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َِ�َ ٱ ِ ِ َۡ  َ ۡ  .﴾٣ ل
وتگران مشهور جهان اسلام وران و دع هايي كه به قلم دانشمندان و انديشه با توجه به مقدمه

بيـنم بـيش از    نمـي  نوشته شده است، بنده نيازي »ما ذا خسر العالم بانحطاط المسـلمين«تاب بر ك
ي تأليف، استقبال از كتاب، آثـار آن   اين بر حجم كتاب بيفزايم؛ زيرا كتاب، نويسنده، انگيزه

ها بيان شده اسـت. آنچـه از    هايي از مطالب آن در اين مقدمه در جوامع اسلامي و حتي گوشه
 ي ترجمه است. ي گفتن است، انگيزه رجم بايستهنظر مت

هاي ادبيات عرب را نزد اسـتاد بزرگـوارم مولانـا     چندين سال پيش زماني كه داشتم كتاب
خوانـدم، ايشـان بـر فـراز متـون عربـي را معرفـي و توصـيه          محمد قاسم قاسمي حفظـه االله مـي  

با اصل عربي تطبيق دهيـد تـا   كردند، اگر متني به فارسي برگردانده شده است، شما آن را  مي
 ي ترجمه آشنا شويد. از اين طريق با شيوه

ي  بـود، امـا ترجمـه   ...» ما ذا خسـر العـالم   «هاي از كتاب  هاي مورد نظر گوشه يكي از متن
شد، سرانجام با انتشارات پيام اسلام در قم تمـاس گـرفتم و بعـد از     كتاب در زاهدان پيدا نمي

ي مصطفي زمـاني   ترجمهجهان و انحطاط مسلمين  حدود خسارتچند روزي، كتاب 
 به دستم رسيد.

هـاي ترجمـه و بعضـاً     هنگامي كه به تطبيق ترجمـه بـا اصـل كتـاب پـرداختم، از نارسـايي      
هاي موجود در ترجمه متأسف شـدم، از آن روز همـواره آرزو داشـتم ايـن      تغييرات و كاستي

يسنده همسو و در صدد اداي حق كتـاب  كتاب باري ديگر با قلمي توانا، توسط كسي كه با نو
چنانچـه حضـرت اسـتاد     –باشد و در هردو زبان عربي و فارسي توانـايي لازم را داشـته باشـد    
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بـه فارسـي    –ي آقاي زماني بـه ايـن شـرط اشـاره كـرده اسـت        خود در پاسخ نامه /ندوي 
آخـرين   هـايي كـه خـود در    بـازنگري هـا و   برگدرانده شود. از طرفي وجود برخـي از مقدمـه  

ها انجام داده است، مستلزم آن بود تا آخـرين چـاپ كتـاب ترجمـه شـود، بـه ويـژه در         چاپ
شرايط فعلي جهان اسلام فارسي زبانان همانند ساير امت اسلام نيـاز دارنـد بـا ديـدگان اسـتاد      

كفـايتي و   در مورد شايستگي و لياقت اسلام در رهبـري بشـر آشـنا شـوند و از بـي      /ندوي 
بيني استاد  در رهبري بشر آگاهي يابند و بر اين حقيقت اذعان كنند كه طبق پش ناتواني غرب

سعادت انسانيت منوط به از خودگذشتگي و فداكاري امت به ويژه جوانـان عـرب    /ندوي 
 باشد. مي

بنابراين، با در نظرداشتن تازگي مطالب كتاب و آثار آن در شرايط كنوني بنده بـا اقـدامي   
را آغاز كردم و از بيم كه كسي پيشنهاد منفي دهد و مأيوسـم  اش  ه ترجمهمتهورانه و جسوران

گرداند، با افراد محدودي تبادل نظر كردم و اين اقدام را به فال نيك گرفتم، زيرا اصل كتاب 
 ي تحرير درآمده است. نيز با چنين اقدامي به رشته

سعي كردم حق كتاب  هاي زيادي در قلم خويش معترفم، اما ها و كاستي هرچند به ضعف
ي امت اسلام هستند و شيفتگان و عاشقان زيادي در سراسـر جهـان    و حق نويسنده كه سرمايه

اسلام دارند، ادا شود. در پايان از برادر عزيزم جناب آقاي داود ناروئي كه در ادبيات عربي و 
م و فارسي تسلط كامـل دارنـد و در ويـرايش ترجمـه سـنگ تمـام نهادنـد، كمـال تشـكر دار         

 اميدوارم كه خداي منان ايشان را مشمول الطاف و احسانات خويش گرداند.
 ي نيك براي مترجم دارم. از خوانندگان محترم نيز درخواست دعاي خير و خاتمه

 ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

 عثماني مقيم زاهدانعبدالحكيم 
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ها و تأليفات استاد سيد ابوالحسن ندوي است كـه   كتاب حاضر يكي از مشهورترين كتاب
هاي شـرقي و غربـي    ترين، از نظر ترجمه به زبان ي انتشار در جهان اسلام گسترده از نظر دامنه

ان اسـلام  هـاي جه ـ  بيشترين و از نظر چاپ و نظر بالاترين كتابي است كه تاكنون از چاپخانـه 
 نوبت به صورت رسمي وغير رسمي چاپ شده است. 50درآمده و تاكنون بيش از 

گويـد، حكايـت    حكايت اين كتاب، چنانچه استاد ندوي خود در صفحات آينده بـاز مـي  
ي نوزدهم مقطعـي حسـاس بـود؛ اروپـا بـر       وجدان و ضمير است، در تاريخ بشري اواخر سده

هـاي طـولاني در برابـر تهـاجم نيروهـاي       لامي كه مـدت هاي اس جهان تسلط يافته بود؛ قدرت
شان را براي نفوذ به قلمرو اسلام به يأس تبديل كـرده   اروپايي سد محكمي ايجاد و آرزوهاي

بودند، رو به فروپاشي گذارده بودند، سقوط خلافت اسلامي عثمان كه به سانِ شكاف در سد 
هايشان  ز مسلمانان متفرق شدند و آخرين قلعهمأرب بود، در اين برهه اتفاق افتاد، در پي آن ني

 سقوط كرد.
كـرد،   گيري از فروپاشيِ قدرتي كـه داشـت از بقايـاي قـدرت اسـلام دفـاع مـي        اروپا بهره

هاي اعـزام سـپاهيان پيروزمنـد     توانست خود را به مصر، شام، عراق و مناطقي كه قبلاً اردوگاه
هـاي دعـوتگر و مؤسسـان     خـروج گـروه  ي عـرب كـه    اسلام بـود، برسـاند و در شـبه جزيـره    

 هاي اسلامي بود، جاي پايي جهت تأثير و نفوذ سياسي خويش پيدا كند. حكومت
هاي اسلامي چـون   ي مزبور كه دژهاي مسلمانان را تكان داده و در اثر آن حكومت فاجعه

هاي تسبيح يكي پس از ديگري فرو افتادند و در پـي آن دشـمنان اسـلام گسـتاخ شـدند،       دانه
ها مضطرب و آشفته شد، ذوق شـاعران   اي بود كه تمام معادلات در آن تغيير يافت، دل فاجعه

ي اسـلام و مسـلمانان بـه مرثيـه سـرايي پرداختنـد و        به هيجان درآمد و بر مجد از دست رفتـه 
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اروپاييـان و تخريـب بنـاي تمـدن      ي تهامجـات فكـري و نظـاميِ    همگان را از خطر غافلگيرانه
 ي ظهور رسانده بود، هشدار دادند. بشري كه اسلام به منصه موزونِ جهاني و

ي دشمنان، در ذهن  تصوري كه از اينگونه تغييرات يعني فروپاشي قدرت مسلمانان و غلبه
هـايي   شان در علم و تمدن بود، كتاب آمد، باور پذيرفتن به عظمت فاتحان و پيشرفت پديد مي

مانـدگي و   نويسندگانشـان مسـلمانان را بـه واپـس    شـد و   كه در آن برهه از تاريخ نگاشـته مـي  
كردنـد و راه حلـي كـه     كردند، همين ذهنيت را تقويـت مـي   ديگران را به پيشرفت وصف مي

كردند، پيروي مسـلمانان از ديگـران و اتخـاذ وسـايل و ابزارهـايي بـود كـه         اغلب پيشنهاد مي
آمد، اما  طبيعي به نظر مي شان انتخاب كرده بودند، اين راه حل اگرچه ديگران جهت پيشرفت

راه حلي نبود كه با روح اسلام و مسلمانان سنخيت داشته باشد، مؤلـف ايـن كتـاب در چنـين     
ي اروپا و شكست قدرت مسلمانان. وي دقيقاً  برد؛ يعني اوضاع غلبه اوضاع نابساماني به سر مي

اي  داشـت، فشـرده  داشـت اطـلاع    ي معاصر عرضـه مـي   كارهايي كه انديشه ها و راه از راه حل
انـد   اينگونه راهكارها اين بود كه مسلمانان به دليل امتناع از ابزارهايي كه ديگران به كار بسـته 

و جهان در اختيار اند  شان را در جهان از دست داده جايگاه اند؛ از كاروان زندگي واپس مانده
اسـتفاده قـرار ندهنـد،     ديگران قرار گرفته است و تا زماني كه مسلمانان ابزار جديـد را مـورد  

 ممكن نيست كه دوباره به مجد و عظمت خويش دست يابند.
وران در دوران غلبه و تسـلط تمـدن اروپـا قلـم بـه       از آنجايي كه اين نويسندگان و انديشه

 كردند. دست گرفته بودند، همواره اين تمدن را بزرگداشت، و دستاوردهايش را تمجيد مي
اي متفاوت،  ي خاص و تحقيقاتش از زاويه ربيت ويژه، روحيهاما مؤلف كتاب با توجه به ت

گيري مزبور در شرايط كنوني مورد قبـول   ي غربي، پي برد كه نتيجه به دور از تأثيرات انديشه
نيست، وي با تحقيقـات آزاد خـويش در مـورد تمـدن اروپـايي، اعـم از اهـداف، روكردهـا،         

ه است كه تمدن مزبور شايستگي آن را ندارد هايش، به اين نتيجه رسيد گيري ابهامات و جهت
 آور براي بشر نيست. كه مورد تقليد قرار گيرد؛ زيرا تمدني سازنده و سعادت
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م) كه  1918 – 1914هاي ( جهان باري نخستين بار به شكل جنگ جهاني اول در بين سال
آن هنـوز  ي  دهتلخ اين تمدن را چشيد، آتش برافروخته ش ـي  ي جهان را تغيير داد، ثمره نقشه

هـاي   كرد كه چند دهه بعد در سال خاموش نشده بود و همچنان سرنوشت بشري را تهديد مي
هاي رشد فكري و  ي انساني ديگري رخ داد، اگر سال م) براي بار دوم فاجعه 1945 – 1941(

هـاي   عاطفي مؤلف را در تأليف اين موضوع ملاحظه كنيم پي خواهيم برد كه مربوط به دهـه 
Pو چهل بوده استبيست 

)
0F

1(
P. 

ي  ديد بسياري از مؤلفان و نويسندگان در اين موضوع، چنين بود كه جهان اسلام در سايه
اين تمدن مادي و عنان گسيخته كه بـا كنـارزدن تمـدن اسـلامي و بشـري انسـانيت را بـه دام        

اً شود، اما آنـان از زرق و بـرق تمـدن غربـي شـديد      هايي را متحمل مي انداخته است، چه رنج
هـاي اسـتبدادي و طـاغوتي مغلـوب بودنـد و احـدي        حيرت زده شده بودند، در برابر قـدرت 

جرأت نداشت اين چنين اظهار نظر كند كه جهان با تسلط ايـن عناصـر كـه رهبـري اسـلام را      
ي اسلام به سـعادت دسـت    كنار زدند، دچار زيان گرديد و انسانيت براي نخستين بار در سايه

 ت به اسلام هرگز به سعادت نخواهد رسيد.يافت و جز با بازگش
اين احساس دوگانه كه زيان پديد آمده تنها منوط به مسلمانان نيست و تمدن غربي تمدني 

دوام، و راه حل اساسي نه تقليد  ي تمجيد و تقليد باشد، بلكه تمدني است بي نيست كه شايسته
شـان نهفتـه    به خـود و حقيقـت   از اين تمدن است، بلكه راه حل اساسي در بازگشت مسلمانان

است و حقيقتي است كه موضوع و محور اين كتاب است و مؤلف آن را كشف نموده اسـت  
و اين اكتشاف سبب شگفتي خيلي از خوانندگان گرديد، عنوان كتاب همچنان براي تعدادي 
 زيادي، به خصوص كساني كه از غرب متأثر بودند و به اروپا و تمـدنش بـاور داشـتند و ايـن    

كردنـد، سـؤال    يافتن به رفاه و سعادت معرفي مـي  تمدن را مربي و مرشد انسانيت جهت دست
ي شصت، زمان اوج قدرت و عظمت اروپا انتشـار   برانگيز بود، زماني كه كتاب در اوايل دهه

                                           
 ميلادي انجام پذيرفته است. 1944ميلادي است و تأليف كتاب در سال  1914مؤلف، متولد سال  -)1(
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دار بـود و بسـياري از مـردم بـا عنـوان و       يافت، آثار اين اكتشاف مؤلف بسـيار عميـق و ريشـه   
 فلگير شدند.موضوع كتاب غا

خوانـد، نـاگزير بـه حقيقـت موجـود       با اين عنوان غير منتظره هركس كتاب مزبـور را مـي  
ي يـك   ي علمـي و روحيـه   ي نگـارش خـويش روحيـه    كند، زيرا مؤلف در شـيوه  اعتراف مي

كند و در يك آن، هم اديب است و هم مؤرخ، هم پزوهشگر  دعوتگر توانا را يكجا جمع مي
بين و بدين طريق در دل طبقات مختلف و افكار گوناگون تأثيرش را بر است و هم معلم واقع 

بـر ايـن   اش  در مقدمـه  /سـيد قطـب   گذارد، محقق تواناي جهان اسلام، شـهيد   جاي مي
كند  هاي متعدد در ساختار وجودي مؤلف، اشاره مي نظير بين توانايي كتاب، به اين وحدت بي

 گويد: و مي
ها  آن كند، بلكه حقايق عيني را انتخاب و ديني اكتفا نميمؤلف صرفاً به تحريك وجدان «

نمايد و عادلانـه و روشـنگرانه بـه بررسـي      را بر نظر و حس، عقل و وجدان همزمان عرضه مي
ي مـورد بحـث خـويش، حـق و      پـردازد و در قضـيه   رخدادهاي تاريخي و ابهامات حاضر مـي 
ايد كه بدون هر نـوع توجيـه و    نظر ميدهد، چنين به  واقعيت، منطق و ضمير را حاكم قرار مي

ي نظـرش جانبـداري    تأويل و زور يا تزوير در مقدمات يا نتايج، تمـام شـواهد از وي و قضـيه   
 ».كند، و اين است مزيت و ويژگي اين كتاب مي

ف مؤلف بوده و تـا آن زمـان جهـان از وي شـناخت     اين كتاب ضمن اين كه نخستين تألي
اپش توســط انجمــن نشــر و ترجمــه در قــاهره، بزرگتــرين  نداشــته اســت، بعــد از نخســين چــ

نويسندگان و اديبان جهان غرب بـه تمجيـد كتـاب و معرفـي مؤلـف پرداختنـد، و ايـن خـود         
هاي قـانوني   ترين دليل بر تأثير عميق موضوعِ كتاب و شايستگي آن است، سپس چاپ بزرگ

هـاي   گـذرد و بـه تمـام زبـان     مييابد كه از مرز پنجاه نوبت هم  و غير قانوني چنان افزايش مي
ها در جهان عرب و غرب كتاب را مورد  شود، اساتيد دانشگاه ي دنيا ترجمه مي پيشرفته و زنده
 كنند. ي آن اظهار نظر مي دهند، و در باره توجه قرار مي
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ي اصـول ديـن در دانشـگاه الأزهـر در      استاد دانشكده محمد يوسف موسياستاد دكتر 
 گويد: بر كتاب مياش  مقدمه

زماني كه اولين چاپ كتاب به باز آمد، در كمتر از يـك روز آن را بـه پايـان رسـاندم و     «
ي پاياني آن بعد از اين كه از خواندنش فارغ شدم چنين  ي آن شدم كه در صفحه چنان شيفته

كنـد،   نوشتم: خواندن اين كتا بر هر مسلماني كه در راستاي بازگشت عظمت اسلام تلاش مي
 .»فرض است

 گويد: رييس بخش خاورميانه در دانشگاه لندن مي بكنگهامدكتر 
 ».اين كتاب براي نسل جديد مسلمانان بهترين نمونه و سند تاريخي است«

 نويسد: هاي انگليسي مي از دانشگاه كمبريج در ييك از مجله سارجنتپروفسور 
كردم جلوي چاپ اين  بود، پيشنهاد مي ها مي اگر در بريتانيا جهت ممانعت از چاپ كتاب«

 ».برد كتاب گرفته شود، زيرا اين كتاب تمدن غرب را زير سؤال مي
خوانـد احسـاس    گذرد، هـركس آن را مـي   هاست از چاپ كتاب مي با وجود اين كه سال

كنـد كـه چنـدين مرتبـه      شود، و در عين حال احسـاس نيـاز مـي    كند و دردمند مي حسرت مي
هـاي   توأم با درد و حسرت اين است كه مؤلـف بـر نكتـه   كتاب را بخواند، علت اين شيفتگيِ 

ي  اي كه جهـان اسـلام بـا گذشـت تـاريخ در سـايه       حساس انگشت گذاشته و براي آن مرحله
هايي كه سـالياني طـول كشـيدند و سـپس فـرو پاشـيدند و        هاي مختلف گذرانده، تمدن تمدن

ضـمن برملانمـودن   هـاي ديگـري روي كـار آمدنـد و دوبـاره سـقوط نمودنـد،         مجدداً تمدن
هـا بـراي انسـانيت بـه ارمغـان آورده بودنـد، و شـديداً بـه اخـلاق و           اي كه اين تمـدن  بدبختي
هـا   كند، زيرا در پرتو اينگونه تمـدن  هاي انساني نياز داشتند، درد و راه علاج را بيان مي ارزش

اش  و آزاديشود كه انسان شديداً مورد ستم قرار گرفته، حقوقش پايمال گرديده  مشاهده مي
اي  سلب شده است و بسا اوقات به اسم دين، يا خدايان و يا قدرت آتش و آهن، به سان بـرده 

ترين جايگاه انساني محروم گرديده است، زيرا انسان  در خدمت آقايان درآمده و از كوچك
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ي  در برخي از مراحل تاريخ چنان دچار غرور و سركشي گرديده است كه خودش را به مثابه
 پردازد. ي قرار داده كه جهت مصلحت فردي يا افرادي به تشريع قوانين ميخداي

زد و او هروقـت و   ي همنوعش دست و پا مـي  هاي متمادي گذشت و انسان زير سلطه سال
ها به  ها و سيستم گرفت، اينجا بود كه اين نوع تمدن خواست از وي كار مي به هر شكل كه مي

كه در ساختارشان بود و به سبب ظلمي كه انسـان بـر    هايي سبب وجود مشكلات و ناهنجاري
ي آسـماني فاصـله گرفتـه بـود، يكـي بعـد از        شـده  كرد و از قـوانين حريـف   برادر خويش مي

 ديگري سقوط كردند.
توسـط  اش  هـا و اصـول اخلاقـي    سرانجام اسلام با فرامين انساني و قوانين آسماني و ارزش

 نزاري كه در آن سقوط كرده بود، آمد.ي بشريت از لج دهنده ، نجاتصرسول خدا 
بــه نشــر پيــامش پرداخــت، او را جوانــاني مــؤمن، مجاهــد و غيــور همراهــي   صمحمــد 

كردند، كساني كه مرگ را در راه حق دوسـت داشـتند و در راه نشـر رسـالتي كـه بـه آن        مي
نسـان هركجـا   داد: ا ايمان آورده بودند و در راه نشر تعاليم، سنن و مبادي كه اينگونه پيـام مـي  

باشد انسان است، اين و آن در حقوق و تكاليف هيچ تفاوتي ندارد، خون، رنگ و جنس هيچ 
شـان را   امتيازي را در بر ندارد، همگي فرزندان آدم هستيم و آدم از خاك هست، جان و مـال 

 فدا كردند.
ايـن  اينجا بود كه انسان به ارزشش پي برد و جهت گسترش عدالت و از بين رفتن ظلـم و  

 واجب بود.اش  كه انسان اقاي خودش باشد، رسالتي را آغاز كرد كه انجام آن بر عهده
دعوت اسلامي به رهبري جواناني با ايمان انتشار يافت، شرق و غرب را در نورديد، اسلام 

هـايي كـه مغلـوب جاهليـت      با انتشار عدل در گوشه و كنار جهان به حركـت درآمـد و ملـت   
ه سوي اسلام دويدند و با پذيرفتن ديـن خـدا گـروه گـروه بـه صـف       محض گرديده بودند، ب

مسلمانان پيوستند. تمدن اسلامي به پيشرفت قابل تـوجهي دسـت يافـت و جهـان را بـا اصـول       
هـاي متـوالي تحـت پوشـش قـرار داد، آسـايش و امنيـت، عـدالت و          ي خويش قـرن  پسنديده
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فرا گرفت و همـه در راسـتاي يـك    انصاف، برابري و برادري به خاطر رضاي خدا همه جا را 
 كردند. هدف واضح و روشن كه به اهتزاز در آوردن پرچم اسلام بود، انجام وظيفه مي

پردازد كه بر اثـر سسـتي و    سپس مؤلف در اين كتاب به بيان كيفيت شكست مسلمانان مي
ذاشتن گرفتن از دين و منهج درست اسلامي و تقليد از ديگران و كنارگ انگاري و فاصله سهل

شان به  شان را بر جهان از دست دادند و قلمرو حكومت اصول و مبادي اسلامي، چگونه تسلط
 مرور زمان رو به كاهش رفت.

پردازد كه با سكوت مسـلمانان دچـار    بعد از آن مؤلف با سوز و گداز به بيان خسارتي مي
امتـي از   ، با اين توضيح كه اصل سقوط و حركـت در زنـدگي طبيعـي اسـت، هرگـاه     آن شد

گيرد و اگر فرمانروايي سقوط كرد، كسي ديگـر   صحنه كنار رفت، امتي ديگر جاي آن را مي
كند،  كند و همينطور اگر تمدني فرو پاشيد تمدني ديگر به جايش قد علم مي جايش را پر مي

اما فروپاشي تمدن اسلامي مصيبتي است كه هرگز قابل جبران نيست و دقيقاً از آن روز اسـت  
برد، بعيد نيسـت كـه بـه     هان غرب سرگردان شد و بشريت همچنان در بدبختي به سر ميكه ج

سبب تعصب اروپايي و به سبب انحطاط اخلاقي و فقدان الگوهاي بشري كه در اسلام وجود 
داشت، بشريت همچنان در بدبختي و فلاكت باقي مانـد، اكنـون مـا شـاهد تمـدن اروپـايي و       

را با درخشش خود خيره گردانيده است، امـا چـون فاقـد     مادي محض هستيم كه چشم انسان
ي  افزايـد: مسـلمانان اگـر اراده    اخلاقيات و روحيـات اسـت، تهـي از روح اسـت. مؤلـف مـي      

حركت داشته باشند، مشروط به بازگشت به منابع اصيل، بازگشـت بـه ديـن خـدا، اعتمـاد بـه       
بازگشـت بـه سـيرت     ،صنفس، بازگشت به سيرت پيشگامان نخستين تحت رهبـري محمـد   

مؤمنان مجاهد بعد از ياران رسول االله، كسـاني كـه بـه ديـن، ميـراث فرهنگـي و بـه خويشـتن         
ي در آن  كردنـد، مســلمانان بــا چنــين بازگشـتي توانــايي دارنــد از عهــده   خـويش افتخــار مــي 

هـاي   رويد، منبعي كه در آن عزت، جهاد و عمل وجـود دارد، منبعـي كـه همـواره انگيـزه      مي
آوري، پيشرفت، اعتمـاد بـه خـود و ميـراث فرهنگـي، سـيرت مـردان         حب عمل، فن جهادي،

 كند. بزرگ اسلامي، فرماندهان، حاكمان و مجاهدان برحق، از آن تراوش مي
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هاي زيبايي از آثار اسلام حقيقي در وجود اصحاب، مسلمانان و تمـام   مؤلف به بيان گوشه
در برابـر تربيـت دينـي و نبـوي بـه دفـاع از       پردازد، همينطور مؤلف از جاهليت كـه   جهان مي

 نويسد. خويش پرداخت مي

 گره بزرگ باز شد (گره شرك و كفر):، هايي از مطالب شگرف كتاب گوشه
انجام داد و بعـد از  ها  آن ها گشوده شد، پيامبر نخستين جهادش را با در پي آن تمام گروه«

اولين معركه اسـلام بـر جاهليـت پيـروز      آن براي هر امر و نهيي نياز به جهاد جديدي نبود، در
همگي با تمام وجـود بـا   ها  آن ها پيروزي از آن اسلام بود، گرديد و بعد از آن در تمام صحنه

شدن هدايت، هيچگاه به مخالفت پيـامبر   ظاهر و باطن، دل و جان به اسلام گرويدند، با روشن
ان از خود اختيار نداشتند و از قضاوت كرد، آن نپرداختند، هرگاه پيامبر امر و نهيي را صادر مي

هايي را كه احياناً مرتكب شده بودنـد، بـه پيـامبر     گرفتند، خيانت رسول خدا در تنگنا قرار نمي
هايشـان را   شدند كه موجب حدي گرديده بود، بدن كردند، اگر مرتكب لغزشي مي بازگو مي

هاي  ب نازل گرديد، جامنمودند، آيات تحريم شرا جهت اجراي حد خدمت پيامبر عرضه مي
هـاي لبريـز از شـراب و لبهـاي مشـتاق و       شان بود، دستور خدا بين جام لبريز از شراب در كف

هـاي مدينـه شـراب     هاي شراب شكسته شد و در كوچه جگرهاي افروخته، حايل گرديد، خم
 جاري گرديد.

چنان از خـود  اي نماند و  شان بهره هنگامي كه از وجودشان براي شيطان و حتي براي نفس
كردند و در دنيا مردان آخرت و در اين روز مـردان فـردا    داد كشيدند كه با ديگران چنين مي

داشت، نه فقـر   كرد و نه نعمتي آنان را به غرور وامي گرديدند، نه مصيبتي آنان را سراسيمه مي
را غافـل  نمود، نـه تجـارت آنـان     گردانيد و نه توانگري آنان را سركش مي آنان را مشغول مي

ي فسـاد و غـرور نداشـتند و     نمـود، و در زمـين اراده   گردانيد و نه قدرت آنان را سبك مي مي
براي مردمان معيار درست سنجش قرار گرفتند، برپاكنندگان عدل و شـهادت دهنـدگان حـق    

شد، آنگاه بود كـه   شان تمام مي بودند، اگرچه عليه خودشان و عليه پدران و مادران يا بستگان
ي عصـمت بشـريت و حفاظـت     هاي آنان مسخر گردانيـد و آنـان مايـه    ي زمين را زير گامپهنا
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اش  جهان و دعوتگران به سوي دين خدا گرديدند و پيامبر خدا آنـان را جهـت انجـام وظيفـه    
جانشين خود گردانيد و خود بـا چشـمي روشـن از جانـب امـت و رسـالتش، بـه رفيـق اعلـي          

 ».پيوست

 تاريخ بشريت پديد آمد ترين انقلابي كه در شگرف
در آن جامعــه پديــد آورد، چنــين  صاســتاد نــدوي از وجــود انقلابــي كــه رســول خــدا 

 گويد: مي
انگيز بود، در سرعتش، عمقش، فراگيري و وسعتش،  اين انقلاب در تمام ابعادش شگفت«

 ».همينطور در وضوح و روشني اش
دهـد و بـه ايـن     توضـيح مـي   هـا  سپس استاد تأثيرات ايمان صحيح را در اخلاق و گـرايش 

تـرين   هايي از نكوهش وجدان را كه به شهادت علـم اخـلاق و روانشناسـي قـوي     منظور نمونه
 نمايد. ها و خطاهاي انساني است، بيان مي عامل در بازآمدن از لغزش

آمد و همينطور مـاعز اسـلمي، هـردو بـه گنـاهي كـه        صزن غامديه خدمت رسول خدا 
شدن از لوث گناه خواسـتار اجـراي    داشتند و هريكي جهت پاكمرتكب شده بودند اعتراف 

حد الهي بود، سپس مؤلف به بيان استقامت در برابر شهوات و اميال نفسـاني، بـزرگ منشـي،    
نظير و حقيرداشتن زندگي، و اين كـه چگونـه ايـن     توجهي به مظاهر پوچ دنيا، شجاعت بي بي

 پردازد. د، ميجامعه توانست از خودخواهي به بندگي متحول گرد

 ي اسلامي جامعه
آن را با تربيت  صگويد كه رسول خدا  اي اسلامي سخن مي استاد ندوي از چنان جامعه

پديد آورده و انحرافات زندگي را در اين جامعه چنان از بين برده است كه مـردم  اش  حيكانه
ر عجمـي و  همه اعضاي يك خانواده گرديدند، پدرشان آدم و آدم از خاك است، نه عربي ب

ي نوپـاي اسـلامي    با تقوا. از اصول مشهور در ايـن جامعـه  نه عجمي بر عربي برتري دارد، جز 

َّةٍ «است كه  يِ بَ بَ ي 
بَ مَ تب ىب  ّ   تب بِ تي كسي كه بـه خـاطر عصـبيت قـومي بميـرد از مـا       «؛ »سب َ
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ر ي اسـلامي مسـؤول اسـت و در برابـر مسـؤوليتش پاسخگوسـت. د       هر فرد در جامعه ».نيست
جهت معصيت خالف از هيچ مخلوقي هرچند حاكم و سلطان باشد اطاعت جايز نيست، اموال 

ي گواراي ملوك و امرا بـود و در بـين سـرمايه داران در حـال      هايي كه تاكنون لقمه و دارايي
شـوند، در ايـن    چرخش بود، مال خدا گرديد كه جز در جهت مشروع جاي يدگر هزينه نمي

هايي نادر از محبت و از  در جان و دل قرار گرفت. همينطور مؤلف نمونهجامعه جايگاه پيامبر 
هايي از اطاعت و فرمـانبرداري و ايـن كـه پيـامبر چگونـه مـواد خـام         خودگذشتگي و شگفتي

 كند. جاهلي را به عجايب انساني تبديل كرد، بيان مي
ها  آن يد كهگو هاي حكام مسلمانان سخن مي مؤلف از دوران زعامت اسلامي و از ويژگي

بـه هـيچ وجـه خـدمتگزاران نـژاد، ملـت و       ها  آن داراي كتابي آسماني و شريعتي الهي بودند،
اي خاص نبودند كه صرفاً جهت مصلحت و آسـايش آن نـژاد و ملـت و منطقـه تـلاش       منطقه

هـا توانسـتند از ديـن، علـم، فرهنـگ و حكومـت        ي چنين حكامي بود كه ملت كنند، در سايه
افزايد: انسان داراي جسم و روح، عـل و قلـب، عواطـف و جـوارح      ، مؤلف ميمند شوند بهره

رسد، مگر اين كـه تمـام ايـن نيروهـا بـه       است، هرگز موزون و همآهنگ به رشد و تعالي نمي
رشد درخورِ خودشان دست يابند و زماني تحققِ تمدني صالح ممكن خواهد بود كه محيطـي  

د كه انسان با سهولت تمـام بتوانـد بـه كمـال انسـاني      ديني، اخلاقي، عقلي و جسماني پديد آي
خويش برسد، سپس نويسنده به بيان دوران خلافت راشده و تأثير زعامت اسلامي در زنگي و 

افزايـد:   پـردازد و مـي   همينطور به بيان تمدن اسلامي و تأثير عميق آن در تمايلات بشـري مـي  
شد، مبادي و حقايق  و از اسلام متأثر ميعقل و سرشت مردمان آگاهانه و غير آگاهانه متحول 

گشت  نمود و ارزش اشيا در نظر مردم متغير مي نفوذ مي ها انسان ها و درون اسلام به اعماق دل
 داد. شان را به معيارهاي جديد مي و معيارهاي قديمي جاي

كنـد و بـه تشـريح تحفريفـاتي      سپس مؤلف از وقوع انحطاط در حيات اسلامي بحـث مـي  
هـاي   زد كه در زندگي اسلامي پديد آمد؛ از آن جمله جدايي دين از سياست، انگيـزه پردا مي

سياسي در وجود حكمرانان، نمايندگي نادرست حكام از اسلام، عدم توجـه بـه علـو تجربـي     
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ها، خرافات شايع در جامعه، و سپس به بيان نپـذيرفتن مسـلمانان ايـن     ها، بدعت مفيد، گمراهي
هبوديافتن اوضاع جهان اسلام در قرن ششم و بعد از آن عـدم رهبـري   وضعيت نابسامان را و ب

 پردازد. صحيح در جهان اسلام بعد از صلاح الدين ايوبي و فروپاشي كاخ قدرت اسلامي، مي
دهـد،   سپس استاد ندوي نقش حكومت عثماني در زندگي اسلامي را مورد بحث قرار مي

ها و آثار حكومت عثمـاني،   بردن شاخص ينكنيم استعمار جهت از ب اينجاست كه ملاحظه مي
هـا حكـومتي    بنـدد و ايـن حكومـت را بـراي مسـلمانان بـه خصـوص عـرب         چگونه كمـر مـي  

نمايد، استعمار به اين منظور دسـت   استعماري شبيه استعمار انگليس، فرانسه و ايتاليا معرفي مي
كرد، اين در حالي بود كه  ها تبليغات ها عليه عرب به شايعه پراكني زد و هرجا از ظلم عثماني

ها پرچمدار خلافت اسلامي بودند و در مقاطع طولاني از اسلام دفاع كردنـد، البتـه در    عثماني
ها تحت  اواخر برخي از حكام عثماني به ظلم روي آورد بودند، اما بديهي بود كه نه تنها عرب

از دوران حكومـت  شـد. اسـتاد نـدوي هنگـامي كـه       ها هم ظلم مـي  ظلم بودند، بلكه بر ترك
شان در زندگي اسلامي به خصوص از پيشرفت چشمگير محمد فاتح در فنـون   عثماني و نقش

نمايـد، نهايـت انصـاف را در     شود، بحث مي هاي ملت ترك كه ذيلاً بيان مي نظامي و ويژگي
 كند. شان ادا مي حق

حماسـي،  ملتـي بودنـد پرجنـب و جـوش و     هـا   آن گويد: ها مي استاد ندوي در مورد ترك
هاي اسـلامي   داراي روح جهادي، سالم از هر نوع بيماري اخلاقي و اجتماعي كه معمولاً امت

از چنان قدرت نظامي برخوردار بودند كه يقيناً توان ها  آن در شرق و غرب به آن مبتلا شدند،
 ي مادي و روحي اسلام را بر جهان داشتند و بهترين مركز رهبري اسلامي را در تمكين سلطه

حق انصـاف  ها  آن اختيار داشتند و بر آسيا و اروپا كاملاً اشراف داشتند، استاد ندوي در مورد
را نسبت به جهان الام دقيقاً روشن نموده است، استاد ندوي ها  آن را ادا كرده و جايگاه حقيق
ماندگي  ها در اخلاق، علم، صنعت و اساساً واپس ي انحطاط ترك در پي آن به توضيح مرحله

 پردازد. مسلمانان در امور زندگي و فنون نظامي مي
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هاي تمـدن يونـاني و    سپس استاد ندوي به تشريح طبيعت تمدن غربي و تاريخش، شاخص
هــا و خســارت مســيحيت در حكــومتش،  رومــي، انحطــاط اخلاقــي در روم، پيــروزي رومــي

هـا، ناتوانـايي    هـا، تـأثير رهبانيـت در اخـلاق اروپـايي      رهبانيت لگام گسيخته و عجايب راهب
هـا و   بند و بار، فساد در مراكـز دينـي، رقابـت پـاپ     رهبانيت از ايجاد اصلاحات در ماديت بي

هـاي دينـي، سـتم     امپراتورها، بدبختي اروپا توسط علماي ديني، خيانت علماي دين بر كتـاب 
 كليسا بر علم و دانشمندان، تمايل غرب به ماديت محض و رسـوايي ماديـت در دوران اخيـر،   

ي دارويـن و   هاي روحي و علمي، نظريـه  مادي حركتمظاهر طبيعت مادي در اروپا، اهداف 
گويد: شكسـت   پردازد و مي آثار آن در فرهنگ و افكار و تعصبات نژادي و ملي در اروپا مي

 كليسا سبب تقويت تعصبات نژادي و ملي در اروپا شد.
آورد و بـه توضـيح راه    يان ميگرايي به كشورهاي اسلامي بحث به م سپس از سرايت ملي

ــنش  حــل اســلامي جهــت برطــرف  ــژادي مــي كــردن مشــكل جنــگ و ت ــردازد و از  هــاي ن پ
گويـد: اروپـا بـه سـوي      كنـد و مـي   هاي غرب در كشـورهاي اسـلامي بحـث مـي     چشمداشت

 خودكشي در حركت است.
خت و آري، اروپا اختراعات و اكتشافات را ياد گرفت، اما وسايل و اهداف را باهم درآمي

هـايي خداگونـه و    قطعاً قدرت و اخلاق در اروپـا هماهنـگ نيسـتند، اروپاييـان داراي قـدرت     
گيرند كه برايشان خسـارت بـار اسـت نـه      هايي كودكانه هستند و دارند اموري را فرا مي عقل

گويـد: آنچـه    دهـد و مـي   اي را توضـيح مـي   هـاي هسـته   سودمند، و سپس پيامدهاي سوء بمب

ا«نيز همانگونه خواهد بود: اش  د ثمرهاصالتاً خبيث باش دب َرُجُ إيلا نب�ي ِثُب لا �ب يي خب
ّ
 .»إيّ  اَ

هايي كه استعمار اروپايي به انسانيت و معنويت وارد كرده و در پي  استاد ندوي از مصيبت
بنـد و   آن احساسات و عواطف ديني مسلمانان از بين رفته و جايش را طغيان ماده و معده و بي

ي كنوني خودش را از ارتباطات  گويد: جامعه كن و مي اخلاق گرفته است، بحث مي باري در
هاي خوني و اصول اخلاقي با جايگزين كردن تنظيمات اجتمـاعي و ملـي    خانوادگي و قرابت

نياز گردانيده است و تـا زمـاني كـه     كه بر خطوط سياسي، صنعتي و اقتصادي استوار است، بي
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توسط جامعه افراد را محصور كـرده اسـت، قـرار داشـته باشـند در       ي مدني كه افراد در دايره
 اي چگونگي برخورد فرزند با پدر يا زن با شوهر هيچ اهميتي ندارد. چنين جامعه

 اسلام و رهبري جهان
در عصر فعلي، جهان بنابر عواملي قهري به سوي جاهليت در حركت است؛ نخسـت ايـن   

ي محض شـده و از هـر نـوع تعليمـات روحـبخش،      كه اروپاي مسيحي تبديل به جاهليت ماد
فضايل اخلاقي و اصول انساني درآمده است و جز به ذلت و منفعت مادي، در زندگي سياسي 
به زور و غلبه، در زندگي اجتماعي به نژادپرستي بيش از حد و قوميت ظالمانه به چيزي ديگر 

ديل گرديده است كه ضعيفان به فيلي خشمگين تباش  انديشد و تنها به سبب قدرت مادي نمي
كنـار رفـتن مسـلمانان از     گردانـد، از طرفـي بـا    و محصولات را نـابود مـي   ها انسان را پايمال و

هـا و همينطـور بـا     شـان از رهبـري جهـان و امامـت ملـت      ي زندگي و با فروگذاركردن صحنه
بـري جهـان   هـا را بـه دسـت گرفتـه و در ره     شان در امر دين و دنيا، اروپا مهـار ملـت   كوتاهي

جانشين مسلمانان گرديده و بدين طريق جهان به صورت قطاري سـريع السـير درآمـده اسـت     
كه لوكوموتيوِ جاهليت مادي آن را به سوي مقصـدي نـامعلوم بـه حركـت درآورده اسـت و      

و بـه ايـن    ،هاي ديگر سوار بر اين قطارند و از خود هيچ اختياري ندارند مسلمانان همانند ملت
 ي اروپايي بر كل جهان حاكم گرديده است. شكل فلسفه

 به نظر شما راه حل اين بحران چيست؟
 دهد: پرسشي است كه حضرت استاد ندوي پاسخش را اينگونه مي

امـدن از ايـن بحـران وجـود دارد، تحـول رهبـري جهـاني و         تنها راه حلي كه جهت بيرون
را بـد  اش  كه شـديداً وظيفـه   كردن زمام زندگي است، از دست ناتوان و گنهكار، دستي منتقل

گناه. شكي نيست كه مسلمانان بـا تمـام كمبودهـايي كـه      انجام داده است، به دستي توانا و بي
دارند بازهم پناهگاه بشريت و امت آينده هستند، امتي كـه ديـنش او را واداشـته اسـت تـا بـر       

هـا   آن سبه كنـد و شان محا ها را بر اخلاق، اعمال و تمايلات حركت جهان نظارت كند و ملت
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و جهنمـي كـه   هـا   آن را به طرف فضيلت، تقوا، سعادت دنيـا و آخـرت رهنمـون شـود و بـين     
 ناگزير به سوي او درحركتند، حايل گردد.

بـه   صجهان اسلام هرگز به نخواهد خاست، مگر با رسالتي كه مؤسس آن رسـول خـدا   
و آن رسـالتي اسـت توانـا،     وي سپرده است و با ايمان بـه آن رسـالت و فـداكاري در راه آن.   

تر از آن بـراي جهانيـان    تر، بهتر و امنيت بخش روشن و درخشان، جهان تاكنون رسالتي عادل
نديده است، آن رسالت، دعوت به سوي خدا و رسول و ايمان به روز آخرت است و در ايـن  

من، والزامي است، نبايد فراموش كنيم كه رمز قـدرت مـؤ   مسير آمادگي كامل روحي، حتمي
گرفتن دنيا، اجتناب از شـهوات، شـوق بـه شـهادت و عشـق بـه        گرفتن از ايمان، ناديده كمك

 بهشت است.
حماسـه  ي  توانند شعله دو نيروي بزرگ هستند كه مي صقرآنكريم و سيرت رسول خدا 

و ايمان را در جهان اسلام برافروزند و عليه عصر جاهلي انقلابي بس بزرگ پديد آورند و از 
ي مسلمان، امتي نوپا، سراسر حماسه و غيرت و خشمگين بـر جاهليـت و    ت خودرهامت شكس

 هاي ستمگر، به وجود آورند. نظام
هـاي لازم را جهـت بـه     بر جهان اسـلام اسـت كـه در آمـادگي رزمـي و صـنعتي، برتـري       

گرفتن رهبري جهان و تحقق بخشيدن رسالت خويش در اين جهـان سـرگردان كسـب     دست
ي تازه و علمي، سازگار با رسالت اسـلام و اسـتقلال آموزشـي، از     جود برنامهكند. بنابراين، و

هـا را جهـت اداي    باشد و قابل ملاحظه است كه مسلمانانِ غير عرب همواره عـرب  مهمات مي
خوانند. استاد در اين مـورد   شان به راه راست فرا مي راهنماييشان در زندگي مسلمانان و  نقش

 فرمايند: مي
هايي اسـت كـه بزرگتـرين نقـش را در تـاريخ بشـر        ز آنجايي كه موطن امتجهان عرب ا

روح  صي سياسي جهان برخوردار است، از طرفي محمد  داشتند، از اهميتي بزرگ در نقشه
جهان عرب، ايمان قدرت جهان عرب و فداكاريِ جوانان عرب، پلي است كه بشـريت را بـه   

عميـق بـين غنـي و فقيـر، درآمـدن از انـواع       رسـاند. مبـارزه بـا اسـراف و تفـاوت       سعادت مي
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تبعيضات، ايجاد بيداري و آگاهي در تمام افراد امت مسـلمان، از مـواردي اسـت كـه نـاگزير      
 بايد تحقق يابند.

هــا، موقعيـت مهـم جغرافيـايي و اهميــت     جهـان عـرب بـا توجــه بـه اسـتعدادها و شـاخص      
 هده گيرد.توان آن را دارد كه رهبري جهان اسلام را به عاش  سياسي

 صفرمايد: اين است رهبري جهان كه با بعثت محمد  در پايان اين كتاب استاد ندوي مي
ها بايد شـديداً از آن محافظـت كننـد و در هـيچ شـرايطي از آن فاصـله        فراهم گرديد و عرب

ها و ارواح است نـه بـر اجسـام و ايـن خـود نيازمنـد        ي اين رهبري بيشتر بر قلب نگيرند، سلطه
گرفتن و مبنا قراردادن آن و از خـود گذشـتگي در راه    ر دعوت اسلامي، به آغوشاخلاص د

آن است و همينطور ترجيح منهج اسلامي بر تمام مناهج زندگي، توأم با يقين كامـل كـه ايـن    
منهج، منهج الهي است و با پيشرفت زمان و تحولات علمي هرگز قابل تغيير و تبديل نيست و 

 شي در آن راه ندارد.به هيچ وجه ضعف و فروپا
آنچه گذشت جملاتي بود نارسا، جهت معرفي اين كتاب ارزشمند كه بعد از كسب اجازه 

مؤلف اين كتاب حضرت استاد سيد ابوالحسن علي الحسني النـدوي بـراي    ام، از استاد و مربي
سـرزميني كـه همـواره مـورد محبـت اسـتاد بـوده و بهتـرين و         چاپ در سرزمين شام نوشـتم؛  

ترين روزها از ايام عمرش را در آن سرزمين گذرانده است و هميشـه از آن ايـام ذكـر     شيرين
هـاي اسـتاد بـزرگ و مربـي جليـل       كرد، خداوند، بنده و تمام مسلمانان را از كوشـش  خير مي

كننده، ناشر و مصحح را در راه خـدمت بـه اسـلام و مسـلمانان      مند گرداند. و چاپ القدر بهره
شدن اسلام و مسلمانان از فضايل، كمـالات   مند ول عمر مؤلف جهت بهرهموفق گرداند و بر ط
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

باري، شايد تعداد زيادي از خوانندگان اطلاع نداشته باشند كه اين كتاب نختين تـأةيف و  
نگارش اين كتـاب زدم كـه تـازه سـن     ي آغاز آثار قلمي من بوده است، زماني دست به  نقطه
Pسالگي را پشت سر گذاشته بودم سي

)
1F

1(
P. 

تر از آن بود كه فردي چون من در چنين سني، در كشوري دور  يقيناً كتاب به مراتب مهم
از مركز ادبيات و فرهنگ زبان عربي، به تأليف آن اقدام نمايد؛ زيرا من در هند به دنيـا آمـده   

تحصيلاتم را سپري نموده بودم و تـا آن وقـت بـه    هند م و در بزرگ شده بود هندبودم، در 
موفق نشده بودم. نخستين سفر مباركي كه خداوند به من تـوفيقش   هندهيچ سفري خارج از 

 1366ي حج بود كه سه سال بعد از تأليف كتـاب در سـال    را عنايت فرمود، سفر اداي فريضه
كتاب يك تهور علمي بود كه من نه نـامزد  م) انجام گرفت. در حقيقت تأليف اين  1947هـ. (

را داشتم، پرداختن من به چنين موضوعي نـوعي جسـارت   اش  آن بودم و نه هم آمادگي قبلي
تـر و   اي وسـيع  بود و شايسته بود اين موضوع با قلمي رساتر از قلـم مـن و بـا انديشـه و تجربـه     

داونـد متعـال بخواهـد، نـاگزير     ي من بررسي شود، اما آنچه را خ تر از انديشه و تجربه طولاني
 شود. همان مي

توانستم بـرآن چيـره شـوم، گـويي      كردم و نمي در درونم رغبتي مبهم و سمج احساس مي
كردم و بـر   كرد. اگر از خردم نظرخواهي مي فردي داشت براي تأليف اين موضوع وادارم مي

دم، حتمـاً از اقـدام بـه    كـر  هايي كه نويسندگان دارند اعتمـاد مـي   ها و كفايت تجارب، توانايي
شـدم، شـايد اگـر     اي منصـرف مـي   كردم و به كلي از چنين انديشـه  چنين عملي خودداري مي

                                           
 م) به نگارش درآمده است. 1944 – 1945هـ. ( 1363 – 1364هاي  كتاب حدود سال -)1(
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گذاشـتم، قطعـاً    موضوع را با يكي از علمـاي انديشـمند و نويسـندگان بزرگـوار در ميـان مـي      
ين فرورفتن در چنين كارزاري علمي و فكري خودداري كنم، اما خير ا كرد كه از پيشنهاد مي

 گويد: مي /بود كه با كسي تبادل نظر نكردم. علامه اقبال 
خير در اين نيست كه همواره با عقلت مشورت كني، در بعضـي از مـوارد عقـل را كنـار     «

گردانـد و در تجـارب    هاي خطرناك، ترس و خوف را مجسم مي بگذار؛ زيرا عقل در صحنه
 ».دهد تلخ، مشورت اجتناب مي

گرفتند، بسيار نادر و اندك بودند،  وضوع بايد مورد توجه قرار ميمنابع عربي كه در اين م
زيرا آن برهه از تاريخ، تقريباً با جنگ جهاني دوم نزديـك بـود و روابـط هنـد بـا كشـورهاي       
عربي تا حدودي از هم گسسته بود، واردات هند از منابع علمي، تاريخي و فرهنگـي موجـود   

هـاي انگليسـي و    اندك بود، البته مانع علمي بـه زبـان  در كشورهاي عربي به ويژه مصر، بسيار 
هـايي غنـي    اردو فراوان وجود داشت و در اختيارم بود. لكهنو، شهر علم و فرهنگ، كتابخانـه 

علمي هاي  المعارف ةهاي چاپي انگليسي و داير ها جديدترين فراورده داشت، در اين كتابخانه
گـرفتم، از   كتاب عاريه ميها  آن ارتباط بودم و از ها در من همواره با اين كتابخانه فراهم بود،

كـردم. از عنايـات و توفيقـات خداونـد      هاي شخصي نيز اسـتفاده مـي   تعداد زيادي از كتابخانه
متعال در تأليف اين كتاب، اين بود كه به تـازگي تـاريخ سياسـي، اجتمـاعي، دينـي، اخـلاق،       

گسـترده و عميـق مطالعـه كـرده بـودم و      فرهنگي و تمدني اروپا را با دقت فـراوان و بـه طـور    
موضوع تنش علم و دين، كليسا و دربار و همچنين تاريخ اخـلاق و تحـولات آن در اروپـا و    
عواملي كه اروپا را به شكلي خاص درآورد و به اين سرنوشت مادي دچارش كرد، سرنوشتي 

جـاي   گيري و رويكرد كشورهاي شـرقي و غربـي آثـاري گسـترده و عميـق بـر       كه در جهت
 گذاشته است، به طور تخصصي مورد تحقيق و بررسي قرار داده بودم.

اين اطلاعات علاوه بر معلومات وسيعي بود كه پيرامون كشورهاي اسلامي در شـرق و در  
هاي حاكم بر ايـن منـاطق و همينطـور تـاريخ اسـلام و مسـلمانان،        ها، فلسفه باب اديان، جنبش

هـاي مخصـوص ايـن موضـوع و از خـلال اشـعار و        بتاريخ عرب در جاهليت، از خلال كتـا 
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بودن منابع آن  ادبيات، داشتم و به ويژه در اثر تحصيلات ديني، ادبي و تاريخي خودم و فراهم
ي  هاي شخصي و با توجه به ارتباط پيوسته العلماء و ديگر كتابخانه ةي بزرگ ندو در كتابخانه

تم و مطالعاتي كه حاصل ارتباط بـا مجـلات   ي هند داش كه با جنبش ترجمه و نشر در شبه قاره
 و نشريات پژوهشي و علمي روز بود، نسبتاً اين كار برايم آسان شده بود.

همينطور ساختار فكري و روحي متماييز، ايمان به جاودانه بودن رسالت اسلام و قيـادت و  
ايي هاي بشـري در طـول تـاريخ و اعتقـاد بـه نارسـايي جـد        در تمام نسل صپيشوايي محمد 

ناپذير در ساخت تمدن غرب و طبيعت جوامع غربي به ويژه تجسم ايـن نارسـايي در رهبـري    
ي تربيـت و زحمـات بـرادر     غرب، افزون بر معلومـات فـوق بـود، تمـام ايـن امتيـازات نتيجـه       

زمـان   ، مدير ندوه العلماء بود، كسي كه ر تحصيل هـم »سيد عبدالعلي حسن«بزرگوارم، دكتر 
م غربي روز، فهم عميق اسلام و توازن و اعتدال فكري و دوري از هر نوع علوم اسلامي و علو

 نظيري بود. افراط و تفريط، الگوي بي
تمام اين عوامل باعث شد تا بتوانم از معلومات متنـوع و گـاه متنـاقض خـويش كـه بـراي       

برند موجـب تشـويش ذهنـي     ي فكري به سر مي خوانان كه در دوران مراهقه بسياري از كتاب
 مند شوم و به نتايج مثبت و مشخصي دست يابم: شود، بهره يم

لرِ�َِ� ﴿ َّ ِِِّ ل   ٗ ِ لِٓ ََ ل   ٗ ِ لل ََ اًل  َ ّّ  ].66النحل: [ ﴾٦مِن� َ�ۡ�ِ ررَۡ � وَدَ � 
تـراود و   نوشانيم كـه از ميـان تفالـه و خـون بيـرون مـي       شير خالص و گوارايي به شما مي«

 .»آيد نوشندگان را خوش مي
اين عوامول سبب شد تا اعتمادم به صلاحيت اسـلام در پيشـوايي و رهبـري     از سوي ديگر

خاتم النبيين، پيشواي همگـان و   صها افزايش يابد و ايمانم به اين كه محمد  ي زمان در همه
 روشنگر راه است، استوار گردد.

جاي ترديد نيست كه من اهميت و خطيربودن موضوع، بضاعت علمـي انـدك، جـواني و    
انديشـان و ظرافـت و تـازگي موضـوع كتـاب را       ي كافي، نادربودن دوستان و هـم  هعدم تجرب
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كردم؛ اما در حقيقت مـن نـه تنهـا آزاد نبـودم، بلكـه مجبـور بـودم، گـويي          عميقاً احساس مي
 گفت: بايد در اين موضوع كتابي تدوين شود. كرد و مي نجواگري همواره زمزمه مي

انگيزبـودن آن   خوانندگان به اين كتاب و شگفت يكي از علل جلب توجه تعداد زيادي از
جهـان بـا انحطـاط مسـلمانان     براي بسياري از آنان، موضـوع تـازه و ابتكـاري آن بـود:     

 هايي شد؟ متحمل چه زيان
مگر مسلمانان داراي چنان ارتباطي عميق با سرنوشت بشر و اوضاع جهاني هستند كه بتوان 

يـا ايـن كـه بـا      ها و ضايعاتي شد؟ زيان جهان با انحطاط مسلمانان دچار چهگفت: 
 گرفتن رهبري بشر چه سودي عايد جهانيان خواهد شد؟ پيشرفت مسلمانان و به دست

مردم قبل از زمان تأليف اين كتـاب عـادت داشـتند، مسـلمانان را از حـلال تـاريخ جهـان        
ديگـر  هـاي   بنگرند، يا اين كه مسلمانان را به عنـوان يـك ملـت معمـولي و امتـي چـون امـت       

ي پيشين  شده ي كتاب به خود جرأت داد تا از خط و خطوط ترسيم ارزيابي كنند؛ اما نويسنده
سنتي تحميل شده بر اغلب نويسندگان و مؤلفان عرب و عجم درآيد و  ي فراتر رود و از دايره

برآن شود تا جهان را از خلال تاريخ مسلمانان بررسي كند، بايد توجه داشت كه تفـاوت ايـن   
نهايت عميق و ژرف است، يك نگرش، مسلمانان را از خلال تـاريخ   نگرش با يكديگر بيدو 

جهان، از خلال حوادثي كه در جهان روي داده و از خلال تحولاتي كه در تاريخ پديد آمده 
آيند كـه   هاي ديگر به شمار مي كند، در اين نگرش مسلمانان ملتي بسان ملت است بررسي مي

تـابع جريانـات جهـاني هسـتند. معمـولاً فراينـد عـام فكـري و روشـن          در چارچوبي گسترده، 
هميشگي تحقيق در گذشته به اين شكل بوده كه مثلاً مسلمانان به سبب فلان حادثه يا انقراض 
فلان حكومت متحمل چه ضررهايي شدند؟ يا اين كه مسلمانان به سبب خيـزش نـوين عـرب    

گ در غرب، مسلمانان چقدر زيان ديدند؟ بـا  چه قدر متضرر گرديدند؟ با انقلاب صنعتي بزر
شدن غرب بر اكثر دژها، اسلام  فروشي خلافت عثماني مسلمانان چقدر متضرر شدند؟ با چيره

و مسلمانان چقدر متضرر گشتند، و اساساً مسلمانان با فقر اقتصادي، سياسي و نظـامي خـويش   
 چقدر زيان ديدند؟
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ادت داشتند، اينگونه بـود؛ امـا خداونـد متعـال     ي مرسوم و تقليدي كه اغلب به آن ع شيوه
هايي كه جهان به سبب انحطاط مسلمانان  الهام گرََم شد و شرح صدرم داد تا پيرامون خسارت

ي محـدود جغرافيـايي و نـه در يـك      ديده است بنويسم، انگـار مسـلمانان نـه در يـك منطقـه     
ين المللي در رويدادهاي تمام ي سياسي خاص، بلكه در سطح جهان، تنها عامل مؤثر و ب منطقه

 جهان هستند.
ها و تلفاتي  توان گفت كه با انحطاط مسلمانان، در جهان زيان اما اين نكته كه آيا واقعاً مي

شـان از   گـرد و بازمانـدن   پديد آمد و آيا مسلمانان واقعاً در چنين سطحي هستند كـه بـا عقـب   
ترسـم كـه بسـياري از     م دارم و ميي رهبري جهان، خسارتي متوجه جهان شود؟ من بي صحنه

هاي گوناگون، چنين نينديشيده باشند. جاي  نويسندگان مسلمان و داراي مواضع مهم و پيشينه
اي تنگ و به ويژه خـود بـاختگي    ترديد نيست كه تحريف تاريخ اسلام و بررسي آن از زاويه

مسلمانان را با مسـايل   ي حاكم بر نسل جديد، مانع از آن شده تا بسياري از پژوهشگران، قضيه
جهان و كل بشر پيوند دهند و در نتيجه چنين گفتند كه چگونه امكان دارد مسلمانان توانـايي  

و در انـد   در برابـر غـرب محكـوم    انـد،  ضعيف اند، رهبري جهان را داشته باشد؟ مسلمانان فقير
كه سرنوشت جهان  آيا با چنين وضعيتي درست است اند، برابر انقلابات جديد به زانو درآمده

 و انجام بشر، با سرنوشت و وضعيت مسلمانان گره خورده باشد؟ نه، چنين نيست.
در آن زمان اكثر مردم باور نداشتند كه مسلمانان داراي اهميت و مقامي متناسب بـا چنـين   

اي بـه خـود اجـازه دهـد تـا در چنـين موضـوعي كتـابي          بحث و پژوهشي هستند و يا نويسنده
آن ميزان خسارت جهان بشري و جهان معاصـر را بـه سـبب انحطـاط مسـلمانان      بنويسد و طي 

ارزيابي كند. يقيناً موضوع از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار بود و كـاوش در بـاب آن   
 نوعي ماجراجويي و تهور علمي بود، اما خداوند متعال نصرتش را دريغ نفرمود.
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خصـوص در  ي تـأليف بـه    چرا كه در زمينهيا بيم و دلهره دست به تأليف اين كتاب زدم؛ 
Pكار بودم زبان عربي تازه

)
2F

1(
P آمـوزي دور افتـاده بـود كـه بـا       و ارتباطم با اين زبان ارتباط دانش

ي زياد از مركز تمدن عربي و علوم اصيل اسلامي به دنيا آمـده بـود. گـاهي ايـن بـيم و       فاصله
ر دست جهان مسلمان عـرب مـورد   داد كه آيا اين كتاب در محافل دو ترديد به من دست مي

 قبول واقع خواهد شد يا نه؟
زئيس انجمن ترجمـه و تـأليف در   دكتر احمد امين فهرست مندرجات كتاب را براي 

هـاي وي بـه    ي كشورهاي عربـي فرسـتادم، كتـاب    ي فرهنگي اتحاديه و نيز رئيس ادارهمصر 
ان و پژوهشگران را بـه  توجه اغلب خوانندگفجر الإسلام و ضحي الإسلام ي  ويژه سلسله

هـايش   خود جلب نموده بود و در محافل علمي انعكاس به سزايي يافته بود. من نيـز از كتـاب  
هـاي   اي از ديـدگاه  را مطالعه كرده بودم، در كنار اختلاف نظر و نقد پـاره ها  آن متأثر و عميقاً
ن و همسـاز آن بـا   اظهار توافق نموده بودم و بـه ويـژه سـبك متمركـز روا    ها  آن وي، با اغلب

طبيعـت، سـخت مـرا تحـت تـأثير قـرار داده بـود. بـدين جهـت تـرجيح دادم كتـابم از چنـين             
اي علمي كه آثار منتشره از آن در خاورميانه ارزش فراوان علمي داشت، انتشار يابد و  مؤسسه

بدين جهت جوانان تحصـيل كـرده و كسـاني كـه بـه مباحـث علمـي و تحقيقـات موضـوعي          
د، كتاب را مورد توجه قرار دهند، اين در حالي بود كه من از سرانجام اين چند علاقمند هستن

اي ناشناخته بود كه نه پيش از ايـن   صفحه كه بيانگر صورت اجمالي كتاب آن هم از نوينسده
 خبر بودم. از وي اثري منتشر شده بود و نه كسي سفارش وي را كرده بود، بي

اي از كتاب را  در اين نامه نمونه دكتر احمد امين. اي به دستم رسيد روزي ناگهان نامه
خواسته بود، من نيز بلافاصله بخشي از آن را فرستادم. موضوعات كتاب و عناوين جـانبي آن  
كه بيانگر محتويات مباحث و مواد كتاب بود، توجه دكتر را به خود جلب نموده بـود، امـا از   

                                           
مختارات «و » 3، 2، 1 ةالراشد ةالقراء«، »1 – 2قصص النبيين للأطفال «ي  ه پيش از اين نويسنده سلسلهالبت -)1(

هايي درسي بودند كه براي فرزندان مسلمان  ها كتاب را نگاشته بود، اما تمام اين» 2و  1من الأدب العربي 
 .در مدارس ديني هند جهت فراگرفتن زبان عربي، به نگارش درآمده بودند
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ه بود كه به دور از جهان غرب رشد و ترقي آنجايي كه كتاب از قلم عالمي ديني تراوش كرد
نموده بود، دكتر احتمال داده بود كه شايد بر نويسنده رنگ ديني و لغوي غالـب شـده باشـد؛    

و ديگر مراكز ديني سنتي. به اين منظـور وي پرسـيد كـه     الازهردرست مثل وضعيت علماي 
سخ مثبت بود و مؤلـف نيـز   آيا مؤلف از منابع خارجي هم استفاده كرده است يا خير؟ چون پا

ي خويش نسبت  حاصل كرد و ضمن اظهار علاقهفهرست منابع را فرستاد، دكتر اطمينان قلبي 
ي معنوي، اعلام نمود كـه انجمـن چـاپ كتـاب را      ي ادبي و چه از جنبه به كتاب، چه از جنبه
 تصويب كرده است.

تـرين   ين و مسرت بخـش ي دكتر را دريافت كرد، يكي از شادتر روزي كه مؤلف اين نامه
 روزهاي عمرش بود كه تا امروز آن را فراموش نكرده است.

چند ماهي از اين موضوع گذشت و من از انجـام كتـاب اطلاعـي نداشـتم، در اثـاني ايـن       
م) براي بار دوم به حجاز مسافرت نمودم، آنجا نزد اسـتاد   1950هـ .ق . ( 1369مدت در سال 

اي چـاپي از كتـاب    با نسخه فرهنگستان علمي دمشق،سفير سوريه و عضو جواد مرابط 
به همراه خود آورده بود، وي با استناد به كتاب كه طي قاهره مواجه شدم، سفير كتاب را از 

ي علماي هند  را به عمق و اصالت انديشهاش  به دستش افتاده بود، علاقهمصر مسافرتي تازه از 
گويـد، عمـق    دارد بـا مؤلـف كتـاب سـخن مـي     داشت، بدون اين كه متوجه باشد كه  ابراز مي

ي جوان و غير معـروف را كـه ناگهـان بـا نخسـتين اثـر علمـي و         مسرت و خوشحالي نويسنده
ي چاپ و نشر انتشـار يافتـه، بـه خـوبي      شود كه از بزرگترين مؤسسه تأليفي خويش مواجه مي

 توان درك كرد. مي
ير گرفت تا دوباره بـه وي برگردانـد،   نويسنده، كتاب را براي مطالعه به طور عاريتي از سف

بر كتاب بار ديگري وي را غافلگير كرد، چـرا  احمد امين ي كوتاه دكتر  اما به ناگاه مقدمه
انتظـار  احمـد امـين   اي اسلامي در سطح  كه در آن روح و قدرتي را كه مؤلف از نويسنده

بـه شـدت احتيـاط و     اش ديد؛ زيرا وي در اظهار نظرش نسبت به كتاب و نويسنده داشت، نمي
 داري نموده بود. خويشتن
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ي بسيار مهمي نبود؛ آخر چنان نيسـت كـه هـركس     اگرچه بر مؤلف سنگين بود، اما مسئله
احسـاس خواهـد بـود، مگـر      آوا و هـم  كتابي را معرفي كند، لزوماً با موضوع منـدرجاتش هـم  

اي  مـي و نويسـنده  ي مؤلف همسو و همنظر باشد و از طرفي هـر محقـق عل   كسي كه با انديشه
هم باشد، لزوماً بر اين باور نيست كه بـا انحطـاط    احمد امينبزرگ، اگرچه در سطح دكتر 

ي قيادت و ارشاد جهاني جهان بشريت با مصـيبتي بـزرگ    شان از صحنه مسلمانان و كنار رفتن
دچار شده باشد، بلكه اين يك برداشت خاص و تحليـل ويـژه از تـاريخ اسـت و لازم نيسـت      

م نويسندگان و پژوهشگران در اين نظريه اتفاق نظر داشته باشند، اما خدمت بـزرگ دكتـر   تما
اي بزرگ، نبايد نديـده گرفتـه شـود. بايـد توجـه       در نشر كتاب از چنين مؤسسه احمد امين

اي كتاب، دكتر چندان مقصر نيست و اين مؤلف كتـاب اسـت كـه     داشت كه در مورد مقدمه
داشت و نبايد چيزي را كه وي از نظر فكري و علمي آماديـگ   مي نبايد از وي چنين انتظاري

آن را نداشت و شرايط تربيتي و تحصيلي خاصش وي را بر اتخاذ ايـن تفكـر كمـك ننمـوده     
كرد. شايد هـم دكتـر كـه از اسـتادان و پيشكسـوتان نسـل جديـد و از         بود، بر وي تحميل مي

اي  خود اجازه نداده بود كه براي نويسندهشود، به  بزرگترين اديبان و نويسندگان محسوب مي
هنوز كاملاً مشخص نيست، جايگـاهي برتـر از آنچـه    اش  شناسد و سطح علمي كه وي را نمي

سان فـردا مـورد انتقـاد قـرار      ميهنان و دانشمندان كشور خويش دارد، قايل شود و بدين نزد هم
 قامتش، بر وي پوشانده است. اي بلندتر و ارزشمندتر از قد و گيرد و بگويند كه دكتر جامه

خداوند از وي بگذرد و از جانب مؤلـف و خواننـدگان بـه وي بهتـرين پـاداش را عنايـت       
فرمايد، چون او سبب شد كه كتاب به آن دسته از محافل علمي، فرهنگي و روشنفكري برسد 

 كنند. هاي منتشرشده از مؤسسات ديني چندان توجه نمي كه اصولاً به كتاب
م. دو ماه يا بيشتر از چاپ كتاب نگذشته بود كه براي مؤلف سفري بـه   1951ي  در ژانويه

مصر اتفاق افتاد، مؤلف در آنجا پي برد كه كتاب مسيرش را در محافل علمي و ديني گشوده 
كـرد كـه    و چنان مورد قبول قرار گرفته كه نويسنده هرگز انتظارش را نداشت و فكر هم نمي

ن تحصيل كردگان و كساني كه قضاياي اسلام و نهضـت اسـلامي   در سطح وسيعي اينگونه بي
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اخـوان  دهند، خوانـده شـود و بررسـي گـردد. در آن زمـان حركـت        را مورد توجه قرار مي
گرفت و تا حدودي از فشارها كاسته شده بود، انتشار كتاب  داشت دوباره جان مي المسلمين

رست به موقـع بـه بـازار آمـده بـود و      در چنين شرايطي، حسن اتفاق جالبي بود، گويا كتاب د
 اخوانهمنوا با عواطف، احساسات و دعوت اخوان، راهش را گشوده بود. انحلال حركـت  

زخمي عميق و خونين بود و اين كتاب نه تنها باعث تسكين  /امام حسن البنا و شهادت 
كه با آن از  ي سلاحي علمي بود ي شان گرديد، بلكه براي آنان به مثابه خاطر و تقويت روحيه
نمودند و براي منبع انرژي شان نيرويي جديد و باري تـازه بـود، بـدين     افكار خويش دفاع مي

هاي تربيتي  خواندند و گذشته از اين در برنامه ها مي جهت بود كه آنان كتاب را در بازداشتگاه
هاي تربيتـي   هخواندند و گذشته از اين در برنام ها مي و مطالعاتي خويش گنجاندند، در دادگاه
كردند، طبيعي بود كه از  ها نيز به عباراتش استناد مي و مطالعاتي خويش گنجاندند، در دادگاه

ي  ي شديد و محبت زياد استقبال نمودنـد، كتـابر بـراي نويسـنده     ي كتاب نيز با علاقه نويسنده
 م ساخته بود.ي اعتماد و تبادل نظر با وي را كاملاً فراه مهمان، بهترين معرف بود و زمينه

در پيشـاپيش كسـاني بـود كـه از      /سيد قطـب  ي بزرگ جهان اسلام، استاد  نويسنده
بـه دوسـتان و شـاگردانش     سيد قطبكتاب استقبال نمودند و آن را مورد توجه قرار دادند. 

Pكرد كه كتاب را بخوانند، روزي  توصيه مي

)
3F

1(
P سـيد قطـب  اي از استاد  نامه نويسنده دعوت 

اي كـه هـر جمعـه در منـزلش در      طـي آن وي را بـراي شـركت در جلسـه     دريافت نمـود كـه  
شد فرا خوانده بود، در اين جلسه اغلب مباحث اسلامي مـورد بحـث و    برگزار مي »حلوان«

كننـدگان، گـوش    قلم يكي از شركت گرفت و يا اين كه به تلخيص كتابي به بررسي قرار مي
بـود كـه يكـي از فـارغ     » مـا ذا خسـر  «دادند، آن روز موضوع مورد بحـث، كتـاب    فرا مي

 كرده بود.اش  خلاصه فؤاد اولالتحصيلان دانشگاه 

                                           
 م بود. 1951ژوئن  3آن روز  -)1(
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داشـت تـلاش نـاچيز     داشـتني را كـه نمـادي از گرامـي     نويسنده اين دعوت عزيز و دوست
هايي كه از وي به عمل آمـد   بود، پذيرفت و در اين جلسه شركت كرد و به پرسشاش  علمي

 بحث پاسخ گفت.ي كتاب مورد  به عنوان نويسنده
بخواهد بـا قلـم   سيد قطب اينجا بود كه اين انديشه در قلب نويسنه جرقه زد كه از استاد 

اي بر كتاب بنويسد. اسـتاد نيـز بـا     مندش، مقدمه قوي و ايماني خويش و سبك علمي و هدف
ي قوي را كه به ارزش و قدرت كتاب  كمال ميل و اشتياق اين دعوت را پذيرفت و ان مقدمه

 ي تحرير درآورد. ود، به رشتهافز
اســتاد  محمــد يوســف موســيدر همـان زمــان اسـتاد بزرگــوار و عــالم مـؤمن، دكتــر    

منـدان و شـيفتگان    ي اصول دين در الأزهر و رئيس انجمن نشر و تـأليف و از علاقـه   دانشكده
انتشـار يابـد،    الأزهـر ي كتاب از انجمن  كتاب درخواست كرد كه چاپ دوم و اصلاح شده

با كمال سپاس و مسرت با درخواسـتش موافقـت كـرد، وي در ضـمن موافقـت دكتـر       مؤلف 
اي بـر كتـاب نوشـت كـه حـاكي از       را نيز جلب نمود و در همـان حـال مقدمـه    احمد امين

 اخلاص، محبت و همفكري با مؤلف بود.
الأزهر يكي از علما و اسـتادان   احمد شرباصيروزي نويسنده ناگهان با دوستش دكتر 

معلوماتي در مورد خاندان، محيط، تربيت، تحصيل و زنـدگي نويسـنده   شرباصي . مواجه شد
دانست كه وي با آن اطلاعات چه خواهـد كـرد، امـا     از وي گرفت. در اين ميان نويسنده نمي

بــرادرم «ي نويســنده ترتيــب داد كــه تحــت عنــوان:  اي در بــاره وي از آن معلومــات مقالــه
كتـاب همـراه سـاخت. مؤلـف زمـاني از موضـوع       با  –تصويري توصيفي  -» ابوالحسن

هـاي   م انتشار يافت. بعد از ايـن چـاپ، چـاپ    1951اطلاع يافت كه چاپ دوم كتاب در سال 
سـيزدهمين   ،هاي شرقي و غربي انجام گرفت و اكنون اين چـاپ  هايي به زبان متعدد و ترجمه

 گيرد. چاپ قانوني كتاب است كه فراروي خوانندگان قرار مي
ي كتاب است كه با شفافيت و اختصار كامل بيان شـد.   ذشت صادقانه و خالصانهاين سرگ

 فضل و احسان در ابتدا و انتها از آنِ خداست.
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 ندوه العلماء، لكهنؤ

 هـ. ق. 1401رجب  20
 م. 1981مي  25





 
 
 

 پيشگفتار چاپ چهارم

 الحمد الله والسلام على عباده الذين اصطفى.

م)  1950هــ. (  1369در سـال   »ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«ي، چاپ اول كتاب بار
انجام گرفت و چنان مورد استقبال گرم خوانندگان واقع شد كه هرگـز نويسـنده انتظـارض را    

ي كتـاب و مطالـب منـدرج در آن بـود كـه توجـه خواننـدگان را         نداشت، صرفاً موضوع تازه
شخصيت نويسنده، زيـرا آن زمـان از وي هـيچ اثـري در جهـان       جلب كرده بود، نه شهرت و

 شناختند. عرب انتشار نيافته بود و مردم اين سرزمين وي را نمي
ي مـردم را بـدان جلـب كـرده      صرفاً كتاب و موضوع آن بود كه توجه خالصانه و صادقانه

ف و فضـل  نويسنده در آن هيچ سهمي نداشت، جز لطي  بود و در اين ميان شخصيت و آوازه
نظير مواجه شد و درسـت در زمـان لازم در    الهي چيزي ديگر نبود كه كتاب با اين استقبال بي

زد،  ها موج مـي  دسترس عموم قرار گرفت. كتاب با اشتياقي گنگ و گرايشي مبهم كه در دل
كردگـان جهـان عـرب     همساز بود و گذشته از اين با احساس بسياري از متفكـران و تحصـيل  

 كرد. شان تلاقي حاصل مي ها و مطالعات ها، نظرگاه با انديشه همسو بود و
ي انتشار كتاب در مراكز عربي و محافـل علمـي بسـيار گسـترده بـود و       به هر ترتيب دامنه

هاي مختلف امت و برخـي از رهبـران فكـري بـه مطالعـه و بررسـي آن روي آوردنـد و         طيف
توصيه كردند و سـپاس خـداي عزوجـل را     ي كتاب ران، جوانان را به مطالعهمربيان و آموزگا

 گيرد. كه به عزت و جلال او كارهاي نيك انجام مي
انجمن تأليف و ترجمه در قاهره چاپ اول كتـاب را انجـام داد و يقينـاً در چـاپ، زيبـايي      

 كتاب و نفوذ آن در محافل علمي و ادبي نقش به سزايي ايفا كرد.
نويسـنده در آن وجـود داشـتند، علاقمنـد بـه       انجمن نشر و تأليف الأزهر نيز كـه دوسـتان  

 دكتر احمد امينتجديد چاپ كتاب بود كه من نيز موافقت كردم. استاد بزرگوار، محترم 
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م) با پيشگفتارهايي از دكتـر   1951هـ ( 1370اعلام كرد و چاپ دوم در سال  هم موافقتش را
كه بـر ارزش   انتشار يافت شيخ احمد شرباصيو دوست نويسنده  محمد يوسف موسي

 كتاب افزود.
چاپ دوم در حالي انتشار يافت كه من هنوز در سفر خاورميانه بودم و نتوانستم اضافاتي را 

كردم، با اين چـاپ همـراه    ها احساس نياز مي را به خود مشغول كرده بود و بدانام  انديشه كه
 كنم.

يدي به دستم رسـيد  سرانجام خداوند متعال اسباب چاپ سوم را فراهم ساخت و منابع جد
را بـه كتـاب افـزودم، ايـن چـاپ بنـابر       هـا   آن اي دست يافتم كـه  ها و مطالب تازه و به نظرگاه

م) به تعويق افتاد كه بـازهم در مـدت كوتـاهي بعـد از چـاپ       1959هـ ( 1379عواملي تا سال 
 گيرد. تمام شد و اكنون چاپ چهارم با اضافات و ويرايش جديد انجام مي

ي  هاي گذشته مفيد گرداند و وسـيله  سألت دارم، اين چاپ را نيز همانند چاپاز خداوند م
اي كه جهان اسلام شـديداً بـدان نيازمنـد اسـت، قـرار دهـد! همانـا         بيداري جديد و ايمان تازه

 خداوند بر هرچيز تواناست.
 ابوالحسن علي حسني ندوي

 هند –لكهنؤ 



 
 
 

 پيشگفتار چاپ هشتم

صلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمين وال

 وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ي خويش اسـت، شـاد و    من نيز مثل هر نويسنده و دعوتگري كه در صدد گسترش انديشه
نويسـم، بعـد از چـاپ نخسـت      ي چاپ هشتم اين كتاب را مي خرسندم از اين كه دارم مقدمه

كردم تا ايـن حـد مـورد اسـتقبال      ب اميد اين همه چاپ مكرر بعدي را نداشتم و فكر نميكتا
جهان اسلام و جهان عرب واقع شود و بدين سرعت دست به دست گردد، انتظار نداشتم كـه  

هاي متعـدد   هاي متعددي در چاپ و نشر كتاب با يكديگر به رقابت بپردازند و به زبان مؤسسه
پي در پي از آن انتشار يابد و اين خود دليلي است بر نصرت و تأييد  هاي ترجمه شود و چاپ

 الهي و مقبوليت كتاب و همخواني روحي با انديشه و هدفي كه كتاب حامل آن است.
هاي نويسنده و با وجود اين كـه نخسـتين اثـر     ي كتاب جالب توجه است كه برخلاف بقيه

پي جز اضافات اندكي كه در چاپ سـوم  هاي پي در  وي به زبان عربي است، علي رغم چاپ
انجام گرفت، آنطور كه بايد و شايد بازبيني نشـد و در آن اصـلاحات و اضـافات لازم انجـام     
نپذيرفت، كتاب به صورت متوالي بدون هر نوع تعديل و اضافاتي تجديد چاپ و بـا سـرعت   

هـا و معلومـات    هآمد كه نظرگـا  شد، نه براي نويسنده فرصت تجديد نظر به دست مي تمام مي
هاي چاپ به علـت كثـرت متقاضـيان و سـرعت اتمـام       را در آن بگنجاند و نه مؤسسهاش  تازه

هـاي كتـاب    ماندند. بدين جهـت تمـام چـاپ    هاي كتاب، منتظر تجديد نظر نويسنده مي نسخه
 اي برابر با چاپ سوم بود. تصويري واحد و نسخه

م) زمـاني كـه    1969آوريـل   –مـارس  هــ (  1380سرانجام خداوند متعـال در محـرم سـال    
قصد تجديد كتاب را داشـت، فرصـتي را فـراهم آورد و نويسـنده جهـت       دارالقلم كويت

بازخواني و بررسي نصـوص و منـابع، مـدتي روي كتـاب كـار كـرد، برخـي از اشـتباهات را         
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به تخريج آيات و احاديث موجود در كتاب پرداخت و اضافاتي نه چندان زياد  تصحيح كرد،
ر آن گنجاند، اين اضافات هرچند زياد نبود، اما به ارزش و قدرت كتاب افزود و خلأيـي را  د

نمود پر كرد. بهاين ترتيب چـاپ كنـوني بـا دقتـي بيشـتر و ويرايشـي        كه نويسنده احساس مي
 شود. تر عرضه مي زيباتر و از نظر مواد غني

 والله الأمر من قبل ومن بعد وله الحمد في الأولى والآخرة.

 م. 1969/  4/  16هـ.  1389محرم الحرام  28چهارشنبه 
 ابوالحسن علي حسني ندوي

 لكهنؤ –ندوه العلماء 
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به راستي كه امروز مسلمانان چقـدر نيازمنـد كسـي هسـتند كـه باورشـان را بـه خويشـتن،         
آينه باز گرداند... و چقدر نيازمنـد كسـي هسـتند كـه      اعتمادشان را به گذشته و اميدشان را به

داننـد و بـه جـاي     شان را به ديني كه تنها نـامي از آن دارنـد و از حقيقـتش چيـزي نمـي      ايمان
 به آنان باز گرداند. اند، شناخت و تحقيق از طريق ارثي بدان گرويده

سيد اثر علامه  »سلمينما ذا خسر العالم بانحطاط الم«كتابي كه اكنون پيش رويم قرار دارد 

هايي است كه در گذشته و حال در اين  از بهترين كتابابوالحسن علي الحسني الندوي 
 ام. موضوع خوانده

هاي خاص آن اين است كـه در   ي تفوق و برتري است، يكي از ويژگي يقيناً اسلام عقيده
بـدون غفلـت را   روح مؤمن، احساس عزت عـاري از تكبـر، اعتمـاد بـدون غـرور و اطمينـانِ       

اي كـه در قبـال بشـريت دارنـد، احسـاس       دارد تا نسبت به وظيفـه  دمد و مسلمانان را وا مي مي
ي مشرق زمـين و مغـرب   ها انسان مسؤوليت كنند، اين وظيفه عبارت است از كفالت و قيومت

شدن آدميان به سوي دين اسـتوار و راه   گم كرده در زمين رهنمون هاي ره زمين، رهبري توده
 ها به سوي نور هدايت و فرقان: است و بيرون آوردن آنان از تاريكير

ًت مۡ ﴿ ِ  ك  ونَ ب ر   ّ ۡ
ًّلسِ تأَ ۡۡ لِِ ََ رِ َۡ  

َ  ٍ مّ
 
َ َ َۡ وفِ ٱََ عۡر  ََ ۡ نِ  ل ََ نَ  ۡۡ ًۡهَ ًكَرِ ٱوََ�  َ ۡ ً ۡنَ  ل وَت ؤۡمِ

 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾َّ
م پديد آورده شده است كـه بـه   شما (اي پيروان محمد) بهترين امتي هستيد كه براي مرد«

 .»داريد و به خدا ايمان داريد دهيد و از كار ناشايست باز مي كار شايسته فرمان مي

للكَِ ﴿ هَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ� ْ ش  اۡ  َۡ َك  ل ِ�ِ ط  ََ ٍ  وَ مّ
 
مۡ َ  ُ ل ََ ِۡ عَ ۡنَ  َلّسِ ٱََ  ُ َ  ٱوََ� ۡ  َ مۡ  لرّ  ُ ِيَۡ ََ

ا  ].143: ةالبقر[ ﴾شَهِيد 
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ه شما را امتي ميانه گردانديم تا گواهاني بر مردم باشيد، و پيغمبر [نيز] بر شما و بدين گون«
 .»گواه باشد

ايجـاد  اش  كتابي كه اينك پيش رويم قرار دارد، تمـام ايـن مفـاهيم را در ضـمير خواننـده     
دمد. البته صرفاً به برانگيختن احساسات دروني  كند و در دلش تمام اين خصوصيات را مي مي

گيـرد و بـر حـس،     كند، بلكه حقايق عيني را بـه عنـوان ابـزار برمـي     ت ديني اكتفا نميو عصبي
كند و همينطور با كمـال روشـنگري و عـدالت بـه بررسـي       مشاهده، عقل و وجدان عرضه مي

پـردازد و موضـوع مـورد بحـث را در معـرض حقيقـت،        وقايع تاريخي و شـرايط كنـوني مـي   
انصافي، در مقدمات و  انجام بدون هر نوع توحيه و بيگذارد و سر واقعيت، منطق و وجدان مي

ي مورد بحث وي قـرار   آيد كه تمام دلايل در كنار وي و در كنار قضيه نتايج چنين به نظر مي
 دارند و اين نخستين ويژگي كتاب است.

مؤلف، كتاب را با رسم تصويري هرچند كوچك و شتابان، امـا روشـن و تابـان از جهـان     
كند. او تصوير اين جهان را از شرق تا غرب، شمال تا جنوب  سلام آغاز ميقبل از درخشش ا

تصوير جامعه و ودان را در اين دنيـاي پهنـاور در قالـب     روم،و فارس تا  چينو هند و از 
 و يـا اديـان شـركي ماننـد    يهوديـت و مسـيحيت   هايي كـه اديـان آسـماني ماننـد      جماعت

 كند. ها حاكم بودند، ترسيم مي آن و غيره بربوديسم، زرتشتي، هندوييسم 
تصوير نويسنده از جهان قديم تصويري است جامع و كاملاً گويا كه مؤلف در عين پرهيز 

نگـاران   فشـارد، بلكـه پژوهشـگران و تـاريخ     نيز پاي نمـي  خويشانصافي بر نظر شخصي  از بي
اي بـاقي   سـازد، پـس جـاي شـبهه     گذشته و حال و حتي غير مسلمان را نيز با خود همگـام مـي  

 .نظر هستند هم با وي در تصوير جهان قديم همسو و همها  آن ماند كه نمي
كنـد كـه روح جاهليـت بـر آن مسـلط اسـت، ضـميرش مـتعفن و          او جهاني را وصف مـي 

ها و معيارهاي آن به هم ريخته و ظلم و بردگي برآن حاكم اسـت و   روحش بدبوست، ارزش
كنـد، بـا وجـود اديـان      كـن مـي   دارد او را ريشـه امواج تند خوشگذراني و محروميت مرگبـار  
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ها كه اينك تبديل به موجـودي خشـك و    آسماني تحريف شده و زبون و فاقد تسلط بر جان
 هاي كفر، گمراهي و تاريكي آن را پوشانده است. روح شده بودند، به ويژه مسيحيت، پرده بي

شود، به بيان نقش  مي فارغهنگامي كه نويسنده از به تصويركشيدن جهان با چنين جاهليتي 
اسلام در زندگي آدميان نقش اسلام در نجات روح بشر از اوهام، خرافات، بردگي، بنـدگي،  

 پردازد. فساد، تعفن، پستي و فرومايگي مي
ي بشـري از ظلـم و طغيـان، تجزيـه و فروپاشـي،       همينطور نقش اسلام را در نجات جامعـه 
هـاي عفـت و نظافـت، سـازندگي و      جهان بر پايـه  تبعيضات طبقاتي و استبداد حكام و ساختن

انديشي، آزادي و تجدد، شناخت و يقـين، ايمـان و اعتمـاد، عـدالت و كرامـت و عمـل        مثبت
 كند. پيوسته جهت رشد و ترقي زندگي و رسيدن حق به حق دار، تبيين مي

كـه  اي بود كه رهبري از آن اسلام فعاليت داشـت. بـديهي اسـت     تمام اين موارد در دوره
آيد كه زمام رهبري در دست او باشد؛ زيرا اسلام طبعاً  اسلام زماني در زندگي عملي پديد مي

 اي است برتر، روشي است براي رهبري و آييني است نوآور نه دنباله رو. عقيده
شـان از رهبـري و    گيـري  رسد كه به سب انحطاط مسلمانان و كناره اي فرا مي سپس مرحله

اظ ديني بدان مكلف شده بودند و ناديده گرفتن وظايف متعددي كه قيمومت بشيت كه از لح
 دهد. شود، اسلام زمام امور را از دست مي در زندگي به آنان مربوط مي

پـردازد، نويسـنده    اينجاست كه نويسنده به بررسي عوامل اين انحطاط روحي و مـادي مـي  
د و از وظـايف خـود دسـت    دهد كه چون مسلمانان مباني دين خود را ناديده گرفتن ـ شرح مي

دادن اين رهبري رشيد و برگشتن آن به جاهليت  شستند برآنان چه گذشت و جهان با از دست
هـاي   اوليه، با چه مسايلي روبرو شد، وي خط خوفناك تنزل انسانيت را كه همزمان با آن افـق 

لاتي آتشـين  كشد. نويسنده اين خط را نه با جم انگيز علم نمايان گرديد، به تصوير مي شگفت
 كند. اي ژرف و عميق ترسيم مي آلود، بلكه با انديشه و تعبيراتي غرض

در خــلال ايــن بررســي، خواننــده بــه ميــزان نيــاز شــديد آدميــان بــه تغييــر رهبــري بشــر و  
ها به نور و از جاهليت بـه   بازگرداندن آن به منبع هدايتي كه بر جهيده تا مردمان را از تاريكي
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برد و اينجاست كه ارزش كلي وجود اين رهبري را در زمـين و ميـزان    يمعرفت برساند، پي م
ي  درگذشـته و حـال و در آينـده    هـا  انسـان  زيان و آسيبي را كه نه تنهـا مسـلمانان بلكـه تمـام    

 كند. درك مي اند، نزديك و دور با آن دچار شده
ي افتحار  يهي ندامت برآنچه از دست داده و روح با مرور اين بخش، در دل مسلمان روحيه

شـدن بـه رهبـري از دسـت رفتـه، ايجـاد        به آنچه به وي موهبت شده اسـت و آزمندانـه خيـره   
 شود. مي

شايد يكي از موارد جالب توجه اين باشد كه نويسنده از مصيبتي كه در زمـان درمانـدگي   
ر تعبي ـ» جاهليـت «ي  گذشته است، همـواره بـا واژه   ها انسان مسلمانان از رهبري جهاني بر تمام

اي روح اسلام و روح مـادي حـاكم بـر     كند. اين تعبير برداشت نويسنده را از تفاوت ريشه مي
جهان پيش از اسلام و نيز روح كنوني حاكم بر جهان پس از كنار رفتن اسـلام از رهبـري، بـا    

 كند. دقت و ظرافت بيان مي
صـي  ظهور نموده است، جاهليـت مقطـع زمـاني مشخ   اش  آري، جاهليت در سرشت اصلي

هـاي   نيست، بلكه رنگ و قالب روحي و فكري خاصي است كه به محـض فـروريختنِ ارزش  
هـاي   ارزشهـا   آن كنـد و بـه جـاي    اساسي زندگي بشري و مورد خواست خداونـد بـروز مـي   

نشـيند، آنچـه امـروز آدميـزاد در وضـعيت نهـايي        هاي عارضي مـي  ساختگيِ متكي بر شهوت
و آنچه ديـروز در وضـعيت اوليـه جـاهلي از آن رنـج       برد، همين است پيشرفت از آن رنج مي

 برد، نيز همين بود. مي
رسالت جهان اسلام دعوت به سوي خدا و رسول و ايمان به روز بازپسين است، پاداشـش  

ها به سوي نور، از عبادت مردمان به عبادت خداي يكتا، از تنگنـاي   آمدن از تاريكي نيز بيرون
 باشد. ديان به عدالت اسلام ميدنيا به فراخناي آن، از جور ا

گويد: برتري اين رسالت اكنون نمايان شده  ي بزرگوار در پايان كتاب مي چنانچه نويسنده
تر شده است، جاهليـت افتضـاح و    است و درك آن در اين زمان بيش از هر زمان ديگر آسان

نون مـردم بـه   هايش بر همگان عيان شده است و اك ها و كاستي رسوايي بار آورده است، عيب
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ي گذار از رهبري جاهليت به رهبري  سختي از آن گله و شكوه دارند، اينك جهان در آستانه
اسلام قرار گرفته است، البته مشروط بر اين كه جهان اسلام به پا خيزد و به يگانه رسـالتي كـه   

 تواند جهان را از نابودي و فروپاشي نجات دهد سر تسليم فرود آورد. مي
ي  يژگي بارز در كتاب اين است: درك عميـق كليـات روح اسـلامي در دايـره    در پايان و

شود، بلكه  ي مباحث ديني و اجتماعي نمونه محسوب مي كامل آن، اين شيوه نه تنها در حيطه
 ي اسلامي نيز الگوست. در بازنگاري تاريخ از زاويه

ربي و دينـي خـود   مادي خويش و با تعصب غي  اروپاييان با متأثرشدن از فرهنگ و فلسفه
پـردازد، بـدين جهـت بـه      ي ديد غربي به نوشتن تاريخ جهان مي آگاهانه يا ناآگاهانه از زاويه

هاي زندگي كه تاريخ و تفسير رخدادهاي زندگي بـدون   گرفتن بسياري از رزش علت ناديده
 نادرست خواهد بود ونيز علت تعصب خاصي كه بر اروپا محوري دارند وها  آن درنظر داشتن

كردن ديگر عواملي كه در تاريخ  بينند و نيز به سبب فراموش ي جهان را بر مدار اروپا مي همه
گـرفتن آن عوامـل مرتكـب اشـتباهات و      بشر مؤثر بوده است و يا حد اقل به خاطر دست كـم 

 انحرافاتي شدند.
دسـت  درنـگ از   متأسفانه ما مسلمانان همانگونه كه هرچيز ديگر را با تمام اشتباهاتش بـي 

قاپيم، بـه فراگـرفتن تـاريخ از آنـان روي آورديـم، بايـد دقـت داشـت كـه ايـن            اروپاييان مي
ها و عوامل متعدد، اشـتباهاتي اسـت سـاختاري و روش     توجهي به ارزش اشتباهات به علت بي

شناختي، به علت نگريستن از يك زاويه به زندگي بشر، اشتباهات پديد آمده اشتباهاتي است 
گذاردن، و نهايتاً به خاطر وجـود اشـتباهات روش شـناختي و ترسـيمي،      ه نمايشدر ترسيم و ب

 گيري. اشتباهاتي است پديد آمده در نتيجه
هـاي متفـاوت را    اي است تاريخي كه تمـام امـور عوامـل و ارزش    كتاب مورد بحث نمونه
 مورد توجه قرار داده است.

ي بازگشـت   ح اسـلام و شـيفته  شايد خواننده از يك مسلمان قاطع، مطمـئن بـه قـدرت رو   
 ، ضـمن هـاي رهبـري   رهبري جهان به اسلام انتظار نداشـته باشـد كـه هنگـام بحـث از قابليـت      
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نمودن آمادگي روحي، بـر آمـادگي صـنعتي و نظـامي اسـتقلال تجـاري و مـالي و         خاطرنشان
 سازماندهي نوين علمي تأكيد ورزد.

نويسنده همواره با اين احسـاس   و هاي بشري اين خود احساسي است منسجم با تمام مؤلفه
هنگ در ارزيابي تاريخي خويش و توجيه امت اسلام، حركت نموده است. بـدين جهـت   هما

شـود، و سـخت ضـروري اسـت كـه       است كه اين كتاب در بررسي تاريخ الگو محسوب مـي 
مسلمانان اين كتاب را به دست گيرند و استقلال و عدم تأثر خـويش را از روشـهاي اروپـاييِ    

 فاقد هماهنگي عدلت و پژوهشِ موجود در روش كتاب ابراز دارند.
گويم و اين واقعيت  شاد و خرسندم از اين كه دارم با همان احساس از اين كتاب سخن مي

كنم، خرسندم از فرصتي كه فراهم گرديد تا كتاب را به زبان عربي بيابم، زباني كه  را ثبت مي
 رساند. به چاپ مي مصرو براي بار دوم آن را در نويسنده براي تأليف كتابش برگزيده 

ن َ�نَ َ�   إنِّ ﴿ ََ ِ للكَِ َ�ِۡ�رَىل ل َّۡ�  ۥِ� َ� َ
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خداي يكتـا در عظمـت و مقـامش بـه      ارتباط آسمان با زمين جهت اداي رسالتي از جانب
بندگان نيازمند به هدايت و ارشاد، رويدادي است از رويـدادهاي بـزرگ و نقضـي اسـت در     

شود، مگر هنگام نياز شديد و در  منحرف نمياش  شده قوانين طبيعت كه هيچگاه از مدار تعيين
 راستاي هدفي كه خداوند وقار مقدر كرده باشد.

دهد، مگر اين كه تحقـق و وجـودش را سـببي اقتضـا      اي رخ نمي در اين جهان هيچ حادثه
كرده باشد و يا هدفي در پي آن دنبال شده باشد. ظهـور اسـلام يكـي از بزرگتـرين حـوادثي      
است كه جهان شاهد آن بوده است و ناگزير مستلزم اسباب و مقدماتي است از قبـل آمـاده و   

 رود. داراي هدفي است كه از آن انتظار مي
هـا و مقـدماتي سـخن     از خاسـتگاه  –هرچنـد بـه اختصـار     –در صدد آن نيستيم كه  اكنون

ي نيك و آيين درست  ي آن روزگار از جامعه شدن جهانِ شناخته شده بگوييم كه پس از تهي
زمينه را براي پيدايي اسلام فراهم كرد، همينطور در صدد بيان هدفي كه اسـلام بـه خـاطر آن    

ت اين امت با جهاد و مبـارزه جهـت رسـيدن بـه آن هـدف قـدعلم       آمد و پيامبر و مردان نخس
هــا ســعادتمند كردنــد، نيســتيم؛ زيــرا ايــن مطالــب روشــن اســت و  نمودنــد و جهــان را مــدت

ي كتـاب، دوسـت    گفتن در اين باب تكراري و در اين مقدمه بنا به درخواست نويسنده سخن
يكي از دعـوتگران جهـان    علي حسني ندوي  سيد ابوالحسنمان استاد بزرگوار  گرامي

اسلام و از علماي طراز اول عصر كنوني، افتخار تحرير آن را دارم، جايي براي مباحـث فـوق   
 وجود ندارد.

ي هيچكس ندارد، زيرا خوانندگان چنـان از   حقيقت اين است كه اين كتاب نياز به مقدمه
شناسـي بـه    بـاب اسـلام   اين كتاب استقبال و تجليل به عمل آوردند كه در اين ايـام كتـابي در  

ي بـا ايمـان    چنين مقبوليتي دست نيافته است، يقيناً اين حالي از فروتني و بزرگواري نويسـنده 
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دهم هنگامي كه چاپ اول كتاب به  كند، من شهادت مي است كه اين درخواست را از من مي
تا آنجا كه  ي آن شدم، كمتر از يك روز كتاب را خواندم و شديداً شيفتهبازار آمد، در مدت 

خواندن اين كتاب بـر  «اي كه در پيش رويم بود نوشتم:  ي كتاب در پايان نسخه پس از مطالعه
 ».كند، فرض است هر مسلماني كه جهت بازگشت عظمت اسلام فعاليت مي

تا آن زمان هنوز با نويسنده آشنا نشده بودم، هنگامي كه از نزديك موفق به ديدارش شدم 
ام.  ه گفتگو پرداختم، فهميدم كه چرا و چگونه به كتـابش علاقمنـد شـده   و چندين بار با وي ب

دريافتم كه علاوه بر فراگيرندگي مباحث كتاب و جستجوي حق علت چيزي ديگـر اسـت و   
آن شناخت واقعي نويسنده از اسلام، تطبيق اسلام در زندگي خـويش و اخـلاص در دعـوت    

 صحيح به اسلام است.
كنــيم، دوســت  ميــق و درد و انــدوه فــراوان احســاس مــيآنچــه را مــا همــه بــا حســرت ع

انـد   هاي اسـلامي پذيرفتـه   دانشمندمان استاد ندوي نيز بدان پي برده است، و آن اين كه دولت
شـان در   گيـري  رو غـرب باشـند، جهـت    كه بايد هميشه در آخر كاروان حركت كنند و دنبالـه 

كننـد،   را كه غربيان تأييـد مـي   ها و معيارهاي خاصي گيري غرب باشد و ارزش راستاي جهت
 بپذيرند.

ي اين حركت بود كه عرب و مسلمانان عموماً اعتمادش را به خويشتن، نـژاد، ديـن،    نتيجه
دادنـد و داراي جايگـاه    هاي والايي كه اجداد و پدرانش مورد توجه قرار مي معيارها و ارزش

ي كه بايد درمـانش كنـيم و   بود، از دست بدهد و در واقع اين است دردها  آن خاصي در نظر
مـان دنبـال راه    مان كه بايد از ژرفناي دين تاريخ وميراث روحي و عقلي ابـدي  تمام مشكلات

مــا ذا خسرــ العــالم بانحطــاط «ي كتــاب  حــل مناســب آن باشــيم، اينجــا نهفتــه اســت. نويســنده

 .اين نكته را مورد توجه قرار داده و از هيچ كوششي دريغ نورزيده است »المسلمين
     دعوتگران اسلامي در جوامع غيـر مسـلمان و يـا نبـود يقيناً امروز مشكل جهان اسلام نبود
تازه مسلمانان نيست، بلكه مشكل اساسي انصراف مسلمانان از اسلام و به جاي شرق پرداختن 

را هـا   آن ها در سنجش امور خويش به غرب و پذيرفتنِ فرهنگ، اصول و معيارهايي كه غربي
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باشد. بدين جهـت اسـت كـه مـا صـرفاً از لحـاظ نـام، ولادت و         دهند، مي قرار ميمورد توجه 
اي كه در قوانين و  به گونه ايم، موقعيت جغرافيايي مسلمان هستيم و عملاً از اسلام روي برتافته

دانـيم، از اسـلام خبـري نيسـت. در ايـن مـورد        ها پايبند مي مان كه خود را بدان آداب و رسوم
مـان بـه خصـوص در بـين دولتمـردان و       هايي كه هميشه در زندگي ذكر نمونهنيازي نيست به 

هـاي دينـي خـود     نمايندگان كشورهاي اسلامي در شرق و غرب و كساني كه با توجه به مقام
 و ديگر كشورها بايد الگو باشند، بپردازيم.مصر در 

نابراين، نبايد منتظر بـود  هاي خود را به جهانيان به پايان رساند. ب خداوند متعال با اسلام پيام
هاي فراگير زمين اعـم از شـرك و گمراهـي     تا با ارتباط جديدي از آسمان به زمين، آلودگي

بند و باري زدوده شود و يا اين كه بعد از رسول اسلام پيامبري ديگر با پيامي جديد  فساد و بي
ديـد بـه خـاطر    ها به سوي نور مبعـوث شـود و يـا قرآنـي ج     جهت درآوردن جهان از تاريكي

هدايت انسانيت سرگردان، به سوي سعادت و هدايت نازل شود؛ اما خداوند متعالِ بخشـنده و  
مهربان به بركت اسلام كتابي در بين ما گذاشت كه هركس از آن پيروي كند هرگـز گمـراه   

بخـت   شود و شريعتي در اختيار ما گذاشت كه هركس بدان عمـل كنـد، هيچگـاه نگـون     نمي
 شود. نمي

چه ما بايد انجامش دهيم تـاهم خودمـان و هـم تمـام جهـان را از جـاهليتي كـه از همـه         آن
مـان   جوانب ما را به كام خود فرو برده است بيرون آوريـم، بازگشـت اعتمـاد و بـاور بـه ديـن      

مان دين اساس باشد، تا زماني كه مـا خـود نخسـت     ي زندگي اي كه در شالوده است، به گونه
جايز نيست كه ديگران را به پذيرفتن آن فرا خوانيم و  ايم، قاد پيدا نكردهبه اين دين كاملاً اعت
 ي الگوي پاك و مصالح به مردم تحقق نخواهد يافت. اين اعتقاد جز با ارائه

اين است كه جهان شكسـت مسـلمانان    ايم، اي كه از طريق ارتباط با اروپا لمس كرده نكته
ن دليل بر عدم شايسـتگي اسـلام جهـت رهبـري     هاي سياسي و اقتصادي بزرگتري را در عرصه

زماني كه  مسيحيتزيرا همين جهان  اند، داند، اما آنان كور خوانده مسلمانان و كل جهان مي
هاي چشـمگير   مسلمانان از نظر عقيده و عمل به معناي واقعي مسلمان بودند و با ديدن پيروزي
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وقت صادقانه اظهـار داشـتند كـه اگـر     به لرزه درآمد، آن مسيحيت نظير مسلمانان بنيان  و بي
كنـد، پيـروزي مسـلمانان دليلـي اسـت قطعـي بـر         را يـاري نمـي  اش  خدا جز بندگان برگزيده

Pشان صداقت و حقانيت

)
4F

1(
P. 

سيرت در تبليغ و ترويج اسلام چه تـأثير ژرفـي    گوييم: نيروهاي پاك و نيك اين كه ما مي
ي  سـت تـاريخي نباشـد، بلكـه نويسـنده     دارند، سخني نيست كه مستند به دلايـل و شـواهد در  

 گويد: مي الدعوة إلی الإسلامكتاب 
و زندگي سراسر حماسـه و قهرمـاني وي،    صلاح الدينآيد كه اخلاق  چنين به نظر مي«

شـماري از  در اذهان مسيحيانِ زمانش آثار سحرآميزي بر جاي گذاشـته اسـت، تـا آنجـا كـه      
دسـت   مسـيحيت وي شـدند كـه از آيـين     ي دلاوران و جنگجويان مسيحي به قدري شـيفته 

ترك كردند و به مسلمانان پيوستند، همين وضعيت بود زماني كه يكي از  شان را كشيدند، قوم
در سـال   Robert of st Albans »روبرت اف سانت البـانس «نظاميان انگليسي به نام 

  ح الـدين صلاهاي  را رها كرد و به اسلام پيوست و سپس با يكي از نوه مسيحيتم  1185
حملـه كـرد و سـپاه مسـيحيت را بـه       فلسـطين بـه   صلاح الدينازدواج كرد، دوس ال بعد 

در  gvy »جـوي «شكست داد، پادشاه بيـت المقـدس    حطيني  ترين شكل در واقعه فجيع
ي خـويش   بين اسيران بود، در شب نبرد شش تن از گارد پادشاه، وي را رها كردند و بـا اراده 

(P»گريختند ينصلاح الدبه سوي سپاه 
5F

2(
P. 

هـاي قـديم و جديـد از آن آكنـده      شمار و فراواني است كه كتـاب  اين يكي از شواهد بي
هـاي غيـر    هـا و حتـي در دل   است، از اين رويدادهاسـت كـه بـه تـأثير الگوهـاي پـاك در دل      

بريم و يكي از عوامل مهـم و   دانيم، پي مي مسلماناني كه ما آنان را دشمن و خصم خويش مي
هاي چشمگير در مبارزات مسلمانان بود، درك  فتوحات اسلامي را كه سبب موفقيت مؤثر در

 كنيم. مي
                                           

 .7، ترجمه (به عربي) حسن ابراهيم و ديگران، ص الدعوة إلی الإسلامدر اين باب رك: ارنولد، توماس،  -)1(
 .83 – 82صص منبع پيشين،  -)2(
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گيرد كـه ديـروز سـبب اصـلاح وي شـد: نخسـت        امروز اسلام تنها با آن چيزي سامان مي
هاي قلب مؤمن جاي گيرد، سپس لـذت فـداكاري در راه اسـلام بـا      ايمان ايماني كه در ريشه

از جان و مال افتخار به اصول و مباني و آداب مناسب جهت بيـداري   ها اعم ترين دارايي عزيز
و سعادت جهان دعوت مستمر با عمل صالح و الگوهاي نستوه، نپذيرفتن دستوري جز دسـتور  

 اسلام و نهايتاً تحكيم اسلام در تمام جوانب زندگي.
ماست كه خواهيم دوباره جايگاه خويش را در رهبري بشريت به دست آوريم، بر  اگر مي

دار كنيم كه تـأثيرش در گفتـار و كـردار مـا روشـن گـردد،        اعتقادمان را چنان تعميق و ريشه
اعتقـاد دارد كـه مسـلمان آفريـده نشـده اسـت تـا         دكتر محمد اقبـال چنانچه شاعر اسلام 

هماهنگ با جريان اب شنا كند، و با كاروان بشري همگام باشـد، بـه هـر سـويي كـه كـاروان       
ز در همان جهت حركت كند، بلكه مسلمان آفريده شـده تـا جهـان جامعـه و     روي آورد او ني

را به وي ديكتـه كنـد، زيـرا    اش  تمدن را جهت دهد، نظر خويش را بر بشريت تحميل و اراده
گيـري آن   مسلمان داراي رسالت، علم و يقـين اسـت و نسـبت بـه جهـان و حركـت و جهـت       

يد و پيروي نيست، بلكـه مقـام امامـت و رهبـري     مسؤوليت دارد. بنابراين، مسلمان در مقام تقل
ارشاد و راهنمايي و امر ونهي از آن اوست. هرگاه زمان با وي بستيزد و يا جامعـه از وي روي  
برتابد و به انحراف گرايد، براي مسلمان شايسته نيست كه تسـليم شـود و دسـت روي دسـت     

Pعه بشورد و به مبارزه به پا خيـزد بگذارد و با زمان از در مسالمت درآيد، بلكه بايد بر جام
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P  و

شدن، سستي به  چنان به پيكار و ستيزش ادامه دهد، تا خداوند يكتا خودش داوري كند. تسليم
و سرنوشت را بهانه قرار دادن، دادن در برابر اوضاع و شرايط سخت و دشوار و تقدير  خود راه

خـود قضـا و قـدر غالـب و      خور انساني ضـعيف و فرومايـه اسـت، نـه مـؤمن نيرومنـد كـه       در
Pناپذير خداي يكتاست برگشت

)
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)1(-  

 نظران اسـت تـو بـا زمانـه بسـاز      حديث كم
 

ــتيز       ــه س ــا زمان ــو ب ــازد ت ــو نس ــا ت ــه ب  زمان
 

 

 .68 – 66، صص شاعر اسلام دكتر محمد اقبال: ندوي، برگرفته از -)2(
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نياز هستند؛ امام پس از  ي ان از هرگونه معرفي بي در آغاز گفتيم كه اين كتاب و نويسنده
خـواهم   ي كتـاب مقـداري بـه درازا كشـيد، چـه مـي       كـنم مقدمـه   اين همه سخن كه حس مي

ال سراغ نـدارم كـه مثـل ايـن كتـاب      داند كه من كتابي متعلق به گذشته و ح بگويم؟! خدا مي
كاري كه اين كتـاب   –مان آشنا گرداند  حاوي خير باشد و اينگونه ما را به امراض و دردهاي

اي كه اينگونه به روح اسلام دست يافتـه باشـد و    و نه هم نويسنده –برآمده است اش  از عهده
در ايـن مسـير بـه كـار     در دعوت به اسلام اين چنين خالص و مخلص باشد و تمام تلاشش را 

 ام. ي اين كتاب نديده گيرد، مانند نويسنده
بنابراين، بر ماست كه از اين كتاب و ابزارهايي كه نويسنده جهت رسيدن به نهضت مورد 

 ي كامل بگيريم. كند، بهره نظر و كرامت و عزت در دنيا و آخرت پيشنهاد مي
مـان را تغييـر    هـا و اهـداف تربيتـي    يابد، مگر اين كه شـرايط، روش  اين مهم نيز تحقق نمي

دهيم و تربيت نسل جديد را بر اصول صحيح اسلامي دنبـال كنـيم و نهضـت جهـان اسـلام را      
يافتن به تجهيزات لازم در اين مسير از  ي آن در جهان و دست جهت رسيدن به جايگاه شايسته

 اهداف تعليم و تربيت قرار دهيم.
ز خواب غفلت بيدار شود، و به خود آيد و اين مهم اگر خواست الهي باشد و امت اسلام ا

عملي شود، شاگردان امروز برمردان آينده خواهند شد؛ افـرادي كـه اگـر امـر امـت بـه آنـان        
واگذار شود، به بهترين شيوه انجام وظيفه خواهند كرد و افرادي شـجاع و امانتـدار نسـبت بـه     

اي ديگـر   و مسـلمانان انديشـه   شان خواهند بود كـه جـز بازگشـت عظمـت اسـلام      دين و امت
ندارند. ساز و كارها و ابزارهاي مفيد جهت رسيدن به اهـداف والاي تعلـيم و تربيـت زيـاد و     

به پايان رسانيم كه  ندوياي از سخنان خود استاد  مشهورند. بهتر است اين مطلب را با گوشه
تواننـد در   دو نيـروي بـزرگ هسـتند كـه مـي      صگويد: قرآن و سيرت محمد رسـول االله   مي

جهان اسلام آتش حماسه و ايمان را برافروزند و در هر زمان انقلابـي بـزرگ عليـه جاهليـت     
امتـي جـوان، برافروختـه از حماسـه و غيـرت،      پديد آورنـد و از امـت سازشـكار و خوابيـده،     

 هاي پوشالي به وجود آورد. خشمگين از جاهليت و غضبناك از نظام
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ي اوضـاع فاسـد و    بستن به زندگي دنيا، آرميدن در سـايه  امروز در اساسي جهان اسلام دل
كند و نـه انحرافـي او را بـه     اسراف بيش از حد در زندگي است، نه فسادي وي را پريشان مي

ي خوراك و پوشاك چيزي  كند. جز مسئله مياش  آورد و نه منكري برانگيخته حركت درمي
 ديگر برايش اهميت ندارد.

و سيرت نبوي اگر به دل راه يابند، نبـردي بـين ايمـان و نفـاق،     بديهي است كه تأثير قرآن 
يقين و شك، منافع زودگذر دنيا و آخرت، و بين آسايش جسم و تـن و زنـدگي قهرمانانـه و    

شود. اين نبـرد را هـر پيـامبري در زمـان خـويش بـه وجـود آورده         مرگ با شهادت، آغاز مي
اي  نخواهد شد، اگر چنين شود، در هر گوشـه  اي ديگر اصلاح است، و يقيناً جهان نيز به شيوه

 اي مسلمان افرادي اين چنين به پا خواهند خاست: هاي جهان اسلام و در هر خانواده از كرانه

ى ﴿ د  مۡ ه  ْ برَِِ�هِِمۡ وَزدَِۡ�له  اۡ  ً ٌٍ ءَامَ ًَل ١رتِۡيَ ُّ  وَرَ�َطۡ ًَل رَ ْ رَّ� اۡ ْ قَاَلل  اۡ  ّ ل َِ  ۡ�هِِمۡ إِۡ  َلَ َ�َ
َّ ٱ لتِ ل لَ� �ضِ ٱوَ  َ�

َ
اْ مِن د وَهِِ  ۡ� َۡ  َ ل  ۦٓ َّن َدّۡ ا شَطَطا ًَلٓ إِ   ِۡ ّّاَدۡ َ  ل   له  ََ ِ  ].14 -13الكهف: [ ﴾١إ

شان افزوديم، مـا   جواناني بودند كه به پوردگارشان ايمان داشتند و ما بر [يقين و] هدايت«
پروردگـار مـا، پروردگـار     هايشان را استوار سـاختيم، آنگـاه كـه بـه پـا خاسـتند و گفتنـد:        دل

ها و زمين است، ما هرگز غير از او معبودي را نخواهيم پرستيد. [اگـر چنـين بگـوييم و     آسمان
 .»ايم كسي را جز او معبود بدانيم] در اين صورت سخني [گزاف و] دور از حق گفته

هـاي قـرن اول،    آن وقت است كه بوي عطرآگين بهشت بـه مشـام خواهـد رسـيد و نسـيم     
خواهد گرفت و در دامن اسلام جهاني تازيه كه با جهان قديم هيچ شباهتي ندارد زاده  وزيدن

 خواهد شد.
بريم چه روح بزرگي ايـن   پي مي ايم، مان برگرفته با جملات فوق كه از كتاب مورد بحث

 مند گرداند. كتاب را بر مؤلف ديكته نموده است. خداوند متعال با آثار وي همه را بهره
 عن الإسلام وأمته خير الجزاء. جزاه االله

 محمد يوسف موسي





 
 
 

 برادرم ابوالحسن تصويري توصيفي

ميلادي در انجمن الشبان المسلمين در  1951را نخستين بار در زمستان  ابوالحسنبرادرم 
شـنبه، ملاقـات نمـودم. وي مؤدبانـه و      هـاي سـه   هاي شـب  قاهره بعد از پايان يكي از سخنراني

ارائـه  » جهان بـر سـر دوراهـي   «ود تا در يكي از جلسات، بحثي پيرامون فروتنانه درخواست نم
هاي ساده و  دهد. ايشان را فردي لاغراندام و ضعيف ديدم، داراي محاسني گندمگون، با لباس

هايي عميق و ژرف و سخناني دقيق و گيرا بود، اما همراه با گرفتگـي صـدا.    قيمت، نگاه ارزان
مستمر و خستگي زياد، اين ناراحتي هميشه با وي همراه است.  بعداً متوجه شدم به علت تلاش

ي اخوت و دوستي در بـين مـا اسـتحكام يافـت. بنـابراين،       پس از نخستين ملاقات گذارا رشته
 نويسم. مطالب ذيل را بر مبناي آگاهي و اطلاعات مي

ي  دانشمند مؤمن، دعوتگر و انسان مخلـص، سيدابوالحسـن علـي حسـني نـدوي از سـلاله      
باشد. پدر بزرگوارش علامه عبدالحي بن فخرالدين بن عبـدالعلي اسـت    مي حسن بن علي 

كه نسبش به عبداالله اشتر بن محمد ذي النفس الزكيه بن عبداالله بن المحض بن حسـن المثنـي   
هاي متعددي است كه برخي  رسد. وي داراي كتاب بن حسن السبط بن علي بن ابي طالب مي

Pالخـواطر  هةمشهورترين كتابش نز اند. ور طبع اراسته شدهو برخي به زياند  خطي
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P   در هشـت

 هـ چشم از جهان فروبستند. 1341جلد است، ايشان در سال 
 1332كيلومتري لكهنؤ در محرم  70ي تكيه واقع در  قريهراي بريلي استاد ابوالحسن در 

مسلمانان را از  هجري قمري چشم به جهان گشود، خداوند عمرش را طولاني كند و اسلام و
 مند گرداند! وجودش بهره

                                           
ي چاپ است،  المعارف حيدرآباد هند انتشار يافته و جلد هشتم در آستانه ةهفت جلد اين كتاب از داير -)1(

باشد. كتاب ديگري از نويسنده تحت عنوان  اين كتاب حاوي ضرح حال پنج هزار تن از بزرگان هند مي
 چاپ المجمع العلمي العربي در دمشق، نيز انتشار يافته است. لهندالثقافة الإسلامية في ا
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ي نسبي خـويش را حفـظ نمـوده     ي استاد ندوي اصالتاً عربي است وتا امروز رشته خانواده
كنـد و بـه زبـان هنـدي سـخن       هاست كه در هنـد زنـدگي مـي    است. اين خانواده اگرچه قرن

توحيـد و سـنت،    گويد، اما پيوندش را با اصل و تبار خود حفظ نموده است، مواظبـت بـر   مي
ها، دعوت به سوي خـدا و جهـاد در راه خداونـد از امتيـازات ايـن خـانواده        اجتناب از بدعت

 است.
Pسيد عبدالعليبرادري بزرگتر از خود به نام دكتر  ابوالحسناستاد 

)
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P   دارد. وي عـلاوه

ياز بـالا فـارغ   العلماء و دارالعلوم ديوبند با رتبه و امت ةبر اين كه پزشك است از دار العلوم ندو
التحصيل شده است. وي برخوردار از دو فرهنگ ديني و عصري است و در تربيت و آموزش 

العلماء را به جانشيني پدر فقيـدش اداره   ةنقش مهمي داشته و ضمن اين كه ندو ندوياستاد 
كند، برادر يتيمش را كه در نه سالگي پدرش را از دست داده است، چون پدري مهربان و  مي
 دهد. وز مورد توجه قرار ميدلس

استاد ندوي فراگيري قرآنكريم را در منزل به كمك مادر بزرگوارش آغاز كرد. (مادرش 
 نويسـد  سيرت است كه قرآن را حفظ نموده و علاوه بر اين كه مي يكي از زنان فاضل و نيك

Pگويـد  كند، شعر هم مي و تأليف مي
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P(  ي زبـان  سـالگي همزمـان بـه فراگيـر     اسـتاد در دوازده

Pخليل بن محمد يمانيزبان عربي را نزد شيخ  شانگليسي و عربي پرداخت، آموز

)
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هـاي ادبـي را    كرد، دو سال كامل فقط در تحصيل ادبيات عربي گذراندند و بسياري از كتاب

                                           
 ميلادي وفات نمود. 1961هجري برابر با  1380ذيقعده  21وي در  -)1(
از او چند كتاب و دو مجموعه شعر كه همه مناجات، دعا و مدح پيامبر است، انتشار يافته و مورد  -)2(

 1968آگست  31هجري برابر با  1388شم جمادي الثاني استقبال خوانندگان واقع شده است، وي در ش
 ميلادي درگذشت.

باشد. اين  ي محدث جليل القدر، شيخ حسين بن محسن انصاري يماني مقيم بهوفال هند مي ايشان نوه -)3(
ي راسخي در تعليم زبان و ادبيات عربي بود و از ذوق عربي  خاندان اصالتاً از يمن هستنأ، وي داراي مكه

 هـ . ق در كراچي وفات نمود. 1386برخوردار بود. در نهم جمادي الثاني  اصيل
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خواندند و برخلاف معمول آن روزگـار كـه در هنـد نسـبت بـه ادبيـات عـرب رغبتـي نشـان          
هاي  هاي زيادي از اديبان داراي سبك يداً علاقمند ادبيات شدند و كتابدادند، ايشان شد نمي

مختلف و نوابغ قديم و جديد را مطالعه نمودند و با منابع كهـن ادبيـات عـرب آشـنا شـدند و      
نهـج   -2 اثـر ابـن مقفـع،    كليه و دمنـه،  -1چهار كتاب را شديداً مورد توجه قرار دادنـد:  

تمام. سپس  اثر ابي حماسه، -4اير جرجاني،  الاعجاز،دلائل  -3 از شريف رضي، البلاغه
شـد و در   به دانشگاه لكهنؤ پيوست، در اين دانشگاه علوم جديد به زبان انگليسي تدريس مـي 

آن بخشي مخصوص ادبيات عربـي بـود، اسـتاد نـدوي در آن روز از نظـر سـني كـوچكترين        
سبب شد تا از بقيـه مقـداري    برايش سنگين بود و اين چيز دانشجو بود، نخست دروس قواعد

عقب افتد، اما سپس با تفوق و امتياز تحصيلش را ادامـه داد، نهايتـاً تحصـيلات خـويش را در     
Pتقي الدين هلالي مراكشـي اي ادبيات نزد شيخ  رشته
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P      رئـيس بخـش ادبيـات عربـي در

 العلماء به پايان رساند. ةندو

                                           
ش زبان زهاي آمو دار نهضت ادبيات عرب در هند است كه خواستار تعديلاتي در روش وي طلايه -)1(

عربي بود، در مغرب (مراكش) متولد شد، دروس ابتدايي را در آنجا فرا گرفت. به مصر، عراق و سعودي 
ه كو زمان ملك عبدالعزيز مدتي در سعودي به تدريس مشغول شد. سپس بنابر مشكلاتي  مسافرت نمود

بين ايشان و مقامات سعودي پيش آمد، به هند عزيمت نمود و در مباركپور اقامت گزيد و حديث را از 
الاخوذي شرح سنن ترمذي فرا گرفت و شديداً مورد  تحفةعلامه عبدالرحمن مباركپوري صاحب كتاب 

م در يكي از سفرهايش به شهر بنارس شيخ خليل بن محمد يماني  1930وي قرار گرفت. در سال  محبت
با وي آشنا شد و به مقام و مهارت وي در علوم و ادبيات پي برد. بدين جهت شيخ خليل از ايشان 

ت را العلماء به عنوان استاد ادبيات مشغول خدمت باشند، شيخ تقي الدين اين دعو ةخواست تا در ندو

العلماء ماند و چنان خدماتي بر جاي گذاشت كه افراد متعدد در ساليان  ةپذيرفت و چهار سال در ندو
دراز از آن عاجزند. با حضور ايشان گروهي از ادبيان فارغ التحصيل شدند كه در رأس شان استاد مسعود 

 باشند. ندوي، استاد محمد ناظم ندوي و استاد ابوالحسن ندوي مي
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در آنجـا مانـد و علـوم حـديث را فـرا       العلماء پيوست و دو سال ةاستاد ندوي سپس به ندو

Pحيدر حسن خـان گرفت، در اين مدت از شيخ الحديث، شيخ 

)
13F

1(
P     كـاملاً اسـتفاده نمـود و

چند ماهي نيز در دارالعلوم ديوبند اقامت گزيد و در دروس حديث علام بزرگـوار و مجاهـد   
Pحسين احمد مدنينستوه، شيخ 

)
14F

2(
P .شركت نمود 

سيد احمد بن اي بود در شرح حال امام  ل نگارش مقالهنخستين اقدام ادبي استاد به شك
امام دعوت به توحيد، سنت و جهاد در راه خدا. استاد اين مقاله را به سـفارش   عرفان شهيد

آن را بـراي   تقي الدين هلالـي برادر بزرگش دكتر سيد عبدالعلي نوشت و استادش دكتر 
ي  رشيد رضـا نيـز آن را در مجلـه   فرستاد و  المناري مشهور  صاحب مجله رشيد رضاعلامه 

 مزبور منتشر كرد.
السيد الإمام احمد بن  جمةاي تحت عنوان تر سپس استاد ندوي اين مقاله را به شكل رساله

هـ . ق به چاپ رساند، اين نخستين كوشش ادبي اسـتاد در زبـان    1350عرفان الشهيد در سال 
 كرد. اوز نميعربي بود، در آن زمان عمرش از هفده و هيجده سال تج

Pاستاد ندوي سپس به لاهور

)
15F

3(
P     مسافرت نمود و تفسير را نزد مصـلح كبيـر و داعـي بـزرگ 

Pاحمد عليشيخ 

)
16F

1(
P  مفسر مشهور خواند، تحصيلات استاد ندوي اغلب به سبك دانشـگاهي ،

 و همراه با مدارك تحصيلي نبوده است، بلكه تحصيلاتي آزاد بوده است.

                                           
القرن  يالهند من الاعلام ف يالاعلام بمن فاطلاع كامل از شرح حال ايشان مراجعه شود به كتاب  جهت -)1(

 ، چاپ دار ابن كثير، دمشق.نيالعشر 
 رك: منبع پيشين. -)2(
لاهور قبل از تقسيم هند شهر علم و فرهنگ و مركز چاپ و نشر بود، استاد ندوي از اين فرصت  -)3(

ثر مردمان و استادان و مشهورترين اديبان و شاعران به خصوص شاعر اسلام ارزشمند بهره برد و با اك
محمد اقبال ملاقات كرد و در برخي مجالسش شركت نمود، شاعر بزرگ با وجود جوان بودن استاد و 

 روائععدم شهرتش از وي خوشش آمد و با او انس گرفت. براي توضيح بيشتر رك: استاد ندوي، 
 چاپ دار ابن كثير، دمشق. ي الحسني الإمام المفكر الداعية الكبير،لحسن علابوااقبال، و همينطور 
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به لكهنؤ برگشت و در آنجا در سمت استادي مدت ده سال استاد بعد از اتمام تحصيلاتش 
بـه مـديريت اسـتاد     الضـياء ي  مشغول تدريس علوم مختلف بود، در كنار تـدريس در مجلـه  

Pمسعود ندوي

)
17F

2(
P همينطور بـه تـأليف كتـاب بـه زبـان       نوشت. مقاله مي العلماء ةمنشتره از ندو

در حالي به چاپ رسيد كـه   يدسيرت سيد احمد شهاردو نيز مشغول بود، نخستين كتابش 
سال بيش نداشت و به قدري مورد استقبال قـرار گرفـت كـه در مـدت زمـان كمـي        25استاد 

 چهار مرتبه تجديد چاپ شد.
ملاقـات   محمـد اليـاس  استاد ندوي سپس به دهلي عزيمت كرد و با داعي بزرگ شيخ 

خ محمد اليـاس از طريـق   ي تحولي در زندگي ابوالحسن بود؛ زيرا شي نمود، اين ملاقات نقطه
ي عميقي با اغلب مردم داشت و استاد ندوي با توجـه بـه پـرداختن بـه تحقيـق و       دعوت رابطه
ي چنداني با اغلب مردم نداشت، از آن به بعد ايشـان بـه برقرارنمـودن ارتبـاط بـا       تأليف رابطه

هايي  سافرتمردم روستايي پرداخت و به قصد انتشار دعوت در روستاها و شهرهاي هند، به م
 كشيد. پرداخت كه احياناً هركدام يك ماه طول مي

شيخ محمد الياس در حكمت عميق ديني و قوت ايمـان مثـل ابـي الحسـن، علـي بـن ابـي        
فرمايد: وي تصـويري صـادق از سـلف     طالب بود و چنانچه برادر بزرگوارمان استاد ندوي مي

شد وتـلاش   دچار درد و اندوه مي صالح و انساني غيور و مخلص بود كه از وضعيت مسلمانان
ي خــويش در راه اســلام  و حــركتش بــه خــاطر امــور مســلمانان بــود و بــا روح قــوي و تپنــده

Pسوخت مي

)
18F

3(
P. 

                                                                                                             
 هـ . ق وفات نمود. 1381در رمضان  -)1(
 م) وفات نمود. 1945مارس  16هـ ( 1373در رجب  -)2(
الدعوة الإسلامية وتطورها في الهند، الداعية جهت اطلاع كامل از شرح حال ايشان، رك: استاد ندوي،  -)3(

الإعلام بمن في الهند من الإعلام في القرن العشرين، و كتاب ير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي الكب
ي فارسي دو كتاب نخست به قلم استاد بزرگوار مولانا محمد قاسم قاسمي در ايران منتشر شده  ترجمه
 است.
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اســتاد نــدوي تربيــت روحــي خــويش را از عــارف جليــل القــدي و مربــي بــزرگ شــيخ   
Pعبدالقادر رائي پوري

)
19F

1(
P .فرا گرفت و از صحبت و مجالست وي استفاده نمود 

شد و ارگان ندوه بود، به  ي الندوه را كه به زبان اردو منتشر مي ندوي سردبيري مجلهاستاد 
ي  اي در رشـته  نيز از استاد درخواست نمـود تـا برنامـه    عليگرهعهده گرفت. دانشگاه اسلامي 

اسـلاميات  علوم ديني براي دانشجويان مقطع ليسانس طرح نمايد كه استاد هم كتابي بـه نـام   
 ورد قبول دانشگاه نيز قرار گرفت.تأليف نمود و م

م) از استاد جهت ايراد سـخنراني   1942هـ . ق ( 1361داشنگاه ملي اسلامي دهلي در سال 
سـخنراني نمـود و مـورد    » ديـن و تمـدن  «دعوت به عمل آورد، استاد در اين دانشگاه پيرامون 

 قبول همه قرار گرفت و در سطح وسيعي انتشار يافت.
هايي براي طلاب مدارس عربي هند تـأليف نمـود، ماننـد كتـاب      تابدر اين مدت استاد ك

هـاي اسـلامي كتـاب     كه دارالعلوم ندوه و برخي از دانشـگاه  مختارات في الأدب العربي
در سه  قصص النبيين للاطفالشان گنجاندند و همينطور كتاب  ي درسي مزبور را در برنامه

 هاي ديگر. جلد و كتاب
شـد، راه انـداخت و    ا كه دو هفته يك بار به زبان اردو منتشـر مـي  ر التعميري  استاد مجله

همينطور انجمني جهت گسترش اسالم در بـين هنـدوها تأسـيس نمـود، ايـن انجمـن اسـلامي        
 چندين رساله و مباحث علمي را به زبان انگليسي، زبان رايج در هند پيرامون الام منتشر نمود.

اسلامي در لكهنـؤ تأسـيس نمـود، ايـن      –علمي م) انجمن  1959هـ ( 1378در اواخر سال 
هاي چشمگير و نتـايج علمـي    هاي انگليسي، هندي، اردو و عربي داراي فعاليت انجمن به زبان
 باارزشي است.

                                           
چاپ دار ابن  رن العشرين،لإعلام بمن في الهند من الإعلام في القاشرح حال كامل ايشان را در كتاب  -)1(

 كثير، دمشق ملاحظه فرماييد.
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 32م) در سـن   1945هــ (  1364استاد كتاب ما ذا خسرالعالم بانحطاط مسلمين را در سـال  
اضافاتي كه در آن در حال انجام بود، تـا   سالگي تأليف نمود؛ اما چاپ آن به علت ويرايش و

 م) به تعويق افتاد. 1950هـ ( 1369سال 
برادر بزرگوار ابوالحسن به نگهداري كتاب و استفاده از آن شديداً علاقمند است، در بين 
متاع دنيا تنها چيزي كه برايش عزيز و گرانبهاست، كتاب مفيد است و بهترين هديـه بـراي او   

ها را صـرفاً جهـت تـزيين     كند، وي هرگز كتاب مياش  ستش دارد و تغذيهكتابي است كه دو
دهـد   كنند، بلكه كتاب را چنان مورد مطالعه و نقد و بررسي قـرار مـي   آوري نمي منزلش جمع

هايش بهترين  هاي گوناگون داخل كتاب ها و نوشته كند و يادداشت كه كاملاً آن را هضم مي
 دليل بر اين موضوع است.

گفـتن بـه    هاي خاص وي را بـه سـخن   و تحقيقات وسيع همراه با تجربه و موهبت مطالعات
اي كه در زبان عربي با به كارگيري  زبان عربي بدون آمادگي قبلي قادر ساخته است، به گونه
 گويد. واژگان فصيح و تعابير زيبا چون سيلي خروشان سخن مي

نويسـند،   را مـي هـا   آن نـد و اغلـب  ك هايش را از قبل آمـاده مـي   استاد ندوي اكثر سخنراني
اي است كه عنصر عاطفي شديداً برآن غالب است، بـا وجـود ايـن هرگـاه      سبك وي به گونه

گرداند، تا جايي كـه سـراغ    مند مي گشايد، شنوندگان را كاملاً مستفيد و بهره باب بحث را مي
آمـادگي سـخن   دارم و بارها برايم گفته است استاد هرگز دوست ندارد در موضـوعي بـدون   

گويد. البته اين آمادگي جهت كمبود بضاعت علمي نيسـت، بلكـه بـه خـاطر دقـت و تحقيـق       
 است كه يك عالم ديني بايد داشته باشد.

ذوق نثرگويي بر استاد ندوي غالب اسـت و هيچگـاه طبـع وي را يـاري نكـرده كـه شـعر        
نند فوتبال، شنا، شـكار  هاي مختلف ورزش را تمرين نموده است، ما بسرايد. استاد ندوي رشته

هـاي   ها دست كشيده اسـت، بـا وجـود ايـن بـه بيمـاري       ي اين ورزش و تنيس. و نهايتاً از همه
ها در بستر بيماري مانده است، بـه خصـوص نـاراحتي سـينه كـه       گوناگوني مبتلا شده و مدت

 شود. چار ميهايي د اخيراً خداوند متعال وي را از آن شفا عنايت فرمود و فقط احياناً با سرفه
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اي بـر خـودش تحـريم     داند و با دشت قابل ملاحظه استاد تمام انواع عكس را نادرست مي
هاي بزرگ چاپ و نشـر قـاهره ديـدن نمـوديم،      كند، باري به اتفاق وي از يكي از مؤسسه مي

عكاس مؤسسه علاقمند بود كه عكسي جهت يادگـاري از مـا بينـدازد؛ امـا اسـتاد علـي رغـم        
رخواستش را رد نمود و خاطرنشان كرد كـه مسـلمانان هنـد بـر حرمـت عكـس       اصرار زياد د

 اتفاق نظر دارند.
متأثر شده پرسيدم، اينگونـه پاسـخ   ها  آن هاي گذشته كه از باري از وي در مورد شخصيت
در محنت خلق قرآن مشهور است، شيخ الاسلام اش  گيري داد: امام احمد بن حنبل كه موضع

هــ . ق) صـاحب مكتوبـات     1304شيخ امد سـرهندي (متوفـاي سـال     ابن تيميه، مجدد بزرگ
ها، علامـه شـاه ولـي االله دهلـوي (متوفـاي       ماندگار در شريعت و حقيقت و در مبارزه با بدعت

Pسيد احمد شـهيد  ةلغاالله البا حجةهـ . ق)، محقق بزرگ جهان اسلام و صاحب كتاب  1176

)
20F

1(
P 

هــ . ق ايـن دولـت چنـد مـاهي       13ر قـرن  نخستين مؤسس دولت دينـي و اسـلامي در هنـد د   
 هاي خود بر وي شوريدند و راه را برآن بستند. ها با توطئه استمرار يافت اما نهايتاً انگليسي

ي يتـي حـاكم ببينـد و     بزرگترين آرزوي ابوالحسـن ايـن اسـت كـه اسـلام را در گسـترده      
سكين يابد و به خويش هاي تجاوزگر را معذب و مغلوب مشاهده كند، تا از اين طريق ت دولت

بشارت دهد. همينطور آرزو دارد كه انتقام الهي را زا كساني كـه بـا اسـلام مبـارزه نمودنـد و      
 مسلمانان را به خاك مذلت كشاندند، با چشم سر مشاهده كند.

ي خير است و وجود آن براي هند مفيـد   وي معتقد است بقاي اقليت مسلمان در هند، مايه
 ي درخشاني داشته باشد. هند آيندهاست، شايد اسلام در 

م) بـه حجـاز    1950 – 47 19هــ (   1369هــ و   1367هـاي   استاد نـدوي دو مرتبـه در سـال   
 هاي متعددي به اين ديار داشته است. عزيمت نمود و سپس مسافرت

                                           
هـ در  1201وي از خاندان استاد ندوي و از مشهورترين افراد اين خاندان و تمام ديار هند است. در سال  -)1(

 هـ به شهادت رسيد. 1346ي بالاكوت واقع در پاكستان كنوني در سال  رائي بريلي متولد شد و در منطقه
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م) به مصر آمد، از اغلب كشورهاي جهان اسـلام ديـدن نمـوده     1951]ت ( 1370در سال 
 م) نيز به تركيه مسافرت نمود. 1956هـ ( 1375است. در سال 
هاي بزرگ اروپا و از آن جمله مشهورترين شهرهاي اندلس اسـلامي، نخسـتين    از پايتخت
م) بــه ايــن  1963 – 1962هـــ ( 1383هـــ ديــدن نمــود و بــار دوم در ســال  1382بــار در ســال 

اهده نمـوده و بـه   ها مراكز ديني را از نزديـك مش ـ  كشورها عزيمت نمود، در تمام اين زيارت
ايراد سخنراني و درس پرداخته است، قابل توجه است كه در هر سرزميني قدم گذاشته اسـت  

 ها و نتايجي را به جاي گذاشته است. در آنجا تلاش
م) بعد از درگذشت برادر بزرگش دكتـر سـيد عبـدالعلي حسـني      1962هـ ( 1380در سال 

، همينطور به عضويت فرهنگسـتان دمشـق در   العلماء انتخاب شدة به عنوان مدير كل ندو /
درآمد و به عنوان استاد مهمان در دانشگاه دمشق جهت ايراد سـخنراني و مباحـث    1957سال 

 علمي از وي دعوت به عمل آمد.
 العــالم بطــةم) بــه عنــوان يكــي از اعضــاي شــوراي مؤســس را 1961هـــ ( 1380در ســال 

ن به عضويت شوراي عالي دانشگاه اسـلامي  ي مكرمه انتخاب شد و همچني الاسلامي در مكه
م به عنوان رئيس هيأت تعليمات ديني ولايـت شـمالي    1959ي منوره درآمد و در سال  مدينه

 هند، انتخاب شد.
هـا و محاسـن مصـر از وي پرسـيدم، بـه       زماني كه استاد در مصر حضور داشت، از خـوبي 

ان به خصوص اگر غريب باشد، نرم اختصار چنين گفت: ايمان به خدا، دين، محبت با مسلمان
ها و معايب مصر از وي پرسيدم، ابتدا  دلي، شرح صدر، كثرت كارهاي توليدي. سپس از بدي

هـاي مبتــذل در   حجـابي و عـدم پوشـش درسـت، عكـس      طفـره رفـت، سـپس پاسـخ داد: بـي     
ها و مجـلات ناديـده گـرفتن بعضـي از محرمـات از سـوي علمـا، عـدم محافظـت بـر            روزنامه

 اي جماعت در مساجد علي رغم مساجد زياد، پيروي ناآگاهانه از تمدن غرب.نمازه
ابوالحسن دشمن مظاهر دروغين است، در لباس، خـوراك و پوشـاك سـادگي را     برادرم،
كند، تكلف و تشريفات زيـاد را دوسـت نـدارد، در زنـدگي بـه مـال و دنيـا هـيچ          رعايت مي
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در راه باورهـا  اش  تر از هرچيز اسـت، پايـداري  ارزشي قايل نيست، اعتمادش بر پروردگار بالا
ورند، اخـلاص عميـق رمـز پيـروزي      ضرب المثل است و در شرايطي كه ديگران شكست مي

 اوست.
 ها را نگفتم. سخن به درازا كشيد، اما هنوز از برادرم، ابوالحسن تمام گفتني

 احمد شرباصي
 استاد الأزهر شريف



 
 
 

Pهايي شد؟ زيان با انحطاط مسلمانان، جهان متحمل چه

)
21F

1( 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، 

 أما بعد:

مـان   در اينجا مناسبت گرامي خوشحال و خرسندم از اين كه پرسشي را كه بـرادر گرامـي  
كه از كند  طبيعي است هنگامي كه يك مؤلف مردم را مشاهده ميمطرح نمود، جواب دهم. 

گويد و اين امر را به فال نيـك   گويند، خدا را سپاس مي سخن مياش  كتاب و از تلاش علمي
گيرد، بنده نيز به عنوان يك مؤلف ناچيز كه در فعاليت بزرگ اسلامي سهيم بـوده اسـت،    مي

شوم، به خصوص عنايت قشـرِ   شدن چنين فرصتي و طرح چنين پرسشي خوشحال مي از فراهم
ي علمـي آنهـم    ي آگاه به مباحث علمي و گردآمدنشـان در يـك مؤسسـه   ها نانسا فرهنگي و

مركز علمي و فرهنگي بزرگي مانند دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده در اين سرزمين مقدس، 
 شود. ام مي طبيعي است كه باثع خرسندي

شايد بسياري از حاضران در اين جلسه اطلاع نداشته باشـند كـه ايـن كتـاب آغـاز تـاريخ       
تـر از آن وبـد كـه     ليفاتم بوده و تنها سي سال را پشت سر گذاشته بودم، موضوع خيلي مهـم تأ

فردي چون من در چنين سنّي در سرزميني دور از مركـز اسـلام و دور از فرهنـگ اسـلامي و     
همينطور دور از زبان عربي به بررسي آن بپردازد، من در هند به دنيا آمدم و در آن جا بزرگ 

خارج از هند نداشتم، اولين سفر مباركي كه خداونـد متعـال توفيـق عنايـت      شدم، هيچ سفري
يعني سه يا چهار سال تقريباً بعد از تأليف كتـاب بـود. تـأليف     1947فرمود، سفر حج در سال 

                                           
م در دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده حضور  1987راني مهم را استادندوي در ماه مارس اين سخن -)1(

ما ذا اش را از قبل پيرامون كتاب مشهورش،  دانشجويان و استادان ايراد نمود، آنان موضوع سخنراني
ي با شان را پذيرفت و اين سخنران تعيين كرده بودند، استاد نيز دعوت خسر العالم بانحطاط المسلمين

 ارزش را كه از نوار پياده شده است ايراد نمود.
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اين كتاب در واقع يـك مـاجراجويي علمـي بـود كـه آمـادگي آن را نداشـتم و حقيقتـاً اگـر          
بايد چنين موضوعي با قلمي بزرگتر از قلم  اً بود؛ زيراوقاحت علمي نبود، جسارت علمي حتم

ي مـن   تـر از تجربـه   اي طـولاني  ي من و با تجربه تر از انديشه اي به مراتب وسيع من و با انديشه
 دهد. شد، اما خداوند متعال آنچه را خواسته باشد انجام دهد، ناگزير آن را انجام مي نوشته مي

راند، احساس پيچيده و مصر  را بر انجام اين مهم جلو ميكردم كسي ارد م همواره فكر مي
كردم و تجارب و ميزان و جايگاه  داشتم كه نتوانستم بر آن غلبه يابم، اگر با عقلم مشورت مي

آمـدم و ايـن انديشـه را رهـا      گرفتم، حتماً از اين كار بـاز مـي   علمي نويسندگان را در نظر مي
ي بــزرگ و نويســندگان صــاحب نظــر در ميــان نمــودم، حتــي اگــر موضــوع را بــا علمــا  مــي
ي علمي و فكـري   دادند و بنده را از ورود به چنين معركه گذاشتم، حتماً مشورت منفي مي مي

داشتند، اما خير چنين بود كه با كسي مشورت نكردم و چنانچه دكتر محمد اقبال شاعر  باز مي
نمايي، در بعضـي از مـوارد    خير در آن نيست كه هميشه با عقلت مشورت«گويد:  معروف مي

نمايد و در تجارب  هاي خطرناك عقلت ترس را مجسم مي عقل را كنار گذار؛ زيرا در صحنه
كنم صلاح در اين بود كه پيرامون اين موضـوع بـا    فكر مي». دهد خطرناك مشورت منفي مي

 علما و نويسندگان بزرگ هند تبادل نظر نكردم.
دك بود؛ زيرا آن زمان با جنگ جهاني دوم نزديك بود در اين موضوع منابع مورد نياز ان

و ارتباط هند با كشورهاي عربي تا حدودي قطع شده بود و به مقدار اندكي از مباحث علمـي  
و منابع تاريخي و فرهنگي كه در كشورهاي عربي و بـه خصـوص در مصـر بـه وفـور وجـود       

مهم اختياري از خـود نداشـتم،    داشت، دسترسي داشت، اما با اين وصف بنده در اقدام به اين
 شد: بايد در اين موضوع كتابي نوشته شود. بلكه وادار بودم و گويا از درون به من گفته مي

زدگي بسياري از مردم نسبت به اين كتاب، موضـوع   يكي از عوامل جلب توجه و شگفت
مسـلمانان در   آيـا » هـايي ديـد؟   با انحطاط مسلمانان، جهان چـه زيـان  «تازه و ابتكاري آن بود: 

سرنوشت و اوضاع جهاني داراي چنان ارتباط عميقي هستند كه بشود چنين گفـت: جهـان در   
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انحطاط مسلمانان متحمل چه ضررهايي شده است؟ و يا اين كه جهان با پيشرفت مسلمانان بـه  
 يابد؟ چه نتايجي دست مي

ملتـي و امتـي مثـل    در آن زمان و قبل از آن مردم عادت داشتند مسـلمانان را صـرفاً چـون    
داراي رسالت و دعوتي هستند، ها  آن ها بنگرند، آن هم با پذيرفتن اين كه ها و امت ديگر ملت
ي مؤخان نويسندگان و محققين برآن بـوده اسـت كـه مسـلمانان را عنصـري چـون        زيرا شيوه

رسـومِ  عناصر متعدد بني نوع بشر بدانند، اما مؤلف اين كتاب به خود جرأت داد تا از حدود م
گذشته فرا بگذرد و از چارجوب تقليدي كه بر كتاب و نويسنده در بين عرب و عجم تحميل 
شده بود، درآيد و جهـان را از خـلال مسـلمانان ارزيـابي نمايـد، ايـن دو نظريـه خيلـي بـاهم          
متفاوتند، يك ديد آن است كه مسلمانان از خلال جهان، از خلال رويـدادها و تحـولاتي كـه    

هـاي   آيد، نگريسته شوند، در اين ديد مسـلمانان ملتـي هسـتند، چـون ملـت      د ميدر جهان پدي
پذيرند. محققـاني   افتد، اثر مي اي در جهان اتفاق مي ديگر و همواره از آنچه در سطح گسترده

نمايند، همواره در جستجوي آن هستند كه مسلمانان بـه   كه با اين ديد مسلمانان را ارزيابي مي
تحمل چه زياني شدند؟ مثلاً با پديدآمدن فلان تحـول،  بـا انقـراض فـلان     سبب فلان حاديثه م

مسـلمانان بـه سـبب فقـر      حكومت با نهضت جديد غرب مسمانان متحمل چـه زيـاني شـدند؟   
ي مرسوم و سنتي كه همواره محققان از  اقتصادي، سياسي و نظامي چقدر متضرر شدند؟ شيوه

وند متعال به حقير الهام نمود و انشراح صدر يافتم بر نمودند، چنين بود، اما خدا آن استفاده مي
جهان با انحطـاط مسـلمانان متحمـل چـه زيـاني شـده       «اين كه كتابي بنويسم تحت اين عنوان 

گويا مسلمانان به عنوان يك عامل جهاني مؤثر در امور تمام جهان هستند نـه محـدود   » است؟
ف جديد بود و به نظر مـن علتـي كـه    ي خاص جغرافيايي و سياسي. اين موضوع كش به منطقه

بضاعتي و كم تجربگي مؤلف جلب نمايد، نه به  توانست توجه بسياري از مردم را با وجود بي
اي زده اسـت كـه در مصـر و در جاهـاي ديگـر       اين خاطر بوده است كه دست به تأليف تـازه 

بـه ايـن دليـل     نظيرش نگاشته نشده است، بلكه رمز مقبوليت كتاب و جلب اهتمام خوانندگان
اي ديگر بررسي نموده است؛ از سطح  است كه مولف موضوع را از افق و سطحي بالا و زاويه
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دارد. من با اعتراف به فقر و بضاعت نـاچيزم   امت اسلام، امتي كه تاريخ را به تغيير مسير وامي
و زماني  در علم و فرهنگ، خدا را سپاسگزارم كه بنده را به تأليف چنين كتابي در چنين سني

جهـان در  «اي  ي جديدي و بـا سـبك تـازه    توفيق داده و لطف نمود تا اين موضوع را از ناحيه
 مورد بحث قرار دهم.» انحطاط مسلمانان متحمل چه ضررهايي شده است؟

چيـزي را از  هـا   آن آيا مسلمانان در وضعيتي هستند كه بتوان چنين گفت: جهان با انحطاط
نشيني، شكست  ن در سطحي هستند كه بتوان گفت: جهان با عقبدهد و آيا مسلمانا دست مي

ي رهبري جهاني متحمل خسـارتي شـده اسـت؟ مـن بـيم دارم و       شان از عرصه گرفتن و كناره
ترسم كه بسياري از نويسندگان مسلمان كساني كه داراي مواضع مهـم و سـوابق متعـددي     مي

وع تاريخ اسلام بر مسلمانان تحميل شده هايي كه با شر نيانديشند. در واقع جنگبودند، چنين 
اي كه نسل جديـد و نسـل تحصـيلكرده دچـار آن گرديـده اسـت، بسـياري از         و ناخودباوري

ي انســانيت مــرتبط نماينــد، چنــين  ي مســلمانان را بــه قضــيه محققــان را نگذاشــته بــود، قضــيه
همـواره   انـد،  ضـعيف و اند  پنداشند كه مسلمانان كجا و رهبري جهاني كجا، مسلمانان فقير مي

مگـر امكـان دارد سرنوشـت جهـان و يـا       اند، هاي جديد متأثر محكوم غرب هستند، از انقلاب
 سرنوشت بشريت به سرنوشت وكيان مسلمانان ارتباط داشته باشد؟

آري، بسياري از مردم در آن زمان باور نداشتند كه مسلمانان داراي ايـن اهميـت، مقـام و    
اي امكـان داشـته    حثي پيرامون آنان دنبال شود و يـا بـراي نويسـنده   شايستگي باشند كه چنين ب

باشد كه از ميزان خسارت جهان بشريت و جهان معاصـر بـه سـبب انحطـاط مسـلمانان بحـث       
 نمايد.

موضوع از اهميت خاصي برخوردار بود و تحقيق در آن نوعي ماجراجويي علمي بود، اما 
ي  و دو دلـي تـأليف نمـودم، زيـرا در زمينـه     خداوند متعال كمك نمود و كتاب را بـا خـوف   

ي چنداني نداشتم، قبل از تـأليف ايـن كتـاب بـه هـيچ       تأليف به خصوص به زبان عربي تجربه
كشور عربي سفر ننموده بودم، بلكه چهار يا پنج سال بعد از تأليف اين كتاب مسافرت نمودم، 
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كه از مركز علوم اصـيل اسـلامي و    اي بود آموز و جوينده ي دانش ام با زبان عربي رابطه رابطه
 اي دور دست به دنيا آمده بود. فرهنگ عربي خيلي فاصله داشته و در منطقه

كنـد و بـرآن قـدرت     انجام چيزي را اراده نمايد، اسـبابش را فـراهم مـي    ند،وخدااما وقتي 
 فرمايد. بنابراين، دوردست به دنيا آمده بود. عنايت مي

شود يا خير؟ و آيـا   ايا كتاب مورد قبول خوانندگان واقع ميشدم،  ها متردد مي بعضي وقت
مورد استقبال محافل عربي علي الخصوص و محافل دورست اسـلامي قـرار خواهـد گرفـت؟     
بخشي از كتاب را جهت معرفي آن خدمت دكتر احمد امين رئيس انجمـن نشـر و تـأليف در    

بزرگ اسلامي، نويسندهة مشهور  ي مصر فرستادم، شديداً آرزو داشتم كه مورد قبول نويسنده
در محافـل  فجر الإسلام و ضـحي الإسـلام   ي  هايش به خصوص سلسله مصري كه كتاب

 علمي داراي اهميت خاصي بود، قرار گيرد.
اسي از ايشان دريافت نمودم كه در آن ضـمن تشـويق و ترغيـب حقيـر      ناگهان روزي نامه

اي از كتـاب را فرسـتادم و ايشـان نـي بـر       اي از كتاب را درخواست نمـوده بـود، نمونـه    نمونه
محتواي كتاب و چـاپ آن توسـط انجمـن تـأليف و ترجمـه كـه انجمنـي مهـم و مـؤقرّ بـود،           

اي بر كتاب نوشت كه متأسفانه داراي چنان قدرتي كـه بنـده از فـردي     موافقت نمود و مدقمه
نشر كتاب از انجمـن  مثل ايشان، در مقام محقق بزرگ اسلامي انتظار داشتم، نبود. اما چاپ و 

تأليف و ترجمه باعث شد تا كتاب به محافل علمـي راه يابـد و اسـتقبال از آن چنـان بـود كـه       
 هرگز تصور و اميد آن را نداشتم.

ماند: جهان با انحطاط مسلمانان متحمـل چـه ضـررهايي     اكنون جواب اين پرسش باقي مي
 گرديده است؟
يك نويسنده اين است كه كتابي را تـأليف   دانيد يكي از كارهاي مشكل براي چنانچه مي

ها بيداري كشيده و وقت مديدي را روي آن صرف نموده است و منابع  كرده و براي آن شب
بزرگي را مورد توجـه قـرار داده اسـت، در چنـد دقيقـه خلاصـه نمايـد، بنـده در حـد تـوانم           

ي موضوع، به اين  كوشم پاسخ پرسش فوق را ارائه دهم و حق هم چنين است كه نويسنده مي
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را اش  پرسش پاسخ دهد. در حقيقت جهان با انحطاط مسـلمانان جـوهرش را بهتـرين دارايـي    
آنچه كه شديداً به آن نيازمند اسـت و ارزشـش را از دسـت داده اسـت؛ زيـرا مسـلمانان تنهـا        
كساني هستند كه ارزش معنوي لياقت زندگي بقا و هدف مهمي كـه جهـان بـه سـوي آن در     

 به اين جهان عرضه نمودند. حركت است،
هدف نهايي زندگي چيست؟ اين هستي براي چه آفريده شده است؟ ايـن وسـايل زيـاد و    
متعدد را خداوند به چه منضوري در فضا منتشر گردانيده و آفريده اسـت؟ چـرا خداونـد ايـن     

ي قدرت بزرگ را در عقل انساني به وديعه گذاشته است؟ چرا خداوند اين نيروهاي مهم بشر
هايي است موجه و مسلمانان تنها  پرسشها  اين را در طبيعت انسان به جاي گذاشته است؟ تمام
واننـد تفسـير و تحليـل نماينـد. مسـلمانان تنهـا        كساني هستند كه اين خصوصايت بشري را مي

بـه مسـلمانان    †كساني هستند كه حامل رسالت الهـي هسـتند، رسـالتي كـه خـاتم الأنبيـاء       
تواننـد ايـن طـرح دقيـق، وسـيع و فراگيـر را كـه         يقيناً مسلمانان هستند كه ميارزاني داشت و 

خداوند جهان را براساس آن آفريده است و انسان را جهت استفاده از آن خلق كـرده و او را  
 در زمين جانشين خود قرار داده است، تفسير و تجزيه نمايند:

ًَل  إَِلّ﴿ رَضۡ ٍَ ٱََ مَلََ
َ
لتِ ٱَ�َ  ۡ� لَ� �َ َّ �ضِ ٱوَ  ل

َ
َِ ٱوَ  ۡ� بَل ًۡهَل  ۡ�ِ شۡفَاۡنَ مِ

َ
ًَهَل وََ ِۡ َِ ن َ�ۡ

َ
َ َ�ۡ�َ

َ
رَ�

�َ�لن  ٱوََ�َِهََل   ].72الأحزاب: [ ﴾ۡ�ِ
ي جهان خلقت] عرضه داشتيم، [جملگي  ها [و همه ها و زمين و كوه ما امانت را بر آسمان«

ايـن كـه ] انسـان [ايـن     آنها] از پـذيرش امانـت خـودداري كردنـد و از آن ترسـيدند و [حـال       
 .»ي جهان] زير بار آن رفت اعجوبه

ِّمَ ءَادَمَ ﴿ فرمايد: چرا انسان حامل اين امانت گرديد؟ و چرا خداوند متعال مي ََ لءَٓ ٱوَ ََ َۡ َ
�ۡ 

هَّل الهي كه از آنان نمود، اعراض دادن به سؤال  را فرشتگان را پاسخچو  ]31البقرة: [ ﴾ُ 
 نمودند و گفتند:

بَۡ�ل ﴿  َ َۡ َ
َ
ٓ  إَِكَّ َ ًَل تَ َۡ ِّ ََ ّٗ مَل  ِ ٓ إ لَ ََ ِۡمَ  َِ  َٗ ََ  ٣ ۡ�َكِيم  ٱ ّۡعَِيِم  ٱًَكَ  م  َلَ �بئِۡه 

َ
ـَٔلدَم  َ ٰ ََ

لِٓهِِمۡ  ََ َۡ َ
 ].33 -32: ةالبقر[ ﴾بأِ
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 ]دانيم، و تو دانـا و حكيمـي. [خداونـد    اي نمي منزهي تو! ما چيزي جز آنچه به ما آموخته«
 .»ها آگاه كن ها [و خواص و اسرار اين] پديده ن را از نامفرمود: اي آدم! آنا

همه اسرارند، ها  اين هدف از خلافت الهي خلافت انسان از جانب خداوند متعال چيست؟
 .اي و خيلي مهم سؤالاتي هستند خطاب به تمام جهانيان سؤالاتي هستند ريشه

سـؤالات پاسـخ دهنـد، امـا      محققان بزرگ، انديشمندان، فيلسوفان و مؤرخان، بايد به ايـن 
هرگز توان پاسخگويي را ندارند، مگر اين كه رسالت آسماني را درك كنند و هدف مهمـي  

 را كه انسان براي آن خلق شده است، بفهمند:

بۡت مۡ ﴿ َِ َٗ رَ
َ
ۡنَ  َ ع  ََ َٗ ت رۡ ًَل  مۡ إَِ�ۡ  ُ َّ

َ
ٗ ل وَ� بَ ََ مۡ   ُ ل ََ َِاۡ ََ ل  ََ ّّ َ

 ].115المؤمنون:[ ﴾١�

و به سوي ما [بـراي حسـاب و كتـاب] بـاز     ايم  ايد ما شما را بيهوده آفريده برده آيا گمان«
 .»شويد؟! گردانده نمي

تر و بزرگتر از آن وجود ندارد،  گشودنِ اين معماي بشري، معماي هستي، معمايي كه دقيق
ممكن نيست، مگر با درك رسالت و قيادتي كه مسلمانان بـراي آن برگزيـده شـدند، هرگـاه     

ز آفرينش مسلمانان را درك كـرديم، هـدف از خلقـت جهـان را نيـز درك خـواهيم       هدف ا
كرد، و هرگاه فهميديم چرا زمين به آسمان يا آسمان بـه زمـين از طريـق وحـي مـرتبط شـده       

هاي بشري در هر زمان و مكان بايد به سوي آن  است، رمز خلافت انساني و هدفي را كه نسل
 روي آورند، خواهيم فهميد.

بودند جهان چه وضعيتي داشت؟ اين جهان و تمام اسـرار طبيعـي،    اگر مسلمانان نمياري، 
انگيز و قدرت كيهاني، اگر  ها و تحركات شگفت اين فضاي وسيع و هستي پربار، اين حركت

هـاي بشـري    بودند، تمـام ايـن مظـاهر و مسـيري كـه تـاكنون نسـل        رسالت اسلامي و انبيا نمي
بود. همه حيرت و گمراهـي، سـرگرداني و فسـاد،     ي پوچ ميهدف و سخن پيمودند، سفري بي

نمايد، رسالت اسلامي كـه بـه    بود. اين اسلام است كه هستي را تفسير مي عبث و بيهودگي مي
مسلمانان ارزاني داشته شده است و وصايت جهاني كه مسلمانان براي آن انتخاب شدند، تنهـا  

ا كه جهان به سـوي ان در حركـت اسـت،    واند اين مسير بشري و هدفي ر چيزي است كه مي
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گيـري   ي رهبـري كنـاره   نشـيني نمودنـد و از عرصـه    هنگامي كه مسـلمانان عقـب   تفسير نمايد.
كردند و نقش رهبري و ارشادي خويش را ترك نمودند، جهـان تبـديل بـه جنگلـي وحشـي      

هـاي   هـاي كشـنده، گـرگ    گرديد كه از حيوانات درنده و وحشي، شيران خطرناك و پلنـگ 
هـا در   هاي هار، پر است. جنگلي كه در آن قانون جنگل حاكم است، امت زوزه كش و سگ

هاي گوسفندي هستند كه چوپان و راهنما ندارند، هرجا خواسته باشـند   اين جهان شبيه به گله
آورند، انسانيت در اين جهان بـا تجهيزاتـي كـه در اختيـار دارد، هماننـد فيلـي اسـت         روي مي

گنـاه را   نمايـد، بـا تجهيـزات پيشـرفته اطفـال بـي       ا بخواههد پايمـال مـي  خشمگين كه هرچه ر
 گرداند. شماري را نابود مي ي بيها انسان كند و ها را تخريب مي كشد و قريه مي

گيـري نمودنـد،    غرب چنين وضعيتي دارد. هنگامي كه مسلمانان از رهبـري جهـان كنـاره   
كه شمشيري برنده و يا چاقوي تيزي  غرب چون فيلي خشمگين گرديد، مانند انساني مدهوش

داند اين سلاح برنده را در جهت نفع انسانيت، آبـاداني ايـن هسـتي و     را در دست دارد و نمي
خدمت بشريت، چگونه استعمال نمايد؟ تمام اين بدبختي بدان جهـت اسـت كـه مسـلمانان از     

 شان در قبال بشريت فاصله گرفتند: نقش رهبري خويش و مسؤوليت مهم

ِ  ًت مۡ ك  ﴿ ونَ ب ر   ّ ۡ
ًّلسِ تأَ ۡۡ لِِ ََ رِ َۡ  

َ  ٍ مّ
 
َ َ َۡ وفِ ٱََ عۡر  ََ ۡ نِ  ل ََ نَ  ۡۡ ًۡهَ ًكَرِ ٱوََ�  َ ۡ ً ۡنَ  ل وَت ؤۡمِ

 ِ ِ ٱب  ].115آل عمران: [ ﴾َّ
آفريده شده ايد [مادام كـه] امـر بـه     ها انسان شما [اي محمد] بهترين امتي هستيد كه براي«

 .»به خدا ايمان داريدنماييد و  معروف و نهي از منكر مي
من در سخنراني خويش كه به نيابت از اعضا و نمايندگان حاضر در كنفرانس دعـوت در  
دانشگاه اسلامي مدينه ايراد كردم، گفتم: بعثت پيامبران گذشته بعثتي يك جانبه بـوده اسـت،   

ثـت  بعثتي دوجانبه و مقرون بوده است: بعثـت پيـامبر همزمـان بـا بع     صاما بعثت رسول خدا 
بعثـت امـت بـه     -2بعثت پيامبر بـه سـوي امـت،     -1است، پس دو بعثت صورت گرفته است: 

 هاي ديگر. سوي امت
 نمايد: خداوند متعال نيز به اين نكته اشاره مي
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ًت مۡ ﴿ ِ  ك  ونَ ب ر   ّ ۡ
ًّلسِ تأَ ۡۡ لِِ ََ رِ َۡ  

َ  ٍ مّ
 
َ َ َۡ وفِ ٱََ عۡر  ََ ۡ نِ  ل ََ نَ  ۡۡ ًۡهَ ًكَرِ ٱوََ�  َ ۡ ً ۡنَ  ل وَت ؤۡمِ

 ِ ِۗ ٱب َّ﴾. 
ريزي شده با هدف، هرگز وجودش تصادفي  اين امتي است كه دراورده شده از قبل برنامه

نبوده و نهضت و خروجش بـه هـيچ وجـه يـك رخـداد تـاريخيِ محـض نبـوده اسـت، بلكـه           
 ريزي شده و تقديري است الهي. برنامه

 فرمايد: خداوند متعال مي

هَل ﴿ ُّ َ
� ٰ ََ ۡ ّ�ِينَ ٱَ اْۡ ك   ً ِ ءَامَ لمَِ� ب اْۡ ََّ� طِ ٱَ  َۡ  ].135النساء: [ ﴾ّاِۡ

 .»ي عدل و داد بكوشيد اي كساني كه ايمان آورده ايد! دادگري پيشه سازيد و در اقامه«
تر آنچه در حديث صـحيح اسـت كـه     بنابراين، مسلمانان قائمين به عدالت هستند و صريح

اي از قبايـل   بـه سـوي قبيلـه   خطاب به افرادي كه آنان را به يمـن فرسـتاد يـا     صرسول خدا 

�مب «فرمود:  ي
ِّ وُ ا تُرب بَ  بُِرَب م �مب لب ي

ِّ وَ َُ  تُ ب  ».گير گير فرستاده شده ايد نه سخت شما آسان« »ثرُي
 بنابراين، بعثت محمدي تنها بعثت دوجانبه است: بعثـت پيـامبر و بعثـت اسـت. صـحابه      

هايشـان جـاري بـود، چنانچـه      ر زبـان عميقاً اين حقيقت را درك كرده بودند و بدون تكلف ب

وب بـ «عربعي بن عامر خطاب به رسـتم فرمانـده قشـون فـارس گفـت:       ُّ اَ� برب خداونـد مـا را    »ا

ـ ءب «مبعوث نموده است و نگفت ما در آمديم، يا قيام كرديم، خير!  مَ شب جب تب ُخَري وب ب  لي ُّ اَ� برب ا
ةي ا ِب دب يَ ِب دي إيل  ةي اسري ِب دب يَ مَ  هُ تي  .»أسخ ُّ لبحَدب

با اين وصف چون مسلمانان مبعوث هستند، و امت، امتي است فرستاده شده جهت ارشـاد  
و هدايت بشر، و هدف از بعثتش رهبري جهان به سوي خير است، پس طفره رفـتن مسـلمانان   

ارزاني داشته شده ها  آن شان، اين مسؤوليت مهم و بزرگ كه از طرف خداوند به از مسؤوليت
هاي ساختگي هرگز قابل  اي است جهاني كه با مقياس اي است بزرگ، و تراژدي ست، فاجعها

هـاي سياسـي و عقيـدتي، مـدني و      درك نيست، بدليل است كه جهان در گمراهي، مخمصـه 
 زند: و پا مي ريزي دست برنامه
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رَجَ يدََه  ﴿ َۡ َ
َ ٓ قَ َ�عۡض  إَِ ا ۡۡ هَل رَ � َ�عۡض   ۡ ل �َ ِ ل  ۥظ  دۡ يرََٮ َُ َِ لمَۡ يَ ّّمۡ َ�ۡعَ ۗ وَمَن  �  ۥَ�   َّ  ٱهَل ر   َۡ

ل َ�   ََ  ].40النور: [ ﴾٤مِن َّۡر   ۥقَ
تاريكي يكي برفراز ديگري جاي گرفته، هرگاه دست خود را به درآورد، ممكن نيسـت  «

 .»كه آن را ببيند، و كسي كه خدا نوري براي او قرار نداده باشد، او نوري ندارد
هي و منبعي نيست جز يك منبع، و آن منبع وحي است، منبع هدايت براي نور هيچ نيروگا

اختصاص دارد، ها  آن هاي آسماني. مسلمانان تنها كساني هستند كه اين منبع به الهي و رسالت
خداوند صرفاً آنان را به اين منابع اصيل ديني مشرف گردانده است، اما هنگامي كه مسلمانان 

ند و سهل انگـاري نمودنـد و بـاهم درگيـر شـدند و بـه خـود        ي شان شانه خالي كرد از وظيفه
اي است طولاني) مؤرخان آن را حكايت نمودند و بنده نيز  مشغول گرديند (كه اين خود قصه

مفصـلاً بيـان نمـودم، خداونـد     » اسـباب تـأخر المسـلمين   «در بـاب دوم  » ما ذا خسر«در كتاب 
ن نيـك و امـين خداسـت، و اينجـا بـود كـه       رهبري را از آنان ستاند، زيرا زمـين از آنِ بنـدگا  

 بدبختي بشريت آغاز گرديد.
روزي را كه مسلمانان از رهبري روي برتافتند، نبايد جهان فراموش نمايد و بايد به عنـوانِ  

 ترين روز از آن ياد كند. ترين و سياه ترين، نحس تاريك
خـواهم   ل. مـن نمـي  اين بود حكايت خسارت جهان با انحطاط مسلمانان با اختصار و اجما

كاملاً كتاب را برايتان خلاصه نمايم؛ چون اين خود ظلمي است بر كتاب، تا شـما مسـتقيماً از   
كتاب استفاده نماييد. هرچند سخنم در اين بحث به درازا كشيد، بديهي است كه به هيچ وجه 

توانم موضوعي را كه حدود چهارصد صفحه اسـت در سـخنراني چنـد دقيقـه و يـا يـك        نمي
 ساعت خلاصه نمايم. بنابراين، اين شما و اين هم كتاب.

اين بود نهايت سخن، از خسارت جهان با انحطاط مسلمانان شروع نموديم و با سود جهان 
در پيشرفت مسلمانان به پايان رسانديم، خداوند متعـال قـدرت دارد آنچـه را بعيـد و نـاممكن      

 اميد شدند، ممكن گرداند.نمايد و آنچه را مردم از آن دست كشيدند و نا مي
بِيْلَ  ي السَّ ْدِ وَ يهَ هُ َقَّ وَ ولُ الحْ قُ الىَ يَ االلهُّ تَعَ  وَ
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ي كـار و زنـدگي    نشـيني شـاناز صـحنه    انزوا و ناكامي مسلمانان در رهبري و سـپس عقـب  
هـا شكسـت شـاهان و     ها و دولـت  كومتها انقراض ح ها و امت اي از نوع انحطاط ملت پديده

 نيست.،ها و فراز و فرودهاي سياسي شدن تمدن فاتحان، برچيده
افتد و در تاريخ جهان بشريت به  در تاريخ هر امتي امثال اينونه تحولات به كثرت اتفاق مي

هـاي زيـادي از ايـن نـوع      مراتب بيشتر، اما اين حادثه (انحطـاط مسـلمانان) علـي رغـم نمونـه     
 انگيز بود. نظير و شگفت اي بي ، حادثهحوادث

هايي كه اسلام را  ها و امت ها اختصاص داشت و نه هم به ملت ي تلخ نه به عرب اين حادثه
هـاي خـويش را از    هاي متعددي، كشـورها و سـرزمين   ها و نسل پذيرفته بودند، اگرچه خاندان

تر و فراگيرتر از  گوارتر، تلخي بشري بود كه تاكنون نا دست دادند، اما اين حادثه يك فاجعه
 آن هرگز در تاريخ تكرار نشده است.

كـرد و   بـرد، ميـزان زيـان و مصـيبت را درك مـي      اگر جهان به حقيقت اين فاجعه پي مـي 
شد، اين روز نحس را كه اين حادثه در آن رخ داد،  ي تعصب از برابر ديدگانش دور مي پرده

هـاي دنيـا بـه يكـديگر      داد و ملـت  و گريه سر مي نمود و نوحه روز عزا و سوگواري اعلام مي
 كرد. ي سوگ بر تن مي گفتند و جهان جامه تسليت مي

البته اين حادثه در يك روز اتفاق نيفتاد، بلكه تدريجاً در مدت چندين دهه تحقيق يافـت،  
جهان تاكنون به طور شايسته و بايسـته ايـن فاجعـه را مـورد توجـه قـرار نـداده و دقيقـاً آن را         
ارزيابي نكرده است، جهان همواره از داشتن معيار درستي كه با آن بدبختي و محـروميتش را  

 بسنجد، محروم بوده است.
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه جهـان بـا كنـار رفـتن حكـومتي كـه زمـاني داراي        

ردگـي  را بـه ب  هـا  انسـان  هـا و كشـورهايي را فـتح كـرده و طـوايفي از      قدرت بوده و سـرزمين 
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بهاي محروميت ضعيفان و تنگدستان به رفاه و آسايش دست يافتـه اسـت،    كشانده، و نهايتاً به
دهد، انسانيت با انتقال قدرت و حكومت و رفاه و آسايش از فردي بـه   چيزي را از دست نمي

فرد ديگر از همان جنس و يا زا جماعتي به جماعت ديگر كه در ظلم و استبداد شبيه جماعت 
شود، اين جهان با انحطاط امتي كه به پيري دچار گرديده  است، به بدبختي كشانده نميپيشين 

هايش خشكيده و بندبنـدش   و سستي در آن رخنه كرده است و يا با فروپاشي دولتي كه ريشه
مندي هسـتي   شود، بلكه برعكس، سنت و قاعده از هم گسسته است، متألم و مصيبت زده نمي

تر از آن است كه  هاي انساني به مراتب با ارزش ي است، يقيناً اشكخدا مقتضي چنين تحولات
نيـاز و بـالاتر از آن    هرروز براي رفتن سلطنتي و فروپاشيدن حكومتي ريخته شود و انسـان بـي  
اي بـه سـودش رنـج     است، تا براي كسي كه روزي در مسير سعادتش قـدم برنداشـته و لحظـه   

افتـد و   برابر چنين خوادثي كه هـرروز اتفـاق مـي    نكشيده، سوگواري كند. زمين و آسمان در
 اند: هزاران بار در تاريخ اتفاق افتاده است، سخت سنگدل شده

ي ۡن�  َ�مۡ ﴿  َ ۡ� وَ ل َّ ََ ْ مِن  اۡ وع� وَمَاَل � كَرِ���   ٢ترََ�  ر  ٍ�  ٢وَز  ََ َّعۡ لكِهَِ�  وَ ْ قيِهَل َ� اۡ  َ�َ
ل ءَا  ٢ ۡۡما لهَل ََ ََ وۡرَثۡ

َ
للكَِ  وََ رِ�نَ كََ� ل ٢ََ ََ ِيَۡهِم   قَ ََ  ۡۡ َُ لءٓ  ٱبَ ََ َّ �ض  ٱوَ  ل

َ
اْۡ  ۡ� وَمَل َ�َ 

ًظَرِ�نَ   ].29 -25الدخان: [ ﴾٢م 
هـاي   گاه سارهاي زيادي از خود به جاي گذاشتنأ، و كشتزارها و اقامت ها و چشمه چه باغ«

از و نعمت زندكي هاي فراوان [ديگري] كه در آن شادان و با ن جالب و گرانبهايي را. و نعمت
هـا را بـه قـوم ديگـري داديـم       ي اين نعمـت  كردند، اين چنين بود [ماجراي آنان] و ما همه مي

[بدون دردسر و خون جگر]. نه آسمان بر آنان گريست و نه زمين، و نـه بديشـان مهلتـي داده    
 .»ها بپردازد] شد [تا چند صباحي بمانند و توبه كنند و به جبران گذشته

ها باري بر دوش زمين، مصيبتي بـر بنـي نـوع بشـر، عـذابي بـر        اين حكام و امتبسياري از 
ي بشري بودند، در اعصاب  هاي ضعيف و كوچك و منبع فساد و بيماري در كالبد جامعه امت

كردند و از اين طريق كالبدهاي سالم نيـز   ي بشري، مواد سمي را تزريق مي هاي جامعه و رگ
شـد. قطـع    د كه ضرورت يك عمل جراحي، سخت احساس ميشد. اينجا بو دچار بيماري مي
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اين عضو قاسد و جداكردنش از جسم سالم، نمايي از ربوبيت رب العالمين و مقتضي رحمت 
ي بشري، بلكه تمام افراد هسـتي، لزومـاً بايـد از ايـن بابـت بـه        وي بود و تمام اعضاي خانواده

 پرداختند: سپاس و ستايش مي

طِعَ ﴿ ۡۡمِ ّۡ ٱدَابرِ   قَا  ْۚ وَ  ّ�ِينَ ٱ اَ اۡ  َ د  ٱظََِ َۡ َ�ۡ  ِ ُِ ِ رَ ّ َِ�َ ٱَِ َ لِ  ].45الأنعام: [ ﴾٤ َّۡ�

 .»ي گروه ستمكاران بركنده شد، و ستايش خداي راست، پروردگار جهانيان پس ريشه«
ي عامـل   در اين ميان مسلمانان حـاملان رسـالت پيامبراننـد، و بـراي تمـام جهـان بـه مثابـه        

روند، ايـن اسـت كـه انحطـاط آنـان و زوال قـدرت و        لبد انسان به شمار ميتندرستي براي كا
شـان همسـان بـا انحطـاط ملـت، نـژاد و مليتـي ديگـر نبـود، اگـر چنـين بـود              ايستايي شـوكت 

بسي سبك بود؛ اما انحطاط مسـلمانان بـه معنـاي انحطـاط     اش  موضوعش بسيار آسان و ضربه
داد كـه   اي را نشـان مـي   ي روح بود و نابودي پايه ي بشري به مثابه رسالتي بود كه براي جامعه

 نظام دين و دنيا برآن استوار بود.
بر كناري مسـلمانان موضـوعي اسـت كـه بايـد       اكنون با اين وصف آيا انحطاط و در واقع

 شدن چندين قرن، مردمان مشرق زمين و مغرب زمين، برآن تدسف بخورند؟ پس از سپري
هاست، با انحطاط اين امت چيزي را از دست  ها و ملت ز امتو آيا واقعاً جهان كه آكنده ا

 داده است؟
شان بـه دسـت    هاي دنيا بعد از اين كه رهبري اي رسيده است؟ ملت دنيا اكنون به چه نتيجه

هـاي دولـت    نيز مسلمانان را از نفوذ جهاني بركنار نمودنـد و بـر ويرانـه   ها  آن اروپاييان افتاد و
 خويش را تأسيس كردند، به چه سرنوشتي دچار شدند؟ي  اسلامي حكومت گسترده

ها و رهبري جهان، چه اثري در ديـن، اخـلاق، سياسـت،     اين تحول بزرگ در قيادت امت
 زندگي عمومي و سرنوشت انسانيت داشته است؟

اگر جهان اسلام بار ديگر به پا خيزد و از غفلت درآيد و زمام زندگي را به دسـت گيـرد،   
 چه خواهد شد؟



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   84

ها و مباحثي است كه در صفحات آينده كوشش خواهيم كرد، به بررسـي و   ها پرسش اين
 شان بپردازيم. پاسخ

 ابوالحسن علي حسني ندوي
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 بشريت در آستانه مرگ

ترين ادوار تـاريخ بـود، از چنـدين قـرن      از پست ميلادي قرن ششم و هفتم بدون ترديد در
پيش انسانيت رو به سقوط و تنزل نهاده بود و در روي زمين هيچ نيرويي وجـود نداشـت كـه    

شدن  دستش را بگيرد و از فروافتادنش جلوگيري كند، گذشت روزها بر شدت ذلت و حتمي
ي آن از  القش را فرامـوش نمـوده بـود و در نتيجـه    سقوطش افزوده بود. در اين قرن انسان خ ـ

خويش و سرنوشتش نيز غافل شده بود و قدرت تشخيص خير و شر و خوب و بد را از دست 
هـا   آن هـايي را كـه   چـراغ  فـروكش نمـوده بـود.    †ها بود كه دعوت انبيـاء   داده بود، مدت

ده بودند و اگر نـوري  روشن كرده بودند با وزيدن گردبارهاي سنگين بعد از آنان خاموش ش
هـا را   توانسـت برخـي از قلـب    سو بود كـه فقـط مـي    هم باقي مانده بود، آن قدر ضعيف و كم

هـا و   ها و شهرها را. دينداران و رجال دين جهـت حفاظـت خـود از فتنـه     روشن نمايد؛ نه خانه
يـا   شان و يا به خاطر رسيدن به آرامش و سكون و فرار از مشـكلات زنـدگي   ماندن روح سالم

ي  به علت ترس از نبردي كه بين ديـن و سياسـت و روح و مـاده پديـد آمـده بـود، از عرصـه       
 ها روي آورده بودند. زندگي فرار نموده و به ديرها، كليساها و خلوتكده

در بني اين امواج سـهمگين زنـدگي بـاقي مانـده بودنـد، لابـد بـا        ها  آن اي هم از اگر عده
كردند و آنان را در ارتكاب گناه، تجـاوز و خـوردن امـوال     يفرمانروايان و اهل دنيا سازش م

 كردند. مردم به ناحق ياري مي

 هاي دنيا نگاهي به اديان و ملت
گران و منافقان شده بودنـد،   بند و باران و دستخوش تحريف ي بي هاي بزرگ بازيچه آيين

شان از قبرها سر بلند  تا آنجا كه روح و شكلشان را از دست داده بودند و اگر صاحبان نخستين
ماندند، مراكز تمدن و فرهنگ و حكومت و سياست  شان عاجز مي كردند، يقيناً از شناخت مي
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ظلـم حكـام تبـديل و بـه خـود       نظمـي و  بند و باري، اخـتلال، بـي   ي هرج و مرج، بي به صحنه
معنوي بـه  بودند، نه پيامي براي جهان داشتند و نه دعوتي براي جهانيان، از لحاظ  سرگرم شده

شـان خشـكيده بـود، نـه آبشـخوري زلال از       سار زندگي فقر مطلب دچار شده بودند، و چشمه
 دين آسماني داشتند و نه نظامي ثابت از حكومت بشري.

 مسيحيت در قرن ششم ميلادي
در طول تاريخ هيچگاه مسيحيت داراي چنان وضوح و شفافيتي نبود و در حـل مشـكلات   

وردار نبود كه بتوانند مبناي تمدني قرار گيرد و يا در پرتو آن دولتي انسان از چنان قدرتي برخ
حيدي در آن ي تو هاي حضرت مسيح و نشاني از آيين ساده شكل گيرد، البته بقايايي از اموزه

Pشد، اما بولس ديده مي

)
22F

1(
P  با آمدن خود نور آن را از بين برد و آن را با خرافات جاهليتي كه از

كي كه در آن به سر برده بود، درهم آميخت. آنچه هم باقي مانـده بـود،   آن درآمده بود و شر
كنستانتين از بين برد و نهايتاً مسيحيت به صورت معجوني از خرافات يونـاني، شـرك رومـي،    

ي حضـرت مسـيح در كنـار آن هماننـد      افلاطوني مصري و رهبانيت درآمد كـه تعـاليم سـاده   
 اي در دريا متلاشي شد. قطره

كرد و نه  ها تبديل شد كه نه روح را تغذيه مي اي خشك از باورها و سنت بافته مسيحيت به
گشا بود، و علي  كرد و نه هم راه شوراند و نه مشكلات زندگي را حل مي عقل و عاطفه را مي

هاي تحريفگران و تأويلات جاهلان، بين انسان، علـم و انديشـه حايـل     رغم آن به سبب پيرايه
 تبديل به آيين شركي گرديد. شد، و به مرور زمان

                                           
رفت، بعد از  ترين دشمنان مسيحيان به شمار مي بولس شاول اصالتاً يهودي بود و از سرسخت -)1(

ناپديدشدن حضرت عيسي، وي ناگهان پيوستن خويش را به مسيحيت اعلام نمود و از اين طريق 

 . (مترجم).كواشف زيوف، حسن، حبنكةيجاد نمود. رك: ترين تحريفات را در آيين مسيحيت ا عميق
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) در مـورد مسـيحيان قـرن ششـم مـيلادي      SALEمترجمِ قران بـه زبـان انگليسـي آقـاي (    
ه در ايـن  ك ـها و تصويرهاي مسيح چنان مبالغـه ورزيدنـد    گويد: مسيحيان در پرستش پاپ مي

Pهاي امروز نيز جلوتر بودند مورد از كاتوليك

)
23F

1(
P. 

 ميهاي رو هاي داخلي ديني در دولت جنگ
هـاي عقـيم و    ديري نپاييد كه پيرامون بنيـاد آيـين مسـيحيت مجـادلات كلامـي و سفسـطه      

را از بـين  اش  ي امت را چنان به خود مشغول گردانيد كه ذكاوت و هوشياري سود، انديشه بي
هاي خوني، قتل و كشتار،  برد، قدرت عملش را فرو بلعيد و در موارد متعددي تبديل به جنگ

هاي نظامي دينـي   ها و پايگاه و غارت و چپاول شد. مدارس، كليساها و خانهشكنجه و نابودي 
 رقيب يكديگر تغيير شكل دادند و تمام شهرها در جنگ داخلي شديدي فرو رفتند.

هاي موجود بين مسيحيان شـام و   توان در تنش شديدترين مظاهر اين اختلافات ديني را مي
تر در  ديگر مشاهده نمود، يا به تعبيري صحيح دولت روم از يك سو و مسيحيان مصر از سوي

 .ها مونوفيزيتو ملكانيه بين 
ها نيز عقيده داشتند كه  شعار ملكانيه باور به تركيب طبيعت حضرت مسيح بود، مونوفيزيت

حضرت مسيح داراي يك طبيعت و آن هم طبيعت الهـي اسـت كـه طبيعـت بشـري حضـرت       
 افتد، از هم پاشيده است. ابي بيكران و مواج مياي سركه كه در دري مسيح در آن چون قطره

هاي بين دو گروه، به اوج خود رسـيد، گويـا جنگـي تمـام      هاي ششم و هفتم تنش در قرن
عيار بين دو آيين رقيب در گرفته بود، و يا هم چون اختلافات يهوديان و مسيحيان بود كه هر 

 انگاشت. گروه ديگري را هيچ مي
 گويد: دكتر آلفرد. ج. بتلر مي

امـان بـين مصـريان و روميـان بـود، آتـش ايـن مبـارزه را          بـي ي  اين دو قرن، زمان مبارزه«
افروخت، اما اختلافات ديني از شدت بيشـتري برخـوردار بـود،     اختلافات نژادي و ديني برمي

                                           
)1(- SALE'S TRANSLATION. P. 62 (1896) 
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هـايي بـود كـه بـين ملكانيـه و       هـا، خصـومت   زيرا در آن زمـان، عامـل اصـلي بـروز درگيـري     
ود داشت. گـروه اول، چنانچـه از اسـمش پيداسـت، حـرب مـذهب دولـت        ها وج مونوفيزيت

امپراتوري و پادشاه و تمام ملت بود، اين گروه به باور موروثيِ مبتني بر تركيب طبيعت مسيح 
هاي مونوفيزيت (اهل مصر) كاملاً از اين عقيده  پايبند بود، در حالي كه گروه دوم يعني قبطي

ها و پي  كردند، تصور حقيقت اين خشونت اين عقيده مبارزه مي منتفر بودند و با دشت تمام با
آن هم در مورد مردماني خردمند و مـؤمن بـه انجيـل، بـراي مـا مشـكل        ها، آن بردن به ماهيت

(P»است
24F

1(
P. 

م بـر ايرانيـان غلبـه     628) بعـد از ايـن كـه در سـال     641 – 610هراكليوس، امپراتور روم (
ي توافقنامـه   درگير دولت تلاش نمود، شكل اوليه يافت، جهت وحدت و يكي كردن مذاهب

هاي مربوط به حضرت مسيح كه داراي يك صفت است  بدينگونه تأييد شد كه مردم از بحث
يا دو صفت، خودداري كنند، اما اين كه خداونـد متعـال خـودش داراي يـك اراده و فيصـله      

موضوع مورد توافق همه قـرار   م اين 631داشته باشند، در ابتداي سال  است، بايد به آن اذعان
 اعلام شد.اش  گرفت و مذهب مونوتيلي به عنوان مذاهب رسمي دولت و هم پيمانان مسيحي

هراكليوس با توسل به ابزارهاي مختلف كوشيد مذهب جديد را بـر اتبـاع مـذاهب ديگـر     
ر ها سرسـختانه در مقـابلش ايسـتادند و از ايـن بـدعت و تحريـف اظهـا        تحميل كند، اما قبطي

ي خويش با تمـام وجـود اسـتقامت كردنـد، امپراتـور       ي ديرينه برائت نمودند، و در راه عقيده
كن كردن اختلافات شانس خويش را آزمود. اين  باري بار دوم جهت وحدت مذاهب و ريشه

ي واحـدي اسـت بسـنده     بار فقط به اعتراف مردم، مبني بر اين كه خداوند متعـال داراي اراده 
ي ديگر قضيه را كه اين اراده، بالفعل نافذ است يا خير، به تعويق  ر مورد جنبهكرد، اما بحث د

انداخت و مردم را نيز از بحث در اين موضوع منع كرد و اين قضيه را به عنوان قانوني رسمي 
هـاي موجـود در مصـر را     به تمام جهان شرق آن روزگار فرستاد، اما اين قـانون نيـز خشـونت   

هاي شديدي به مدت ده سال در مصر اعمـال شـد كـه در خـلال      تمنكاست و توسط قيرس س

                                           
 .38 – 37ترجمه به عربي محمد فريد ابوحديد، صص  فتح العرب لمصر،رك:  -)1(
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آن، فجايع خطرناكي بـه وقـوع پيوسـت، افـرادي را بعـد از شـكنجه، دسـت جمعـي بـه دريـا           
هـاي   گذاشـتند كـه از حـرارت آن چربـي     هـاي آتـش مـي    ريختند، و برخي را روي شـعله  مي

دادند و بـه دريـا    ريگ قرار مي هاي پر از شد. زندانيان بدبخت را داخل كيسه شان آب مي بدن
 شمار ديگر. انداختند، و فجايع بي مي

 اوضاع نابسامان اجتماعي و مشكلات اقتصادي
در دولت روم شرقي وضـعيت نابسـامان اجتمـاعي بـه اوج خـود رسـيده بـود، علـي رغـم          

، هـا نيـز چنـد برابـر شـده بـود       ها و رشوه ي مردم با آن دچار بودند، ماليات مشكلاتي كه توده
ها متنفـر و خشـمگين    مصادره و ضبط اموال مصيبتي ديگر بود كه مردم را شديداً از حكومت

 دادند. ها ترجيح مي آن اي كه پذيرفتن هر حكومت اجنبي را بر كرده بود، به گونه
م در يك زد و  532اي به اين منظور انجام گرفت، در سال  برخوردها و اعتصابات گسترده

Pپايتخت كشته شدندخورد سه هزار نفر در 

)
25F

1(
P. 

هاي زندگي، مردم سخت دست به اسراف زده  جويي در هزينه با وجود نياز شديد به صرفه
آوردن مال از هر طريق ممكـن و   بودند و به آخرين درجه از ولخرجي رسيده بودند، به دست

 كردن آن در راه خوشگذراني و شهوتراني يگانه آرزوي هر فرد بود. خرج
و اصول اخلاقي از بين رفته و نابود شده بود، مردم با هدف رهايي از قيد  هاي فضيلت پايه

ر زنـدگي زناشـويي، تـرجيح    و بندها در ارضاي غرايز جنسي خـويش زنـدگي مجـردي را ب ـ   
Pدادند مي

)
26F

2(
P. 

Pچنانچه سيل 

)
27F

3(
P گويد: مي 

                                           
)1(- Enceyclopeadia Britanica See Justin 

)2(- Edward Gibbon: The History Of Decline And Fall Of The roman Empire, 
V.3.P 327 

)3(- Sale's Translation,P. 72 (1896)  
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خـواري از طـرف    شد و خيانت و رشـوه  عدالت چون كالايي در بازار خريد و فروش مي«
 ».گرفت ي آن روز مورد تشويق قرار مي هجامع

 گويد: گيبون مي
(P»در اواخر قرن ششم، دولت ر آخرين نقطه از سقوط رسيده بود«

28F

1(
P. 

ي فـراخ آن   دولت روم شرقي در واقع چون در ختي بـود كـه روزگـاراني مـردم از سـايه     «
آن هـم روز بـه   اي خشك، چيزي از آن باقي نمانده بود كه  شدند و اكنون جز تنه مند مي بهره

 ».شد تر مي روز پژمرده
 گويند: ميتاريخ العالم للمؤرخين نويسندگان 

كشورهاي بزرگي كه به سرعت رو بـه ويرانگـي رفتنـد و عظمـت و طـراوت خـويش را       «
كه دولت روم در دوران فروپاشـي خـويش بـه علـت     اند  هرگز باز نيافتند، شاهد مصيبتي بوده

در تجـارت، اهمـال كشـاورزي، كوتـاهي در عمـران و       هاي سـنگين، انحطـاط   تحميل ماليات
(P»آبادي شهرها، به آن دچار شد

29F

2(
P. 

 اوضاع ديني و اقتصادي مصر در دوران حكومت روم
هاي سرسبز و پهناور، در قـرن هفـتم در    مصر با وجود برخورداري از نيل پربركت و زمين

مسيحيت جز اختلافات و ترين كشورها بود، از  ي مسيحيت و دولت روم يكي از بدبخت سايه
اي  ي الهـي، بهـره   ي ماوراء الطبيعه و فلسـفه  مناضرات پيرامون طبيعت حضرت عيسي و فلسفه

هـاي   ديگر نداشت. در قرن هفتم اين اختلافات به بدترين شكل درآمده بـود و تمـام توانـايي   
ونت فجيع فكري و عملي مردم را از بين برده بود، اما در مورد دولت روم، مردم مصر جز خش

ديني و استبداد قبيح سياسي چيز ديگري نديدند. ملت مصر طـي ده سـال آن قـدر تلخكـامي     
 چندين دهه، در دوران تفتيش عقايد با آن روبرو شد. چشيد كه اروپا طي

                                           
)1(- The History Of Decline And Faal Of The Roman Empire.V.V. P. 31 

)2(-Historian,s History Of World V. VII p. 175 
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غافـل  اش  هاي خويش در زندگي و از رسـالت دينـي و روحـي    نهايتاً مصر از تمام خواسته
روم بود، از آزاديِ سياسي برخوردار نبود و با وصف اين كه ي  شد، با وجود اين كه مستعمره

 كيش مسيحي داشت از آزادي ديني و فكري محروم بود.

 گويد: العرب مي ةدكتر گوستاولوبون در كتاب حضار
ي فروپاشي رسيد، تنهـا   ترين درجه مصر به اجبار تن به مسيحيت داد، با اين عمل به نهايي«

ي  ايــن فلاكــت نجــاتش داد، مصــر كــه در آن روزار صــحنه فتوحــات مســلمانان بــود كــه از
بـرد، بـه موجـب ايـن      ي ديني بود از بدبختي و بيچارگي شديدي رنـج مـي   اختلافات گسترده

هاي ديني و استبداد  كردند، چند دستگي كشتند و نفرين مي اختلافات مصريان يكديگر را مي
بـدين جهـت مـردم مصـر نسـبت بـه       زمامداران تمام نيروهـاي مصـر را بـه تحليـل بـرده بـود،       

زمامداران رومي خـويش سـخت كينـه و نفـرت داشـتند و منتظـر لحظـات آزادي خـويش از         
(P»چنگال قيصرهاي ظالم قسطنطنيه بود

30F

1(
P. 

 گويد: مي فتح العرب لمصر در كتاب دكتر آلفرد. ج. بتر 
يـت و  در قرن هفتم ميلادي براي مردم مصر مسايل دينـي بـيش از مسـايل سياسـي از اهم    «

براسـاس  هـا   آن ها و اختلافات موجـود ميـان   حساسيت برخوردار بود، چرا كه احزاب و دسته
مسايل حكومتي شكل نگرفته بود، بلكه امور ديني و عقيدتي بود كه مبناي تمام اختلافات بود 

نگريستند، بلكه دين در  را به عمل صالح وادارد، نميها  آن و مردم به دين به عنوان مبدأيي كه
 نظرشان باور محض به اصولي مشخص بود.

ــده از      ــود كــه برآم ــالاتي ظــاهري ب ــاس خي ــث تندشــان، براس ــات و مباح ــب، اختلاف اغل
ارزش  شان را به خاطر اموري بـي  شان بود، آنان زندگي هايي دقيق و ريز، بين معتقدات تفاوت

و فهـم و   ي مـاوراء الطبيعـة وجـود داشـت     هايي كـه در اصـل ديـن و فلسـفه     و تفاوت ديدگاه
(P»انداختند دركش براي عموم خيلي مشكل بود، به خطر مي

31F

2(
P. 

                                           
 .336العرب، فصل چهارم، العرب في مصر، ترجمه به عربي عادل زعيتر، ص  ةرك: حضار -)1(

 .47ص  فتح العرب لمصر، -)2(
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با ايـن وصـف روميـان، مصـر را بـه عنـوان گوسـفندي شـيرده انتخـاب كـرده بودنـد كـه             
 گويد: مكيدند، آلفرد مي بلعيدند و خونش را مي هايش را تماماً مي فراوارده

مصـر تحميـل كـرده بـود، و      هاي كلاني را بـر مـردم   ي سنگين و ماليات دولت روم جزيه«
(P»شد فرسا و دور از انصاف اجار مي هاي روم خيلي توان شكي نيست كه ماليات

32F

1(
P. 

 گويند: ميتاريخ العالم للمؤرخني نويسندگان كتاب 
افزود،  ي دولت روم مي هاي خويش سهم كلاني به بودجه مصر از محصولات و فرآورده«

ميت از هر نوع قدرت سياسـي و نفـوذ، جـز    طبقات مختلف كشاورزان مصري با وجود محرو
ي اراضي مجبور به پرداخت خراج به دولت نيز بودند و در اين زمان  پرداخت ماليات و كرايه

 بود كه دارايي و ثورت مصر رو به كاهش و نابودي نهاده بود.
كشـي اقتصـادي، كـاملاً     بدين طريق مصر بر اثر ظلم و ستم ديني اسـتبداد سياسـي و بهـره   

م مشكلات خويش بود و صفاي زندگي بروي تيره شده بود و از هر نوع ارزشي غافـل  سرگر
(P»گشته بود

33F

2(
P. 

 حبشه
هاي زايد را كـه   ي مصر نيز داراي مذهب مونوفيزيت بود، با اين وصف بت حبشه همسايه

دادند، توحيد در  گري به عاريه گرفته بودند مورد پرستش قرار مي از دوران بربريت و وحشي
پرستي پيشرفته بـود كـه لبـاس علـم و اصـطلاحات مسـيحي را بـر خـود          نان نوعي از بتنزد آ

پوشانده بود. آنان نه در دين داراي روحيه بودند و نـه در دنيـا داراي اراده و آرمـان. اجـلاس     
Pنقيه 

)
34F

3(
P       ،در مورد حبشه تصميم گرفته بود كه اين كور در امـور دينـي خـويش مسـتقل نباشـد

 ي اسكندريه باشد.بلكه بايد تابع كرس
                                           

 منبع پيشين. -)1(
)2(- Histotians History Of The Word V.VIIP. 173 
ق . م به دست انتيگونوس بنياد نهاده شد،  316نام شهري باستاني جزء امپراتوري بيزانس كه در حدود  -)3(

ي روم شرق شد، بر اهميت اكنون شهر ايستيك به جاي آن است، هنگامي كه قسطنطنيه پايتخت امپراتور
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 هاي شمال و غرب اروپا ملت
سوادي گسـترده و   هاي جهل كامل، بي هاي اروپاييِ ساكن شمال و غرب در تاريكي ملت

ي آنـان   زدنـد، تـا آن زمـان نـور تمـدن و علـم در جامعـه        هاي خـونين دسـت و پـا مـي     جنگ
مدن به صـحنه  ندرخشيده بود، هنوز اندلس مسلمانان، جهت اداي رسالت خويش در علم و ت

هاي حوادث گداخته نشده بود، بدين جهـت از   نيامده بود و اين سرزمين تا آن هنگام در كوه
جـز بـه مقـدار     –كاروان تمدن بشري به دور بود، نه از جهان خبري داشت و نه جهان متمدن 

 از آن خبر داشت. –اندكي 
، بلكـه در بـين   داد هـيچ نقشـي نداشـت    اروپا در جريانـاتي كـه در شـرق و غـرب رخ مـي     

برد، نه در ديـن رسـالتي داشـت و نـه پرچمـدار       مسيحيت تازه تولد و الحاد ديرينه پا به سر مي
 سياستي خاص بود.
 گويد: اچ.ج. ويلز مي

(P»هايي از وحدت و انسجام وجود نداشت در اروپاي غربيِ آن دوران نشانه«
35F

1(
P. 

)Robert Brif Faultگويد: ) مي 
شبي تاريك بر اروپا سايه افكنـده بـود و هـر روز بـر تـاريكي و       از قرن پنجم تا قرن دهم«

گري آن دوران به مراتب شديدتر و خطرنـاكتر از   شد، بربريت و وحشي تيرگي آن افزوده مي
 گري دوران قديم بود. بربريت و وحشي

اي از يك تمدن بزرگ بود كه اينك متعفن شده بود و آثارش رو به زوال نهاده بود،  لاشه
بزرگي مانند ايتاليا و فرانسه كه منبع رشد اين تمدن بود و اين تمدن درگذشته در دامن  مناطق

(P»آن به اوج رسيده بود، رو به نابودي و فروپاشي نهاده بود
36F

2(
P. 

                                                                                                             
م در اين شهر برپا شد.  325اين شهر افزوده شد. نخستين شوراي كليسا، معروف به شوراي نيقيه، به سال 

 ي نيقيه انتشار يافت. (د.ن.) گذاري آريان محكوم شد و اعتقادنامه در اين شورا بود كه بدعت
)1(- H.G. wells: Ashrt History Of Word p.170 
)2(- Robert Briffault: The Making Of humanity. P.164 
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تاريخ اوضاع اروپاي غربي به مراتب بدتر از اروپاي شمالي بود، پروفسور تيلي در كتاب 
 گويد: ميفلسفه 

ترين دوران تاريخ تمدن اروپاي غربي بود، ايـن   هفتم و هشتم تاريكبه احتمال زياد قرن «
دوران سرتاسر بربريت و جهالت كامل بود، فجايع و اعمال خرابكارانه تمام دستاورهاي ادبـي  

 ».و هنري كلاسيك زمان گذشته را تحت الشعاع قرار داده بود
 .ماندگي بود اي از جهالت و عقب خانه اروپا در آن دوران تاريك

 دهد: دريبر وضعيت نابسامان را اينگونه شرح مي
گـري را پشـت سـر     ي بربريت و وحشي گفتن از اين كه ساكنان قديم اروپا، مرحله سخن«

هـا و   شان مملو از خيالات بـود، بـه افسـانه    شان پليد و مغزهاي گذارده ند، دشوار است. اجسام
ي  ا و ادعاهاي پوچ قديسـان، عقيـده  ه اساسِ متعلق به كرامات مردگان و آرامگاه حكايات بي

 ».راسخ داشتند

 يهود
در اروپا، افريقا و آسيا ملتي وجود داشت كه از لحاظ محتواي ديني و درك مصـطلحات  

ها بود، آن امت، امـت يهـود بـود، البتـه بـا ايـن وصـف         ترين ملت و مفاهيم دين، يكي از غني
هـا بـود كـه     ديگران نبودنـد، بكـه قـرن   يهوديان از عوامل تأثيرگذار در تمدن، سياست و دين 

تسلط داشتند و همواره در معرض ستم، استبداد، آوارگي، دربـدري و بـلا و   ها  آن ديگران بر
مصيبت بودند، تاريخ ويژه و خصوصيات منحصر به فرد خودشان، ماننـد بردگـي درازمـدت،    

ي و غيـره  هاي فجيع، تكبر قومي، فخرفروشي به نسب، حـرص و شـهوت مـال، ربـاخوار     ستم
هـاي ديگـر كـاملاً     آنان را از نظر روحي و رواني به شكل خاصي درآورده بـود كـه بـا ملـت    

ها تبديل بـه   هايي بودند كه با گذر عصرها و نسل تفاوت داشتنأ، يهوديان برخوردار از ويژگي
هـا عبارتنـد از: ذلـت هنگـام، ضـعف، گرفـت قهرآميـز و         شده بودند، اين ويژگيها  آن شعار

دلي، خوردن اموال مردم به  شديد هنگام غلبه، مكاري و نفاق در عموم حالات سنگ برخورد
 ناحق، زاداشتن از راه خدا.
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هـا   آن قرآنكريم توصيفي دقيق و ژرف از سقوط اخلاقي،انحطاط روحي و فساد اجتماعي
همواره از زمامداري و رهبـري جهـان بـه دور    ها  آن دليل كه در قرن شش و هفت دارد، و بي

 انده بودند.م

 هاي يهوديان و مسيحيان تنش
ي يهـود را سـخت    در اوايل قرن هفتم حـوادثي بـه قـوع پيسـت كـه نـزد مسـيحيان چهـره        

انگيز كرد و بالعكس مسيحيان نيز تنفر يهود قرار گرفتنـد، در آخـرين سـال فرمـانروايي      نفرت
وي كردند، به دنبال آن ر م) يهود در قتل عام مسيحيان در انطاكيه، شديداً زياده 610فوكاس (

ي مزبور مأموريت خويش  ابنوس را براي كنترل اوضاع فرستاد، فرمانده اش، امپراتور، فرمانده
نظير اجرا كرد و همه را با شمشير، اعدام، انـداختن بـه دريـا، شـكنجه و جلـو       را با خشونتي بي

 درندگان انداختن، از بين برد.
 پيوست. يان بارها و بارها به وقوع ميبرخوردها بين يهوديان و مسيح اينگونه

 گويد: مي الخططمقريزي در كتاب 
هــا  آن در زمــان فوقــا پادشــاه روم، پادشــاه ايــران ســپاهيانش را بــه شــام و مصــر فرســتاد، «

كليساهاي قدس، قلسطين و تمام شهرهاي شام را تخريب و تمام مسيحيان را قتل عام كردند و 
شـماري را كشـتند و اسـير كردنـد، در ايـن فاجعـه        داد بـي شان به مصر آمدند و تع ـ در تعقيب

ي الناصـريه و   ايرانيـان بودنـد، و از طبريـه و كـوه الجليـل و قريـه       يهوديان همدست و همكار
شهرهاي قدس به سوي سرزمين فارس آمدند، تا آخرين حد به مسيحيان ستم كردند و زخـم  

شـان را   قـدس تخريـب كردنـد، منـازل     ي آنان وارد ساختند. دو كليسـا را در  عميقي بر پيكره
(P»سوزاندند، صليب را ربودند و بِطركِ قدس و تعداد زيادي از يارانش را اسير كردند

37F

1(
P. 

 گويد: دهد و بعد از ذكر فتح مصر به دست ايرانيان مي مقريزي ادامه مي
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ي نهـايي و نـابودكردن    در اين اثنا يهوديان به شـهر صـور يـورش بردنـد و جهـت حملـه      «
يان، از گوشــه و كنــار يكجــا جمــع شــدند، جنگــي ســخت بــين يهوديــان و مســيحيان  مســيح

ي كليساهاي مسيحيان را در خـارج از   رسيد.، همه درگرفت، تعداد يهوديان به بيست هزار مي
شهر صور تخريب نمودند، اما ديـري نگذشـت كـه مسـيحيان تقويـت شـدند و تعدادشـان بـر         

 كشته شدند.ها  آن ست سنگيني شدند و تعداد زياازيهوديان افزوده شد، يهوديان متحمل شك
هايي  هراكليوس در قسطنطنيه به فرمانروايي روم رسيوده بود، وي با به كارگرفتن تاكتيك

هاي شام، مصر و بازسازي آنچه  توانسته بود بر ايرانيان غلبه يابد و سپس جهت تسخير سرزمين
ر آنجـا گرديـد، يهـود بـا هـداياي زيـادي از       ايرانيان تخريب كرده بودند، از قسطنطنيه رهسپا

طبريه و مناطق ديگر به اسـتقبالش بيـرن آمدنـد و از وي امـان خواسـتند و سـوگندش دادنـد،        
 شان را پذيرفت. تأمينها  آن هراكليوس نيز بنابر درخواست

هـا، شـمع و بخـور بـه اسـتقبالش       ها، صليب هراكليوس وارد قدس شد و مسيحيان با انجيل
شده را ديد. اين منظره سخت وي را غمگين و  هاي تخريب ا او شهر و كليساها و قبهآمدند، ام

تـر   شـان بـا ايرانيـان نيـز سرسـخت      ناراحت كرد. مسيحيان وي را از عملكرد يهود و همكـاري 
هاي گوناگون هراكليوس را  شان بيشتر نقش داشتند، آنان به روش بودند و در كشتار و نابودي

ــه انتقــام گــرفتن و  خونخــواهي از يهــود تحريــك و تشــويق كردنــد، هراكليــوس موضــوع  ب
با مكر و حيله از وي امان ها  آن اي را كه به يهود هيچ ممنوعيتي وجود ندارد؛ زيرا سوگندنامه

ي  اطلاعـي نداشـته اسـت، گفتنـد: مـا بـراي اداي كفـاره       هـا   آن و پادشاه از عملكرداند  گرفته
كنيم كه در طول تاريخ در هر سال يك روز جمعه را  مي قسَمت خود و تمام مسيحيان را ملزم

ي سـختي بـر يهـود وارد سـاخت و      را پذيرفت و ضربهها  آن روزه گيرند، هراكليوس پيشنهاد
همگي را از دم تيغ گذراند، تا آنجا كه در قلمرو روميان در مصر و شام، كسي از يهـود بـاقي   

 ».د...نماند، مگر كسي كه فرار كرده يا پنهان شده بو
ي يهوديـان و مسـيحيان بـه ريخـتن خـون انسـان        تـوان بـه عمـق علاقـه     از اين روايات مـي 

طلبي جهت انتقام از دشمن و عدم رعايت حدود در اين موارد پي برد، مسلّم است كه  فرصت
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توانـد   ارزش شمردن زندگي انسان هيچ امت و گروهـي نمـي   با اين اخلاق پست و خوار و بي
 ي حكومت آن سعادتمند گردد. صلح را ادا كند و بشريت در سايه رسالت حق، عداقت و

 هاي آن ايران و جنبش
هـاي   ايران كه در آن زمان با روم در حكومت بر جهان متمدن شريك بود، يكي از حوزه

قديم فعاليت بزرگترين خرابكاراني بود كه تا به آن زمان جهان شناخته بود، از زمانهاي قـديم  
شـان تمـام    ر آن متزلزل و مضطرب بود، محارم نسبي كه بر حرمت و قباحتهاي اخلاق د پايه

هنوز مورد بحث و تبادل نظر بود، تا آنجا ها  آن طبايع مناطق معتدل جهان اتفاق دارند، در نزد
كه يزدگرد دوم كه در اواسط قرن پنجم مـيلادي بـر مسـند قـدرت نشسـته بـود، بـا دختـرش         

Pرساند ازدواج كرد و سپس او را به قتل

)
38F

1(
P. 

Pي قدرت نشسته بود، با خواهرش ازدواج كرد بهرام گور كه در قرن ششم بر اريكه

)
39F

2(
P. 

هاي شرقي در دانشگاه كوپنهاگسن دانمارك  پروفسور آرتو.ج. كريستين سين، استاد زبان
 گويد: مي ايران در عهد ساسانيانو كارشناس در تاريخ ايران در كتاب 

ن، مانند جاتهياس و غيره عادت ايرانيان را در مورد ازدواج مؤرخان معاصر دوران ساسانيا«
شـود.   هايي يافت مـي  هايي از چنين ازدواج كنند، در تاريخِ اين دوران نمونه با محارم تأييد مي

Pبهرام چوبين و گشتاسب قبل از اين كه به آيين مسيحيت درآيد، با محارم 

)
40F

3(
P   ،ازدواج كردنـد

شـد، بلكـه آن را علمـي صـالح      نه اين كه گناهي محسوب نمـي ها  آن اين نوع ازدواج در نزد
به چنـين ازدواجـي   » هوئن سونگ«دادند، شايد جهانگرد چيني  جهت تقرب به خدا انجام مي

(P»كنند ايرانيان بدون استثنا با هركس ازدواج مي«در كلامش اشاره دارد: 
41F

4(
P. 
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ديد و غيـر طبيعـي در   ماني در قرن سوم ميلادي ظهور نمود، ظهورش در واقع واكنشي ش ـ
ي رقابـت خيـالي نـور و ظلمـت بـود، وي       پرستي حاكم بر جامعـه و نتيجـه   برابر خوي شهوت

ي فساد و شر از جهان، مردم را بـه زنـدگي مجـردي فـرا خوانـد و       كردنِ ماده كن جهت ريشه
ظلمت، شرّي است كه بايد از آن دوري جست، و به خاطر فناي  اعلان كرد كه اختلاط نور و

م به دليل اين كه ماني  279درس و ياري نور بر ظلمت نكاح را تحريم نمود، بهرام در سال زو
شد، قبـل از ايـن    خواند و بايد قبل از هرچيز خودش نابود مي مردم را به تخريب جهان فرا مي

كه وي به اهدافش برسد، او را به قتل رساند. اما با مرگ وي تعاليمش از بين نرفـت، بلكـه تـا    
 ز فتوحات اسلامي نيز باقي ماند.بعد ا

مدتي بعد روح طبيعت ايراني بر تعاليم سخت ماني شوريد و دعوت مزدك را كه در سال 
م متولد شده بود، پذيرفت، وي اعلان كرد كه مـردم در دنيـا بـاهم برابرنـد، هـيچ تفـاوتي        87

اموري بود كه معمولاً ندارند و در زندگي نيز بايد باهم برابر باشند، و چون مال و زن در رأس 
تـرين   حرص بسيار دارند، در نزد مـزدك ايـن دو مهـم   اش  نفوس انساني بر حفظ و نگهداري

 شد. مساوات اجرا ميها  آن مواردي بود كه بايد در
(P:گويد شهرستاني مي

42F

1( 
مزدك زنان را حلال و اموال را مباح گردانيد. وي مـردم را همـانطور كـه در اسـتفاده از     «

 ».در اين دو مورد نيز شريك دانست اند، هيزم باهم شريكآب، آتش و 
داران و خوشگذرانان مورد استقبال قرار گرفت و در  اين فراخوان از طرف جوانان سرمايه

دلشان جاي باز كرد، از طرف دربار نيز مورد حمايت قرار گرفت و قبـاد بـه نشـر و تأييـد آن     
بند و باري اخلاقي و طغيـان   ن در لجنزاري از بيپرداخت، تا آنجا كه ايران در اثر اين فراخوا

 گويد: شهوت فرو رفت. طبري مي
ي خويش قـرار دادنـد و از ايـن فرصـت      هاي فرومايه، عمل به اين دعوت را وظيفه انسان«

هـاي مـردم يـورش     استفاده نمودند، مزدك و همراهانش را شديداً حمايت نمودنـد، بـه خانـه   

                                           
 .861، ص 1شهرستاني، الملل والنحل، ج  -)1(
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بردنـد، بـدون آن كـه آنـان بتواننـد هـيچ عكلـس         را به يغما مي ها آن بردند و زن و دارايي مي
العملي از خود نشان دهند، آنان قباد را واداشتند كه از اين موضوع حمايت كند و در غير اين 

شناخت و فرزنـد   صورت بركنار خواهد شد. مدت كوتاهي نگذشت كه پدر فرزندش را نمي
 ».پدرش را، و هيچكس مالك چيزي نبود

 دهد: امه ميطبري اد
اش  قباد يكي از بهترين پادشاهان بود، اما مزدك وي را وادار به امري نمود كه در نتيجـه «

(P»شر و فساد گوشه و كنار مملكت را فرا گرفت
43F

1(
P. 

 تقديس كسراها
هايشـان خـون الهـي جريـان دارد و      كسراها، پادشاهان ايران چنين ادعا داشتند كه در رگ

اي  شـان مـاده   نگريستند و اعتقـاد داشـتند كـه در سرشـت     ند خدايان ميمانها  آن ايرانيان نيز به
كردنـد و در برابرشـان خـم     آسماني و مقدس وجود دارد و به هيمن دليل به آنـان تعظـيم مـي   

داستند، از به زبـان آوردن   را مافوق قانون نقد و اساساً بالاتر از جنس بشر ميها  آن شدند و مي
ي هر  بر ذمهها  آن نشستند و اعتقاد داشتند كه شان نمي در مجلسكردند،  شان خودداري مي نام

شـان   هايشان يا از دارايي انساني حق دارند و هيچكس برآنها حق ندارد و اگر تكه نان از سفره
اي است كه هيچكس استحقاق آن را نداشته اسـت، مـردم در    به كسي دادند، احسان و صدقه

مشـخص را بـا    ي ديگـري ندارنـد، خانـداني    وظيفـه  كـردن  جـز شـنيدن و اطاعـت   هـا   آن برابر
. هاسـت  آن كيا تعيين كردند و معتقد بودند كه تاج و تخت و گرفتن خـراج مخصـوص   عنوان

اين حق نسل اندر نسل بايد در بين آنان انتقال يابد و هيچكس حق دخالت ندارد، هركس هم 
ن بـه رقابـت بپـردازد،    با آن به كشمكش بپردازد، آدمي سـتمگر خواهـد بـود و هـركس بـا آ     

ي سـلطنتي شـديداً    موجودي پست و فرومايه خواهد بود. به انتقال ارثي پادشاهاني در خانواده
يافتند، كـودك   اعتقاد داشتند و حتي اگر شخص بزرگي از اين خاندان را براي پادشاهي نمي
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بـه پادشـاهي    يافتند، زني را گماشتند، اگر از آن خاندان مردي نمي خردسالي را بر خويش مي
زاد، فرزنـد   را پادشاه كردند و همينطور فرخاش  گزيدند، بعد از شيرويه فرزند هفت ساله برمي

دنبال او آذر ميـدخت دختـران    خسرو پرويز را. پوران دخت را نيز به پادشاهي برگزيدند و به
Pخسرو

)
44F

1(
Pم و گابان . هرز در فكر اين نبودند كه پيشوايي بزرگ يا رئيسي از رؤوساء مانند رست

 از خاندان سلطنتي نبودند.ها  آن و غيره را انتخاب كنند، چون

 هاي نژادي و طبقاتي تفاوت
هـاي اشـرافي و روحـاني نيـز چنـين باورهـايي داشـتند، ايـن چنـين           آنان در مورد خانـدان 

دانستند و در عقل و سـاختار نقـس    هايي را از نظر سرشت و طبيعت بالاتر از عموم مي خاندان
قايل بودنـد، و  ها  آن پنداشتند و قدرتي نامحدود براي ي نيز از سطح مردمِ ديگر بالاتر ميانسان

تـاريخ  دادند، پروفسور آرتورسين، مؤفـف   در برابرشان از خود فروتني بيش از حد نشان مي
گـذاري شـده    ي ايراني براساس نژاد و حرفه پايه گويد: جامعه مي ايران در عهد ساسانيان

اي جهت برقـراري ارتبـاط وجـود     جامعه خيلي زياد بود، هيچ وسيله بين طبقات ي بود، فاصله
Pنداشت

)
45F

2(
Pهاي بـزرگ   . حكومت عموم مردم را از خريدن زميني كه مربوط به يكي از خاندان

Pداشت يا از امرا بود، باز مي

)
46F

3(
P. هاي كلان ساسانيان بود كه هـركس بـه مرتبـه و     اين از سياست

Pدارد، بايد اكتفا كند و به بالاتر از آن چشم نـدوزد مقامي كه از نظر نژادي 

)
47F

4(
P.    هـيچكس حـق

اي ديگـر انتخـاب    اي كه خداوند، وي را براي آن خلق نموده است، حرفه ندارد، غير از حرفه
Pنمايد

)
48F

5(
Pسپردند ها را به افراد پست از نظر نژادي نمي . شاهان ايران به هيچ وجه مسؤوليتP

)
49F

6(
P. 

                                           
 ؛ مكاريوس، تاريخ ايران.2رك: طبري، ج  -)1(
 .590ايران در عهد ساسانيان، ص  -)2(
 .402مرجع پيشين، ص  -)3(
 .418مرجع پيشين، ص  -)4(
 .418مرجع پيشين، ص  -)5(
 .23مرجع پيشين، ص  -)6(
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تي متمايز از يكديگر بودن و هريكي داراي اختيـاراتي محـدود   عموم مردم نيز داراي طبقا
Pدر آن جامعه بود

)
50F

1(
P. 

اين تفاوت فاحش بين طبقات ملت يكي از عوامل خواري و ذلت براي بشـريت بـود، كـه    
شود، آنجا كـه برخـي از مـردم هماننـد      ي آن در مجالس امرا و اشراف كاملاً نمايان مي نمونه

ايستادند، به همين علت بود كه پيـك   ، بالاي سر پادشاهان ميحركت جان و بي هايي بي چوب
كند واقعيت ذلـت و   مسلمانان اين وضعيت را شديداً نكوهش كرد، از آنچه طبري روايت مي

داشـتند،   شان اظهار مي اي كه ايرانيان به موجب رسم و عادت خويش در برابر بزرگان خواري
 شود: كاملاً روشن مي

 گويد: است كه مياز ابي عثمان روايت 
هنگامي كه مغيره جهت ورود به سرزمين فارس از پل گذشت، ايرانيان وي را نشـاندند و  «

لباس ها  آن از رستم اجازه گرفتند و از تزئينات و رسم و رسوم خويش چيزي را تغيير ندادند،
ررسِ ي تي ـ هاي گرانبهايي بر سر و تن داشتند و تا فاصـله  هاي زربافت و تاج مخصوص، پارچه

هاي گرانقيمـت فـرش كـرده بودنـد، و تـا كسـي ايـن فاصـله را          جايگاه امير زمين را از فرش
توانست به جايگاه برسد، مغيره با چهار گيسوي بـه هـم بافتـه جلـو رفـت و در       پيمود نمي نمي

كنار رستم بر تخت و متكاي وي نشست. افراد بـه سـرعت بـه طـرف وي برجهيدنـد و هلـش       
رسـيد، در   آن كه درد بيگرد، مغيره گفت: چه رؤياهايي از شما به مـا مـي   بي دادند و زدند، اما

ها همگي باهم برابريم، كسي از ما ديگري را  ام، ما عرب تر از شما نديده حالي كه قومي نادان
پنداشـتم مثـل مـا     كشد، مگر كيس را كه با وي سرِ جنگ داشته باشيم، من مـي  به بردگي نمي

داديد كه برخي از شما ارباب برخي  تان هستيد، بهتر بود به من خبر مي مددكار و غمخوار قوم
ام، شما مـرا فـرا خوانـده     گيرد. من خودم نيامده ديگر هستند، اين كار در ميان شما سامان نمي

                                           
 .421مرجع پيشين، ص  -)1(
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ايد، امروز فهميدم كه كار شما زار است و شما مغلوبيد و به هيچ وجه حكومتي بر فراز چنـين  
(P»استوار نخواهد ماند هايي كردار و چنين عقل

51F

1(
P. 

 گرايي پارسي تمجيد از ملي
ي فضـل و   روي كردند و آن را مايه گويي و زياده آنان در تمجيد از قوميت پارسي گزاف

ها  پنداشتند كه خداوند اختصاصاً موهبت دانستند و چنين مي ها و نژادها مي برتري بر ساير ملت
هـاي مجـاور    آنان ملت اند، محرومها  آن ها از ملت و الطافي به اين قوم ارزاني داشته كه ديگر

آميـز و   را بـا عنـاوين تمسـخير   هـا   آن نگريستند و اغلب ي تحقير و خفت مي خويش را با ديده
 كردند. تحقيركننده صدا مي

 پرستي و آثار آن در زندگي آتش
ننـد ديگـر   كردند، اما رفته رفته هما هاي قديم خدا را پرستش و سجده مي ايرانيان در زمان

 جوامع به تمجيد و تقديس خورشيد، ماه، ستارگان و ساير اجرام آسماني روي آوردند.
گـذار آيـين ايرانيـان، نخسـت مـردم را بـه سـوي توحيـد فـرا           نقل است كه زرتشت، بنيان

گفـت: نـور خـدا در هـر چيـز درخشـنده و        دانست و مي ها را باطل مي خواند، پرستش بت مي
بد، به اين منظور وي دستور داد كه هنگـام نمـاز بـه طـرف خورشـيد و      تا نوراني در جهان مي

آتش روي آورند، زيرا نور نماد خداست. در ضمن دستور داد كه عناصر چهارگانـه (آتـش،   
 هوا، خاك و آب) را آلوده نكنند.

 پس از زرتشت افرادي آمدند و براي زرتشتيان اصول مختلفي وضع نمودند كه به موجب
 فعاليـت  رفتن موادي را كه مستلزم آتش بود، تحريم نمودند، به ايل دليـل دايـره  به كارگها  آن
در امر كشاورزي و تجارت محدود شد، به تدريج مـردم از تقـديس ظـاهري آتـش بـه      ها  آن

ها ساختند، سرانجام  دهكپرستش عيني آن روي آوردند و به قصد عبادت آتش معبدها و آتش

                                           
 .108، ص 2طبري، ج  -)1(
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پرسـتي بـاقي    شـد و صـرفاً آتـش    بـه فراموشـي سـپرده   ي تقديس آتش  حقيقت و اصل فلسفه
Pماند

)
52F

1(
P. 

انگيـزد،   فرستد، هيچ پيامبري برنمـي  از آنجا كه آتش براي عبادتگران خود هيچ آيين نمي
دهد، براي مجوسيان دين  كند و مجرمان و تبهكاران را كيفر نمي در امور زندگي دخالت نمي

هـايي   در جاهـايي خـاص و در لحظـه   هـا و رسـومي شـد كـه مـردم       عبارت از مجموعه سـنت 
هـا و ادارات حكـومتي و در    پرداختنـد، امـا در بيـرون از معبـدها، در خانـه      مـي  مشخص بـدان 

سياست و جامعه، آزاد بودند و طبق مل و هوا و هوس خود و براساس مصالح و منافع خويش 
 كردند. حركت مي –درست مثل مشركان هر زمان و هر مكان  –

ايراني در زندگي خويش از وجود ديني عميق و ژرف كه تربيت نفس  ي بدين سان جامعه
بردن شهوات و عامل ايجاد تقـوا و كارهـاي    دار باشد و باعث از بين و تهذيب اخلاق را عهده

خير بادش، و همينطور از وجود دستورالعملي در زندگي خانوادگي و سياست مدني و قانوني 
ه باشد و بين مردم و ظلـم حكـام حايـل باشـد، و بتوانـد      اي را داشت كه توان سازماندهي جامعه

اي  ظالم را از ظلم باز دارد و مظلوم را به دادرسي وا دارد، محروم ماند، نهايتاً ايرانيان به درجه
ديـن چنـدان فرقـي در رفتـار و كـردار       هاي ملحد و بـي  از انحطاط اخلاقي رسيدند كه با ملت

 نداشتند.

 آنهاي  ها و نظام چين: آيين
Pآيــين لائتســه -1ر چــين وجــود داشــت: در مقطــع زمــاني فــوق ســه آيــين د

)
53F

2(
P .2-  آيــين

Pكنفوسيوس

)
54F

1(
P .3- .آيين بودايي 

                                           
 .224 -221رك: مكاريوس، شاهين، تاريخ ايران، صص  -)1(
پيش از ميلاد) باز شناخته  504 – 512دين تائو (تائوئيسم) كه عموماً با نام بنيانگذار آن لائوتسه (از  -)2(

ئوتسه ي شرح زندگي لا بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار گرفته است، در باره شود، دين مي
 50) در بخش مركزي چين و در حدود Honanمطالب ناچيزي در دست است. وي در ايالت هونان (

ي ادبي دين تائو سندي است كه معمولاً آن را به خود لائوتسه  سال پيش از كنفوسيوس متولد شد. ذخيره
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 پرسـتي انجاميـد، بيشـتر تئوريـك بـود تـا عملـي.        آيين نخست، گذشته از اين زود بـه بـت  
كردنـد و   فرسـايي داشـتند، بـه هـيچ وجـه بـه زن نگـاه نمـي         پيروانش زندگي سخت و طاقـت 

كردند، قبل از اين كه اين آيين مبناي حكومت  اي با وي نداشتند و هيچگاه ازدواج نمي هرابط
هاي بعدي به مخالفت با مؤسس نخسـتين آن برخاسـتند و    و يا زندگي سالمي قرار گيرد، نسل

از احكام وي سرپيچي نمودند، اما كنفوسيوس برعكس آيين قبل به امور عملي بيشتر اهتمـام  
ظري. تمام دستوراتش بيشتر در امور دنيا و تدبير امور مـادي، سياسـي و اداري   داشت تا امور ن

شد و در مراحلي از تاريخ پيروانش به وجود الهي معين اصلاً اعتقاد نداشتند و طبق  خلاصه مي
پرداختند، در اين آيين نه نـوري از يقـين و    ها مي تمايل خويش به پرستش درختان و رودخانه

هـاي يـك    ان وجود داشت. فقط تجربيات يـك كارشـناس و دسـتورالعمل   نه شريعتي از آسم
خواسـتند از آن   كردنـد و هـر وقـت مـي     خواستند به آن عمل مـي  دانشمند بود كه هروقت مي

 زدند. سرباز مي

 آيين بودا و تحولات آن

                                                                                                             
ي طولاني است است. اكنون مدت كينگ – ته – تائودهند. عنوان كتاب  بنيانگذار اين مكتب نسبت مي

كه دين تائو رو به افوال گذارده است. برآوردها حاكي از آن است كه پيروان آن را در چين رقمي بالاي 
 دهند. (د.ن.) پنجاه ميليون نفر تشكيل مي

پيش از ميلاد) باز شناخته  504 – 512دين تائو (تائوئيسم) كه عموماً با نام بنيانگذار آن لائوتسه (از  -)1(
ي شرح زندگي لائوتسه  بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار گرفته است، در باره دينشود،  مي

 50) در بخش مركزي چين و در حدود Honanمطالب ناچيزي در دست است. وي در ايالت هونان (
ي ادبي دين تائو سندي است كه معمولاً آن را به خود لائوتسه  سال پيش از كنفوسيوس متولد شد. ذخيره

است. اكنون مدتي طولاني است  كينگ – ته – تائودهند. عنوان كتاب  بنيانگذار اين مكتب نسبت مي
كه دين تائو رو به افوال گذارده است. برآوردها حاكي از آن است كه پيروان آن را در چين رقمي بالاي 

 دهند. (د.ن.) پنجاه ميليون نفر تشكيل مي
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درنگ در  بودن را به سرعت از دست داد و بي آيين بودا، قبل از هرچيز سادگي و حماسي
ن برهمايي كه در اين زمان سخت برآشفته و تحريك شده بود، فرو رفت و نهايتـاً بـه   كام آيي

ها را با خود به همراه داشـت و هرجـا    گذاشت بت پرستي محض تبديل شد. هرجا قدم مي بت
Pهـاي بـودا   ها و هيكـل  اقسام مجسمه افكند، انواع و رحل اقامت مي

)
55F

1(
P   كـرد. ايـن    را نصـب مـي

ديني و مدني دوران شكوفايي آيين بودايي را كـاملاً تحـت پوشـش     ها زندگي ها و بت تمثال
 قرار داده بود.

 گويد: هاي هند مي ايشوارا توبا، استاد تاريخ تمدن هند در يكي از دانشگاه
هـا   ي آيين بودا حكومتي به وجود آمد كه به مظاهر خـدايان و پرسـتش مجسـمه    در سايه«

وت بودايي دستخوش تغيير گرديد و انـواع و اقسـام   ي آن روابط اخ داد و در نتيجه اهميت مي
(P»ها در آن رواج يافت بدعت

56F

2(
P. 

نيـز بـه ايـن نكتـه پـي بـرده       » نهـرو «يكي از نويسندگان معاصر و سياستمداران بزرگ هند 
 گويد: است، او چنين مي

ند، آيين برهمايي بودا را مظهر خدايان قرار داد و خود بوداييان نيز از اين شيوه تقليد كرد«
هـاي خاصـي    ي هنگفتي شـد و مركـز مصـالح جماعـت     ي اخوت بودايي مالك سرمايه رابطه

هاي عبادت آن سحر و امـور واهـي    گرديد. نظم و انسجام خويش را از دست داد و در روش
بسيارري رسوخ نمود و سرانجام آيين كه هزارن سال در هنـد حاكميـت داشـت و درخشـيده     

 رد.بود، رو به زوال و انحطاط گذا
)Mrs. Rhys Davids    رخوت و سستي و بيماري آيين بـودا را در آن مقطـع يـادآور (

گويـد: افكـار    از وي نقل كرده، مي ي هند فلسفهشده و طوري كه راها كريشنان در كتاب 

                                           
هاي بودا كه از  غرب پنجاب پاكستان ديدن كند، از كثرت مجسمه ي تكسلا واقع در كسي كه از موزه -)1(

برد كه اين آيين و تمدن تبديل  كند و پي مي حفاري شهرهاي پيرو بودا به دست آمده است، تعجب مي
 پرستي محض شده است. به بت

 ».اردو«، به زبان يمةالهند القدرك: ايشواراتوبا،  -)2(
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نادرست و پوچ تعليمات اخلاقي بودا را چنان تحت تأثير قرار داده است كه كاملاً در لابلاي 
هـاي مـردم    پديد گرديد، و جاي آن را آيين ديگر گرفت و مدتي بر دلناتخيلات و خرافات 

چيره شد، اما ديري نگذشت كه آيين جديد رو به اضمحلال گذارد و جايش را آييني ديگـر  
امدن شكلي ديگـر اوهـام و خرافـات زيـاد روي هـم       گرفت و همچنان با رفتن شكلي و پديد

سياهي بر همه جا گسترده شده و دسـتورات و   اي كه فضاي تاريك و انباشته گرديد، به گونه
هـاي   هـا و قيـل و قـال    ي مؤسس نخست اين آيين به علـت موشـكافي   فرامين ارزشمند و ساده

(P»كلامي از بين رفت
57F

1(
P. 

سـرايت  هـا   آن هاي برهمايي و بودايي رو بـه انحطـاط نهادنـد و رسـوم نادرسـت در      آيين«
يي بس دشوار بود، چرا كه آيين بودايي در آيين نمود. بازشناختن آيين بودايي از آيين برهما

(P»برهمايي كاملاً ذوب شده بود
58F

2(
P. 

و ايمان به آن همواره مورد اختلاف مؤرخـان و نويسـندگان شـرح    » اله«در بوديسم وجود 
پرسـند: چگونـه    حال مؤسس اين آيين بوده است. تا آنجا كه بعضي با سردرگمي از خود مـي 

هـا   آن اي سست از آدابي پديد آمده كه ايمان بـه خـدا در   بر پايهامكان دارد اين آيين بزرگ 
Pوجود ندارد؟

)
59F

3(
P. 

شـدن بـه    هايي جهت رياضت نفـس، سـركوب شـهوات، آراسـته     بنابراين، بوديسم جز راه
 فضايل، نجات از درد و رنج و حصول علم نيست.

 ايـد نبودنـد،  ها براي جهان حامل رسالتي و ديني كه مشكلات آن را حل نم بنابراين، چيني
زدند،  در دورترين نقطه از شرق جهان متمدن بر ميراث ديني و علمي خويش چنگ ميها  آن

 افزودند و نه به ثروت ديگران. نه به ثروت خويش مي

                                           
)1(- Jawahar lal Nehru: the Discovery of India p.201,202 

 مرجع پيشين. -)2(

 ي بودا. المعارف بريتانيا، مقاله ةرك: دائر -)3(
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 هاي آسياي ميانه ملت
ها، داراي آيـين مخلـوط    هاي ديگر شرق و آسياي ميانه مانند مغولان، تركان و ژاپني ملت

ي سياسـي   ستي بودند، نه ثروتي علمي داشتند و نه هم داراي نظـام پيشـرفته  پر از بوديسم و تب
بردند، برخـي از   گري به وران تمدن به سر مي ي گذار از دوران وحشي بودند، بلكه در مرحله

 گذراندند. ي ابتدايي و طفوليت عقلي را مي ها هنوز مرحله اين ملت

 وضعيت هند از نظر ديني، اجتماعي و اخلاقي
ترين دورانـش از نظـر    نگاران، اتفاق نظر دارند كه نابسامان ورد تاريخ هند تمام تاريخدر م

شود، هند نيز  ديني، اخلاقي و اجتماعي دوراني است كه از آغاز قرن ششم ميلادي شروع مي
ي خويش در فروپاشي اخلاقي و اجتماعي حـاكم بـر جهـان در آن برهـه از تـاريخ بـا        به نوبه

اي نه چنـدان انـدك بـه     ويش شريك بود و از اين تاريكي فراگير بهرهكشورهاي همجوار خ
هـاي خاصـي    خود اختصاص داده بود و افزون برآن، هند در برخي از مظاهر و رسوم تفـاوت 

 را تلخيص نمود:ها  آن شود داشت كه در سه مورد مي
 كثرت فاحش خدايان. -1
 مهار جنسي. شهوت بي -2
 ي اجتماعي. هاي طبقاتي و تبعيضات ظالمانه تفاوت -3

 پرستي افراط در بت
(P»ودا«پرستي در هند به اوج خود رسيده بـود، شـمار خـدايان در     در قرن ششم بت

60F

1(
P 33   تـا

 ميليون رسيد. 330بود كه در همين قرن اين رقم به 

                                           
است. مكاتب مختلف دين » هاي دانش كتاب«هاي مقدس دين هندويي، به معناي  ودا نام كتاب -)1(

ريگ ودا؛ اند از: وداي مزامير يا  تر عبارت هندويي، وداهاي خاص خود را دارند. چهار وداي قديمي
)؛ و sama veda)؛ وداي آوازها يا ساماودا (Yajur vedaهاي مقدس يا ياجورودا ( وداي فرمول



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   110

انگيز و جذاب و به طور كلي هرآنچه در مصالح زندگي نقشي داشـت، بـه    هرچند شگفت
هـا از   هـا و مجسـمه   ها، تمثـال  گرفت، به نحوي كه تعداد بت يعنوان خدا مورد پرستش قرار م

هاي تاريخي بودند و برخي ديگر قهرماناني بودنـد   شخصيتها  آن شمارش گذشت. برخي از
كه به گمان آنان در شرايط و رخدادهايي مشخص خـدا خـود را در آنـان بـاز نمايانـده بـود.       

تجلـي كـرده بودنـد.    هـا   آن شان در خدايان هايي بودند كه تعدادي از ها كوه برخي از اين بت
برخي يدگر هم معادني مثل طلا و نقره بودند كه خدايي در آن خود را آشكار كرده بـود، از  

. ترف ـ ها به شمار مي برآمده بود، از اين بت» مهاديو«جمله رود گنگ كه از سر خدايي به نام 
ي همچون گاو، اجرام فلكي و... نيز ابزارآلات جنگي، ابزارهاي نوشتن، آلت تناسلي، حيوانات

 هاي مردم هند بودند. ي بت از زمره
ها، باورها و عبـاداتي بـود    ها، سروده بدين ترتيب آيين هندوها معجوني از خرافات، افسانه

 گرفت. كه فاقد هرنوع مبنا و دليلي استوار بوده و هيچگاه مورد تأييد عقل سليم قرار نمي
ي ترقي نموده ودر قرن ششم و هفتم به اوج خود رسيده بـود.  تراش در ايندوران صنعت بت

 .به چنين پيشرفتي دست نيافته بود هاي گذشته هيچگاه اي كه در طول زمان به گونه
تعيين كـرده بودنـد،   ي خويش  پرستي را وظيفه تمام طبقات كشور از شاه گرفته تا گدا بت

Pنه آيين جايني

)
61F

1(
P اي داشت و نه بوديسم از آن چارهP

)
62F

1(
P     و اين دو آيـين بـدين وسـيله توانسـتند .

 ي خويش را در كشورها تضمين كنند. زندگي و توسعه

                                                                                                             
تر است. در حقيقت ريگ ودا  ها يا آتاراودا. نخستين اين چهار كتاب از همه مهم سرانجام وداي افسون

 ي جهان است. (د.ن.) ترين متنِ ديني در بين اديان زنده قيم
)1(- Jainism م آييني است كه در سدهنا ) پيش از  599 – 527ي ششم پيش از ميلاد به دست مهاويرا

ميلاد) بنيان گذارده شد. اين آيين در متن آيين هندويي و با هدف رشد و ارتقاي آن پديد آمده است، 
م  1941هي شرقي است كه چندان شناخته شده نيست، طي آماري كه در سال  اين آيين از جمله آيين

دهند، ناگفته نماند كه پيروان  ه شده، پيروان اين آيين كمتر از نيم درصد جمعيت هند را تشكيل ميگرفت
 هاي بنيانگذار آن پس از مرگ وي به عبادت آتش پرداختند (د.ن.) اين آيين علي رغم آموزه
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م از جشـن   644و  630هـاي   مطالبي كه هون سونگ، جهانگرد معـروف چينـي بـين سـال    
پرسـتي و   كنـد، بيـانگر ميـزان رشـد بـت      م) نقل مي 647 – 606بزرگ هرش، پادشاه هند (از 

 گويد: ت. ميپرستي درآن مقطع اس مجسمه
هـاي موجـود در    پادشاه در قنوج جشن بزرگي برگزار نمود، تعداد زيادي از علماي آيين«

 50اي  هند، در اين جشن شركت كردند. پادشاه تمثال طلايي بزرگي از بودا را روي گلدسـته 
متري و تمثالي ديگر كوچكتر از نخستين طي كارواني باشكوه آورده شد. هرش، پادشاه هنـد  

هـا را از   پيمان نيز ايستاده بود و مگـس  يباني در كنارش ايستاده بود، كامروب، پادشاه همبا سا
(P»كرد كنار تمثال دور مي

63F

2(
P. 

 گويد: اين جهانگرد در مورد خاندان پادشاه و در بارباريان مي
پرستيدند و برخي پيرو آيين بودايي بودند و برخي خورشيد را  را مي» شو«ها  آن برخي زا«
ي  داشت و يا اين كه همـه  را. بايد هركدام خدايي مستقل مي» وشنو«تيدند و برخي هم پرس مي

(P»پرستيد خدايان را مي
64F

3(
P. 

 مهار جنسي شهوت بي
راني و كامجويي جنسي مشهور  هاي خيلي دور در شهوت ي آن از زمان آيين هند و جامعه

ي در وجود هيچ آيـين و  ي جنس كننده بود، شايد هم دليلش اين بوده باشد كه عوامل تحريك
هـاي   در هيچ سرزميني چنان رسوخ نكرده بود كه در آيين هندي رسـوخ نمـوده بـود، كتـاب    

                                                                                                             
اي از  نهبوديسم عنواني است كه بر يك نظام اخلاقي و فلسفي اطلاق شده و بر مبناي نگرش بدبيا -)1(

پيش از ميلاد) خود قصد آن نداشت كه يك  580 – 560هاي  زندگي استوار شده است، بودا (سال
مذهب جديد تأسيس كند، بوديسم مثل جايني از فروع يا انشعابات آيين هندويي است كه سمت و 

ان بوديسم، م جمعيت پيرو 1951طلبانه در متنِ آيين مادر داشت. بنا به گزارش آمار سال  سويي اصلاح
 نزديك به نيم ميليون نفر بود. (د.ن.)

 دولت غربي.» فوكوي كي«سفرنامه هوئن سونگ  -)2(
 منبع پيشين. -)3(
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هنـدي و محافــل دينــي آن از تجلـي صــفات الــه و وقــوع حـوادث بــزرگ و توجيــه اكــوان،    
هـاي   بر خانوادهها  آن ي برخي از هايي از اختلاط دو جنس خدايان و حمله ها و داستان روايت

 دهد. را به انسان نميها  آن ي شنيدن كه شرم و حيا اجازهاند  ف نقل كرهشري
ها در ذهن ديندارانِ مخلص و سپس تكرار و نقل اين حكايات آنهـم   تأثير اينگونه داستان

 ي ديني كاملاً روشن است. با ايمان و حماسه
آن بـه  و درآوردن تصـوير  » مهـاديو «شـان   افزون برآن پرستش آلت تناسلي خداي بزرگ

آمدنِ زنان و مردان و كودكـان و دختـران بـراي پرسـتش آلـت       شكلي خيلي زشت و گردهم
هـاي   كنند كـه علمـا و بعضـي از فرقـه     نگاران نقل مي ي آنچه بعضي از تاريخ تناسلي به اضافه

Pكردند و زنان مردان برهنه را مي زنان لخت را پرستشها  آن ديني

)
65F

1(
P    يقينـاً تـأثيرات نادرسـتي ،

هـا در مـورد    گذارد. كاهنان فاسق و خيانتكار عبادتگاه، همواره زنان زائر و راهبـه  مي بر جاي
هايي شده بـود كـه افـراد     خانه ها تبديل به فاحشه دادند، بسياري از اين عبادتگاه تجاوز قرار مي

 كردند. ي خويش را دنبال مي مطلبو و خواستهها  آن فاسق و فاجر در
ها و اماكني كه جهت عبادت و دين  وقتي كه وضع عبادتگاهشود  با اين توضيح روشن مي

اينگونه باشد، مسـلّم اسـت كـه وضـع درباريـان و قصـرهاي اشـراف چگونـه          اند، ساخته شده
هـا در انجـام منكـرات و فـواحش بـاهم رقابـت داشـتند، مجالسـي بـا           خواهد بود، اين خاندان

هاي شراب در مجلـس بـه گـردش     گرديد و هنگامي كه جام شركت مردان و زنان برگزار مي
كشيد و حيا و آزرم  شد، ادب سر در نقاب مي ي ادب و حشمت كنار زده مي آمد، پرده درمي

بنـد و بـاري تمـام ايـن      هاي جنسـي و بـي   شد، بدين طريق امواج شهوت در پس پرده نهان مي
 بودند. ترين درجه رسديه سرزمين را فرا گرفته بود و زن و مرد از نظر اخلاقي به پايين

 ي طبقاتي نظام ظالمانه

                                           
 .344ستيارانه بركاش، ديانند سرسوتي هندو، ص  -)1(
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Pدر مورد نظام طبقاتي (كاست)

)
66F

1(
P     هـا،   بايد اذعان داشت كه در تـاريخ هـيچ ملتـي از ملـت

ي بين طبقاتش با اين وسعت باشد و مقام و شرف انسـانيت   تري كه فاصله نظام طبقاتي ظالمانه
هنـد وجـود داشـت، بـه      را اينگونه مورد اهانت قرار داده باشد، چنانچه در نظام ديني و مـدني 

خورد. نظامي كه هزاران سال اين سرزمين به آن تن در داده است و تـاكنون نيـز از    چشم نمي
 كند. آن اطاعت مي

هـاي مـوروثي و    هـا و صـنعت   مقدمات نظام طبقاتي در اواخر دوران ودا تحت تدثير حرفه
 آمد.همچنين بر اثر محافظت شديد بر خصوصايت و نجابت نژاد آريايي پديد 

سه قرن قبل از ميلاد مسيح تمدن برهمائي در هند به اوج پيشرفت و شـكوفايي رسـيد، در   
ي هندي در نظر گرفته شد. در فرمانِ مزبور قانوني مـدني   آن تمدن فرماني جديد براي جامعه

و سياسي تدوين شد كه مورد تأييد تمام ملت قرار گرفت و به عنوان قـانون رسـمي و مرجـعِ    
مشـهور  » مـانو «دگي و تمدن كشور پذيرفته شد. اين قانون امروز نيز تحت عنـوان  ديني در زن

 است.
 كند: بندي مي ي متمايز تقسيم قانون فوق مردم كشور را به چهار طبقه

(P:كشـاترياها  -2ي كاهنان و رجـال دينـي.    برهمنان: طبقه -1
67F

2(
P    .3نظاميـان و جنگجويـان- 

(P:ها وايشيه
68F

3(
P  شـودارها  -4ازرگانـان.  كشاورزان و صـنعتگران و ب:P)

69F

4(
P    ي  خـدمتكاران (كـه طبقـه

 ي هند بودند). پايين جامعه
 گويد: مانو مؤلف اين قانون مي

آن قادر مطلق جهت مصلحت جهان برهمنان را از دهانش آفريد، كشاتريا را از بازوانش «
ف و هايش و شودرا را از پاهايش. براي اصـلاح جهـان بـراي هركـدام تكـالي      وايشيه را از ران

                                           
)1(- caste system 

)2(- kshatriyces 

)3(- vaisyas 
)4(- sudras 
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ي برهمنـان آمـوزش ودا يـا تقـديم نـذورات بـراي آللهـه و         وظـايفي در نظـر گرفـت. وظيفـه    
ي كشتاترياها حفاظت از مردم، دادن صدقات و نـذورات   گرفتن صدقات است. وظيفه تحويل

ها چرانيدن حيوانـات و تـلاوت    ي وايشيه هاست. وظيفه گيري از شهوت و خواندن ودا و كناره
ي  گانـه وظيفـه   ردن طبقـات سـه   ي شـودرا جـز خـدمت    زي است. طبقـه ودا و تجارت و كشاو

(P»ديگري ندارد
70F

1(
P. 

 ي برهمنان امتيازات طبقه
ي برهمنان داده، سبب شـده كـه آنـان در رديـف      امتيازات و حقوقي كه اين قانون به طبقه

خــدايان قــرار گيرنــد. در ايــن قــانون آمــده اســت: برهمنــان برگزيــدگان خداونــد و شــاهان  
بهترين مخلوقات و سـروران  ها  آن .هاست آن هرچه در جهان وجود دارد ملك اند، مخلوقات

Pروي زمين هستند

)
71F

2(
P. 

ي شـودرا را بگيرنـد؛    توانند بدون چون و چرا هر مقدار كه بخواهند از اموال طبقه آنها مي
Pزيرا غلام هيچگاه مالك چيزي نيست و هرچه دارد از آن آقاي اوست

)
72F

3(
P. 

كند، اگر سه جهان (سه كاست ديگر)  مقدس ريگ ودا پاسداري ميبرهمني كه از كتاب 
Pرا به سبب گناهان و كردارهايش نابود كند، بازهم آمرزيده خواهـد شـد  

)
73F

4(
P.    پادشـاه وقـت در

تواند از برهمنان ماليات بگيرد.  ترين اوضاع نيز نمي ترين شرايط و دشوارترين و قحطي سخت
Pرزمين خويش از گرسنگي بميردبه هيچ وجه درست نيست كه برهمني در س

)
74F

5(
P.   اگر برهمنـي

                                           
 مانو شاستر، باب اول. -)1(
 اب اول.پيشين، ب -)2(
 پيشين، باب هشتم. -)3(
 پيشين، باب نهم. -)4(
 پيشين، باب نهم. -)5(
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مرتكب قتل شد حاكم وقت اجازه ندارد از وي قصاص بگيرد، مگر اين كه سرش را بتراشد، 
Pاما ديگران از قصاص معاف نيستند

)
75F

1(
P. 

ي و شودرا مقامي بالاتر دارد، اما مقام آن به مراتب از برهمنان  كشاتريا اگرچه از دو طبقه
گويد: برهمني كه ده سال سن دارد از يـك كشـاترياي صدسـاله مقـامي      مي فروتر است. مانو

Pبالاتر دارد، درست مانند پرد و فرزند

)
76F

2(
P. 

 هاي بدبخت نجس
ي هنـدي از جـانوران،    هـا) در جامعـه   دينيِ فوق، شـودارها (نجـس   –براساس قانونِ مدني 

 كند: فروتر و از سگان، خوارترند. قانون مزبور تصريح مي
ي شودراست كه به خدمت برهمنان درآيند و جز يان ديگر  و خوشبختي طبقه از سعادت«

Pهيچ مزد و پاداشي ندارند

)
77F

3(
P. 

ر موجب ناخشـنودي  آنها حق ندارند باري خويش مال و دارايي ذخيره كنند، چون اين ام
Pگردد برهمنان مي

)
78F

4(
Pها) جهت زدن برهمني، دست يا چوبدستي  . اگر كسي از شودراها (نجس

را لگـد زنـد پـايش بايـد      كند، دستش بايد قطع شود و اگر بـا حالـت خشـم وي    درازخود را 
Pشكسته شود

)
79F

5(
Pي  مجلـس شـود، وظيفـه    . اگر فردي از شودارها خواست با يكي از برهمنان هم

پادشاه است كه نشينِ وي را داغ و از شهر تبعيدش كند. اگر با دست، برهمني را لمس كرد يا 
دهد، روغـن داغ بـه    ه شود و اگر ادعا نمود كه برهمني را تعليم ميدشنامش داد، زبانش بريد

Pحلقش ريخته شود

)
80F

6(
P. 

                                           
 پيشين، باب دوم. -)1(
 پيشين، باب يازدهم. -)2(
 منبع پيشين. -)3(
 پيشين، باب دهم. -)4(
 منبع پيشين. -)5(
 .مانوشاستر -)6(
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ي شـودرا   ي كشتن سگ، گربه، قورباغه، مارمولك، كلاغ، جغـد و فـردي از طبقـه    كفاره
(P»(نجس) باهم برابر است

81F

1(
P. 

 ي هندي جايگاه زن در جامعه
Pه به مقام كنيزان تنزل يافته بودمقام زن در اين جامع

)
82F

2(
P گاه يك مرد زنش را در قماربازي .

Pبسـا اوقـات يـك زن چنـدين همسـر داشـت      باخـت و   مي

)
83F

3(
P   مـرد دوبـاره    . اگـر شـوهرش مـي

هـا بـود و زن تبـديل بـه كنيـزِ       ها و زخـم زبـان   توانست ازدواج كند و همواره آماع اهانت نمي
ت خـويش از  شد، گـاه نيـز زن جهـت نجـا     ي شوهر متوفا و خدمتكارِ بستگانِ وي مي خانواده

Pزد عذاب زندگي و بدبختي دنيا، پس از مرگ شوهر خودش را آتش مي

)
84F

4(
P. 

ملتي كه برخي  –خيز و سرشار از انديشه و خرد و اين ملت  بدين سان اين سرزمين حاصل
سارِ داد و عدل و سياست و صـاحب خـرد    نگاران عرب وي را معدن حكمت و پشمه از تاريخ

Pاند ي محترم دانسته زرگ و انديشهب

)
85F

5(
P –     ،رجـالِ ديـن در اثر دوري از دين صحيح، انحـراف

هـاي   هـا و امـور خيـالي و پيـروي از هـوس      زنـي  شدنِ منابع آن، فرورفتن مردم در گمانـه  تلف
پرستي و ستم اجتماع شـده بـود؛ وضـعيتي     هاي شهواني، جولانگاه جهل، بت دروني و كشش

 ر نداشته است.كه در بين هيچ ملتي و در هيچ مقطعي از تاريخ نظي

                                           
)1(- R.C.Dutt. 342 - 343 

 ي بزرگ هند) خواندني است. (حماسه در اين باره سرآغاز سرگذشت ماهابهاراتا -)2(
)3(- R.C.Dutt 

ناميده » ستي«عمل فوق يك سنت پر ارج و رايع ميان طبقات اشرافي و جوامع اريستوكرات بود و  -)4(
شد، سنت فوق بيانگر وفاداري زن به شوهر و شرافت او بود. با دخالت زمامدارانِ مسلمان و  مي

زدند، كاسته شد. جهانگرد  شمار زناني كه دست به اين عمل ميهاي اسلامي از  تأثيرگذاري دولت
ها سنت مزبور  ي اخير انگليسي فرانسوي دكتر برنير، به صراحت اين مطلب را ذكر كرده است. در دوره

 را به كلي لغو و غير قانوني اعلام كردند.
 .11، ص طبقات الاممهـ)،  462رك: اندلسي، صاعد (متوفاي  -)5(
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 هايشان ها: خصوصيات و استعداد عرب
ها بودند كه داراي اخـلاق و اسـتعدادهاي    هاي دنيا در عصر جاهلي تنها عرب در بين ملت

منحصر به فردي بودند و در واقع از همه يك قامت بالاتر بودند، مانند فصاحت، قدرت بيـان،  
عقيده، صـارحت لهجـه و قـدرت     خواهي، غررو، شهسواري، شجاعت، حماسه در راه آزادي

 داري. طلبي، قدرت اراده، وفا به عهد و امانت حافظه، مساوات
جزيره و نيز  شان از عهد نبوت و انبيا محبوس ماندن در شبه اما در دوران اخير در اثر فاصله

پرستي غير منطقي كه نظيرش كمتـر   در اثر تمسك شديد به پيروي از آبا و اجداد، ديني و بت
وناگون اخلاقي و اجتماعي مبـتلا شـدند.   هاي  شود و به ناهنجاري هاي معاصر پيدا مي تدر مل

هاي زنـدگي جـاهلي را دربـر داشـت و از      سخت سست و لرزان پديد آيد كه بدترين ويژگي
 محاسن موجود در اديان كاملاً به دور باشد.

 پرستي در جاهليت بت
ورد خداوند متعال معتقد بودند كه او ي رايج و آيين عمومي عرب شرك بود، در م عقيده

ي زمين و آسماني است و تمام موجودات تحت  خداي بزرگ، خالق تمام كاينات و گرداننده
شـد پاسـخ    هـا و زمـين پرسـيده مـي     ي آسـمان  در مـورد آفريننـده  هـا   آن قدرت اويند، اگر از

 را آفريده است:ها  آن دادند: خداوند توانا و آگاه مي

ۡ�َ  وََّ�نِ﴿
َ
� ّۡ نّ ََ مۡ َ�َا  َِاَه  ََ م مّنۡ  ۡنَ  َّ   ٱه  ل ي ؤۡركَ  َّ َ

(P]87الزخرف: [ ﴾٨رَ�
86F

1(
P. 

شان ظرفيت توحيد انبيـا را بـا خلـوص و صـفا و شـكوهش نداشـت و        ي جاهلي اما انديشه
توانست  ها از دوران نبوت و رسالت و مفاهيم ديني فاصله گرفته بود، نمي شان كه مدت اذهان

تواند بـدون   ها را دارد و مي هاي آسمان ه دعاي يك انسان توان شكافتن دروازهدرك كند ك
شافعت و واسطه مورد قبول حق واقع گـردد. آنـان مسـايلي فـوق را بـا ايـن جهـانِ محـدود و         

ســنجيدند. بــدين جهــت در  اوضــاع و احــوال نظــام ســلطنتي فاســد و رونــد كارهــاي آن مــي

                                           
 .»از آنان بپرسي، چه كسي آنان را آفريده؟ به يقين گويند: خدا و اگر« -)1(
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را در ها  آن شدند و متوسل ميها  آن رسيدن به خدا به هايي برآمدند كه براي جستجوي واسطه
دادنـد.   انجـام مـي  هـا   آن كردند و برخي از عبـادات را بـراي   دعاهاي خويش شريك خدا مي

هـا   تبديل به اين عقيده گرديـد كـه واسـطه    ي شفاعت در باور آنان ريشه دواند و نهايتاً انديشه
شرك گـامي فراتـر نهادنـد و خـداياني بـراي      مالك نفع و ضرر هستند، آنان به مرور در باب 

خويش درنظر گرفتند و چنين عقيده داشتند كه اين خدايان در چرخاندن هستي دست دارنـد  
 توانند به ديگران سود و زيان و خير و شر برسانند و به كسي ببخشند يا محرومش كنند. و مي

وند متعال اعتقاد داشـتند و  به اين ترتيب اگر مشركان پيشين به الوهيت و ربوبيت برتر خدا
ها خدايان خـويش را بـا ذات    ها و اوليا را نيز پذيرفته بودند، بعدي در كنار آن شفاعت واسطه

نيـز  هـا   آن باري تعالي شريك قرار دادند و در مورد خدايان خويش اين باور را پذيرفتند كـه 
ن و فنـاكردن هسـتند و   داراي قدرتي ذاتي بر رساندن خير و شر سود و زيان و به وجود آورد

او را اله أعظـم ورب   :نسبت به ذات باري تعالي نيز باوري مبهم و غير شفاف پيدا كردند، مثلاً
Pالأرباب ناميدند

)
87F

1(
P. 

 ها در جاهليت هاي عرب بت
پرسـتي بـه حـواس و     بـودن رويكـرد بـت    ي جاهليـت و نزديـك   با فرورفتن مردم در ورطه

ت انديشه رفته رفته كار گـروه دوم بـالا گرفـت و    محسوسات و همسازي آن با سستي و رخو
ي ريج در آن جامعـه قـرار گرفـت و     پرستي عقيده قدرت يافت، سرانجام اين اعتقاد يعني بت

ي تحصيلكرده مسحوب  ها تفاوت قايل بودند و از طبقه شمار كساني كه بين خدايان و واسطه
پرستي فرو رفت.  ترين شكل در بتنهايت كاهش يافت، به اين ترتيب امت به بد شدند، بي مي

 اي بت مخصوصي داشت. اي و حتي هر خانه هر قبيله يا شهري يا منطقه

                                           
 النبي من القرآن. بيئةرك: دروزه، محمد عزت،  -)1(
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كـرد و   اي بتي در منزلش داشت كه آن را عبادت مـي  گويد: در مكه هر خانواده كلبي مي
كشيدن بـه بـت    داد، دست هركس آهنگ سفر داشت، آخرين كاري كه قبل از سفر انجام مي

Pكشيدن به بت بود گشت، اولين كارش نيز دست از سفر باز مي بود و هر وقت

)
88F

1(
P. 

اي و برخـي بتـي را انتخـاب     باك بودنـد، برخـي خانـه    ها سخت بي ها در عبادت بت عرب
كرده بودند و كسي هم كه توانايي ساخت خانه يا بتي را نداشت، سـنگي را جلـوي حـرم يـا     

هـا را انصـاب    نـام ايـن نـوع بـت     شـد،  كـرد و بـه طـواف آن مشـول مـي      جاي ديگر نصب مي
Pگذاشتند مي

)
89F

2(
P. 

 360اي كه براي عبادت خداوند يگانه ساخته شده بـود) و در صـحنش    در دل كعبه (خانه
Pبت وجود داشت

)
90F

3(
P. 

 ها به عبادت سنگ روي آوردند. ها و مجسمه ها به مرور از عبادت بت آن
كرديم و چون سنگي  ش ميكند: ما سنگ را پرست امام بخاري از ابورجاء عطاردي نقل مي

داشـتيم و هنگـامي كـه هـيچ سـنگي       انداختيم و دومـي را برمـي   يافتيم اولي را دور مي بهتر مي
هـا ان را   آورديم و روي آن خاك كرديم و گوسفندي مي يافتيم مقداري خاك جمع مي نمي
Pپرداختيم دوشيديم و سپس به طواف آن مي مي

)
91F

4(
P. 

كـرد، چهـار سـنگ     رفـت و جـايي منـزل مـي     ت مـي گويد: چون فردي به مسافر كلبي مي
گرفت و سه سنگ ديگـر را بـه عنـوان     را به عنوان رب خود برميها  آن داشت و بهترين برمي

كـرد، ربـش را آنجـا رهـا      كـرد و چـون از آن منـزل كـوچ مـي      هاي ديگش اسـتفاده مـي   پايه
Pكرد مي

)
92F

5(
P. 

                                           
 .33ص كتاب الأصنام،  -)1(
 .43ص  كتاب الأصنام، -)2(
 كتاب المغازي، باب فتح مكه. الجامع الصحيح،بخاري،  -)3(
 .حنيفةوفد بني  كتاب المغازي، بابالجامع الصحيح، بخاري،  -)4(

 كتاب الأصنام. -)5(
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 ها خدايان عرب
هـا و سـتارگان    يان متعددي از فرشـتگان، جـن  ها مانند مشركان هر دور و زماني خدا عرب

را بـه نـزد خـدا شـفيع و     هـا   آن داشتند، معتقد بودند كه ملايك، دختران خدا هستند. بنابراين،
جسـتند، همينطـور    توسـل مـي  هـا   آن كردند و نزد خداوند بـه  دانستند و پرستش مي واسطه مي

را مـورد  هـا   آن ان ايمـان داشـتند و  نمودند و به قدرت و تأثيرش ها را نيز با خدا شريك مي جن
Pدادند پرستش قرار مي

)
93F

1(
P. 

Pكردند ها را پرستش مي ي خزاعه جن گويد: بنومليح از طايفه كلبي مي

)
94F

2(
P. 

پرستيدند، كنانه ماه را، تميم دبران (يكـي از   ي حمير خورشيد را مي گويد: قبيله صاعد مي
و بنـي قـيس شـعري را و بنـي اسـد       منازل ماه) را، لخم و جذام مشتري را، بني طـي سـهيل را  

Pپرستيدند عطارد را مي

)
95F

3(
P. 

 يهوديت و مسيحيت در سرزمين عرب
هـا   آن ها از مفاهيم ديني يهوديت و مسيحيت در سرزمين عرب پراكنده شده بودند، عرب

در واقع دو نسخه از يهود شام و مسيحيت روم و شـام بودنـد كـه از    ها  آن چندان بهره نبردند،
 در امان نمانده بودند. –چنانچه قبلاً توضيح داديم  –اهي تحريف و گمر

 رسالت و ايمان به رستاخيز
ها نسبت به پيامبر تصويري خيالي داشتند، پيامبر را در ذاتـي قدسـي    در مورد رسالت عرب

كنـد، نـه فرزنـد از وي بـه      آشامد، نه ازدواج مـي  خورد، نه مي دانستند كه نه مي نمود يافته مي
هاي تنگ و قاصرشان قادر به درك حشـر   كند. عقل د و نه در بازارها حركت ميآي وجود مي

                                           
 .44ص  كتاب الأصنام، -)1(
 .34ص كتاب الأصنام،  -)2(
 .43ص  طبقات الأمم،رك: صاد،  -)3(
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بعد از مرگ و زندگي بازپسين بعد از زندگي دنيا كه در آن حساب و ثواب و عقـاب وجـود   
 داشته باشد، نبود.

ًَل ﴿ گفتند: به تعبير قرآن مي يَل�  َۡ  ّٗ ِ َ إ ِِ ّۡيلَٱمَل  هۡ  ُّ  ُ ۡت  وََ�ۡيَل وَمَل   َ َّ ّٗ ِ ٓ إ ًَل هۡر  ٱِكِ  ُّ﴾ 
(P]24: ثيةالجا[

96F

1(
P. 

ا ﴿ گفتند: همينطور مي دِيد  ََ ل  ِۡا  ََ نَ  ۡثۡ  بۡع  ََ َ ءَِلّ ل
َ
لتال َ �َ ل وَر   َ ل ََ َِ ًّل  ءَِ ا ك 

َ
الإسراء: [ ﴾٤َ

49[P)
97F

2(
P. 

هـا منكـر معـاد بودنـد و قايـل بـه روز جـزا نبودنـد، چنـين           گويـد: عمـوم عـرب    صاعد مي
رود.  شود و نه از بـين مـي   اي نوپديد است، نه خراب مي رچند آفريدهپنداشتند كه جهان ه مي

البته برخي هم معاد را باور داشتند و بر اين باور بودند كه اگـر شترشـان بـر سـر قبرشـان نحـر       
Pشوند شوند و اگر نحر نشود پياده محشور مي شود، روز قيامت سواره حشر مي

)
98F

3(
P. 

 هاي اجتماعي و اخلاقي ناهنجاري
داري شده بودنـد،   هاي ژرف و ريشه ها و بيماري از لحاظ اخلاقي دچار ناهنجاريها  عرب

خـوارگي سـخت رواج    ها نيز همه جـا وجـود داشـت، مـي     هاي اين بيماري عوامل و خاستگاه
 اند، ها گفته گساري سخن دار بود. شاعران از محافل مي داشت و در پهنايي وسيع و ژرف ريشه

هـا و   ، تـاريخ و شعرشـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. نـام       اين پديده قسـمتي از ادبيـات  
هـا از   انديشي و شرح و بسط دادن آن در بـين عـرب   هاي شرب در زبان عرب و ژرف ويژگي

                                           
شويم و جز زمانه ما را هلاك  ميريم و زنده مي آن زندگي جز زندگاني اين جهان ما نيست. مي« -)1(

 .»كند نمي
 .»يده شديم، آيا به آفرينش نوين برانگيخته خواهيم شد؟هايي [چند] و پوس ايا چون استخوان« -)2(
 .44ص كتاب الأصنام،  -)3(
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Pكند دمي را دچار حيرت و شگفتي ميبس كه زياد بود، آ

)
99F

1(
P. ها با نصب پرچمي به نـام   دهميك

 هواره باز بود.» ةيغا«

 گويد: شاعر نامدار عرب مي لبيد
ــــــاجر ــــــة ت ــــــامرها وغاي ــــــتُّ س ــــــد ب  ق

 

ـــــــدامها  ـــــــزّ م ـــــــت وع ـــــــت إذ رفع  وافي
 

فروشي رسـيدم كـه پـرچمش     نشيني گذراندم و هنگامي به مي شب را پيوسته با او به شب«
 ».ي او گران شده بود برافراشته شده بود و شراب كهنه

ه بـود،  فروشي شـد  ي تجارت مترادف با شراب تجارت شراب به قدري شايع بود كه كلمه
 گفت. همين مقصود را باز مي »وغاية تاجر«ي  لبيد در شعر فوق با واژه

Pعمرو بن قَمئَه

)
100F

2
PP

(
P گويد: مي 

ـــــــــروط إلى ـــــــــريط والم ـــــــــحب ال  إذا س
 

 أدني تجـــــــــــاري وانقـــــــــــض اللمهـــــــــــا 
 

آيد آن زماني كه [جوان بـودم و] خـودم را بـا چادرهـايي كـه بـه تـن داشـتم بـه           يادم مي«
ررو و تكبر] كـه بـا حركـت سـرم موهـاي پشـت گـردنم تكـان         فروش (با غ نزديكترين شراب

 ».رساندم خورد، مي مي
 قماربازي يكي از افتخارات زندگي جاهلي بود.

Pشاعر جاهلي

)
101F

3
PP

(
P گويد: مي 

ـــــــــــــا ألبانهـــــــــــــا ولحومهـــــــــــــا  أعيرتن
 

ـــــاهر  ـــــة ظ ـــــن ريط ـــــا ب ـــــار ي ـــــك ع  وذل
 

ـــــــــا ـــــــــا ونهينه ـــــــــا أكفاءن ـــــــــابي به  نح
 

 ونشرــــــــــــب في أثمانهــــــــــــا ونقــــــــــــامر 
 

زني؟  مان [كه سخاوت نداريم] طعنه مي ما را در مورد گوشت و شير شتراناي ابن رايطه! «
اي اسـت زدودنـي. مـا گوشـت و شـير       بدان كه [اگر وجوه مصرف آن را بيان كنم] اين طعنه

                                           
 .101 – 82، صص 11ج  المخصص،در اين زمينه رك: ابن سيده،  -)1(
 .ديوان الحماسه -)2(
 .ديوان الحماسه -)3(
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اهانـت  هـا   آن زدن و كشـتن شـتران] بـه    دهيم و [با پـي  مان مي شتران را به دوستان و همرديفان
 ».نماييم ا صرف شراب نوشي و قماربازي ميكنيم و پول گوشت و شيرشان ر مي

 گويد: شد. چنانچه شاعر مي گساري عيب محسوب مي عدم شركت در محافل مي
ـــــــاجزاً  ـــــــدي ع ـــــــلا تري ـــــــتُ ف  إذا هلك

 

ســــــــــاً ولا برمــــــــــاً ولا معــــــــــزالاً   Pغُ

)
102F

1( 
 

گير را [كـه در   هرگاه من مردم، آهنگ [ازدواج با] مردي ناتوان، پست، درمانده و گوشه«
 ».كند] مكن! شركت نمي گساوي مي

گويد: بسـا اوقـات در جاهليـت يـك فـرد تمـام اهـل و مـالش را در قماربـازي           مي قتاده
گرفـت و بـه ثـروتش كـه در      باخت، سپس با غم و اندوه و دست خالي زانوي غم بغل مي مي

اسباب عداوت و دشمني ها  آن نگريست. اين عمل سرانجام در بين دست كسي ديگر بود، مي
Pآورد م ميرا فراه

)
103F

2(
P. 

دادنـد و در ايـن    مردم حجاز، اعم از عرب و يهود معاملات ربوي را به كثـرت انجـام مـي   
 رسيدند. روي و اجحاف نيز مي زمينه بسا اوقات به زياده

چند برابرشـدن ديـن در    -1گرفت:  در جاهليت ربا به دو شيوه انجام مي گويد: مي طبري
بـود) بـا تـأخير در     سن حيوان، (اگر دين، حيـوان مـي  بالارفتن  -2صورت تأخير در اداي آن. 

 تحويل آن.
رسـيد، طلبكـار بـه     خواسـت و زمـان پرداخـت فـرا مـي      هرگاه كسي از ديگـري پـول مـي   

واهـي در ادايـش    گفت: دوست داري قرضم را الآن پرداخت كني و يا اگر مي بدهكارش مي
كـرد و   را پرداخت مـي اش  يداشت، بده تأخير كني بايد اضافه بدهي؟ اگر بدهكار چيزي مي

انداخت؛ به عنوان مثال به جاي اين كه بچـه شـتر    داشت پرداخت دين را به تأخير مي اگر نمي
گرفت. همينطـور هرسـالي كـه بـه تـأخير       داد، يك سال بعد بچه شتر دو ساله مي ساله مي يك
بود، نيز  نقد ميگرديد. اگر قرض مورد نظر  افتاد يك سال بر عمر شتر مورد نظر اضافه مي مي

                                           
 .ديوان الحماسه -)1(
ل﴿ي:  ذيل آيه تفسير طبري،رك:  -)2( ََ ّّ ِ يَۡ�ل ٱي رِ�د   إ َّ م   ن  ل  ُ ًَ َۡعَِ بيَۡ ن ي 

َ
لوَةَ ٱَ ضَلءَٓ ٱوَ  ّۡعََ� ۡٗ َ  .]91المائدة: [ ﴾ّۡ
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شد؛ به عنوان مثـال اگـر طلـبش صـد درهـم       به همين شكل در ازاي هر سال تأخير دوبرابر مي
داد و همينطور با هر  افتاد، بايد دويست درهم مي بود و از مدت معين يك سال به تأخير مي مي

Pرسيد شد تا به سيصد و چهارصد درهم مي سال تأخير صد درهم اضافه مي

)
104F

1(
P. 

ي جاهلي ربا چون امور طبيعي و عادي جريان داشت و به هيچ وجه بين تجارت  در جامعه

ل ﴿ گفتند: طبيعي و ربا تفاوتي قايل نبود و مي ََ ّّ ِ يَۡع  ٱإ ّۡ   َ ۡٗ ْ ٱمِ ا لۡ (P]275: ةالبقر[ ﴾لرَِِ�
105F

2(
P. 

نمودنـد، هنگـامي كـه مـدت      ي ربوي مي گويد: در جاهليت كساني كه معامله مي طبري
در مهلـت بـاز   «گفـت:   رسيد، بدهكار به صاحب حـق مـي   از آنان سر مي پرداخت، دين يكي

شد:  شدند، گفته مي ، اگر به آنان كه مرتكب چنين عملي مي»پراخت بيفزا، تا در مالت بيفزايم
گفتند: چه تفاوتي دارد كه در ابتداي معامله پول را  تان رباست و ناجايز، در پاسخ مي اين عمل

Pرسيد ي آن زماني كه وقت باز پرداخت فرا مياضافه كنيم با در انتها

)
106F

3(
P. 

گرفـت، يكـي از    ي جاهلي نادر نبود و زيـاد مـورد نكـوهش قـرار نمـي      زنان نيز در جامعه
هايي از  شان اين بود كه مردان خارج از چارچوب ازدواج همواره داراي معشوقه عادات رايج

، در برخـي مـوارد نيـز زنـان را بـه      زنان بودند و همچنين زنان داراي دوستاني از مردان بودنـد 
 كردند. ارتكاب زنا اجبار مي

شان را به ارتكاب زنا  فرمايد: در جاهليت جهت كسب درآمد، كنيزان مي ابن عباس 
Pكردند اجبار مي

)
107F

4(
P. 

 گويد: مي لحضرت عايشه 
 در جاهليت ازدواج به چهار شيوه وجود داشت:«

                                           
 .59، ص 4ج  تفسير طبري، -)1(
 .»بيع مانند رباست« -)2(
 .69ص تفسير طبري،  -)3(
 .401، ص 18ج تفسير طبري،  -)4(
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ردي جهت خواستگاري نزد ولي دختـر  ازدواجي كه امروز در بين مردم رايج است. م -1
 آورد. رفت و با پرداخت مهريه، دخترش را به عقد خويش درمي مي

گفت: فلانـي را   شد، شوهرش به او مي پاك مياش  هنگامي كه زن از دوران قاعدگي -2
شدن نطفه بگير. شوهر در ايـن مـدت كـاملاً از زنـش      طلب كن و از وي جهت حامله

شـد. هنگـامي كـه     ن از آن فـرد دقيقـاً روشـن مـي    جسـت، تـا حمـل ايـن ز     دوري مي
توانست از زنش كامجويي كند، اين عمـل را   شد، شوهرش مي بودنش ثابت مي حامله

دادند. اين نوع ازدواج را  انجام مي به داشتن فرزند نجيب و مورد پسندبه خاطر تمايل 
 گفتند. مي» نكاح استبضاع«

گرفتنـد. هرگـاه حاملـه     تماس جنسي مـي گروهي كمتر از ده نفر از مردان با يك زن  -3
خوانـد،   آورد، بعد از گذشت چنـد شـبي همـه را فـرا مـي      شد و فرزندي به دنيا مي مي

گفـت: از موضـوع    توانست از حاضرشدن امتناع ورزد. زن به آنـان مـي   هيچكدام نمي
ايـن فرزنـد از آن توسـت فلانـي. او      ام، كاملاً اطلاع داريد، من فرزندي به دنيا آورده

شد و او هـم   اختيار داشت نام هركس را بگويد، فرزند نيز به همان فرد نسبت داده مي
 توانست نپذيرد. به هيچ وجه نمي

گرفتند. زن مورد نظر نيـز از آمـدن    شدند و با يك زن تماس مي افراد زيادي جمع مي -4
هـا بودنـد كـه بـر سـر در       كـرد اينگونـه زنـان همـان فاحشـه      هيچكس جلوگيري نمـي 

توانسـت در   كردند، هـركس مـي   هايي را جهت معرفي خود نصب مي ن پرچمشا منزل
آمـد، همـه    چنين منازلي براي زنا و فحشا وارد شود. هنگامي كه فرزندي بـه دنيـا مـي   

خواندند، آنان با تشخيصي كه داشـتند، فرزنـد    شناسان را فرا مي شدند و قيافه جامع مي
(P»حق امتناع ورزيدن نداشتدادند و او نيز  را به يكي از آنان نسبت مي

108F

1(
P. 

 ي جاهلي زن در جامعه

                                           
 باب من قال: لا نكاح إلا بولي. الجامع الصحيح،بخاري،  -)1(
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ي جاهلي در معرض هرگونه ظلم و ستم قرار داشت، حقش حيـف و ميـل و    زن در جامعه
ق و يـا فـوت شـوهر حـق ازدواج     شـد؛ از ارث محـروم بـود و بعـد از طـلا      اموالش پايمال مي

Pنداشت

)
109F

1(
Pآمد . و همانند ساير كالاها و حيوانات به ارث ديگران درميP

)
110F

2(
P. 

رفـت، زنـش در    فرمايد: اگر كسي پدر يا برادرش از دنيـا مـي   مي عبداالله بن عباس 
را به او ببخشد يا همچنان اش  گرفت؛ دوست داشت آن را نگه دارد تا مهريه اختيار او قرار مي

 ي حيات دهد تا اين كه بميرد و اموالش به او برسد. ادامه
گذاشت،  مرد و زني را به جاي مي ت وقتي كسي ميگويد: در جاهلي عطاء بن ابي رباح مي

 داشتند. ي كوچكي كه از ميت باقي مانده بود، نگه مي ي متوفا زن را به خاطر بچه خانواده
مـرد و زنـي بـه جـاي      گويد: در جاهليت وقتي كه پدر، برادر و يا پسر كسي مـي  سدي مي

انداخت، زن از آنِ او بود؛  يگذاشت، هركس از وارثان زن زودتر روي زن مزبور چادر م مي
ي شوهر قبلـي بـا وي ا زدواج نمايـد و يـا بـه عقـد كسـي درآورد و         او اختيار داشت با مهريه

رسـاند، از آن   مـي اش  را خودش بگيرد. اگـر زن بـه نحـوي خـودش را بـه خـانواده      اش  مهريه
Pخودش بود و كسي بر وي تسلط نداشت 

)
111F

3(
P  رد از شـد؛ م ـ  . در جاهليت حقوق زن پايمـال مـي

شد از او پس گرفتـه   اي كه به وي داده مي حقوقي برخوردار بود، اما زن حقي نداشت، مهريه
Pشد شد و به خاطر اضرار و تعدي بر حقش نگه داشته مي مي

)
112F

4(
P. 

گرفت و بسا اوقات به صورت معلق نگـه   مهري و اعراض قرار مي از طرف شوهر مورد بي
Pشد داشته مي

)
113F

5(
P. 

                                           
 .232 ي ي بقره، آيه سوره -)1(
 .19ي  ي نساء، آيه سوره -)2(
 .308، ص 4ج  تفسير طبري، -)3(
 .231ي  ي بقره، آيه سوره -)4(
 .139ي  ي نساء آيه سوره -)5(
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Pمردان بود و بر زنان حرام بودي  بعضي از غذاها ويژه

)
114F

1(
Pتوانست بـدون هـيچ    . يك مرد مي

Pمحدوديتي با چندين زن ازدواج نمايد

)
115F

2(
P. 

 رسيده بود.ها  آن ي زنده به گور كردن تنفر از دختران به درجه
گويد: زنده به گـوركردن دختـران    هيم بن عدي چنانچه ميداني از او نقل كرده است، مي

بايل عرب بود، حداقل ز هر ده نفر يكي حتماً چنين عملـي را انجـام   عملي رايج در بين تمام ق
 داد. مي

هـاي متفـاوتي    ها در مورد زنده به گـوركردن دختـران انگيـزه    زماني كه اسلام آمد، عرب
برسد، اين ها  آن ي دختران به داشتند؛ برخي به خاطر غيرت و ترس از ننگي كه شايد از ناحيه

خي هم به خاطر شكل و صورت دختران مثلاً تيره رنـگ بـودن، يـا    بردادند.  عمل را انجام مي
هاي سفيد روي پوست داشتن (برص) و يا فلـج بـودن، ايـن عمـل را انجـام       سياه بودن، يا لكه

 گرفتند. اين صفات را به فال بد ميها  آن دادند، چون مي
را فقيـران و   زدند، اين عـده  برخي هم به خاطر ترس از فقر و نابودي دست به اين كار مي

ف عـرب فرزنـدان آنـان را    دادنـد، برخـي از سـران و اشـرا     تنگدستان قبايل عرب تشكيل مـي 
Pخريدند مي

)
116F

3(
P .هنگامي كه كـه اسـلام آمـد، مـن سيصـد دختـر را        گويد: بن ناجيه مي صعصعة

Pسربها دادم و از زنده به گورشدن نجات دادم

)
117F

4(
P. 

به ده تا رسيد، يكي را قربـاني كننـد،    شان كردند هروقت تعداد فرزندان بعضي هم نذر مي
گفتند:  دادند و مي كاري كه عبدالمطلب هم انجام داد، برخي هم دختران را به خدا نسبت مي

كردند، آخـر خـدا بـه     ملائكه دختران خدا هستند (العياذ باالله). دختران را هم به خدا ملحق مي
 دختران سزاوارتر است!

                                           
 .140ي  ي انعام، آيه سوره -)1(
 .3ي  ي نساء، آيه سوره -)2(
 .بلوغ الأرب في أحوال العرببراي آگاهي بيشتر رك: آلوسي،  -)3(
 .الأغاني -)4(



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   128

كردند. چه بسـا كشـتن نـوزاد     نظيري زنده به گور مي بي بسا اوقات، دختران را با سنگدلي
افتاد و زماني وي را زنده به خاك  دختر به خاطر سفر يا مشغوليتي كه پدر داشت، به تأخير مي

هاي تلخ  كرد، از اين قبيل موارد حكايت سپرد كه بزرگ شده بود و همه چيز را درك مي مي
Pكردند ي كوه پرت مي از قلهبعضي دخران را  اند، و گريه آور نقل كرده

)
118F

1(
P. 

 ها اي در بين عرب تعصبات خونين قبيله
اي با شدت و حدت تمام وجود داشت. اساسش را جهالـت و نـاداني    تعصبات خونين قبيله

ـ«شـود:   نمايان ميها  آن ي نقل شده از داد كه در اين جمله تشكيل مي ـ كب  انصََُ خب
ب
يمًـ  أ لَ  ظب م

ب
 أ

ظَلُ تً  (P»ا چه ظالم باشد چه مظلوم، ياري كنبرادرت ر« »تب
119F

2(
P. 
خاسـتند، چـه سـتمگر بودنـد چـه       اين بود كه آنان در هر صورت به ياري همـديگر برمـي  

 ستمديده.
 هايي بودند كه نسبت به ديگران براي خود امتيـازات و  ي عرب طبقات و خاندان در جامعه

دانسـتند و در بسـياري از    لاتر مـي هايي قايل بودند، به اين دليل از عموم مردم خود را با برتري
كردنـد، در عرفـات وقـوف     مشـاركت نمـي  هـا   آن ها و كارهاي حتي در مناسك حج بـا  رسم
Pافتادنــد زودتــر از ديگــران راه مــي نمودنــد، از عرفــات نمــي

)
120F

3(
Pهــاي حــرام را بــه تــأخير  . مــاه

 يافـت؛ در بنـي   نسل به نسل انتقـال مـي  ها  آن هاي عالم در خاندان انداختند، مناصب و مقام مي
همواره طبقاتي فرو دست بودند، همينطور طبقاتي بازاري و عمومي وجود داشتند كه از ها  آن

 ي عربي بود. موقعيت چنداني برخوردار نبودند، اساساً تفاوت طبقاتي يكي از مسلمات جامعه

                                           
 منبع پيشين. -)1(
به نقل از مفضل ضبي آورده است: نخستين كسي كه  فتح الباريحافظ ابن حجر در كتاب مشهور  -)2(

 اين جمله را در زمان جاهليت گفت، جندب بن عنبر بود.
 .199ي  ي بقره، آيه سوره -)3(
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شــان بــود؛ زنــدگي صحرانشــيني ايــن  جنــگ و درگيــري از خصوصــايت طبيعــت عربــي
ي سرگرمي  وجودشان كاشته بود؛ تا آنجا كه جنگ برايشان تبديل به وسيله خصوصيت را در

 شده بود.
(P:گويد چنين ميها  آن يكي از

121F

1
PP

( 
ــــــــــا ــــــــــاً عــــــــــلى بكــــــــــر أخين  وأحيان

 

 إذا مـــــــــــــا لم نجــــــــــــــد إلا أخانــــــــــــــا 
 

شويم، اگر كسـي جـز برادرمـان را [بـراي      ور مي بعضي اوقات به برادرمان، بني بكر حمله«
 .»تهاجم و ستيز]نيابيم

توانسـت   اي نه چنـدان مهـم مـي    جنگ و خونريزي چنان برايشان سهل شده بود كه حادثه
موجب بروز جنگي تمام عيار شود. در بنـي بنـي بكـر و بنـي تغلـب دو تيـره از وائـل جنگـي         

هاي زيادي ريخته شـد، علـتش ايـن بـود كـه       دررگفت كه چهل سال به طول انجاميد و خون
ي بسوس بنت منقذ را با تير زده بود كه خون و شير شتر باهم  پستان ناقه –رئيس معد  –كليب 

مخلوط گرديده بود. جساس بن مره به خاطر اين جسارت كليب را كشت. بـه دنبـال آن بـين    
هاي بني بكر و بن تغلـب جنـگ در گرفـت و نتيجـه چنـان شـد كـه مهـل بـرادر كليـب            قبيله
اغديـده شـدند؛ فرزنـدان يتـيم گرديدنـد،      گويد: هردو قبيله خود را نابود كردند؛ مادران د مي

Pهايي كه دفن نشدند هايي كه هيچگاه نخشكيد و لاشه اشك

)
122F

2(
P. 

همينطور عامل درگرفتن جنگ داحس و غبراء اين بود كه داحس، اسب قـيس بـن زهيـر    
قيس بن زهير و حذيفه بن بدر گذاشته شده بود، سبقت گرفـت. در ايـن    ناي بي كه در مسابقه

ي بني اسد در برابر قيس قرار گرفت و به او يك سيلي زد و بدين صورت  قبيله اثنا يك نفر از
هاي ديگر از آن سبقت بگيرند. به دنبال آن قتلي اتفاق  وي را سرگرم كرد و سبب شد تا اسب

                                           
 .ديوان الحماسه -)1(
 .أيام العربرك:  -)2(
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گيري از طـرف مقابـل پرداختنـد و در نتيجـه      افتاد و سپس دو قبيله به نصرت فرزندان و انتقام
Pل رسيدهزاران انسان به قت

)
123F

1(
P. 

هـا و   اي درهم تنيـده از خونخـواهي   ي جاهلي عرب، تبديل به شبكه زندگي در بني جامعه
شـان را بـدان    ها گسترده بود و پـردان، فرزنـدان   ها شده بود كه تورش بر تمام قبيله جويي انتقام

هـا و ارزش   كردند. زندگي صحرايي كمبود امكانات زندگي، حرص و آز، كينـه  سفارش مي
اي كـه   را به دريدن، چاپيدن و ربودن واداشته بود؛ به گونهها  آن نبودن به زندگي انسان،قايل 

اي ربـوده و يـا    دانست در چه لحظه سرزمين شبه جزيره تبديل به دامي شده بود كه انسان نمي
 شود. ترور مي

نـد  هـاي قدرتم  شدند، تا جايي كه دولـت  ها ربوده مي شان در كاروان مردم از ميان خاندان
نياز به حراست و حفاظت شديد پيدا كردند. كاروان خسرو جهت رسيدن به نعمـان بـن منـذر    

شد. نعمان نيز به كمك پاسباناني از بني ربيعه كـاروان   در حيره، با حراست شديد فرستاده مي
سپرد. هـوذه نيـز تحـت حراسـت شـديد، كـاروان را از        را به هوذه بن علي حنفي در يمامه مي

ها نيـز كـار مـزدي در نظـر      سپرد و براي تميمي كرد و به تميم مي حنفيه بيرون ميسرزمين بني 
Pبا حراست به مأموران خسرو در يمن تحوليش دهندها  آن شد تا گرفته مي

)
124F

2(
P. 

 همه گيرشدن فساد
اي براساس اخلاق و فضيلت  كوتاه سخن آن كه در روي زمين امتي با طبيعت سالم جامعه

ي علم و حكمت، و ديني صحيح و منقـول   و رحمت قيادتي بر پايه حكومتي بر مبناي عدالت
 وجود نداشت. †از انبياء 

 فروغي در تاريكي

                                           
 همان. -)1(
 .133، ص 2ج  تاريخ طبري، -)2(
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خـورد   ها در اين تاريكي به چشم مـي  سو از برخي كليساها و صومعه فروغي ضعيف و كم
درخشد، اما نه تاريكي را از  هايي بس تاريك مي تابي بود كه در شب كه بيشتر شبيه كرم شب

 كردن راه را دارد. برد و نه توان روشن ين ميب
هاي مختلف  آمد، ناگزير در سرزمين اگر كسي در طلب علم صحيح و دين حق بيرون مي

شـمار و   شد و نهايتاً به كساني انگشـت  شد؛ با فراز و فرودهاي بسياري روبرو مي سرگردان مي
هاي كشيِ خرد  اي كه به تخته برد؛ درست مثل كشتي شكسته ها و جوامع پناه مي ملت نادر در

 برد. زند و پناه مي شده در طوفان چنگ مي
دار ديني در قرن ششم م كـه در جسـتجوي چنـين     ماجراي سلمان فارسي بزرگترين طلايه

افرادي بود، بيانگر كمبود و نـدرت آنـان اسـت؛ وي نـه شـرق را گذاشـت و نـه غـرب را، و         
ز موصل بـه نصـيبين و از نصـيبين بـه عموريـه بـود و       همواره در راه انتقال از شام به مصول و ا

نمود و نهايتاً به آخرين فرد رسيد و نتوانست فرد پنجمي را  ييك وي را به ديگري سفارش مي
 پيدا كند. در اين تاريكي بود كه اسلام به سراغش آمد.

 وقتي به شام آمدم از مردم پرسيدم: بهترين فرد در دين كيست؟«گويد:  سلمان مي
ند: فلان اسقف است در كليسا. خدمتش آمدم و گفتم: به ديـن شـما علاقمنـد هسـتم،     گفت

دوست دارم با تو در كليسا باشم و تو را خدمت كنم؛ از تو علم فرا بگيرم و با تو به راز و نياز 
ي ورود داد، من هم وارد شدم، مرد خيلي بدي بود. مردم را به دادن صدقه  بپردازم. وي اجازه

كرد و  شد، همه را براي خودش ذخيره مي آوري مي داد؛ چون مقداري صدقه جمع دستور مي
بـه   آوري نمـود.  داد، نهايتاً اموال زيادي از طلا و نقره براي خـود جمـع   به مساكين چيزي نمي

سبب اين عملكردش شديداً از وي متنفر شدم. هنگامي كه مرد، مسيحيان جمع شدند تـا او را  
داد، اما  ه را براي همه باز گفتم كه وي شما را به دادن صدقه دستور ميبه خاك بسپارند، قضي

 شان از من دليل خواستنأ، من هم در جوابها  آن كرد، ي اموال را براي خودش ذخيره مي همه
درآوردند و اش  هاي وي راهنمايي كردم. اموال زيادي از طلا و نقره از خزانه را به خزانهها  آن

 كنيم، او را به دار آويختند و سنگباران كردند. وي را دفن نمي گفتند: به هيچ وجه
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سپس مردي ديگر را جانشين وي كردنـأ، مـن كسـي را زاهـدتر در دنيـا و علاقمنـدتر بـه        
گذراند، به اين دليل محبـتش خيلـي    آخرت از او سراغ ندارم؛ شب و روزش را به عبادت مي

م هنگام مرگش فرا رسيد، بـه او گفـتم:   در دلم جاي گرفت. مدتي در خدمتش بودم، سرانجا
بيني كه خواست خداوند به سراغت  ها با تو بودم و خيلي تو را دوست داشتم، اكنون مي مدت

دهـي؟ گفـت: پسـرم! امـروز      كني و به چه دستور مي آمده است، مرا به چه كسي سفارش مي
ند و همه چيـز را تبـديل   اي كه من بودم، سراغ ندارم؛ مردم نابود شد كسي را بر آيين و عقيده

كردند، رها ساختند. اكنون فقط يك مرد  ها عمل مي نمودند و بسياري از چيزهايي را كه بدان
 كيش است. در موصل سراغ دارم، پيش او برو. او با من هم

چون او مرد و به خاك سپرده شد، خود را به موصل رساندم و به اسـقف موصـلي گفـتم:    
ارش كرد كه به تو بپيوندم، او نيز پذيرفت. ايـن فـرد را نيـز ماننـد     فلاني هنگام مرگش مرا سف

اي بود. ديري نگذشت كـه مـرگش فـرا رسـيد؛ بـه وي       راهب قبلي يافتم؛ انسان خيلي شايسته
خواسـت كـه بـه تـو بپيونـدم؛ و       گفتم: فلاني هنگام مرگش من را به تو راهنمايي و از من مـي 

 كني؟ مرا به چه كسي سفارش مي اكنون تو نيز با امر خدا مواجه هستي،
خويش سراغ ندارم، مگر فردي در نصيبين، خودت را به ي  گفت: پسرم! كسي را بر عقيده

او برسان. هنگامي كه مرد و دفن گرديد، خودم را به نصيبين رساندم، موضوع را براي راهـب  
ز انساني شريف هماننـد  آنجا بازگو نمودم، او نيز موافقت نمود. مدتي را نزد او ماندم، او را ني

راهب قبلي يافتم. مدتي نگذشت كه مرگ اين يكي نيز فرا رسيد. هنگام وفات به وي گفـتم:  
فلان كس مرا سفارش كرد كه نزد فلاني بروم، او نيز از من خواست كه به تو پيوندم، اكنـون  

 دهي؟ تو چه سفارشي داري و چه دستوري به من مي
كسي را كه بر آيين ما باشد سـراغ نـدارم، جـز فـردي در     او گفت: پسرم! سوگند به خدا! 

 عموريه، اگر دوست داري خودت را به او برسان.
هنگامي كه مراسم تدفين و تكفينش تمام شد، خـودم را بـه عموريـه رسـاندم و جريـان را      
براي آن راهب نيز بيان كردم، او نيز موافقت نمود. اين راهـب را نيـز در سـيره و روش ماننـد     
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ها يافتم، در اين مدت كه در خـدمتش بـودم مقـداري درآمـد داشـتم و چنـد تـا گـاو و          قبلي
گوسفند براي خودم فراهم آوردم. مدتي نگذشت كه اجل اين يكي نيز فرا رسيد. در آخرين 
لحظات به وي گفتم: فلان كس مرا نزد فلاني فرستاد. او نيز مـرا سـفارش كـرد كـه بـه فـلان       

كني و به من چه  را پيش تو راهنمايي كرد، اكنون چه سفارش ميكس بپيوندم، اين يكي هم م
 دهي؟ دستور مي

كنم كسي وجود داشته باشد كه عقيده و آيينش مثل ما باشد، تا  او گفت: پسرم! گمان نمي
من تو را پيش او راهنمايي كنم، اما اكنون زمان بعثت پيامبري فرا رسـيده اسـت كـه بـر ديـن      

كند كه از  كند و به سرزميني هجرت مي از سرزمين عرب ظهور ميشود و  ابراهيم معبوث مي
هاي آتشفشـاني پوشـيده شـده اسـت (حـرتين) و نخلسـتان دارد، آن پيـامبر         دو طرف با سنگ

پـذيرد و در بـين دو كـتفش     كند؛ صدقه نمي علايمي دارد كه پوشيدني نيست؛ هديه قبول مي
(P»مين برساني، پس دريغ نكنتواني خود را به اين سرز مهر نبوت است. اگر مي

125F

1(
P. 

                                           
مطلب فوق را امام احمد بن حنبل با سندي از ابن عباس از سلمان روايت كرده است، حاكم نيز در  -)1(

ترين و  آن را آورده است، روايت از لحاظ اتصاف سند و عدالت روايانش از صحيح مستدرك
 ي جاهليت و اوضاعِ ديني آن زمان است. هاي تاريخي در باره ثيقه





 
 
 

 :فصل دوم
 نظام سياسي و مالي در دوران جاهليت

 سلطنت مطلق
دوران جاهليت نمايي از حكومت استبدادي و ظالمانه بود؛ سياست در اين دوران براساس 

هاي ويژه بود، در بين ايرانيان خاندان ساسـاني   گسيخته و مطلق و تقديس خاندان سلطنت عنان
شان در حكومت يك حق خدايي است و از جانب خداوند به آنـان داده   د كه حقمعتقد بودن

بردند، تا  شده است، آنان جهت تحكيم باور در اذهان رعيت تمام تلاش خويش را به كار مي
 ، اذعان كنند.هاست آن رعيت به عنوان يك عقيده به حق مقدس پادشاهي كه از آنِ

دانستند و بر ايـن بـاور بودنـد كـه آسـمان مـذكر و        يها امپراتورها را فرزند آسمان م چيني
ي ازدواج آسمان و زمين كاينات به وجود آمده است و امپراتـور   زمين مونث است و از نتيجه

Pنخستين فرزند اين زوجين است

)
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به اعتقاد آنان امپراتور به عنوان يگانه پرد ملت اجازه داشت طبق ميل خويش هركـاري را  
 ».تو نسبت به امت هم پدري و هم مادر«گفتند:  به امپراتور چنين ميانجام دهد، خطاب 

يان يا تاي تسـونگ وفـات يافـت، در سرتاسـر چـين مـردم لبـاس         زماني كه امپراتوري لي
هـاي خـود را خـونين     سوگ بر تن كردند و ملت سخت در غم فرو رفت. شمار زيادي چهره

 شان را در كنار نعش چسباندند. هاي كردند، برخي موهاي خود را كندند و برخي هم گوش
ها سياسـت براسـاس تقـديس ملـت و وطـن بـود؛ ماننـد دولـت روم كـه           در برخي از ملت

هـاي ديگـر جـز     بزرگداشت مـيهن و ملـت روم را مـلاك قـرار داده بـود و كشـورها و ملـت       
دهنـد، جايگـاه ديگـري     هايي كه خون را به مركـز انتقـال مـي    خدمتگزار مصالح وي و شريان

اشتند. در اين راستا دولت به هيچ مبدأ و اصلي احترام قايـل نبـود، هـر شـرف و ارزشـي را      ند
                                           

 ز كاركردن.از جيم تاريخ چين -)1(
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كيشـي و اشـتراك در    داشت؛ هيچ كشوري را هـم  كرد، هر ظلم و ستمي را روا مي پايمال مي
داد، در هـيچ   كشـي نجـات نمـي    دولـت، از ايـن سـتم و حـق     عقيده يا اخلاص و وفـاداري بـه  

حق حاكميت بر خويش را داشته باشند و در سرزمين ها  آن رند كهشرايطي حاضر نبودند بپذي
ي شتري بودند كه گاه براي سواري مورد  به مثابهها  آن مند شوند، خود از حقوق خويش بهره

مانـدن و شـيردادن    ي زنده دوشند و صرفاً به اندازه گيرد، گاه نيز شيرش را مي استفاده قرار مي
 شود. جلويش علق گذاشته مي

 گويد: ) در مورد دولت روم ميRobert Briffaultبرت بري فلت (رو
هاي فراوان مانند رشوه و غيره عامل اصلي فروپاشي و سـقوط دولـت    مفاسد و نابهنجاري«

ناپذيري با واقعيت مواردي بود كه از آغاز ظهور ايـن   روم نبود، بلكه فساد و شرارت و انطباق
 يشه دوانده بود.دولت وجود داشت و در تمام ابعاد آن ر

گفتـه اسـتوار باشـد، قطعـاً نخواهـد       هر نهادي بشري كه بـر بنيـادي سسـت از مـوارد پـيش     
توانست با هوشياري و كوشش خود را رهايي بخشد. دولت روم نيز از آنجايي كـه بـر چنـين    

پاشيد، از طرفي ديگر دولت روم ابـزاري بـود    مفاسدي استوار بود، ناگزير بايد روزي فرو مي
ي ملت، كسـاني كـه    اي كوچك، به حساب توده شدن رفاه و آسايش براي طبقه فراهمجهت 

گرديـد. در دولـت    برداري مـي  بهرهها  آن ي كوچك از شد و به نفع طبقه شان مكيده مي خون
روم تجارت با امنيت و عـدالت تمـام در حـال انجـام بـود، ايـن دولـت در قـدرت اجرايـي و          

تمام كشورها بود، اما تمـام ايـن محاسـن نتوانسـت آن را از     قانونمندبودن و شايستگي سرآمد 
(P»ها و اشتباهات اساسي نجات دهد عواقب نابساماني

127F
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 حكومت روم در مصر و شام
 گويد: دكتر آلفرد. ج. بتلر در مورد حكومت روميان در مصر مي

                                           
)1(- Robert Briffault .the making of Hummahity. p. 159  
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 كرد و آن قاپيدن امـوال  حكومت روميان در مصر جز يك هدف، چيزي ديگر دنبال نمي«
رعيت و در اختيار زمامداران قراردادن بود؛ هيچگاه نينديشيد كه هدف از حاكميـت را رفـاه   

دهـي وضـعيت    رعيت و بهبود وضعيت مـردم پيشـرفت در زنـدگي تهـذيب اخـلاق و سـامان      
اقتصادي مردم قرار دهد. با اين توضيح حاكميتي كه وجود داشت حاكميت بيگانگان بود كه 

اش  ت بود و هـيچ نـوعي شـفقت و ترحمـي بـر ملـت تحـت سـلطه        صرفاً متكي بر زور و قدر
(P»نداشت

128F
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 گويد: يك مؤرخ عرب شامي در مورد حكومت روم در شام مي
هـاي داخلـي كـه داشـتند، بـا       برخورد روميان حاكم بر شام با وجـود مشـكلات و بحـران   «

وضـعيت از   شان پيـر و فرسـوده شـد، بـه بـدترين      شاميان عادلانه و نيكو بود، زماني كه دولت
شـان بـه عنـوان     بردگي و زبوني دچار شدند، مردم شام به عنوان شهروندان رومـي و سـرزمين  

شان  رعيتي غريب و بيگانه بودند، بسا اوقات فرزندانها  آن شد، بلكه سرزمين رومي تلقي نمي
گيري و ظلـم و   فروختند. برده نمود، مي شان سنگيني مي را جهت پرداخت مالياتي كه بر دوش

هاي بزرگي  نمود، با همان بازوهاي ناتوان و ضعيف دولت روم مراكز و كارگاه ستم بيداد مي
(P»را در شام احداث نمود

129F
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شـان جنـگ و درگيـري     كردند، با آغاز حكومت روميان هفت صد سال بر شام حكومت«
بـر  استبداد و خودخواهي و قتل و كشتار نيز شروع شد، يونيان نيز سيصد و شصت و نـه سـال   

سوز مظالم و مفاسد وحرص و آز  هاي خانمان شام حكومت كردند، در دوران آنان نيز جنگ
ترين دوراني بود كه ملـت   ترين و شوم سختها  آن يونيان به آخرين درجه رسيده بود، دوران

(P»شام آن را پشت سر گذرانده بود
130F
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 ، ترجمه به عربي محمد فريد ابوحديد.فتح العرب لمصررك: بتلر، ج، آلفرد،  -)1(
 .101، ص 1رك: كردعلي، خطط الشام، ج  -)2(
 .103، ص 1پيشين، ج  -)3(
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نيـان بـه هـيچ وجـه از     هاي تحت تلسط روميان و ايرا توان گفت كه سرزمين به اختصار مي
حتي در مراكز دولت نيـز  ها  آن حكومت بيگانگان راضي نبودند و اوضاع سياسي و اقتصادي

 نابسامان بود.

 نظام ماليات و خراج در ايران
نظام مالي و سياست اقتصادي در ايران ثابت و عادلانه نبود، بلكه اكثراً ظالمانـه و نابسـامان   

 گير و اوضاع سياسي و نظامي بود. ي ماليتها و در بسياري موارد تابع سنت
 گويد: ميايران در عهد ساسانيان ي كتاب  نويسنده

ي ماليـات از خيانـت و غصـب امـوال مـردم       آوري ماليـات در محاسـبه   كارگزارانِ جمـع «
كرد دخل و خرج دولـت ثابـت نبـود،     كردند، از آنجا كه هر سال ماليت تغيير مي اجتناب نمي

اي  هزينـه هـا   آن ي كرد كه دولت جهت تأمين بودجه ناگهاني بروز مي هاي در مواردي جنگ
خيز غربي به خصوص بابـل   داد و بيشتر مناطق حاصل ها را افزايش مي نداشت و ناگزير ماليات

(P»گرفت هاي سنگين قرار مي هدف اين ماليات
131F
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 هاي پادشاهان ها و خزانه گنجينه
شـد، از رزوگـاران    يز صرف آبـاداني كشـور مـي   اي ناچ ي دولت هزينه در ايران از بودجه

كهن پادشاهان ايران عادت داشتند نقدينگي و اشياي گرانقيمت و ناياب را براي خود ذخيـره  
Pكنند

)
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م  608 – 607را به قصري جديـد كـه در سـال    اش  زماني كه خسرو دوم در مداين دارايي
 375رسيد. اين رقـم معـادل    مثقال مي ميليون 468ي طاهايش به  ساخته بود، انتقال داد، ذخيره

                                           
 .106، ص ايران در عهد ساسانيان -)1(
 .162، ص د ساسانيانايران در عه -)2(
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 800اش  ميليون فرانك طلا اسـت، در سـيزدهمين سـال حكـومتش موجـودي طـلا در خزانـه       
Pميليون مثقال بود

)
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 ي ايران ي عميق طبقاتي در جامعه فاصله
ــر    ســرمايه و تــوانگري از آنِ افــراد معــدودي بــود؛ در مقابــل فقــر و بــدبختي نصــيب اكث

 د.شهروندان ايراني بو
تـرين   از پربـارترين دوران ايـران و از عـادل    ايران در عهد ساسانياني كتـاب   نويسنده

 گويد: پادشاه آن يعني خسرو انوشيروان مي
اصلاحاتي كه خسرو در نظام مالي مملكت ايجاد كرد، در راسـتاي مصـالح مـالي دولـت     «

 بردند. ه سر ميي مردم مثل گذشته همچنان در بدبختي و فقر ب بود نه ملت، بلكه توده
هـاي زيـاد و بـدبختي مـردم طبقـات پـايين بـه         تبعيضات نسبي در بين طبقات جامعه فاصله

ي يوناني را سراسيمه كرد و آنـان را واداشـت كـه بـه انتقـاد از       آور بود كه فلاسفه قدري رنج
 نمودند: جامعه بپردازد. آنان اظهار مي

ل و با ظلم و سنگدلي تمام با آنان برخـورد  ي ايران، قدرتمندان، ضعيفان را پايما در جامعه
(P»كنند مي
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هـا ثروتمنـد و بـا نفـوذ در دسـتگاه حكـومتي        هـا ونسـل   هاي دولتي به بعضي خاندان پست
 اختصاص يافته بود.

)Robert Briffaultگويد: ) از نظام طبقاتي موجود در دولت روم مي 
روپاشي دچار شود، مسؤولان امر جز اي اجتماعي به زوال و ف معمولاً اگر دولت يا مؤسسه«

ي ديگـري ندارنـد، دولـت     اين كه آن دولت يا مؤسسه را از حركت و تحول باز دارند، چاره
ي طبقاتي بـود. در ايـن جامعـه هـيچكس      روم نيز در دوران انحطاط خويش تابع نظام جائرانه

                                           
 .611، ص ايران در عهد ساسانيان -)1(
 .590، 589، صص ايران در عهد ساسانيان -)2(
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در پـيش   ي پـدرش را  ي خـويش را تغييـر دهـد، پسـر نـاگزير بايـد حرفـه        حق نداشت حرفـه 
(P»گرفت مي
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 وضعيت كشاورزان در ايران
كـرد، بـه همـين دليـل      ي مردم سخت سنگيني مي هاي جديد و متنوع بر دوش توده ماليات

شان دست كشيده بودند و بسياري به خاطر فرار از ماليـات   بسياري از كشاورزان از كشاورزي
شان نبود و هدفي كه اصـلاً   قهو فرار از خدمت سربازي براي دولتي كه به هيچ وجه مودر علا

هـاي كـاذب    ها پناه برده بودند، بيكاري و جنايات و شغل ورزيدند، به صومعه به آن عشق نمي
 به كثرت رايج شده بود.

بردند؛ آنان جزيي از زمين و وابسـته بـه    كشاورزان در بدبختي و فلاكت سختي به سر مي«
شدند.  شد و به هركاري نيز مجبور مي رفته ميكار گها  آن آن بودند؛ بسا اوقات بدون دستمزد

كردنـد؛   گويد: كشاورزانِ بيچاره پشت سر سـپاهيان پيـاده حركـت مـي     اميان مارسيلينوس مي
بود. هيچگاه توقع دريافت مزد و حقوق و يا پاداش و تشويق را ها  آن گويا برگي ابدي نصيب

Pنداشتند

)
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137F

3(
P. 

 ظلم و استبداد سياسي
يهود در شام و عراق و يعقوبيان در مصر سخت مورد سـتم و فشـار قـرار گرفتنـد، حكـام،      

ي دسـت   كردند. خون، مال، حيثيت و آبروي مـردم را بازيچـه   استبداد خطرناكي را اعمال مي
عقد، براي شنيدن شكايات مـردم گـوش    خويش قرار داده بودند، مسؤولان و صاحبان حل و

اي حتمي و مصيبتي ماندگار تلقي  شنوا نداشتند، تا آنجا كه مردم اين اوضاع نابهنجار را فيصله
 دادند. كردند، و بسا اوقات مرگ را بر زندگي ترجيح مي مي

                                           
)1(- the Making of hummanity . p. 160 

 .324منبع پيشين، ص  -)2(
 .424منبع پيشين، ص  -)3(
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 تمدن جعلي و زندگي تجملي
ت چيره شده بود؛ امواج زندگي توأم با رفاه و آسايش بر مدرم دو دولت ايران و روم سخ

را از پاي درآورده بود و همگي تـا گلـو   ها  آن سهمگين تمدن جعلي و زندگي پرزرق و برق
در آن غرق شده بودند؛ پادشاهان ايران و روم و امراي اين دو دولت در غفلت عميقي به سـر  

عياشـي  گيري از دنيا آرزويـي ديگـر نداشـتند، بـه خوشـگذراني و       بردند؛ جز لذت و بهره مي
هـا از حـد    ببدون حد و مرز روي آورده بودند و در استفاده از امكانـات زنـدگي و ولخرجـي   

 گذشته بودند.
هزار اسب و تعداد بيشماري از امكانات رفاهي و قصـرهاي   50هزار زن،  12خسرو پرويز 

Pمجلل و مظاهر ثروت را در اختيار داشت، كاخ وي نمودگاري از شكوه و ثرت بود

)
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 گويد: س ميمكاريو
در تاريخ نقل نشده كه هيچ پادشاهي مانند خسـروان ايـران، عيـاش و خوشـگذران بـوده      «

هاي گرانقيمت براي  باشد، از خاور دور گرفته تا خاور نزديك از تمام شكورها هدايا و تحفه
Pشد  خسروان ايران فرستاده مي

)
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P        زماني كه بـر اثـر فتوحـات اسـلامي از عـراق بيـرون رانـده .

شان آن قر لبـاس، ظـروف، وسـايل قيمتـي و نايـاب كالاهـاي لـوكس و         هاي ، در خزانهشدند
 ».قيمتي لوازم آرايشي و غير به جاي گذاشتند كه قيمتش قابل برآورد و سنجش نبود

گوينـد: مـا    هاييي پر از سبد يافتند كه مهـر و مـوم شـده بودنـد، مـي      ها در پي فتح قبه عرب
ا هنگامي كه بازش كـرديم، ديـديم ظـروف طـلا و نقـره      گمان كرديم كه خوراكي است، ام

Pاست

)
140F

3(
P. 

نگاران عرب فرش بهارستان خسرو را كه در فتح مداين به غنيمت درآمـد، اينگونـه    تاريخ
 اند: توصيف كرده

                                           
 .90)، ص 1898(چاپ تاريخ ايران مكاريوس، شاهين،  -)1(
 .211پيشين، ص  -)2(
 .طبري -)3(
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، تزيينـاتش  از طـلا اش  متر بود؛ فروشي به مساحت يك جريب زمينه 60×60فرش مزبور «
هاي تصوير ماننـد را نشـان    ها از حرير بود؛ آب طلا راه برگها با جواهر و  با نگين، تصير ميوه

اش  ي آن بنايي شبيه صومعه بود؛ حواشي ي جويبارها بودند و در ميانه ها به مثابه داد و نگين مي
را بـه صـورت زمينـي مزروعـي و سرسـبز در ايـام بهـار        اش  هين ـهاي طـلا، زم  از حرير و شاخه
ر ايام زمستان و فصل خزان هنگامي كـه از گـل و سـبزه    از اين فرش دها  آن درآورده بودند،

نوشـي كننـد، روي ايـن فـرش      خواسـتند بـاده   كردند. هنگامي كه مـي  خبري نبود، استفاده مي
(P»اند آمدند؛ گويي در باغ سرسبز نشسته مي

141F

1(
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 اين نمونه بيانگر ميزان رفاه و آسايشي است كه سرزمينِ ايران به آن رسيده بود.
 روم چنين وضعيتي داشت.ي  سيطرهشام نيز تحت 

دو تمدن ايران و روم ماننـد دو اسـبي بودنـد كـه در عياشـي و امكانـات خوشـگذراني بـا         
شان در شام به ميزان وصـف ناپـذيري از رفـاه و     همديگر رقابت داشتند؛ قيصرها و نمايندگان

ت رفـاه و  آسايش رسيده بودند، در بار، قصرها و محافل شرب و نـوش مقـدار زيـادي از آلا   
Pه بود. حسان بن ثابت شاعر مخضـرمي اسباب آسايش را در خود جاي داد

)
142F

2(
P     حفـل جبلـه بـن

أيهم غساني را اينگونه وصف نموده است: پنج كنيزك آوازخوان رومي را ديدم كه با لحـن  
خواندنـد و پـنج تـاي ديگـر بـا لحـن مـردم حيـره آواز          رومي با ابزار موسيقي رومي آواز مـي 

ها را ؛ياس بن قبيصه به وي اهدا كـرده بـود، كنيزهـاي زيـادي را از      ين كنيزكا خواندند. مي
 فرستادند. سرزمين مكه و اطرافش نيز به مجلس وي مي

هـاي يـاس، ياسـمين و     نشست، مجلسش را با انـواع گـل   وقتي كه جبلّه براي ميگساري مي
 ــ غيــره تــزيين مــي ص را در كردنــد و در تابســتان و زمســتان مشــك و عنبــر مخصــوص آن ف

 چرخاندند. هاي طلايي مي سيني

                                           
 .178، ص 4، ج طبري -)1(
 شوند (د.ن.) آن دسته از شاعران كه هم اسلام و هم جاهليت را درك كرده باشند، مخضرم ناميه مي -)2(
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هـايي از پوسـت    هـاي تابسـتاني و در زمسـتان پوسـتين     در تابستان وي و همراهـانش لبـاس  
Pپوشيدند گورخر و پلنگ مي

)
143F

1(
P. 

هاي اشـراف و افـراد طبقـات متوسـط اغلـب در پـي پيـروي از         داران، خاندان امرا، سرمايه
تقليد ها  آن شان از ، خوراك، مجالس و آسايشكوشيدند در لباس عملكرد شاهان بودند و مي

دادند، به همين دليل سطح زنـدگي   وفق ميها  آن كنند و زندگي خويش را بر عادت و رسوم
اي را كـه   شان سخت پيچيده شه بود، بسا اوقات تنها يك نفر هزينه بسيار بالا رفته بود و تمدن
پوشـاند، صـرف لبـاس و خـوراك      مـي كرد و يا مردم يك قريـه را   مردم يك قريه را سير مي

زد؛  هـايي مـي   نمود، بايد هر انساني شريف و داراي مقم، دست به چنين ولخرجـي  خويش مي
گرفـت و انگشـت نمـاي عـام و خـاص       در غير اين صورت حتماً ورد طعنه و كنايـه قـرار مـي   

 شد. مي
ود كـلاه  گويد: مردم ايران به ميزان اصل و نسب خويش در بين طايفـه بـراي خ ـ   شعبي مي
رسيد، قيمت كلاهش صد هزار درهـم   ديدند، كسي كه در شرف به حد اعلي مي تدارك مي

اين دسته بود، قيمت كلاهش كه نگين از جواهر داشت صـد هـزار درهـم     بود، هرمز چون از
Pبود 

)
144F

2(
P منـوط بـه متعلـق بـودن بـه يكـي از       هـا   آن ي بـودن شـرف و بزرگـي در جامعـه     . كامـل

 بود.گانه  هاي هفت خاندان
اُزاريه در زمان خسرو حكمران حيره بود، وي به نصف شرف رسيده بود و به همين جهت 

Pش نيز پنجاه هزار درهم قيمت داشتكلاه

)
145F

3(
Pهـزار   70هايي كه رستم به تن داشـت بـه    . لباس

Pدرهم فروخته شد و تنها كلاهش صد هزار درهم قيمت داشت

)
146F
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 .2، ص 1، ج الأغانيرك: اصفهاني، ابوالفرج،  -)1(
 .6، ص 4، ج طبري -)2(
 .11پيشين، ص  -)3(
 .134پيشين، ص  -)4(
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دگي را به سـر نمـوده بودنـد و بـه آن خـوي      مردم با اين تمدن مرفه و عادات فاسد آن زن
مشكل بود كه ها  آن شان قرار گرفته بود. بنابراين، براي اي كه طبيعت دوم كرده بودن، به گونه

اي هم كه شده از اين خوشگذراني و عياشي  ترين شرايط فقر و اضطرار لحظه حتي در سخت
گوينـد: هنگـامي كـه يزدگـرد      فاصله بگيرند و با زندگي ساده و طبيعـي دمـي بگذراننـد، مـي    

آخرين پادشاه ايرانيان از مداين گريخت، با خود هزار آشپز، هزار خواننده، هراز مربي پلنگ 
Pشمرد و هزار مربي شاهين همراه نمود و هنوزهم اين تعداد را كم مي

)
147F

1(
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آب خواسـت؛ در ليـواني زبـر و چـوبي      هرمزان پادشاه اهواز در خدمت حضرت عمر 
تـوانم در   وردند، چون چشمش به ليوان افتاد، گفت: اگر از تشـنگي بميـرم نمـي   برايش آب آ

Pچنين ليواني آب بنوشم، دوباره در ظرفي كه مرود پسندش بود برايش آب آوردند

)
148F

2(
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 ها آور ماليات افزايش سرسام
ها چند برابرشدن ماليت و وضـع قـوانيني بـود     ها و عياشي طبيعي اين خوشگذرانيي  نتيجه

شـد.   وران، اعمـال مـي   حيف و ميل اموال كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و پيشـه  كه جهت
كرد و  هاي مردم سنگيني مي ها تا مرز به ستوه درآوردن مردم بالا رفته بود، بر شانه اين ماليات

 كمرها را خم كرده بود.
 گويد: ميايران در عهد ساسانيان ي كتاب  نويسنده

ن هديه و تحفه از رعيت عادت كرده بودند، اين عمـل را آيـين   پادشاهان ايران به پذيرفت«
ناميدند، آيين چيزي غير از ماليت رسمي بود، در ايام نـوروز و جشـن مهرگـان بـه زور از      مي

ي  هـاي ويـژه   گرفتند، معادنِ طلا در ارمنستان، ملك خصوصي پادشاه و هزينـه  مردم هديه مي
(P»وي بود

149F
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 .681، ص در عهد ساسانيان ايرانرك: كريستين، آرتو،  -)1(
 .161، ص 4، ج تاريخ طبري -)2(
 .161، ص ايران در عهد ساسانيانرك: كريستين، آرتو،  -)3(
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 گويد: مؤرخ عرب شامي مي
 ت شام موظف بود كه جزيه، عشر حبوبا،ت ماليت اموال و ماليت سرانه را بپردازد.مل«

هـاي كاشـت    ملت روم داراي درآمدهاي مهمي از قبيل گمركـات، معـادن، ماليـت زمـين    
داد، و از دولـت   اجـاره مـي  » عشارين«هايي به نام  را به شركتها  آن ها بود كه گندم و چراگاه

نمود، در هر ولايتي چنـدين شـركت بـود؛ هـر شـركت داراي       يهم حق ماليات را بازخريد م
آوري ماليـت بـود كـه در لبـاس بزرگـان ظـاهر        كارمنداني از قبيـل كاتبـان و مـأموران جمـع    

گرفتنـد، بسـا اوقـات شـهروندان را      شان بود از مردم مي شدند و اغلب بيشتر از آنچه وظيفه مي
 فروختند. ها مي همانند برده

 راتوري روم را به اختصار اينگونه بيان نموده است:يك نفر، سياست امپ
چيند، نه اين كـه از ريشـه بكنـد؛ امپراتـوران روم دو      چوپان خوب پشم گوسفندش را مي

كردند؛ امـوال فراوانـي از آنـان را     قرن تمام به چيدن (زوايد) ساكنانِ قلمرو خويش بسنده مي
(P»كردند ان را از دشمنان خارجي حمايت ميهواره امپراتورها  آن كردند و متقابلاً چاپول مي

150F
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 ي بدبخت توده
 كاملاً متفاوت تقسيم شده بودند: ،ي بدينگونه شهروندان دو مملكت به دو طبقه

شان و كساني كه  ها و طوايف داران، درباريان و خانواده ي پادشاهان، امرا، سرمايه طبقه -1
آسايش در بين گلزارها و چمنزارها  ارتباط داشتند؛ اين دسته در كمال رفاه وها  آن با

هايشان از ديبا و ابريشـم   هايشان از طلا و نقره بود و خانه كردند؛ نعل اسب زندگي مي
 فرش بود.

وران و كـارگران، در بـدبختي    ي كشاورزان، صنعتگران، خرده بازرگنـان، پيشـه   طبقه -2
شـان را از   توانهاي كمرشكن  بردند؛ زير بار مشكلات زندگي و ماليت تمام به سر مي

زدند؛ هماننـد حيوانـات زنـدگي     و زنجيرها دست و پا مي ها دست داده بودند، در غل

                                           
 .47، ص 5، ج خطط الشامكر: كردعلي،  -)1(
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آوردن  در زندگي جز كاركردن براي ديگران و بدبختي بـه خـاطر فـراهم    كردند؛ مي
شـدند،   آسايش ديگران نصيبي ديگر نداشتند و هر وقت از اين زندگي تلخ خسته مي

كردنـد و هروقــت نفــس راحتــي   لعــب خــود را آرام مــيبـا مســكرات و ابــزار لهـو و   
فرســا،  آوردنــد، علــي رغــم ايــن زنــدگي تــوان كشــيدند، بــه محرمــات روي مــي مــي
زنـدگي از طبقـات بـالا تقليـد كننـد، ايـن موضـوع خيلـي         هاي  شيوه كوشيدند در مي

هايي بود كه در راه زندگي ساده و تـوأم بـا قناعـت، متحمـل آن      آورتر از سختي رنج
شان را تيره و تار صفايشان را آلوده و خاطرشـان   دند، اين پديده بود كه زندگيش مي

 كرد. را به خود مشغول مي

 نگر و فقر خطرناكيادارايي طغ
اخلاق برتر و مبادي والا، در جهان آبـاد و متمـدن در بـين     †بدين طريق رسالت انبياء 

 ي طغيانگر و فقر خطرناك از دست رفت. دو قطب، سرمايه
ان توانگر با اشتغال به رفاه و آسايش خويش از دين پرداختن به آخرت و انديشيدن در انس

ي مرگ و پس از مرگ، كاملاً غافل شده بـود، همينطـور كشـاورز يـا كـارگر بـه خـاطر         باره
تنهـا  هـا   آن هـاي  مشكلات و هموم زندگي نيز از دين فراموش شده بـود، زنـدگي و خواسـته   

 آرزوي فقير و توانگر بود.
كردنـد   چرخيد، مردم به دين و آخرت هيچ توجهي نمي چرخ زندگي با قدرت تمامي مي

 و اصلاً فرصتي براي امور مربوط به روح، قلب و مفاهيم والاي انساني نداشتند.

 تصويري از جاهليت
يكي از دانشمندان بزرگ اسلام با مهارت كامل تصوير جالبي از جاهليـت بـه دسـت داده    

(P:است
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هاي دنيا فـرو   هاي طولاني وارث خلافت شدند، در لذت ها قرن ه روميان و عجمزماني ك«
آوردنِ امكانـات   رفتند، آخرت را به فراموشي سپردند، شيطان بر آنـان غلبـه نمـود، در فـراهم    

هاي دور جهت استخراج و  زندگي فرو رفتند و بدان فخرجويي كردند، دانشمندان از سرزمين
آمدند، آنان همواره آن امكانات را  شان مي ي و امكانات آن به سراغدقيق زندگهاي  بيان شيوه

كردنـد، ايـن وضـعيت تـا جـايي       افزودند و به خـود مباهـات مـي    ها مي بستند و بدان به كار مي
پوشـيد كـه قيمـتش از صـدهزار درهـم       رسيده بود كه اگر كسي از رؤسا كمربند يا تاجي مي

هـاي   نطور اگـر قصـر باشـكوه، حمـام، اسـتخر، بـاغ      كردند، همي كمتر بود، وي را نكوهش مي
هـا متنـوع    هـاي گرانقيمـت و خـوراكي    هـاي تيزتـك، غلامـان زيبـاروي، لبـاس      متنوع، اسـب 

 شد). هاي سرزنشگر اطرافيان مواجه مي داشت (با نگاه نمي
كنيد، براي مقايسه كافي اسـت، تمـام    آنچه امروز در زندگي مقامات كشوري مشاهده مي

گـذارد   شان پا بيـرون مـي   شان ريشه دوانده بود و تنها زماني از قلب ر بنياد زندگياين موارد د
درمان سراسر اندام مدنيت  ها آفتي بزرگ و دردي بي شان پاره شود. در اثر اين پديده كه قلب

روستايي و شهري و توانگر و بينوا، همه و همه زير چنگال اين آفت آن روز را فرا گرفته بود. 
هـا و مشـكلات بيكرانـي مواجـه شـده       دند و دست به گريبانش شده بودند و با رنجدرآمده بو

 بودند.
آمـد، بـه    ي هنگفت، هرگـز بـه دسـت نمـي     بديهي است كه امكانات مزوبر، جز با سرمايه

ها بـر كشـاورزان و تـاجران و     هاي كلان هم جز با چند برابرنمودن ماليات آمدن سرمايه دست
 نبود. ها ممكن آن فشارآوردن بر

كردنـد، بـه    گرفتند و اگر اطاعت مـي  ورزيدند، مورد شكنجه و قتل قرار مي اگر امتناع مي
آمدند كه صرفاً جهت كـوفتن دروكـردن و كشـيدن آب بـه كـار       ي الاغ و گاوي درمي منزله

اي از رنج و زحمـت رهـايي    يابد، و آنگاه لحظه شود و به اين منظور نيز پرورش مي گرفته مي
 نداشتند.
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براي سعادت اخروي هيچ تـوجهي نداشـتند، و اساسـاً قـدرت آن را نيـز از      ها  آن نابراين،ب
ي وسيع، يك نفر هـم نبـود كـه ديـنش را مـورد       دست داده بودند و بسا اوقات در يك منطقه

(P»توجه قرار دهد
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 در اصلاح و دگرگوني †ي انبيا شيوه

 با آن مواجه شد صجهاني كه محمد 
اي  ون بنايي بود كه با زلزلـه هان همچمبعوث شد، ج صدر شرايطي كه محمد بن عبداالله 

ها و كالاهايش شكسته  سخت تكان خورده بود، هيچ چيز سر جايش نبود؛ برخي از بنيان قوي
را رها و جـاي ديگـري را اشـغال    اش  و برخي ديگر خميده شده بود؛ برخي نيز جايگاه اصلي

 كرده بود؛ برخي هم انباشته و تلنبار شده بود.
ن جهان را برانداز نمود؛ انساني را ديد كه انسانيتش براي وي اهميت خود او از نگاه پيامبرا

كه سنگ، درخت، دريا و هرآنچه را كه تـوان نفـع و   را از دست داده بود، وي انساني را ديد 
 پرستد. ضرر براي خويش ندارد، مي

كه انسان ديگري را ديد كه كاملاً واژگون شده و عقلش را از دست داده است؛ اين است 
درهم ريخـت اسـت؛   اش  بديهي و روشن را هضم و درك كند. سيستم انديشهتواند امور  نمي

پندارد. آنجا كه بايد جزم داشته باشد، دچار ترديـد   نظريات را بديهي و بديهيات را نظري مي
فاسد شده اش  شود. ذايقه شود و آنجا كه ترديد و احتياط دركار است، باورمند و معتقد مي مي

پنـدارد. چيزهـاي پليـد را پـاكيزه و      شياي تلخ را شـيرين و اشـياي شـيرين را تلـخ مـي     است؛ ا
انگارد. احساسش را نيـز از دسـت داده اسـت؛ بـا دشـمن       چيزهاي آلوده و ناسالم را گوارا مي

اي را ديـد كـه مـدل     كنـد. جامعـه   ورزد و با دوسـت خيرخـواه محبـت نمـي     ستمگر كينه نمي
را از دسـت داده بـود و   اش  . در آن هرچيـز شـكل اصـلي   اي از كل جهـان بـود   كوچك شده

محلش را رها كرده بود، در آن جامعه گرگ، چوپان گله، و دشـمن ظـالم بـه عنـوان قاضـي      
تعيين شده بود؛ مجرم، خوشبخت و سعادتمند بود و انسـان صـالح محـروم و بـدبخت. در آن     

 تر از منكر نبود. تر از معروف و رايج جامعه هيچ چيز ناياب
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رسم و رسوم فاسدي را ديد كه داشت بشـريت را بـا سـرعت تمـام بـه سـوي        صمحمد 
ي عنان  گساري را تا مرز اعتياد و فس و فجور را تا آستانه داد، باده هلاكت و نابودي سوق مي

گسيختگي و مهار نشدني مشاهده نمود، داد و سـتد بـه ربـا تـا مـرز غصـب و چپـاول دارايـي         
ورزي رسـيده   كـاري و حـرص   ي طمـع  پرستي تا آستانه ندي و مالآزم ديگران پيش رفته بود.

منجـر  ها  آن اي ديد كه به كشتن فرزندان و زنده به گوركردن بود، سنگدلي و ظلم را به گونه
 شده بود.

دانسـتند و بنـدگان خـدا را بـه بردگـي       شاهاني را ديد كه سرزمين خدا را ملك خـود مـي  
ديد كه به جاي خدا خود را به عنوان رب مـردم جـا زده   ها و راهباني را  گرفته بودند، كشيش

داشتنداو با چشمان خـود   خوردند و آنان ار از راه خدا باز مي شان را به ناحق مي بودند و اموال
رونـد. نـه مـورد اسـتفاده      يا به بيراهه مي اند، ديد كه مواهب و استعدادهاي بشري يا تلف شده

ايـن اسـت كـه تبـديل بـه وبـال گـردنِ انسـانيت و          انـد.  هو نه درست توجيه شداند  قرار گرفته
گري، سـخاوت بـه اسـراف و ولخرجـي،      شجاعت به درندگي و وحشي اند. شان شده صاحبان

ي ابتكـار   غرور به حيمت جاهلي، ذكاوت به حماقت و مكاري تبديل شده بود و عقل وسـيله 
 هاي ارضاي شهوات شده بود. جنايت و ابداع روش

ي انساني را چون مواد خامي ديد كه از وجود صنعتگري ماهر كه در ساختار ها افراد هيأت
هـايي   را چون الوارهـا و تختـه چـوب   ها  آن استفاده كند، محرومند.ها  آن يك تمدن عظيم از

كشتي بسازد، تا بتوان با آن امواج زندگي ها  آن يافت كه تاكنون موفق به وجود نجاري كه از
چوپـان يافـت، سياسـت را مثـل شـتري       هاي بـي  ها را چون گله ملترا شكافت، نشده بوودند. 

افسار گسيخته و خشمگين قـدرت را هماننـد شمشـيري در دسـت زنگـي مسـتي كـه خـود و         
 كرد، يافت. فرزندان و برادرانش را مجروح مي

 هاي فاسد زندگي جنبه
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ند، اگـر  ك گر را به خويش جلب مي هاي اين زندگي نابسامان توجه اصلاح هريك از جنبه
بود، بايد تمـام عمـرش را صـرف اصـلاح      گران مي مصلح مورد نظر فردي چون عموم اصلاح

 نمود. يك جنبه از جوانب اين زندگي و درمان صرفاً يك عيب از عيوب آن جامعه مي
ها و منفذهاي زيادي اسـت   يقيناً روانِ انسان داراي ساختاري پيچيده و بافتي دقيق و روزنه

 دنش نيز شديداً پنهان و مخفي است.و رهاشدن و درآم
اگر اين روال مقداري مايل و كج شود، صرفاً اصلاح يك عيب يا تغييـر يـك عـادت آن    
تأثير نخواهد داشت، مگر اين كه كاملاً جهتش از شر به خير و از فساد بـه نيكـي تغييـر يابـد،     

هاي هرز  درست مانند علفي فساد از روان انسان كه گاه بر اثر فساد جامعه و تربيت نا جرثومه
 رويد، از ريشه كنده شود و به جاي آن نهال خير و فضيلت و ترس از خدا كاشته شود. مي

ي كنوني و نسل حاضر را در نظر بگيريد، اصلاح هـر عيـب و نقـص آن مـدت      اگر جامعه
گران صـرف   طلبد و بسا اوقات عمر تعدادي از اصلاح زماني به درازاي عمر يك انسان را مي

 آن كه عيب و نقص زدوده شود. شد، بي مي
به عنوان مثال: اگر كسي خواسته باشد عليه شراب و ميگساري آنهم در سرزميني كه مردم 

هـايش   آيـد و تـلاش   مبارزه كند، حتماً از پا درمـي  اند، آن به عياشي و خوشگذراني خو كرده
ورزد،  بـه ذلـت عشـق مـي     اي است كـه  ي روحيه دهد؛ زيرا نوشيدن شراب نتيجه اي نمي نتيجه

جويد. مسـلّم   هرچند اين لذت در سم باشد، سرمستي و شوريدگي را حتي از طريق ناه نيز مي
است كه به مجرد تبليغات، انتشار كتاب، سـخنراني، بيـان مضـرات طبـي و مفاسـد اخلاقـي و       

 كشيدن از آن نخواهد شد. كردن و دست وضع قوانين سخت و مجازات قاطع، حاضر به ترك
شود كـه تغييـري عميـق و روحـي ايجـاد       چنين انساني تنها در صورتي حاضر به ترك آن مي

شود، در غير اين صورت هرچند هم به فشار و زور وادار به ترك شود، نهايتاً از طريقي ديگر 
Pجايگزينش را پيدا خواهد كرد و با تغيير نام آن را براي خويش تجويز خواهد كرد
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ها،  امريكا شراب را ممنوع اعلام نمود و به اين منظور تمام وسايل موجود اعم از مجلات، روزنامه -)1(

ي  ها و سينماها را در بيان مضرات و مفاسد آن به كار برد. در برآوردي كه از هزينه ها، عكس سخنراني
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 اي يا رهبري مليّ نبود قهفردي منط صپيامبر 
اي و عملكردش مانند رهبران سياسي و ملّـي بـود، زمينـه نيـز      فردي منطقه صاگر پيامبر 

توانست به نام ملت عرب پرچمي را علم كند و قـريش و تمـام    كاملاً برايش فراهم بود، او مي
ودش در قبايل عرب را زير آن گرد آورد و يك امارت عربي قوي و مستقل تشكيل دهد و خ

Pابوجهل بن هشام و عتبه بن ربيعه رأس قرار گيرد. بديهي بود كه افرادي چون
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جنگيدند و رهبـري را بـه محمـد     پيوستند و زير آن مي كساني بودند كه به اين پرچم قوي مي
 كردند. واگذار مي

حجـر   داري و صداقتش بـاور نداشـند؟ مگـر آن زمـان كـه داوري گذاشـتن       مگر به امانت
الأسود را در محل مخصوص آن به او واگذاشتند، وي را در بزرگترين رخداد زندگي مكّـي  

دانيم كه آنان بـا تطميـع و    خويش داور ننمودند و بزرگترين ارزش را به وي قايل نشدند؟ مي
اغواگري سياسي آشنايي نداشتند، مگر همانان نبودند كه از زبان عتبه به وي گفتند: اگر پست 

Pكنيم؟ خواهي، تا زماني كه زنده هستي تو را به عنوان رئيس و سردار انتخاب مي م ميو مقا

)
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اي كه جهت اجراي قانون  سال هزينه 14رسد. در مدت  ميليون مي 60مبارزه با شراب شده است، به 

نفر نيز  532335نفر به اين منظور اعدام شدند و  300ميليون جنيه نبود.  25تحريم صرف شد، كمتر از 
ميليون جنيه ارزش املاكي بود كه به  404ميليون رسيد، حدود  18ها به  باداشت گرديدند، و مبلغ جريمه

مصادره گرديد. با تمام اين اوصاف ملت امريكا بيشتر شيفته و علاقمند شراب گرديد، تا اين اين منظور 
م مجبور شد اين قانون را لغو كند و شراب را آزاد اعلام نمايد، اقتباس از  1933كه دولت امريكا در سال 

 اثر استاد ابوالاعلي مودودي. تنقيحاتكتاب 
ي  ه از بزرگترين سردمداران قريش بودند كه به ويژه در آزار و شكنجهابوجهل بن هشام و عتبه بن ربيع -)1(

فكري و نظرورزي آدمي نامدار بود، اما  مسلمانان دستي دراز داشتند، ابوجهل قبل از اسلام در خوش
چون اسلام آمد، سر به لجاجت برداشت و كينه را به جاي هدايت پيشه كرد. اين بود كه بين مسلمانان به 

ي بدر به وضعي فجيع كشته شد، عتبه نيز پدر  م در غزوه 624هـ  2عروف شد. ابوجهل در سال ابوجهل م
 ي بدر شته شد. (د.ن.) بود. وي نيز در غزوه –مادر معاويه بن ابي سفيان  –هند 

 .43، ص 3، ابن كثير دمشقي، ج البدايه و النهايه -)2(
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پذيرفت، برايش ممكن بود كه بـا قهرمانـان و جنگجويـان     مسلماً اگر چنين موقعيتي را مي
را شكست دهد و پرچم پيـروزي و  ها  آن عرب به دولت ايران يورش برد و به نام مليت عرب

ت و دمن ايران و روم به اهتزاز درآورد. حداقل اگر از نظر بينش سياسي در فخر ملي را بر دش
توانست به همسايگان دور و  بود، مي آن زمان مصلحت درگيرشدن با يكي از دو امپراتور نمي

ي امـارت   اي ديگر يورش برد و آن را تحت سيطره نزديك خويش يمن يا حبشه و يا همسايه
 تازة تأسيس عربي درآورد.

ها وجود داشت كه به درايت يـك   هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي در زندگي عرب هجنب
عزم يك فرد خودساخته و ابتكار يك نابغه نيازمند بـود و اگـر    ،لياقت يك مدير ،سياستمدار

حتماً تاريخي جديد  ،گرفت شد و زمام امورشان را به دست مي چنين فردي برآنها گماشته مي
 شد. ها در تاريخ ثبت مي بو موقعيتي مهم براي عر

 نشد تا باطل را با باطل بزدايد پيامبر مبعوث
پيامبر مبعوث تا باطلي را با باطلي ديگر بزدايد و يا تجاوزي را جـايگزين تجـاوزي ديگـر    
كند، چيزي را در جايي حرام گرداند و در جايي ديگر حلال، انانيت امتي را بـا انانيـت امتـي    

Pي عـدنان و قحطـان   ي ايـران و روم بـه سـلطه    دم را از زير سـلطه ديگر توجه قرار دهد و مر
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درآورد، مبعوث نشد؛ بلكه به سوي تمام انسانيت فرستاده شد تا همه را مژده دهد و بترسـاند،  
به دستور خدا همه را به سوي او بخوانـد و بـراي همـه چراغـي فـروزان باشـد، خداونـد او را        

مخلوق بـه عبـادت خـالق فـرا خوانـد و از جـور اديـان بـه          فرستاد تا بندگان خدا را از عبادت
عدالت اسلام و از تنگي دنيا به فراخي دنيا و آخـرت بكشـاند، آنـان را بـه كارهـاي معـروف       

                                           
ها شامل آن دسته از قبايل عرب  روند، عدناني مار ميعدنان و قحطان نياي اصلي تمام قبايل عرب به ش -)1(

ها گفته  شوند، قحطان نيز به آن دسته از عرب ي حضرت اسماعيل محسوب مي هستند كه از سلاله
شود كه از تبار يعرب بن يشجب بن قحطان بودند و بيشتر در يمن و نواحي آن ساكن بودند، از لحاظ  مي

شود  هاي عاربه اطلاق مي هاي قحطان، عرب اي مستعربه و به عربه هاي عدناني، عرب تاريخي به عرب
 (د.ن.)
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فرمان دهد و از منكرات بازدارد، چيزهاي پاكيزه را برايشان حـلال و چيزهـاي پليـد را حـرام     
 را بردارد.هاي گريبانگير آنان  كند و تمام زنجيرها و طوق

مرود خطابش امت و سرزمين خاصي نبود، بلكه روان انساني و وجدان بشري مورد  هرگز
بـرد، سـزاوارتر    اي كه در آن به سر مـي  خطابش بود، امت عربي با توجه به انحطاط و بدبختي

ي  ي اصلاحي و جهاد سترگ خويش را با آن آغاز كند، ام القري و شبه جزيره بود كه وظيفه
ن به خاطر موقعيت جغرافيايي و استقلال سياسي خويش، بهترين مركز بـراي رسـالتش   عربستا

هاي ادبـي كـه داشـتند، بهتـرين      بود و امت عرب تيز با توجه به خصوصيات روحي و ويژگي
 ترين عنصر دعوتگري براي رسالتش بود. محل براي دعوت و مهم

 قفل و كليد طبيعت بشري
هـا وارد منـزل    د كه اغلب از پشت ديوارهـا يـا از دريچـه   پيامبر مثل عموم اصلاحگران نبو

 –شوند تا حالت طبيعي داشته باشد و به هدف برسـد   و از ورودي اصلي وارد نمي –شوند  مي
كنند و در اين راستا برخي  هاي اجتماعي و اخلاقي مبارزه مي و با برخي از مشكلات و بحران

كنند و برخي هم بـدون موفقيـت در انجـام     هاي موقتّي در بعضي از نواحي كسب مي موفقيت
Pوظيفه دنيا را ترك كنند
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گاند، رهبر بزرگ هندي در زندگي سياسي و روحي خويش دو اصل بزرگ را هدف قرار داده بود؛  -)1(

در راستاي تحقق اين دو اصل نظير بود،  رهبري سياسي و شخصيت روحي خويش را كه در اين عصر بي
 منحصر كرده بود:

ل اول: عدم خشونت و عدم مقاومت، مردم را به اين اصل به عنوان يك فلسفه و آيين فرا خواند و ساليان اص
هاي خويش را در اين  كرد و تمامتلاش ها مردم را دعوت مي ها، مقالات و روزنامه متوالي با سخنراني

ديني نبود، در بين  برد. اما چون اين دعوت از طريق تغيير روحي و دعوت بنيادين مسير به كار مي
پيروانش تأثير عميقي به جاي نگذاشت، زد و خوردهاي شديد قومي كه در پنجاب شرقي و دهلي در 

اتفاق افتاد و بيش از نيم ميليون مسلمان كشته شد، و بزرگترين فاجعه بود كه در طي آن به  1947سال 
رفت، كاملاً دعوت وي را پوچ و طرز باور نكردني، زنان، اطفال و اموال مردم، مورد تعرض قرار گ



 157 صلاح و دگرگونيدر ا †ي انبياء فصل اول: شيوه

از در اصلي وارد پايگاه دعوت و تبليغ گرديد، براي گشودن قفل طبيعت  صپيامبر خدا 
اي كه در زمـان فتـرت (انقطـاع نبـوت)      بشري از كليد خودش استفاده نود؛ همان قفل پيچيده

 استند بدون كليدش آن را بگشايند، خسته كرده بود.خو گران و كساني را كه مي تمام اصلاح
ها و عبادت غير االله و كفـر بـه طـاغوت بـا      مردم را به ايمان به خداي يگانه رها نمودن بت

ي طاغوت دربر دارد، فرا خواند، در بين مردم به پـا خاسـت و فريـاد     ي معناهايي كه واژه همه
رستگار شويد و همه را به ايمان بـه رسـالت خـويش    برآورد: اي مردم! بگوييد لا إله إلا االله تا 

 آخرت دعوت نمود.

                                                                                                             
ها نهايتاً به ترور خودش كه پيروانش وي را به حد تقديس و اله رسانده  ارزش ساخت، اين درگيري بي

 بودند، انجاميد.
ها بود، در اين مهم نيز چندان موفقيتي نداشت، اين خودش  كردن نجس اصل دوم: نسخ تماس گرفتن و لمس
 بيعي و درست در ايجاد اصلاح و تغيير است.دليلي است كه روش انبيا روش ط





 
 
 

 :فصل دوم
 سفر مسلمان از جاهليت به اسلام

 پردازد جاهليت به دفاع از خويش مي
ي جاهلي در فهم دعوت و مقاصد آن دچار اشتباه نگرديد و موضـوع از وي پنهـان    جامعه

جامعـه رسـيد، كـاملاً درك نمودنـد كـه      نماند، هنگامي كه فرياد پيامبر به گوش مردمـان آن  
را اش  دعوت ايمان به خداي يگانه، تيري اسـت كـه قلـب جاهليـت را نشـانه گرفتـه و فاتحـه       

خوانده است، اينجا بود كه جاهليت از كوره در رفت و يكپارچه آتش شد و به آخرين دفـاع  
با تمام تجهيزات و  از ميراث خويش پرداخت و در راه حفاظت از آن فداكارانه مبارزه نمود و

 هايش به داعي خدا هجوم آورد: تواناي

َ�  ٱ َطَِقََ ٱوَ ﴿ ََ ۡ نِ  ل
َ
مۡ َ ًۡه  ْ ٱمِ اۡ  َ ْ ٱوَ  ّۡ وا ءٞ ي رَاد   صِۡ�  مۡ  إنِّ َ�لذَا لََ�ۡ  ُ ِ ٰ ءَالهَِت  ].6ص:[﴾٦َ�َ

سركردگان ايشان راه افتادند [و به يكديگر گفتند] كه برويد [و محكم بـه بتـان خـويش    «
يد] و بر [عبادت] خدايان خود ثابت و  استوار باشيد، اين همان چيزي است كه خواسـته  بچسب

 .»شود مي
را در شرف نابودي اش  هر پايه و اساس زندگي جاهليت خودش را مورد تهديد و زندگي

را نقل نموده اسـت، تحقـق   ها  آن ديد، اينجا بود كه حوادث تلخ شكنجه و فشار كه تاريخ مي
بود؛ زيرا دقيقاً هدف را زده و بر شاهرگ اصلي  صي موفقيت رسول خدا  شانهيافت و اين ن

را مـورد ضـربه قـرار داده بـود، پيـامبر بـر       اش  ضربه وارد نموده بود و گيجگاه و اندام حيـاتي 
كشيده نيز چنان ثباتي نداشتند؛ نه  هاي سر به فلك قدم ماند كه كوه دعوت خويش چنان ثابت

ي  نمود و نه كينه و مكر و نه هم به اغوا و توطئـه  ز دعوت منصرف ميآزار و شكنجه وي را ا
گويد: عمـو جـان! اگـر خورشـيد در دسـت راسـتم        كرد. به عمويش چنين مي كسي توجه مي
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گذاشته و ماه در دست چپم، هرگز اين امر را رها نخواهم نمـود، تـا ايـن كـه خداونـد آن را      
Pهلاك شوم چيره و پيروز گرداند و يا اين كه در راهش
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 در راه دين جديد
سيزده سال با صراحت تمام، به سوي خداي يگانه و ايمـان بـه رسـالت و     صرسول خدا 

داد، نـه   گفت، نه از خود نرمش نشان مي روز آخرت دعوت كرد؛ نه به كنايه و رمز سخن مي
ج تمـام  كرد. اين صراحت گفتار را عـلا  نمود و نه سازش مي كرد، نه جانبداري مي كرنش مي

جمعـي   دانست، قريش به پا خاستند، از هرسو بر سرش فريـاد كشـيدند، و دسـت    ها مي بيماري
وي را مورد هدف قرار دادند و به خاطر اين كه ديگران را از وي متنفر گردانند، تمام شهرها 

 ور نمودند تا آنجا كه ايمان به رسول االله و درآمـدن بـه جمـع وي    را عليه او شوراندند و شعله
دشوارترين عمل بود و جز انساني مخلص و جدي كـه از جـانش گذشـته و بـه خـاطر پيـامبر       
حاضــر بــود در آتــش بيفتــد و پــا بــر خارهــاي مغــيلان بگــذارد، كســي ديگــر بــه صــف وي  

 پويست. نمي
را واداشته بـود، و نـه هـم فريـب     ها  آن سري جواني جماعتي از جوانان قريش كه نه سبك

ي آخرت و آرزوي بهشت هدفي نداشتند، نـداي   ند و جز انديشهحرص و طمع را خورده بود
خواند؛ زندگي جاهليت با تمـام   انساني را شنيدند كه مردم را به ايمان به پروردگارشان فرا مي

وسعتش برآنان تنگ شد، از جان خويش بيزار شدند، خواب از سرشان پريد، گويا پا بر خـار  
ي ديگـري ندارنـد.    ايمـان بـه خـدا رسـولش چـاره     واخگر داشتند، آنان درك كردند كه جز 

ديدنـد و از او   بنابراين، پا پيش نهادنـد و بـه پيـامبر كـه در شهرشـان بـود و همـواره او را مـي        
 شنيدند، ايمان آوردند. مي

سفري بس دراز و دشوار در پيش بود؛ به خصوص آنگاه كه قريش دست به ايجاد موانـع  
ست در دست پيامبر گذاشتند و روح و روان خويش را نثار زدند، اما آنان با تمام مشكلات، د

                                           
 .63، ص 3ج  البدايه و النهايه، -)1(



 161 فصل دوم: سفر مسلمان از جاهليت به اسلام

و يقين داشتند كه دچار بـلا و   –نمود  وي كردند در حالي كه زندگي شان را خطر تهديد مي
 فرمود: نداي دلنواز قرآن را شنيدند كه مي –مصيبت خواهند شد 

بَ   ١ المٓٓ ﴿ َِ َۡ َ
ْ ءَامَ  َلّس  ٱَ ۡٓا ۡل  ا  َُ ن 

َ
َ ْ ۡٓا  � َ�ۡ  ُ ن 

َ
ً ۡنَ َ فۡتَ  ُ  َٗ مۡ  ًّل  وَّاََدۡ  ٢ًّل وَه   ّ�ِينَ ٱقَتَ

نّ  ََ بِۡهِِمۡ  رَِيََعَِۡ ََ نّ  ّ�ِينَ ٱ َّ  ٱمِن  ََ اْۡ وََ�عََِۡ لذِ�ِ�َ ٱصَدََ   ].3 -1العنكبوت: [ ﴾٣ َّۡ�
شـوند، و   به حال خود رها مـي  ايم، آيا مردمان گمان بردند همين كه بگويند ايمان آورده«

[با انواع تكـاليف] آزمـايش   اند  گردند؟ ما كساني را كه قبل از ايشان بوده آزمايش نميايشان 
 .»گويند گويند و چه كساني دروغ مي بايد خدا بداند چه كساني راست مي ايم، كرده

 شنيدند: همينطور كلام الهي را مي

مۡ ﴿
َ
َ  ْ اۡ  ِ  َ ن تدَۡ

َ
بۡت مۡ َ َِ ٍَ ٱَۡ ًّ َ�ۡ   َ َٗ م مّ  ُ ِ ت

ۡ
ل يأَ َّ َ م   ّ�ِينَ ٱ وَل تۡه  َّ مم مّ  ُ ِ بِۡ ََ ْ مِن  ا ۡۡ َِ ََ

لءٓ  ٱ ََ ۡ
َأ اءٓ  ٱوَ  ّۡ ّ ّّ ََ  ل ۡ ا  َُ ل  َّ َۡ  ْ اۡ لِۡلِ  َ  ٱوَز  ۡ  َ ْ مَعَه   ّ�ِينَ ٱوَ  لرّ اۡ  ً ل ََۡ�   ۥءَامَ ََ ِۗ ٱمَ ٓ إنِّ ََ  َّ َٗ َ

� َ�ۡ 
ِ ٱ  ].214: ةالبقر[ ﴾٢َرَِ�بٞ  َّ

بهشت شويد، بدون آن كه به شما همان برسد كـه بـه كسـاني    ايد كه وارد  آيا گمان برده«
هاي مالي و جاني به آنان دست داده اسـت و   رسيده است؟ زياناند  كه پيش از شما درگذشته

گفتنـد:   صـدا] مـي   تا آن كه پيغمبر و كساني كه به او ايمان آورده بودند [هـم اند  پريشان گشته
 .»ري خدا نزديك استگمان يا پس ياري خدا كي [و كجا] است؟ بي

رفت؛ تمام تجهيزات خود را بـه   انتظار ميها  آن قريش همان واكنشي را نشان دادند كه از
شان را رها نمودند، امـا جـز افـزايش اعتمـاد و شـكيبايي تـأثيري        كار بستند و آخرين تيرهاي

 چنين گفتند:ها  آن ديگر بر مؤمنان نداشت و در پاسخ فشار

دَََ ﴿ ََ ۡ�    َّ  ٱل َ�لذَا مَل وَ  َ ۡ�    َّ  ٱوَصَدَقَ  ۥوَرَ  َ ل  ۚۥ وَرَ  َ ِيِ َۡ َ ل وَ�  ً ل ٓ إيَِ� ّٗ ِ مۡ إ  ﴾٢وَمَل زَادَه 
 ].22الأحزاب: [

اين همان چيزي است كه خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودنـد و خـدا و پيغمبـرش    «
 .»افزايد ضا و قدرشدن] نميها جز بر ايمان [به خدا] و تسليم [ق اين سختي اند. راست فرموده
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فر شديد از كفر و ها و فشارها در راه دين، جز متانت در عقيده حميت براي دين تن شكنجه
آنـان   ي ديگـري نداشـت،   ها نتيجه كامل دل ي شدن احساسات ديني و تصفيهور اهل آن شعله

ن درآمدند ي رنج و مصيبت، چنا و از كوره ،اي صاف گرديدند همانند طلايي گداخته و نقره
 آيد. دادن درمي كه شمشير بعد از صيقل

 تربيت ديني
هايشان را با ايمان  نمود و جان هايشان را با قرآن تغذيه مي از سوي ديگر پيامبر داشت روح

كرد، آنان را در برابر رب العالمين با طهارت بدن، خشـوع قلـب، خضـوع جسـم و      تربيت مي
داشت. به اين طريق هـر روز، تعـالي    و كرنش وا مي حضور ذهن، روزانه پنج مرتبه به فروتني

ي ماديات و مقاومت در برابر شـهوات   روح، پاكي قلب، نزاكت اخلاق و آزادشدن از سيطره
يافت. پيامبر آنـان را بـه شـكيبايي در     و كشش به سوي پروردگار جهانيان در آنان افزايش مي
نمود، به جنگ چنان خوي كـرده   ميبرابر آزارها، گذشت نيكو و سركوب اميال نفس تربيت 

بعيد هم نبود؛ زيرا آنان از نسلي بودند كه در تاريخش  اند، زاده شده بودند كه گويا با شمشير
Pهايي چون بسوس، داحس و غبراء گذشته بود و نبرد الفجار جنگ

)
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P ها بود. هنوز در خاطره 

نمـود و آنـان را   طلبانه و غرور عربـي شـان را سـركوب     طبيعت جنگ صامار سول خدا 

ُّ ا أ«كرد:  اينگونه راهنمايي مي ل ُُ َّ َمَُ ا ام يِ
ب
َبُ�َ  لبأ از جنگ دست كشيد و به سوي « »ةب َدَي

 ».نماز بشتابيد
را پذيرفتند و از جنگ دست كشيدند و بدون بزدلي و درماندگي  صدستور رسول خدا 

كرد. با وجود عوامـل و   هايي را تحمل كردند كه جان همه را آب مي از جانب قريش شكنجه

                                           
ساله بود، در اين نبرد يك طرف قريش و  پانزده صنبرد الفجار زماني رخ داد كه حضرت محمد  -)1(

كنانه بودند و در طرف ديگر قيس عيلان. در نبرد الفجار حرب بن اميه فرمانده قريش و كنانه بود. در 
آغاز نبرد پيروزي از آن قيس عيلان بود، اما در نهايت قريش و كنانه بر خصم خود پيروز شدند. پيامبر 

 در اين نبرد شركت جست و در تيراندازي به عموهايش كمك كرد. (د.ن.) ص
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اي را ثبـت نكـرده اسـت كـه در مكـه       هاي طبيعي فراوان و قوي، تـاريخ هرگـز حادثـه    انگيزه
مسلماني جهت دفاع از خويش شمشير كشيده باشد. اين اوج اطاعت و فروتنـي اسـت كـه در    

روي كـرد و آب از سـر گذشـت،     تاريخ نقل شده است. هنگامي كه قريش در طغيانش زياده
ي هجرت داد و آنان به يثرب مكاني كـه اسـلام    و يارانش اجازه صند متعال به رسول خداو

 جلوتر آنجا را فتح نموده بود، هجرت كردند.

 در شهر پيامبر
مردم مكه با مسلمانان يثرب يكجا فراهم آمدند، جز دين جديـد پيونـد ديگـري نداشـتند،     

نايي دين مشاهده كرده بـود. اوس و  اي بود كه تاريخ از قدرت و توا انگيزترين صحنه شگفت
شـان   هاي خود نتكانده بودند و از شمشيرهاي خزرج گرَد و غبار جنگ بعاث را هنوز از جامه

هـاي   هايشان را با يكديگر پيوند داد، اگر كسي تمام سرمايه چكيد، اسلام ناگهان دل خون مي
هـاي آنـان ايجـاد     ي بين قلـب توانست اين چنين پيوند كرد، نمي زمين را به اين قصد هزينه مي

برادري و اخوت را در بين آنان و مهاجران برقـرار نمـود؛ ايـن اخـوت      صكند، رسول خدا 
هاي دوستان كه در  نمود و تمام درستي بها مي چنان بود كه اخوت برادران تني در برابرش كم

 شد. ريخت و آشفته مي طول تاريخ نقل شده است، در برابر آن در هم مي
ي نخسـت امـت بـزرگ     ، هسـته  وه نوظهور متشكل از مهاجران مكه و انصار مدينهاين گر

دادند؛ امتي كه بـراي مردمـان، خلـق شـده و جـوهر و دورنمـاي اسـلام         اسلامي را تشكيل مي
 است.

اي شـد   ي سخت تاريخ سبب مصـونيت جهـان از فروپاشـي    پيدايش اين گوره در آن برهه
ها و خطرهايي شد كه بدان چشـم   فاظت انسانيت از فتنهنمود و موجب ح كه وي را تهديد مي

دوخته بود، بدين جهت است كه خداوند متعال هنگامي كه بر اخوت و الفت بين مهـاجران و  
 فرمايد: نمايد، مي انصار تأكيد مي

﴿ �ِ ًٍَٞ ن رتِۡ  ُ هۡ  تَ ّٗ َ�فۡعَِ  ِ �ضِ ٱإ
َ
لدٞ كَبَِٞ  ۡ� ََ  ].73الأنفال: [ ﴾٧وَرَ

 .»دهد نكنيد، فتنه و فساد عظيمي در دنيا روي مي اگر چنين«
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 گره كور گشوده شد
پيامبر همچنان به تربيت دقيق آنان مشغول بود و قرآن همچنان داشت آنـان را بـه ملكـوت    

افروخت، مجالس پيامبر آنان را به ژرفكاوي در  شان را برمي هاي داد و اخگر دل بالا صعود مي
شدن در راه رضاي خدا اشـتياق بـه بهشـت حـرص و طمـع در       گيري از شهوات فنا دين كناره

 نمود. ي نفس تشويق مي فراگيري علم و فقاهت در دين و محاسبه
كردنـد و در راه خـدا سـبك دوش و     در شرايط عادي و اضطراري از پيـامبر اطاعـت مـي   

 رفتند. گران بار بيرون مي
شمن بيرون رفتند و بـه  براي جنگ با د صبار در ركاب رسول خدا  27ده سال در طول 

دستور پيامبر بيش از صد بار به قصد جنگ با دشمن اعزام شدند، اين بود كه اجتنـاب از دنيـا   
شـدن و   شـان در صـورت كشـته    برايشان آسان گرديد. رنج و مشـقتي را كـه زنـان و فرزنـدان    

رستاده شـد  شدند، به آساني پذيرفتند، با آيات بسياري از احكام فرو ف نابودي آنان متحمل مي
ي مـال و جـان و    انس نگرفته بودند و خو نكرده بودند، احكـامي در بـاره  ها  آن كه هيچگاه با

بـار بـه    خانواده كه انجامش بر نفس بسيار دشوار بود، فرو فرستاده شد و آنان با نشاط و سبك
پرداختند، اينجا بود كه گره بزرگ يعنـي گـره شـرك و كفـر گشـوده شـد و بـا        ها  آن امتثال

را به انجام رساند و بعد از ان اش  ها گشوده شد. پيامبر اولين مجاهده شدن آن تمام گره گشوده
 ي جديد نبود. براي هر امر و نهي نياز به مجاهده

هـا پيـروزي از آن    در نخستين نبرد اسلام بر جاهليت پيروز شد. بعد از آن در تمـام صـحنه  
به اسلام درآمـده بودنـد. بعـد از آن كـه هـدايت      اسلام بود، آنان با دل و جان و ظاهر و باطن 

برايشان روشن گرديد، هرگز به مخالفت با پيـامبري روي نياورنـد، در آنچـه پيـامبر داوري و     
كردند و بعد از امر و نهـي پيـامبر هـيچ اختيـاري از      نمود، احساس ناخشنودي نمي قضاوت مي

 خود نداشتند.
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گفتنـد، هرگـاه از    ده بودند، براي پيامبر باز ميهاي خويش نمو ظلم و خيانتي را كه بر جان
زد كه موجب اجراي حد بود، پيكرهـاي خـويش را در معـرض هـر نـوع       آنان لغزشي سر مي

 گذاشتند. شكنجه و حد شديدي مي
هاي لبريز از شراب در كفشان بود؛ دستور خدا بـين   آيات تحريم شراب كه نازل شد، جام

هـاي   اب و جگرهاي برافروختـه حايـل گرديـد، خـم    هاي عطشناك شر هاي شراب و لب جام
 هاي مدينه شراب جاري شد. شراب شكسته شد و در كوچه

ي  ي شـيطان از درون آنـان خـارج شـد، بلكـه حـظ و بهـره        سرانجام نـه تنهـا حـظ و بهـره    
سـتاندند، از   شان نيز از آنان بيرون شد. درست همانگونه كه از ديگران حق [خود] را مي نفس

ستاندند، در دنيا مردان آخـرت و امـروز مـردان فـردا شـدند، نـه        [ديگران] را مي خود نيز حقِّ
گردانيـد، نـه فقـر آنـان را بـه خـود        كرد، نه نعمتـي مغرورشـان مـي    مصيبتي آنان را آشفته مي

كـرد و نـه    شان مـي  داشت؛ نه تجارت غافل نيازي آنان را به سركشي وا مي داشت و نه بي وامي
آورد. در دنيا تصميم فساد و بزرگنمـايي نداشـتند، بـراي مردمـان      جان ميقدرت آنان را به هي

تبديل به معياري راستين شدند، به داد برخاستند و براي خدا گواهي دادنـد، هرچنـد بـه زيـان     
شد، آن وقت بود كه خداوند متعال پهنـاي زمـين    شان تمام مي خودشان يا والدين و يا بستگان

ي عصمت و حفاظت و دعوتگر بـه   را براي بشريت و جهان مايه شان ساخت و آنان را قدمگاه
با چشماني روشن و دلي شاد از امت و رسالتش به رفيق  صطرف خدا گردانيد و پيامبر خدا 

 اعلي پيوست و آنان را در كار خويش جانشين خود ساخت.

 ترين انقلاب رخ داده در تاريخ جهان شگفت
ي بشـري پديـد    مانان و از طريقِ آنان در جامعـه در درون مسل صانقلابي كه رسول خدا 

ترين انقلاب در تاريخ بشر بود، اين انقلاب در تمـام جـوانبش عجيـب بـود؛ در      آورد، عجيب
پـذير بـودن و شـفاف     سرعتش، در عمقـش، در وسـعت و فراگيـري اش؛ همينطـور در درك    

طبيعـي، پيچيـده و   انگيـز و غيـر    هـاي شـگفت   بودنش نيز عجيب بود. مانند بسياري از رخـداد 
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ي  را در جامعـه اش  جوييم و ميزان اثرگذاري معماگونه نبود، اكنون اين تحول را عملاً پي مي
 كنيم. بشري و تاريخ انساني بررسي مي

 ها تأثير ايمان صحيح در اخلاق و خواسته
مردم اعم از عرب و عجم يك زندگي جاهلي داشتند، هرچيـزي را كـه برايشـان آفريـده     

شدند. انسان مطيع مورد تشـويق قـرار    اراده و رفتارشان درآمده بود، مرتكب مي شده و تحت
شد و اساساً هيچ امـر و نهـي در آن وجـود نداشـت،      گرفت و انسان گنهكار سرزنش نمي نمي

شان خيلـي سـطحي و جزيـي بـود و بـر روح و روان، جـان و دل، و اخـلاق و         دين در نزدگي
 اشت.شان هيچ نقش و تأثيري ند ي جامعه

گري ايمان داشتند كه كارش را به پايـان رسـانده اسـت و     به خداوند صرفاً در حد صنعت
اكنون كناره گرفته و به نفع گروهي از مردم از قدرت كنار رفته و خلعت ربوبيت خـويش را  

ي مملكت و تدبيرِ امـور   و ادارهاند  بر آنان پوشانده است. آنان نيز زمام امور را به دست گرفته
شـان بـه خـدا در حـد شـناختي       دهند، ايمـان  قسيم ارزاق و مصالح اداري ديگر را انجام ميو ت

شان به خدا و اين كه خالق آسمان و زمين است، چنـدان تفـاوتي بـا پاسـخ      تاريخي بود. ايمان
شد: چه كسي اين قصر بـزرگ را   ي تاريخ نداشت كه اگر از وي پرسيده مي آموز رشته دانش

 برد. ن ترس و اظهار فروتني در پاسخ نام يكي از پادشاهان گذشته را ميساخته است؟ او بدو
شـان از خداونـد در حـدي نبـود كـه او       دين آنان نيز از كرنش و نيايش تهي بود. شـناخت 

نهايت نـاقص و مجمـل بـوأ، نـه      شان مبهم و پيچيده و بي برايشان دوست داشتني كند. شناخت
 محبتي.كرد و نه  هيبتي در دل شان ايجاد مي

ي يونان واجب الوجود را در امور سلبي شناخته است. در اين فلسـفه هـيچ    همينطور فلسفه
صفتي مثبت از صفات قدرت، ربوبيت، دادن و ندادن، رحمت و شـفقت وجـود ندارنـد. جـز     
آفرينش نخست، صفتي ديگر براي خدا ثابن نشده است؛ اختيار، علم، اراده و تمام صـفات از  

و كلياتي ثابت شده كه همه حاكي از كاستن مقام خـالق و قيـاس وي بـا     وي سلب شده است
مخلوق است. سلبيات هرچند هم زياد باشند وقتي كه يكجا جمع شوند كارآيي يـك صـفت   
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اي، نظامي و بنايي وجود ندارد كه صرفاً بـر سـلبيات    ايجابي را هم ندارند. هيچ تمدني، جامعه
ونان دين كاملاً از روح خشوع و رجوع به خدا در هنگام استوار شده باشد. در محافل فلسفي ي

بروز حوادث و محبت با وي با تمام وجود تهي گرديده بود. بدين طريق آيين حاكم بر جهان 
هـايي از ايمـان شـده     روحش را از دست داده بود و تبديل به برخي از عادات و رسوم و سايه

 بود.
يوستند، از اين شناخت بيمارگونه، پيچيده و مـرده  ها و كساني كه به اسلام پ بنابراين، عرب

به شناختي ژرف و شفاف كه بر روح و روان و قلب و جوارح تسـلط داشـت، انتقـال يافتنـد،     
 شناختي اثرگذار بر اخلاق و اجتماع و داراي نفوذ بر زندگي و آنچه با آن ارتباط داشت.

رتر است. به ذاتي ايمان آوردنـد  به خدايي ايمان آوردند كه داراي اسماي حسني و مثال ب
كه پروردگار جهانيان و رحمن و رحيم است. ملك است و قـدوس، مـؤمن اسـت و مهـيمن،     

جبار و متكبر، خالق است و باري و مصور، عزيز است و حكـيم، غفـور اسـت و    عزيز است و 
وست. ودود، رؤوف است و رحيم، خلق و امر به دست اوست و ملكوت همه چيز در اختيار ا

گسـتراند و بـر    دهد و با جهنم عذاب. براي هركس بخواهد رزقش را مـي  با بهشت پاداش مي
دانـد و از خيانـت    آورد، هرچه را در آسمان و زمين نهان است مـي  هركس بخواهد تنگي مي

چشمان و راز دلها آگاه است، و ديگر صفاتي كه در باب قدمت، رفتار و علم خـدا در قـرآن   
 آمده است.

ن ايمان فراگير، عميق و شفاف، در وجودشان تحولي شگرف پديد آمد. هرگاه يكـي  با اي
كاملاً دگرگـون  اش  داد، زندگي شهادت مي» لا إله إلا االله«آورد و به  از آنان به خدا ايمان مي

هـايش سـرايت    هـا و انـدام   كـرد و از آنجـا بـه تمـام رگ     شد؛ ايمان در درونش رخنه مـي  مي
هـاي آن را   يافت، آثار جاهليت و جرثومه ن و روح در بدنش جريان مينمود و همانند خو مي

داد و از وي انسـاني جـز    كرد، سيل آسا عقل و قلب را تحـت پوشـش قـرار مـي     ريشه كن مي
 ساخت. انسان گذشته مي
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نمـود، و   هاي ايمان، يقين، صبر و شـجاعت بـروز مـي    اينجا بود كه از چنين فردي شگفتي
زد كـه توجيـه و تبيـين آن، عقـل،      شگرف و غير عـادي از وي سـر مـي   چنان اخلاق و افعالي 

زا و شگرف خواهد نمـود و   كرد و تا ابد نيز برايش حيرات فلسفه و تاريخ اخلاق را متحير مي
دادنِ توجيه و تفسيري ديگـر از آن درمانـده و عـاجز     جز ايمان كامل و ژرف علم از به دست

 خواهد بود.

 تلنگر وجدان
هـاي اخلاقـي ماننـد قـدرت      بي اخلاقي، تربيتي و روحي بـود. فضـايل و ارزش  ايمان، مكت

كـرد، ايمـان    سـتاندن از آن را بـر مـؤمن القـاء مـي      ي نفس و حـق  اراده، نيروي درون، محاسبه
هـاي   اي بود كه تا به حال تاريخ اخلاق و علوم روانشناسـي در مـورد لغـزش    ترين انگيزه قوي

 دارد.اخلاقي و اشتباهات بشري سراغ 
هرگاه شدت بهيميت اوج گيرد و انسان مرتكب لغزشي گردد، آنهـم در شـرايطي كـه نـه     

مـان تبـديل بـه نفسـي     گر است و نه قانوني بـه وي دسترسـي دارد، ايـن اي    چشمي وي را نظراه
Pگر خشن و ملامت

)
160F

1(
P شود كـه   آور مي گر و خيالي بيم دهنده وترس وجداني زننده و سركوب

گيرد كه در برابر قانون به گناهش اعتراف كند و جانش را براي  ام ميصاحبش تنها زماني آر
ترين كيفر عرضه نمايد و عقوبت را با دلي آرام و مطمئن تحمل كند، صـرفاً بـه    اجراي سخت

خاطر رهيدن از خشم و عذاب آخرت. مؤرخان مورد اعتماد در اين زمينه حكاياتي عجيب و 
 ر تاريخ اسلام جايي ديگر تحقق نيافته است.كه نظيرش جز داند  دلپذير نقل كرده

از اين حكايات موردي است كه امام مسلم بن حجاج قشـيري صـاحب صـحيح مسـلم بـا      
سندي متصل از عبداالله بن بريده از پدرش نقل كرده است كه ماعز بن مالك اسلمي خـدمت  

زن  ام و مرتكـب  ! من بر خودم ظلم كردهصاي رسول خدا «آمد و گفت:  صرسول خدا 
رسول خدا او را برگرداند. فرداي آن روز دوباره ». خواهم مرا پاك گرداني ام؛ اكنون مي شده

                                           
 نفس لوامه. -)1(
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دوباره پيامبر وي را برگردند. كسي را ». ام اي رسول خدا! من مرتكب زنا شوده«آمد و گفت: 
جـواب  هـا   آن كننـد يـا خيـر؟    نزد قومش فرستاد كه آيا ماعز را از نظر عقل و هوش تأييد مي

دند: ماعز از نظر عقل مشكلي ندارد و از افراد سالم است، ماعز بار سوم آمد. اين دفعـه نيـز   دا
هـا   آن در مورد عقـل وي توضـيح خواسـت،   ها  آن پيامبر خدا كسي را نزد قومش فرستاد و از

 جواب دادند: ماعز از نظر عقل و فكر مشكلي ندارد.
اي بكنَند. سپس طبق دستور  ا چالهدستور داد ت صي چهارم آمد، رسول خدا  چون مرتبه

 پيامبر سنگسار شد.
ام؛  ! من مرتكب زنا شدهصگويد: زن غامديه آمد و گفت: اي رسول خدا  امام مسلم مي

مرا پاك گردان. پيامبر خدا وي را رد كرد. چون فرداي آن روز فرا رسيد، گفـت: اي پيـامبر!   
عز برگرداني. سوگند بـه خـدا كـه مـن از     خواهي مرا هم مانند ما چرا مرا رد كردي؟ حتماً مي

 اين عمل حامله هستم.
 پيامبر فرمود: پس برو تا فرزندت به دنيا بيايد.

اي پيچيد و خدمت پيـامبر   گويد: چون فرزندش متولد شد، فرزندش را در پارچه راوي مي
 رسيد و گفت: اين است فرزندم، اكنون به دنيا آمده است.

تمـام شـد و از   اش  دت را شير بده. هرگاه دوران شيرخوارگيپيامبر به وي گفت: برو فرزن
شيردادن او را گرفتي بيا. زماني كه دوران شيرخوارگي فرزندش تمام شد، در حالي كـه تكـه   
ناني در دست كودك بود، وي را خدمت پيـامبر آورد و گفـت: ايـن اسـت اي رسـول خـدا!       

 خورد. ام و اكنون خودش غذا مي فرزندم را از شير باز گرفته
اي  اي حفر كنند. چالـه  پيامبر فرزند را به يكي از مسلمانان سپرد و سپس دستور داد تا چاله

 ن زن حفر شد و مردم را دستور داد تا سنگسار كنند. ي سنيه به اندازه
ي خالد فوران  زد. خون بر چهرهاش  حضرت خالد بن وليد از قسمت جلو سنگي به پيشاني

دشنام خالد را شنيد و فرمود: خالد! خودت  صشنام داد، رسول خدا نمود، خالد آن زن را د
اي نموده است كه  ي قدرت اوست، اين زن توبه را كنترل كن. قسم به ذاتي كه جانم در قبضه
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گيرد. سپس دسـتور داد تـا بـر وي     اي كند، مورد مغفرت قرار مي گيري اگر چنان توبه هر باج
Pنماز خوانده شود و دفن گردد

)
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 ها بات در برابر شهوات و خواستهث
هـا و   اين ايمان، نگهبان امانت، عفت و كرامـت انسـان بـود. در هنگـام تمايـل بـه خواسـته       

كرد. در خلوت و تنهايي كه از ديد همه پنهان بود و در  هاي مخرب خود را كنترل مي شهوت
فتوحات اسلامي هنگام قدرت و نفوذ كه از كسي بيمي نداشت، بر خود مسلط بود. در تاريخ 

داري در امــوال غنيمــت و اداي امانــت و  رويــدادهايي حــاكي از رعايــت امانــت و خويشــتن
ي نظيرش عاجز است. مسلماً چنـين   اخلاص براي خدا رخ داده است كه تاريخ بشري از ارائه

ي رسوخ ايمان مراقبت و استحضار االله و علم وي در هر زمان و هر مكان  ماجراهايي جز نتيجه
 ي يدگر نيست.چيز

 گويد: طبري مي
اي  آوري كردند، مردي صـندوقچه  وقتي مسلمانان به مدائن يورش بردند و غنايم را جمع«

آورد و به تحويلدار داد. كساني كه آنجا حاضر بودند گفتند: ما تا به حال چنين مال باارزشـي  
وي سـؤال كردنـد: آيـا     آنچه در نزد ماست به هيچ وجه با اين مال برابـر نـدارد، از   ايم، نديده

دانسـتم،   اي؟ او گفت: سوگند به خدا! اگر ذات او را حاضر و نـاظر نمـي   چيزي از ان برداشته
در موردش كنجكاو شدند و گفتند: حتمـاً فـردي   ها  آن آوردم، هرگز اين مال را نزد شما نمي

به خدا! هرگز است داراي شأن و مقام. بنابراين، از وي پرسيدند: تو كيستي؟ او گفت: سوگند 
كنم، تا مرا ستايش كنيد و همچنين خود را به ديگـران معرفـي    خودم را براي شما معرفي نمي

كسـي را   ام. ستايم و به ثـواب و پـاداش او راضـي    كنم، تا مرا تشويق كنند. من خدا را مي نمي

                                           
 ، كتاب الحدود.صحيح مسلم -)1(
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كه و مشخص شد  ،چون نزد يارانش رسيد، از آنان در مورد وي سؤال كرد ادند،دنبالش فرست
(P»باشد عامر بن عبدقيس مي ،اين شخص

162F

1(
P. 

 منشي و به خود باليدن بزرگ
گويا اين ايمان به خدا آنان را سربلند و گردن فراز گردانيده بود، ديگر هرگز در برابر غير 

شان خم نخواهد شد، نه در برابر جباري از جباران، نه در برابر كشيشي از كشيشان  خدا گردن
 ري ديني يا دنيوي.و نه در برابر زمامدا

شان را از عظمت و شكوه خدا سرشار كرده بود، مظاهر شكوه و جلال و  ايمان چشم و دل
هـاي مخلـوق چنـدان ارزشـي برايشـان نداشـت. هنگـامي كـه بـه           زرق و برق و دنيـا و چهـره  

هـا و   نگريستند، گويا مجسمه شان مي شان و رفاه و آسايش و ساز و برگ پادشاهان و درباريان
 اند. ديدند كه لباس آدمي پوشانده شده هايي را مي سكعرو

نشسته بود و عمرو بن عـاص  اش  فرمايد: نزد نجاشي رفتيم، وي بر كرسي مي ابوموسي 
هـا در دو صـف در مقـابلش     در سمت راست و عماره در سمت چـپش نشسـته بـود، كشـيش    

كننـد، وقتـي مـا     را سـجده نمـي  تـو  هـا   ايـن  نشسته بودند. عمرو و عماره قبلاً به او گفته بودند:
هــا و حاضـران از مــا خواسـتند پادشــاه را سـجده كنــيم، حضـرت جعفــر در      آمـديم، كشـيش  

Pكنيم شان فرمود: ما جز خدا كسي را سجده نمي جواب

)
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 اعتنايي به تجملات و مظاهر توخالي بي
Pاز رويارويي در جنگ قادسيهقبل 

)
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P  حضرت سعد بن ابي وقاص  بـه   ربعي بن عـامر را

خويش نزد رستم فرمانده لشكر فارس فرستاد، ربعي بن عـامر بـر رسـتم وارد    ي  عنوان نماينده

                                           
 .16، ص 4تاريخ طبري، ج  -)1(
 .3ج ، البدايه و النهايه -)2(
به فرماندهي سعد بن ابي وقاص رخ  هـ در زمان خلافت عمر بن خطاب  14جنگ قادسيه در سال  -)3(

 داد و با شكست ايرانيان و پيروزي مسلمانان پايان يافت. (د.ن.)
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ها و متكاهاي ابريشمي آراسته بودند و انواع و اقسام مرواريدها و  شد، جايگاه رستم را با فرش
ه هاي بزرگ و گرانبها را در معرض ديد قرار داده بودند و خودش نيز تاجي بر سر نهاد ياقوت

بود و از ديگر وسايل گرانبها استفاده كرده بود و بر تخت طلايي نشسته بود، ربعي بن عامر بـا  
هاي فرش را بـا   هايي زبر و خشن، يك سپر و اسبي كوتاه وارد شد. سوار بر اسب، كناره لباس

ها بسـت و بـا سـلاح     هاي آن لگد كرد. سپس از اسبش فرود آمد و آن را به يكي از پشتي سم
و كلاه خودش جلو آمد، حاضران بـر وي فريـاد زدنـد: سـلاحت را كنـار بگـذار، او در       زره 

، اگـر بـه همـين وضـعيت     ام ام، به درخواسـت شـما آمـده    پاسخ گفت: من به ميل خودم نيامده
 گردم. پذيريد، برمي راضي هستيد، خوب و اگر نمي

ها را  ت و اكثر فرشاي كه در دست داش رستم گفت: بگذاريدش. ربعي با تكيه بر سر نيزه
 كرد، جلو آمد. با نوك آن پاره مي

 خطاب به وي گفتند: چه چيزي شما را به آمدن در اين سرزمين وادار نمود؟
ربعي گفت: خداوند ما را فرستاده است، تا كسي را كه او بخواهـد از عبـادت بنـدگان بـه     

 ان به عدالت اسلام درآوريم.عبادت االله و از تنگناي دنيا به فراخناي آن و از جور و ستم ادي

 نظير اعتنايي به زندگي و شجاعت بي بي
نظيـر، اشـتياقي شـگفت بـه بهشـت و       ايمان بـه آخـرت در قلـوب مسـلمانان شـجاعتي بـي      

Pسابقه به زندگي اعتنايي بي بي

)
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1(
P .شان مجسم و بهشت با تمـام   آخرت جلو ديدگان ايجاد نمود

                                           
اعتنايي به زندگي به معني متبادرِ آن كه مسؤوليت گريزي و نپرداختن  لازم به يادآوري است كه اين بي -)1(

رساند، نيست؛ بلكه مقصود نويسنده از  ظايف زيستن و عدم كوشش براي ساختن زندگي را ميبه و
ي شجاعت است،  اعتنايي [يا استهانت كه در متن اصلي آمده] وابسته نشدن به زندگي كه لازمه بي

بايد  اي بار بر مرگ شرافتمندانه است. پيداست كه هر انسان آزاده دلبستگي به دنيا و ترجيح زندگي ذلت
هاي زندگي چگونه براي  دهد كه مسلمانان از لحظه چنين باشد. دوران شكوفايي تاريخ اسلام نشان مي

 اند. (د. ن.) اند و طرحي بزرگ در تاريخ بشر افكنده كردن جهان بهره برده ساختن تمدن و دگرگون
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نگـرد، بـه    بـر كـه اطـرافش را نمـي     ند كبوتري نامههايش برايشان نمايان شد و آنان همان نعمت
 سوي آن پر گشودند.

در نبرد احد انس بن نضر جلو آمد، مسلمانان شكست خورده بودند، سعد بن معـاذ بـا وي   
روبرو شد. خطاب به سعد گفت: اي سعد! قسم به پروردگار كعبه كه بهشـت آنجاسـت، مـن    

گويد: بعد از جنگ هشتا و  بن مالك ميكنم. انس  بوي بهشت را از طرف كوه احد حس مي
ي شمشير و اثر سرنيزه بر بدنش ديديم، مشركان وي را كشته و مثله نمـوده بودنـد،    چند ضربه

جز خـواهرش كـه از طريـق بنـدهاي انگشـتانش او را شـناخت، كسـي ديگـر نتوانسـت او را          
Pبشناسد

)
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ها  ي آسمان ي آن به اندازهفرمود: به سوي بهشتي بشتابد كه پهنا صدر جنگ بدر پيامبر 
 و زمين است.

هـا و   ي آسـمان  گفت: اي پيامبر! بهشتي كه پهناي آن به انـدازه  عمير بن حمام انصاري 
 زمين است؟

 فرمود: آري، عمير گفت: به به! صپيامبر 
فرمود: به به براي چه؟ عمير گفت: اي رسول خدا! به خدا قسـم هـدفي ديگـر     صمبر پيا

 ين كه آرزو دارم بهشت نصيبم شود، پيامبر فرمود: تو از اهل بهشتي.نداشتم، جز ا
خورد، ناگهان گفت: اگر بنا باشد  عمير مقداري خرما از جيبش درآورده بود و داشت مي

درنگ خرماها  خورم، زنده بمانم، پس اين حياتي است طولاني. بي تا زماني كه خرماها را مي
Pه برد و جنگيد تا اين كه به شهادت رسيدرا دور انداخت و به سپاه دشمن حمل

)
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گويد: من از پدرم ابوموسي اشعري در هنگام رويارويي با  ابوبكر بن ابي موسي اشعري مي
ي شمشيرهاسـت.   فرمود: درهاي بهشت زير سـايه  صگفت: پيامبر خدا  دشمن شنيدم كه مي

                                           
 متفق عليه. -)1(
 روايت مسلم. -)2(
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چنين سخني را شـنيدي؟  مردي ژنده پوش بلند شد و گفت: اي ابوموسي! تو خودت از پيامبر 
 ابوموسي گفت: آري.

آن مرد نزد همراهانش رفت و گفت: سلام بر شما بـاد! نيـام شمشـيرش را شكسـت و دور     
Pانداخت، سپس به صف دشمن يورش برد و جنگيد تا اين كه سرانجام به شهادت رسيد

)
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مـواره در  لنگيد. داراي چهار فرزند جـوان بـود كـه ه    عمرو بن جموح شديداً از پايش مي
خواست به جنگ احد برود،  صبودند، زماني كه پيامبر  صها در ركاب رسول خدا  غزوه

در جنگ شـركت نمايـد، فرزنـدانش بـه      صعمرو نيز تصميم گرفت در ركاب رسول خدا 
وي گفتند: خداوند تو را معذور شمرده و جهاد را بر تو فرض نكرده است، بهتر است كه تـو  

 كنيم. جاي تو جهاد ميدر خانه بماني، ما به 
! فرزنـدانم مـرا   صعمرو بن جموح خودش را به پيامبر رساند و گفـت: اي رسـول خـدا    

گذارند تا در ركابت جهاد كنم. من آرزو دارم كـه شـهيد شـوم و بـا ايـن پـاي لـنگم در         نمي
بهشت قدم بزنم، پيامبر به وي گفـت: البتـه خداونـد جهـاد را بـر تـو فـرض نكـرده اسـت. بـه           

نش نيز گفت: او را بگذاريد، شايد خداوند شهادت را نصيبش كنـد، عمـرو بـا رسـول     فرزندا
Pدر جنگ شركت نمود و در جنگ احد به شهادت رسيد صخدا 

)
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آمد، بـه وي ايمـان آورد و    صگويد: يك اعرابي خدمت رسول خدا  شداد بن الهاد مي
ي  از يـارانش را در بـاره  كنم، پيامبر بعضـي   به اطاعت پرداخت، سپس گفت: با تو هجرت مي

 وي سفارش كرد.
آمده را بين يارانش تقسيم نمـود،   غنايم به دست صي خيبر پيش آمد، رسول خدا  غزوه

 چرانيـد.  را ميها  آن سهم آن اعرابي را به دست برخي از ياران داد، اعرابي داشت گوسفندان
؟ گفتنـد: سـهمي اسـت    سهمش را به وي دادند. او گفت: اين چيستها  آن چون اعرابي آمد،

برايت درنظر گرفته اسـت. او امـوال را برداشـت و خـدمت رسـول خـدا        صكه رسول خدا 

                                           
 روايت مسلم. -)1(
 .135ص ، 3، جزاد المعاد -)2(
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آمد و گفت: اي رسول خدا! اين چيست؟ پيامبر فرمود: سـهمي بـود كـه برايـت درنظـر       ص
ام، بلكه صرفاً به خاطر اين كه  گرفته بودم، اعرابي گفت: براي اين منظور از تو اطاعت نكرده

ن جاي بدنم (به گلويش اشاره نمود) تيري اصابت كند و بميـرم، سـپس بـه بهشـت روم،     به اي
 ام. اطاعتت را پذيرفته

پيامبر فرمود: اگر با خدا صادق باشي، خداوند تو را تأييد خواهـد كـرد. سـپس بـه چنـگ      
دشمن رفتند، بعد از جنگ جسد اعرابي را در حضور پيـامبر آوردنـد، حضـرت فرمـود: ايـن      

Pرابي است؟ گفتند: آري، فرمود: با خدا صادق بود، خداوند نيز تصديقش كردهمان اع

)
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 از خودپرستي تا خداپرستي
آنان قبل از چنين ايماني از نظر اخلاق، كردار، معاشرت، امـر و نهـي، سياسـت و اجتمـاع     

آمدنــد و نــه نظــامي را  اي درمــي بردنــد، نـه تحــت ســلطه  كـاملاً در هــرج و مــرج بــه ســر مــي 
يرفتند و نه هم خط و مشي روشني داشتند، سر به خود حركـت، و كوركورانـه و بـدون    پذ مي

 كردند. درك و شعور مسير را طي مي
كنند، به امر و نهي و  و از آن تخطّي نمياند  اينك در چارچوب ايمان و بندگي قرار گرفته

بدون چون  بودن خويش و اطاعت و به بندگي و رعيتاند  ملك و قدرت خداوند تن در داده
و از گناهـان خـويش   اند  در برابر دستور الهي كاملاً و سراپا گردن هاده اند، و چرا، اقرار كرده

اينـك در زنـدگي    انـد،  هايشـان فـرو گـذار كـرده     ها و هوس از خودخواهي اند، دست كشيده
كه نه مالك مال، نه مالك جان و نه هم مالك كوچكترين حركتي اند  تبديل به بندگاني شده

 در زندگي هستند، مگر آنچه مورد رضا و نظر الهي است.
شوند و نه خشـمگين، نـه    كنند، نه خشنود مي جنگند و نه صلح مي بدون دستور خدا نه مي

كنند و نه قطع رابطه. از آنجايي كه اين جماعـت   دارند، نه رابطه برقرار مي دهند و نه بازمي مي
گفت آگاهي داشتند و از جـاهليتي كـه در آن    ن مياز زبان قرآن و زباني كه پيامبر با آن سخ
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به سر برده بودند نيز اطلاع داشتند و همينطور از اسلام نيز شناخت كـاملي داشـتند، پـي بـرده     
بودند كه اسلام يعني انتقال از حياتي به حيات ديگر و از قلمرويي به قلمرو ديگر و از حكمي 

از جنگ به تسليم و فروتني، از خودپسـندي   به حكم ديگر از هرج و مرج به پذيرفتن قدرت،
روي در انديشـه خبـري    ي اسلام درآمدند، از تك به عبوديت. فهميده بودند كه چون به دايره

كـردن بـا    نيست، نبايد با قانون الهي درگير شد، بعد از صرور امر اختيار وجود ندارد، مخالفت
ردادن جـايز نيسـت، بـه عـادت     رسول، داوري كسي را جز خدا پذيرفتن و از طرف خـود نظ ـ 

پذيرفتنـد،   كردن ممنوع است، هنگامي كه اسلام را مي جستن و از نفس اطاعت رسوم تمسك
كشـيدند و اسـلام را بـا     هايش دسـت مـي   ها، عادات و سنت از زندگي جاهلي با تمام مشخصه

از درنـگ پـس    پذيرفتنـد. ايـن تحـول بـزرگ، بـي      هايش مـي  ها و سنت ها، برنامه تمام ويژگي
 آمد. پذيرفتن اسلام پديد مي

را در هنگام طواف به قتل رساند،  صفضاله بن عمير بن ملوح تصميم گرفت رسول خدا 
چون به پيامبر نزديك شد، پيامبر به وي گفت: فضاله، تو هسـيت! او گفـت: آري، اي رسـول    

 خدا! منم فضاله.
داشـتم خـدا را ذكـر    پنداشـتي؟ فضـاله گفـت: چيـزي نبـود،       پيامبر گفت: با خود چـه مـي  

 كردم. مي
ي فضـاله گذاشـت، قلـب     خنديد و گفت: استغفراالله. سپس دستش را بـر سـينه   صپيامبر 

ام برنداشـته بـود    گفت: سوگند به خدا! هنوز دستش را از سـينه  فضاله آرام گرفت. همواره مي
ر شـدم،  ام رهسـپا  گويد: به سوي خانه ترين مخلوق در قلبم قرار گرفت. فضاله مي كه محبوب

در مسير با زني برخورد كردم كه معمولاً با وي مراوده و گفتوگو داشتم، آن زن به من اشـاره  
كرد و مرا به سوي خويش دعوت كرد، من در جوابش گفتم: خدا و اسـلام چنـين چيـزي را    

Pپذيرند نمي

)
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 محكمات و دلايل روشن در باب الهيات
از آغاز و فرجام جهان و از آنچه انسان پـس  را از ذات و صفات و افعال الهي و  †انبيا 

شود، خبر داده بودند، خداوند متعال از طريق پيامبران علم اين مسايل  از مرگ با آن دچار مي
را بدون هيچگونه تـلاش و زحمتـي بـه آنـان ارزانـي داشـته بـود و آنـان را از رنـج تحقيـق و           

شـان   ه از مقدمات آن علوم كه مباحثمند بودند و ن پژوهش در علومي كه نه از مباني آن بهره
خاطر و فارغ البال گردانيده بـود؛   گذاري نمايند، آسوده را جهت رسيدن به مجهول برآنها پايه

 شان در اين علوم كـارگر نبـود، فكرشـان    زيرا اين علوم فراتر از حس و طبيعت بودند، حواس
 آن نيز محروم بودند.ي  هاي اوليه رساند و اساساً از داده را به جايي نميها  آن

اما مردمان شكر اين نعمت را به جاي نياوردند، كار را دوباره آغاز و بحث را از نو شروع 
هـاي ناشـناخته آغـاز كردنـد.      كردند، بدون هيچ همراه و راهنمايي سفرشان را از در سـرزمين 

م انسـاني در  تر از آن كاشفي بودند كه به دسـتاوردهاي علـو   آنان در اين سفر به مراتب گمراه
ها ثبت و ضبط شده است، قانع نبود و بـا وجـود    مورد جغرافيا و آنچه در طول تاريخ در نقشه

هـا و   عمر كوتاه كمبود ابزار و قدرت ناچيزش در صدد برآمد كه عمـق درياهـا ارتفـاع كـوه    
هاي طولاني را دوباره خودش از نـو بررسـي نمايـد، امـا طـولي نكشـيد كـه         كويرها و مسافت

 هاي نامفهوم برگشت. از پا درآمد و با شكست مواجه شد و با مشتي از يادادشتاش  يسوار
 ،همينطور كساني كـه بـدون بصـيرت و هـدايت درالهيـات فـرو رفتنـد، بـا نظريـاتي پـوچ          

هايي نارسا، خيالاتي گذرا و آرايي عجولانه بازگشتند، در نتيجه هم خود گمراه شدند و  داده
 ند.هم ديگران را گمراه نمود

ي فاضله و زندگي توأم  مبادي ثابت و اصول استواري كه اساس مدينه †همچنين انبياء 
با سعادت در هر زمان و مكان بود، به مردم ارزاني داشتند؛ اما آنان خودشان را به مرور زمـان  

ي پرتگاه سـقوط و بـر بنيـاني سسـت و لـرزان و براسـاس        شان را بر لبه محروم كردند و تمدن
ي فـروريختم   ريزي كردند كه در نتيجه اساس خميـد و سـاختمان آمـاده    آزمون پيسنجش و 

 شد و ناگهان سقف روي سرشان فرود آمد.
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 صياران پيامبر يقيناً سعادتمند و موفق بودند؛ زيرا در تمـام ايـن مـوارد بـه رسـول خـدا       
ذكـاوت،   شدند. در نتيجـه  كردند، و بدون رنج و زحمت، موفق به كسب نتيجه مي مراجعه مي

كردند و در راستايي كه  جويي مي قدرت و جهاد خويش را ذخيره و در اوقات خويش صرفه
كردنـد و از ديـن آنچـه را مغـز و حقيقـت بـود،        شـان بـود اسـتفاده مـي     به نفـع ديـن و دنيـاي   

 گرفتند. برمي



 
 
 

 :فصل سوم
 ي اسلامي جامعه

 يك دسته گل
رودآوردن در برابـر خـدا و فـرامينش،    ايمان به خدا، پيامبر و روز آخـرت و سـر تسـليم ف ـ   

بـاز  اش  ي اسلامي به جايگاه اصلي هاي زندگي را هموار ساخت و هر فرد را در جامعه چالش
ي انسـاني تبـديل بـه     كـرد، جامعـه   نمود و نه هم از آنجا تجاوز مي گرداند كه نه آن را رها مي

 خار گرديد. دسته گلي بي
شدند، پدرشان آدم بود و آدم نيـز از خـاك، نـه     مردم همه تبديل به اعضاي يك خانواده

 عرب بر عجم برتري داشت و نه عجم بر عرب، مگر براساس تقوا و پرهيزگاري.

ُّ� َ «فرمايد:  مي صپيامبر خدا  آدبمُ  ، آدبمب  �ب ُ  ُُ مَ  خُليقب  لب ابٍ  تي ّ  ، ترُب بَ يِ
بَْ ب رُل ب  قبَ مٌ  بَ َُخب  �ب

يِ َ  لَ  ثيآثب ئي
ب
بَمّ  أ  ُُ ب هَ ب ب  بَ

ب
ب  أ مب  االلهي  بَ برَلا ي  تي

َ
(P»ال

172F

1(
P. 

شما همه فرزندان آدم هستيد، آدم نيز از خاك آفريده شده است، آن قومي كه به آباء و «
كنند، يا از اين عمل بازآيند، يا اين كه اين چنين قومي از سـرگين غلطـان    اجدادشان فخر مي

 ».تر خواهند بود ارزش نيز نزد خدا بي

بِ  َب «فرمود:  شنيدند كه مي ر ميمردم از پيامب �ّ
ب
ب  إي ّ  الّ سُ  َ ُّ ذَهببب  قبدَ  ا

ب
 ُ�َِّةّب  �ب َُ� َ  أ

َّةي  لي ب هي
َ
بِ  ال ببرب ظُمب بِ  لب  ي  اب لّ سُ  ثيآثب ئي

ّ  ثبرّ  ربجُلٌ  ربجُلاب يِ
� ٌ  تب ري

ب  بُ ي  بَ ُّ رٌ  ا اب جي ّ  لب يِ
ٌ  شب َّ ب  هب  بَ
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! خداوند فخرجويي جاهليت و نازيدن به پدران را از جمـع شـما برچيـده اسـت.     اي مردم«
آدم فـاجر و   -2آدم نيكو و پرهيزگار كه نزد خدا گرامي اسـت.   -1مردمان بر دو نوع است: 

 ».بدبخت كه نزد خداوند ذليل است

�سَب ثبُ� َ  إي ّ «فرمايد:  در جاي ديگر مي
ب
هي  أ ذي تَ  هب ِّةٍ  سب سَب سب ب  ثيمب دٍ  بَ حب

ب
ُّ� َ  أ  آدبمب  �ب ُ  ُُ

 ُّ َّ عي  بَ ب َ  ام بِ  ببمَلبؤُهُ  م دٍ  سب َ حب
ب
ب  لأ دٍ  بَ حب

ب
َمٍ  إيلاّ  ابضَلٌ  أ لَ  ثيدي

ب
(P»ببقَ بى أ
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هايتان به هيچ وجه سبب طعنه و ايراد بر هيچيك از شما نيست، شـما همـه فرزنـدان     نسب«
نقص و كمبود هستيد) يكي بر ديگري جز  آدم هستيد، به مانند كليلي ناتمام (يعني همه داراي

 ».به دين و تقوا برتري ندارد

 «فرمود:  صفرمايد كه رسول خدا  حضرت ابوذر مي
ُ
ينكّب  ََظُرَ أ

بِ  ابِ بَ�ٍ  سب َ مَ  بي حَبرب  تي
ب
لاب  أ  لب

سَ بدب 
ب
 َ  إيلاّ  أ

ب
ضُلبهُ  أ َُ  .»ثي بقَ بى بب

 ».گر با تقواپوست بهتر نيستي م پوست و سياه بنگر! تو از آدم سرخ«

َدٌَ أّ  «كرد:  شنيدند كه در پاس آخر شب با پروردگارش چنين نجوا مي مردم مي يِ ـ
لأنب  شب

ةٌ  َ  إخَ ب ُِ ّ ُُ ِ بدب  ري
َ
 .»اس

 ».من گواهم كه تمام بندگان باهم برادرند«

 كسي كه ديگران را به عصبيت فرا خواند، از ما نيست
را اش  آن را از بيخ و بن بركنَـد و مـاده  هاي  هاي جاهليت و جرثومه ريشه صرسول خدا 

 هاي نفوذ آن را مسدود نمود. كن كرد و تمام راه ريشه

بِ «فرمود:  ّ   سب َ مَ  تي   دبعب  تب
ب
َّةٍ  إيل يِ بَ بِ  بَ سب َ ّ   لب مَ  تي ب  قب تبلب  تب َّةٍ  بَ يِ بَ بِ  بَ سب َ ّ   لب  تبمَ  تي

ب  تب ىب  َّةٍ  بَ يِ بَ (P»بَ
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عصبات قومي فرا خواند، از ما نيست، كسي هم كه در راه عصـبيت  كسي كه مردم را به ت«
 ».قومي بجنگد از ما نيست و كسي هم كه با عصبيت قومي بميرد از ما نيست

اي  اي بوديم، مردي از مهاجرين به فردي از انصار ضربه گويد: در غزوه جابر بن عبداالله مي
اجرين را. پيامبر فرمود: ايـن سـخن   زد. انصاري جهت كمك، انصار را صدا زد، و مهاجر، مه

Pرا رها كنيد كه سخني بدبو و زشت است

)
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ي جاهلي  حميت جاهلي را حرام اعلام كرد و حمايت بدون قيد و شرطي را كه در جامعه
 »مَظْلُومًا أَوْ  ظاَلِمًا أَخَاكَ  انْصُرْ «رواج داشت و به صورت ضرب المثل مشهوري درآمده بود: 

و يكي از اصول ثابت جاهليت بود، پيامبر  ».م باشد و چه مظلوم، ياري كنبرادرت را چه ظال«

مَ «آن را مقيد نمود و فرمود:  ص ب  تب هُ  نبصب ب  قبَ تب َ�ي  بَ
بقّ  �ب

َ
ُِ ب  اْ �ي  �ب بري

َ
ل يى بَ

ّ
ُِ ب  ردُّىب  اَ  �ب

يِهي  ُ�َ�بعُ 
نب (P»ثيذب
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كه به علت افتـادن در چـاه در    كسي كه قومش را به ناحق ياري نمايد، مانند شتري است«
 ».شود حالت هلاكت است و با كشيدن دمش از چاه بيرون آورده مي

به اين ترتيب روحيه و ذهنيت عرب كاملاً دگرگون شد. از ان بس دگير ذوق و طرز فكر 
يـك   صتافت، هنگامي كه رسول خـدا   انسان مسلمان آن ضرب المثل رايج عرب را برنمي

خب كب  انصََُ «را بر زبان آورد: بار اين ضرب المثل 
ب
يمً  أ لَ  ظب م

ب
ظَلُ تً  أ مسلمان عـرب نتوانسـت    »تب

درنگ پرسيد: اي رسول خـدا! ايـن درسـت كـه اگـر مظلـوم بـود         خودش را كنترل كند و بي
فرمـود: نصـرت    صكنيم، اما اگر ظالم بود چگونه نصرتش كنيم؟ رسـول خـدا    نصرتش مي

Pظلم باز داريدظالم بدينگونه است كه وي را از 
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 تان تان مسؤوليد و هركدام پاسخگوي مسؤوليت همگي
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ي اسلامي طبقات و نژادهاي مختلف همكار و مددكار يكديگر گرديدنـد و بـه    در جامعه
اي كه خداوند به آنان عنايت فرمـوده و نيـز    كردند، مردان به سبب برتري همديگر تجاوز نمي

هسـتند و زنـان نيـز صـالح،     هـا   آن خويش سرپرست و قيمي زنان از اموال  به علت تأمين نفقه
ي آنان هستند، درست همان قدر كه مسـؤوليت و   فرمانبردار و در غياب شوهران محافظ خانه

تكليف دارند، همان قدر نيز حق و حقوق دارند. در اين جامعه هـركس در برابـر مسـؤوليتش    
 پاسخگو بود.

مــرد در خانــه مســؤول بــود و در برابــر پيشــوا، مســؤول و پاســخگوي ملــت خــويش بــود، 
ي شـوهرش مسـؤول بـود و در برابـر مسـؤوليتش پاسـخگو،        مسؤوليتش پاسخگو زن در خانـه 

Pخدمتگزار در اموال آقايش مسؤول بود و پاسـخگوي مسـؤوليتش  

)
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 اي سنجيده و آگاه و در برابر تمام كارهايش مسؤول و پاسخگو بود. اسلامي جامعه

 در معصيت خالق از هيچ مخلوقي فرمانبرداري جايز نيست
شان با شـور و تبـادل نظـر     مسلمانان در اجراي حق مددكار يكديگر بودند و تمام كارهاي

كردند كه وي در جمـع آنـان از خـدا اطاعـت      پذيرفت، مادامي از خليفه اطاعت مي انجام مي
شـد، شـعار    مانبرداري از وي سلب ميكرد، حق اطاعت و فر كرد، اگر خدا را نافرماني مي مي

ةب  لا«شان اين بود:  حكومت بَ خَلُ قٍ  بَ  يمب َبةي  في  م يَ رَ  سيقي  تب
ب (P»الَ
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 ».در معصيت خالق از هيچ مخلوقي اطاعت جايز نيست«
ي  اي گـوارا بـاي پادشـاهان و امـرا و مـال التجـاره       ها كه قبـل از ايـن لقمـه    اموال و دارايي

 رفت و جـز در راه خـدا، جـايي ديگـر مصـرف      ون مال خدا به شمار ميداران بود، اكن سرمايه
 آمدند. ها به شمار مي ي خدا بر اين دارايي شد. مسلمانان خليفه نمي

                                           
 حديث متفق عليه. -)1(
 ق عليه.متف -)2(
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كـرد، و   نياز بـود از خـوردنش خـودداري مـي     خليفه نيز مثل سرپرست يتيم بود؛ هرگاه بي
 كرد. هرگاه نيازمند بود، در حد متعارف و معمول استفاده مي

خواسـتند آن   ميني كه قبلاً فرمانروايان و امرا آن را غصب كرده بودند، براي هركس مـي ز
اي در بين  نمودند و چون پارچه خواستند، تنگش مي كردند و براي هركس كه مي را فراخ مي

كردند، اين زمين، زمين خدا شد؛ زميني كه هركس يـك وجـب از آن را    خودشان تقسيم مي
ي زمـين بـر گـردنش     ز قيامت اين وجب چون طـوقي از هفـت طبقـه   به ظلم تصرف نمايد رو

 شود. آويخته مي

 ي روح و روان جامعه پيامبر به مثابه
ي بشري، نشاط، مردانگي و بخشايندگي را در زنـدگي و در تمـام امـور     قبل از اين جامعه

نشـاط و   اي خسته و توأم با خفقان بود، بدون ايجابي و سلبي خويش از دست داده بود، جامعه
شد، و هنوز جنـگ را تمـام نكـره و بـه      دلگرمي طبق خواست امرا به ميدان جنگ كشانده مي

اراده و عاطفـه و   شد. در ايـن جامعـه مـردان بـي     هدف نرسيده بود كه صلح بر وي تحميل مي
هـا، واداشـته    وجدان به فداكاري و ايثار تحمل مشكلات دست و پنجه نـرم كـردن بـا سـختي    

را. مجبور بودنـد از كسـاني   ها  آن شان را دوست داشتند و نه رهبران ان رهبرانشدند؛ نه آن مي
شان را فداي كساني كننـد كـه قلبـاً از     را دوست ندارند و جان و مالها  آن فرمان ببرند كه قلباً

 آنان متنفرند.
ها به خاموشي گراييده بود و احساسات و عواطـف مـرده بودنـد، مـردم،      ي آتش دل شعله

ي خويش كرده بودند و نهايتاً به ذلت و تحمل ظلم و خواري خـو   ريا و مكاري را پيشهنفاق، 
 گرفته بودند.

قوي يعني عشق كه اغلب در طول تاريخ موجب بـروز عجايـب روزگـار و آثـار     ي  عاطفه
ها بود كه سرگردان و از كار افتاده بود و كسـي نبـود كـه آن را بـه كـار       شد، قرن ماندگار مي
هاي زيبا و مظـاهر فـاني و    ولي از آن به دست آورد، اين بود كه در لابلاي رنگبندد و محص

 فريبنده كه در گذشته و حال مورد توجه شعرا بوده است، ضايع و تباه شده بود.
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بـه پـا خاسـت، قيـد و بنـد آن را       صي ستمديده و سرگردان رسـول خـدا    در اين جامعه
قلب آن جامعه تلقي شد. او انسـاني بـود كـه     ي روح و روان و چشم و گشود و سپس به مثابه

ترين مفاهيم حسن و احسان را به وي عنايـت   خداوند والاترين صفات جمال و كمال و نهايي
شـد و چـون دمـي بـا او      ديد از هيبتش لرزه بر اندام مـي  فرموده بود، هركس ناگهاني او را مي

گويد: قبل از او و بعـد از او   يچنين ماش  كننده شد. توصيف آرام گرفت، از محبتش سير نمي
ام، چون عشق راستين به سوي او روان شد، درست همانگونه كـه آب   هرگز مانند او را نديده

ها به سوي او، چـون آهـن بـه سـوي مغنـاطيس       ها و روان شود، دل به سوي سراشيبي روان مي
اي  مـتش بـه گونـه   ها از قبل در انتظارش بودند، رجال ا ها و روح جذب گرديد، گويا اين قلب

كردند كه نظيرش در تاريخ عشّـاق و   اي از وي اطاعت مي ورزيدند و به گونه به وي عشق مي
 دلدادگان نگذشته است.

هاي نادر و خودگذشتگي در راه اطاعت از او و ترجيح وي بر جان، اهل، مال و  از محبت
 آينده خواهد شد. فرزند مواردي پديد آمده است كه نه در گذشته چنين شده است ونه در

 هاي عشق و فداكاري نادره
پس از اين كه اسلام آورده بود، روزي در مكـه سـخت لگـدمال     ابوبكر بن ابي قحافه 

هـاي خـود صـورتش را لـه      شد و به شدت كتك خورد. عتبه بن ربيعه بر وي پريد و با كفش
ابوبكر، وي را در  شد. بنوتميم، قوم از صورتش تشخيص داده نمياش  كرد، به نحوي كه بيني

چادري گذاشتند و به منزلش رساندند، در مرگش هيچ ترديدي نداشتند، ابوبكر در آخر روز 
به سخن درآمد. نخستين سخني اين بود: پيامبر در چه حالي است؟ افـراد حاضـر سـخت او را    
ملامت و سرزنش كردند و سپس برخاسـتند و در همـان حـال بـه مـادرش ام الخيـر سـفارش        

 كه حتماً به وي آب و نان دهد.كردند 
نمود، اما ابـوبكر همچنـان سـؤال     چون مادر با وي تنها شد، مادر اصرار به خوردن غذا مي

 كرد: پيامبر در چه حالي است؟ مادرش سوگند خورد، من از دوستت خبري ندارم. مي
 ي پيامبر سؤال كن. ابوبكر گفت: نزد ام جميل، دختر خطاب برو و از او در باره
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ادر ابوبكر نزد ام جميل رفت و گفت: ابـوبكر از تـو در مـورد محمـد بـن عبـداالله سـؤال        م
 كند. مي

شناسم و نه محمد بن عبداالله را. ولي اگر دوست داري  ام جميل گفت: من نه ابوبكر را مي
با تو نزد پسرت بروم، حاضرم. مادر ابوبكر پذيرفت. ام جميل به اتفاق ام الخير به منزل ابوبكر 

ت كه ناگاه چشمش به جسد افتاده و در شرف مرگ ابـوبكر افتـاد، جلـوتر رفـت و فريـاد      رف
 كشيد:

شـكي نيسـت كـه كـافر و      انـد،  سوگند به خدا! آن قومي كه اينگونه با تو برخـورد نمـوده  
 فاسقند و اميدوارم خداوند انتقامت را از آنان بگيرد.

 ؟ابوبكر سؤال را تكرار كرد: پيامبر در چه حالي است
شنود. ابوبكر گفت: از مادرم بيم نداشـته   ام جميل اشاره كرد: مادرت اينجاست و دارد مي

 باش، ام جميل گفت: پيامبر صحيح و سالم است.
 ابوبكر گفت: الآن كجاست؟
 ام جميل گفت: در دار ارقم.

 ام، لـب بـه آب و غـذا نخـواهم زد،     ابوبكر گفت: سوگند به خدا! تا نزد رسول خدا نرفتـه 
هـاي ابـوبكر را گرفتنـد و     لحظاتي درنگ كردند، چون رفت و آمد مردم كم شد، شانهها  آن

Pنزد پيامبر آوردند

)
181F

1(
P. 

در جنـگ احـد بـه     صزني از انصار كه پدر، برادر و شـوهرش در ركـاب رسـول خـدا     
شهادت رسيده بودند، چون از مدينه به سوي احد حركت نمود، نخستين سؤال اين بود: پيامبر 

پيـامبر خـدا در عافيـت اسـت. او      ،صحالي است؟ در پاسخش گفتنـد: محمـد   در چه  ص
 گفت: پيامبر را به من نشان دهيد تا ببينم.

هنگامي كه پيامبر را ديد، گفت: بعد از اين كـه تـو در عافيـت باشـي، هـر مصـيبتي سـهل        
Pاست

)
182F

1(
P. 

                                           
 .30، ص 3، ج البدايه و النهايه -)1(
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حمـد  ي دار قرار دادند و سوگندش دادند كه آيا دوسـت داري م  را روي چوبه خبيب 
 بود؟ به جاي تو مي

از ايـن سـخنش   هـا   آن گفت: هرگز، قسم به خدا راضي نيستم خاري بـه پـايش فـرو رود،   
Pخنديدند

)
183F

2(
P. 

روز احد مرا به جستوي سعد بن ربيع فرستاد و به  صگويد: رسول خدا  زيد بن ثابت مي
از  ص من گفت: اگر وي را ديدي، از طرف من به او سلام برسان و به او بگو: رسـول خـدا  

 تو پرسيد كه اكنون در چه حالي هستي؟
كشـيد،   ها را مـي  زدم، هنگامي كه به او رسيدم، آخرين نفس من در بين شهيدان گشت مي

شد، گفتم: اي سعد! پيامبر به تو سلام  ي شمشير، سرنيزه و غيره در بدنش ديده مي هفتاد ضربه
 پرسد كه در چه حالي هستي؟ گويد و از تو مي مي

! دارم بوي بهشت ص! به پيامبر بگو: اي رسول خدا صسلام بر رسول خدا  سعد گفت:
بگو: اگر دشمن به پيامبر دسترسي پيدا كند و شـما زنـده   » انصار«كنم، به قومم  را احساس مي

Pباشيد، در نزد خدا هيچ عذري نداريد، سپس همان لحظه درگذشت

)
184F

3(
P. 

ر قـرار داد، تيرهـا يكـي بعـد از     در جنگ احمد كمرش را براي رسـول االله سـپ   ابوجانه 
Pخورد آمد و او هيچ تكاني نمي ديگري بر كمرش فرود مي

)
185F

4(
P. 

مكيد، پيامبر به او گفت: آب دهانت را تـف كـن.    مالك خون زخم پيامبر را با دهانش مي
Pاندازم او گفت: قسم به خدا! آب دهانم را به هيچ وجه بيرون نمي

)
186F

5(
P. 

                                                                                                             
روايت فوق را ابن اسحاق، امام مغازي ذكر كرده است. بيهقي نيز به صورت مرسل آن را روايت كرده  -)1(

 است.
 .83، ص 4، ج البدايه و النهايه -)2(
 .134، ص 2، ج زاد المعاد -)3(
 .130، ص منبع پيشين -)4(
 .136، ص  منبع پيشين -)5(
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) رفـت. چـون   صش، ام حبيبـه (همسـر رسـول خـدا     ابوسفيان به مدينه آمـد: نـزد دختـر   
گفت: اين تشـك، تشـك رسـول     لابوسفيان خواست روي تشك پيامبر بنشيند، ام حبيبه 

Pاست، و تو فردي مشرك و نجس هستي صخدا 

)
187F

1(
P. 

عروه بن مسعود ثقفي وقتي كه از حديبيه برگشت، به يارانش گفت: سوگند به خـدا، مـن   
ام كـه هـوادارانش او را    ام. اما هيچ پادشاهي را نديـده  رفته نزد شاهان كسري، قيصر و نجاشي

كنند. سوگند به خدا! تـا آب   چنان تعظيم كنند، چنان كه اصحاب محمد، محمد را تعظيم مي
گيرد و آن را به چهره و بدنش  قرار ميها  آن درنگ در كف يكي از اندازد، بي دهانش را مي

كننـد، هنگـامي    درنگ دستورش را اجرا مـي  دهد، بي مالد. هرگاه آنان را به چيزي دستور مي
گيرد، نزديك است براي آب وضويش، خودشان را به كشتن دهند، هنگامي كه  كه وضو مي

شـوند و بـراي تعظـيمش مسـتقيماً بـه وي چشـم        گشـايد، همـه سـاكت مـي     لب به سـخن مـي  
Pدوزند نمي

)
188F

2(
P. 

 هايي از اطاعت و فرمانبرداري شگفتي
ي عشق و محبت بوده است، از آنجايي كـه اصـحاب    ي همواره نتيجهاطاعت و فرمانبردار

نمودنـد،   ورزيدند، بـا تمـام قـدرت و تـوان نيـز ازاو اطاعـت مـي        از صميم دل به وي عشق مي
توان از سخنان سعد بـن معـاذ قبـل از جنـگ بـدر از       ي اين عشق و اطاعت را مي بهترين نمونه

 جانب خود و انصار دريافت:
دهـم: هرجـا دوسـت     هـم پاسـخ مـي   ها  آن گويم و از جانب صار سخن ميمن از جانب ان«

خواهي  ي هركس را كه مي واهي برقرار كن و رشته ي هركس را كه مي داري سفر كن، رشته
خواهي براي خودمان بگذار. سـوگند   خواهي بردار و آنچه مي مان آنچه مي قطع كن، از اموال

است از آنچه برجاي گذاري. هرچه تو دستور دهـي   تر به خدا! آنچه را برداري برا ما محبوب

                                           
 .مکة ىر إليهشام، ذکر الأسباب الموجبة للمس ابن -)1(
 .135، ص 3، ج زاد المعاد -)2(
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برسـي مـا   » برك غمدان«ما تابع دستور تو هستيم، سوگند به خدا! اگر به سفر ادامه دهي تا به 
در ركاب تو خواهيم بود و اگر از ما بخواهي كـه بـه دريـا بـرويم در ركـاب تـو در آن فـرو        

(P»خواهيم رفت
189F

1(
P. 

ايـن بـود كـه پيـامبر مـردم مدينـه را از        صول خدا هاي اطاعت شديدشان از رس از نمونه
Pگفتن با سه نفري كه از جنگ تبوك  سخن

)
190F

2(
P       بازمانده بود، نهـي فرمـود. مـردم مدينـه نيـز از

پيامبر اطاعت نمودند، مدينه براي آن سه نفر تبديل به شهر مردگان شده بود كه هيچ صـدايي  
ي تبوك بازمانـده بـود؛    ي كه از غوزهاز بين كسان گويد: رسيد. كعب مي در آن به گوش نمي

گويد: مردم از ما دوري  گفتن با ما سه نفر منع نموده بود، وي مي پيامبر مردم را صرفاً از سخن
جستند، و يا بنابر روايتي: مردم با ما چنان تغيير روش دادند كه زمين براي مـا ناآشـنا گرديـد.    

دهـد: چـون جفـاي     شـناختيم، ادامـه مـي    مـي اي نبود كه تا بـه حـال آن را    گويا اين آن منطقه
مسلمانان بر من به طول انجاميد، به منزل پسر عمويم ابوقتاده كه خيلي دوستش داشتم رفـتم و  
از ديوارش پريدم. به او سلام گفتم: قسـم بـه خـدا! جـواب سـلامم را نـداد، بـه او گفـتم: اي         

رسـول را دوسـت دارم؟ او جـوابي    داني كه من خـدا و   ابوقتاده! تو را به خدا سوگند! آيا نمي
االله ورسـوله  «نداد، دوباره قسمش دادم، بازهم جواب نداد، بار سوم او را سوگند دادم، گفت: 

Pاشك از چشمانم سرازير شد و بازگشتم و از ديوار پريدم و رفتم» اعلم

)
191F

3(
P. 

                                           
 .130، ص منبع پيشين -)1(
هـ به وقوع پيوست، هدف از اين غزوه مرزهاي دولت روم و  9ي تبوك در ماه رجب سال  غزوه -)2(

شد كه  زار جنگجو تشكيل ميه 30جلوگيري از تهاجم ناگهاني روميان به مدينه بود، سپاه مسلمانان از 
از همه مردم خواسته بود  صهاي نظامي كمبود داشتند، پيامبر  عموماً از لحاظ تجهيزات و ساز و برگ

هاي كعب بن  در اين غزوه شركت كنند، همه شركت كردند، جز افراد بيمار، منافق و آن سه تن به نام
به ماجراي آنان اشاره شده است، اين غزوه بدون مالك، مراره بن ربيع و هلال بن اميه كه در متن كتاب 

 رويارويي با دشمن پايان رفت (د.ن.)
 متفق عليه. -)3(
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رساند، اين كه وي در عـين حـالي كـه مـورد سـرزنش و       آنچه شدت اطاعت كعب را مي
پيام حضرت را مبني بر ايـن كـه از زنـت     صمسلمانان قرار داشت، قاصد رسول خدا جفاي 

گويد: ايـا طـلاق بـدهم يـا دسـتور ديگـري اسـت؟ قاصـد          رساند، او مي فاصله بگير، به او مي
 گويد: فعلاً از زنت فاصله بگير و با وي مقاربت نكن. مي

ا و رسـول چگونـه قضـاوت    ات بپيونـد، تـا ببيـنم خـد     گويد: بـه خـانواده   كعب به زنش مي
Pكنند؟ مي

)
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ي وي نسـبت بـه پيـامبر خـدا و تـرجيح حضـرت بـر ديگـران بـود كـه            اين موضوع نشـانه 
 خواهد كه به وي بپيوندند. كند و از كعب مي فرمانرواي غسان نسبت به وي اظهار محبت مي

در شرايط جفا و سرزنش ايـن آزمـايش بزرگـي بـود، امـا كعـب بـه شـدت تمـام تمايـل           
رفتم كه يكـي از   داشتم در بازار مدينه راه مي گويد: كند، كعب مي رمانرواي غسان را رد ميف

گرفـت و   هاي شام كه جهت فروش كالايش به مدينه آمده بود، داشـت سـراغ مـرا مـي     قبطي
كند؟ مردم به من اشاره كردند، او نزد  گفت: چه كسي مرا به كعب بن مالك راهنمايي مي مي

 از پادشاه غسان به من داد. نامه را خواندم، در آن چنين آمده بود: ي من آمد و نامه
) بر تو جفا نموده اسـت، خداونـد   صاما بعد، به ما خبر رسديه است كه دوستت (محمد 

گويـد:   تو را در سراي ذلت و زبوني نگذاشته است، به ما پيوند تا تو را ياري كنيم، كعب مـي 
گفتم: اين هم مصيبتي است، سپس به سوي تنور حركـت  هنگامي كه نامه را خواندم با خودم 

Pكردم و نامه را در آن سوزاندم

)
193F

2(
P. 

انگيز اطاعت و سرعت فرمانبرداري موضوع نزول تحريم شراب  از جمله انواع شگفت
نوشي نشسته بوديم و شراب هنوز  كند: ما در محفل باده بود، ابوبريده از پدرش روايت مي

سلامي عرض كنم، متوجه شدم كه  صتم تا خدمت رسول خدا تحريم نشده بود، من برخاس

هَل ﴿ ي تحريم شراب نازل شده است: آيه ُّ َ
� ٰ ل  ّ�ِينَ ٱََ ََ ّّ ِ ْ إ آۡ  ً ر  ٱءَامَ َۡ يِۡ�  ٱوَ  ۡ�َ ََ ۡ ُ  ٱوَ  ل ل َٗ َ

َ
�ۡ 

                                           
 متفق عليه. -)1(
 متفق عليه. -)2(
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لم  ٱوَ  ََ زۡ
َ
�ۡ  َِ ََ ََ سٞ مِِنۡ  َۡ يَۡ�لنِ ٱرِ َّ هۡ  ٱرَ  ل تَنبِ  ۡنَ  َۡ  ٗ ِ مۡ � فِۡ  ُ ِّ ِ  ٩ّعََ ل ي رِ�د  إ ََ يَۡ�لن  ٱّّ َّ  ﴾ل

ۡنَ ﴿ فرمايد: تا آنجا كه خداوند مي ]91-90المائدة: [ َت م مًّتَه 
َ
َ َۡ  .﴾٩قَهَ

ۡنَ ﴿ ها تلاوت كردم. آن من نزد يارانم آمدم و آيه را تا اينجا بر َت م مًّتَه 
َ
َ َۡ  .﴾٩قَهَ

قـداري هـم بـاقي    بعضي از حاضران جام شراب را در دست داشتند، مقـداري نوشـيده و م  
يْنَا«مانده بود، همه گفتند:  تَهَ نَا،  اِنْ بَّ ارَ يْنَـ تَهَ ا انْ نَـ بَّ (P»رَ

194F

1(
P »      پروردگـارا! بـاز آمـديم، پروردگـارا! بـاز

 ».آمديم
 انگيز و شگرف اطاعت از رسـول و تـرجيح وي بـر خانـدان و     يكي ديگر از انواع شگفت

ُي نقل شده است؛ ابـن جريـر از ابـن زيـد     عشيره، ماجرايي است كه از عبداالله بن عبداالله بن اب
بينـي   عبداالله بن عبداالله بن ابُي را فرا خواند و به وي گفت: نمـي  كند: پيامبر خدا  ورايت مي

گويـد؟ پيـامبر فرمـود:     گويد؟ عبداالله گفت: پدر و مادرم فـدايت بـاد! چـه مـي     پدرت چه مي
ز، افـراد ذليـل را [از شـهر] بيـرون     ي عزي ـهـا  انسـان  گويد: هرگاه به مدينه بازگشتيم پدرت مي

د كرد. عبداالله گفت: اي رسول خدا! سوگند به خدا! راست گفته است. تو عزيز هستي خواهن
دانند كـه كسـي ماننـد     و اهل يثرب مي –و او ذليل است. سوگند به خدا! چون به مدينه برسم 

، سـرش را از تـن   اگر خدا و رسولش راضـي باشـند   –من نسبت به پدرش فرمانبردارتر نيست 
 جدا خواهم كرد و تقديم خدا و رسول خواهم نمود.

 پيامبر فرمود: خير.
ي پـدرش   هنگامي كه به مدينه رسيدند، عبداالله بن عبداالله بن ابُي با شمشـير جلـو درِ خانـه   

 ي عزيـز، ها انسان ايستاد و مانع از ورود وي گرديد و گفت: تو گفتي هرگاه به مدينه برگديم
كنند؟ سوگند به خدا! اكنون متوجه خواهي شد كـه عـزت از آنِ    ذليل را بيرون ميي ها انسان

 .صتوست، يا از آنِ پيامبر 

                                           
هَل﴿در تفسير اين آيه:  7روايت ابن جرير، ج  -)1( ُّ َ

� ٰ ل  ّ�ِينَ ٱ ََ ََ ّّ ِ ۡٓاْ إ  ً ر  ٱءَامَ َۡ  الخ. ﴾ۡ�َ
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ي خـدا و   ي اين خانه پناه نخواهي برد، مگر بـه اجـازه   سوگند به خدا! به هيچ وجه به سايه
 رسول.

دارد؛  ام باز مي هپدرش، ابن ابي فرياد برآورد: اي مردم خزرج! فرزندم را ببينيد، مرا از خان
 اي مردم خزرج...

 تواني وارد منزل شوي! ي پيامبر هرگز نمي فرزند دوباره سوگند خودر: بدون اجازه
ي خدا و  مردم جمع شدند و با عبداالله صحبت كردند؛ اما عبداالله بازهم گفت: بدون اجازه

مـاجرا  رسـيدند و وي را از   صرسول به هيچ وجه ممكن نيست، مردم خدمت رسـول خـدا   
 مطلع كردند.

 پيامبر فرمود: برويد و به او بگوييد: بگذار تا به منزلش درآيد.
 صآمدند و دستور پيامبر را به عبداالله رساندند. او گفت: حـالا كـه دسـتور رسـول خـدا      

Pتواند وارد منزل شود رسيد، مشكلي نيست، مي

)
195F
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 .28، ج تفسير طبري -)1(





 
 
 

 :فصل چهارم
هاي  عجوبهچگونه مواد خام جاهليت را تبديل به ا صپيامبر

 انساني كرد

هاي پايدار نبوي، تربيـت دقيـق و حكيمانـه، شخصـيت      با اين ايمان عميق و فراگير، آموزه
هايش تمام شدني نيست و كهنگـي و   نظير و به لطف كتاب اعجازآميز آسماني كه شگفتي بي

تي فرسودگي به تازگي و طرواتش راه ندارد، پيامبر توانست در انسانيت در شرف مرگ، حيا
 جديد بدمد.

اي از مـواد خـام درآمـده     هاي بشري پرداخت كه اينك به صورت توده نخست به گنجينه
شان نيز اطلاعـي نداشـت و جاهليـت، كفـر و      دانست و از محل شان را نمي بود و كسي ارزش

ايمـان و  هـا   آن را از بين برده بود، حضرت به فرمان خداوند درها  آن وابستگي به زندگي دنيا
هـا را از زيـر خـاك درآورد و     دميـد، ايـن گنجينـه   هـا   آن اي در پديد آورد و روح تـازه  باور

ور ساخت. سپس هريكي را در جاي مناسبش گذاشـت، گـويي بـراي     استعدادهايشان را شعله
كشيده و كنجكاوانه بـه   همان جايگاه آفريده شده. گويي جايگاه خالي پيوسته انتظار او را مي

اي جامد و بـدون تحـركّ بـود، امـا اكنـون       انگار آن انسان تاكنون لاشهنگريسته است.  او مي
تحريـك   جان و بي اي بي تبديل به جسمي جاندار و انساني با اراده گرديد، گويا تا كنون مرده

كنـد، گويـا تـانون     بود، اما اكنون زنده شده و بر جهان اراده و خواست خويش را تحميل مي
 كند: اما اكنون فرماندهي بينا شده كه جهانيان را رهبري مي ديد، كوري بود كه راه را نمي

وَ ﴿
َ
ًَل َ�   َ ِۡ عَ ََ له  وَ ََ يَيۡ ۡۡ َ

ِ� بهِِ  ۥمَن َ�نَ مَيۡت ل رأَ َۡ َُ  � ر  َِٗ ه   َلّسِ ٱِ�  ۦَۡ  ن مّ ََ ِ�  ۥكَ
ِۡ ٱ ل ًۡهَل ّظِّ َ�  ].122الأنعام: [ ﴾ّيَۡسَ ِ�َلرجِ� مِِ
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ايم  ما او را [با اعطاي قرآن و در پرتو قرآن] زنده كرده اي بوده است و آيا كسي كه مرده«
رود، ماننـد كسـي اسـت كـه      كه در پرتو آن ميان مردمـان راه مـي  ايم  و نوري فرا راه او داشته

 .»واند بيرون بيايد؟ ها نمي ها فرو رفته و از آن تاريكي گويا در تاريكي
و نيـز بـه ديگـر مردمـان      –د شـدن بـو   ي تبـاه  كه اينك در آستانه –حضرت به امت عرب 

پرداخت ديري نپاييد كه از ميان آنان جهان شاهد نوابغي شد كه از عجايب روزگار و بركات 
 تاريخ بودند.

گرفت و  چراند و احياناً مورد سرزنش نيز قرار مي كه شترانِ پدرش، خطاب را مي عمر 
ايگـاه خاصـي نداشـت و از    ظاهراً از نظر بردباري و صلابت از طبقات متوسط قريش بود و ج

يابد كـه جهـان را    نگاه همتايانش نيز چندان اهميتي نداشت، ناگهان به چنان عظمتي دست مي
ي قـدرت پـايين    كند، كسري و قيصـر را از اريكـه   زده مي با شخصيت و تدبير خويش شگفت

فات و گذارد كـه در كنـارِ در اختيـار دشـتنِ متصـر      كشاند و چنان دولتي اسلامي بنيان مي مي
دهي و انضباط بالا، تقوا، پرهيزگـاري و   و برخورداري از مديريت و سازمانها  آن هاي دارايي

 را نيز در خود دارد. –امري كه زبانزد همگان است  –دادگري 
كه يكي از سواركاران جوان قريش بود، بـه   صلاحيت و استعداد جنگي خالد بن وليد 

اي از وي كـار   هـاي قبيلـه   زرگـان قـريش در جنـگ   شـد، ب  ي محدود محلّي منحصر مـي  دايره
دادنــد و هيچگـاه بـه چنــدان    گرفتنـد و در مقابــل او را مـورد سـتايش و اعتمــاد قـرار مـي      مـي 

چشمگيري در نواحي شبه جزيره دست نيافته بود كه ناگـاه بـه عنـوان شمشـير خـدا در زمـين       
اي بـر روميـان    ن صـاعقه شود و چو گيرد قلع و قمع مي درخشد، هرچه در مسيرش قرار مي مي

 كند. آيد و نام خودش را در تاريخ ماندگار مي فرود مي
هـاي   خوي، بعـد از اسـلام غلـب دسـته     طلب، درستكار و نرم مردي بود صالح ابوعبيده 

كرد كه ناگهان فرماندهي كل سپاه اسـلام را بـه    اعزامي مسلمانان را براي جهاد فرماندهي مي
اي  راند؛ به گونـه  هاي زيباي شام بيرون مي هاي سرسبز و تپه دامنهگيرد و هرقل را از  دست مي
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شود در آخـرين ديـدارش از ايـن سـرزمين سرسـبز چنـين بگويـد: بـدورد          كه وي مجبور مي
 سوريه! بدرودي كه پس از آن ديداري نخواهد بود.

ي روشن و خردمند قريش بود، قريش وي را به عنوان ها انسان يكي از عمرو بن عاص 
گردد؛ امـا   فرستد و ناموفق برمي فير خويش جهت مستردنمودن مسلمانان مهاجر به حبشه ميس

 يابد. گردد و به اين مقام بزرگ دست مي در اسلام به ناگاه فاتح مصر مي
در تاريخ عرب هيچگاه سراغ نـداريم كـه وي فرمانـده و     در مورد سعد بن ابي وقاص 

شـود و فـتح    اگاه كليدهاي مداين به گردن او آويخته ميسالار لشكري بوده باشد؛ اما به ن سپه
 شود. ايران و عراق به نام او در تاريخ ثبت مي

هـا از   فرزند يك موبد، در يكي از روستاهاي سرزمين ايران بود، مـدت  سلمان فارسي 
بردگي به بردگي ديگر و از جفا به جفاي ديگري در حال انتقال بـود؛ امـا ناگهـان بـه عنـوان      

درخشـد. شـگفت    نرواي پايتخت امپراتوري ايران كه تا ديروز يكي از اتبـاع آن بـود مـي   فرما
اي از تقوا و سادگي وي در زندگي فرونكاسـت و   اينجاست كه با وجود اين سمت مهم، ذره

كند و بارهاي  اي معمولي زندگي مي ديدند كه در كلبه با وجود فرمانروابودن مردم وي را مي
 كند. ال از جايي به جايي خودش حمل ميسنگينش را جهت انتق

از وي بـه   رسد كه اميرالمؤمنين، عمـر   اي از فضل و برتري مي به درجه بلال حبشي 
 كند. ياد مي» سيد«عنوان 

ي  وي را شايسـته  رسـد كـه حضـرت عمـر      بـه مقـامي مـي    سالم مولاي ابي حذيفـه  
 كردم. و را به عنوان جانشينم تعيين ميبود، ا فرمايد: اگر سالم زنده مي داند و مي خلافت مي

كند، در اين سپاه افرادي چون  سپاه اسلام را به طرف مؤته فرماندهي مي زيد بن حارثه 
نيـز فرمانـدهي    وجـود دارنـد. فرزنـدش اسـامه      و خالد بن وليد  جعفر بن ابي طالب 

 جود دارند.و بگيرد كه در آن افرادي چون ابوبكر و عمر  سپاهي را به عقيده مي
وقتـي نسـيمي از    ابوذر، مقداد، ابودرداء، عمار بن ياسر، معاذ بن جبل و ابي بـن كعـب   

 گردند. وزد، از معدود زهاد و علماي راسخ مي ها مي آن صباي اسلام بر
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در  علي بن ابي طالب، عايشه، عبداالله بن مسـعود، زيـد بـن ثابـت و عبـداالله بـن عبـاس        
گردنـد كـه از سراسـر وجودشـان علـم       زرگترين عالمان جهان مياز ب صآغوش پيامبر امي 

تـرين، دانشـمندترين و    تـرين، ژرف  شان حكمت جاري است، پاكـدل  كند و از زبان فوران مي
شـود و   بندد و خـاموش مـي   گويند، زمان لب فرو مي ترين مردم بودند. سخن كه مي تكلف بي

 د.پرداز گويند، قلم تاريخ به نگاشتن مي خطبه كه مي

 لي هماهنگ از بشريتتشكّ
اي را كـه در نظـر مـردم آن عصـر      گذرد كه جهان متمدن، مـواد خـام پراكنـده    مدتي نمي

نگريستند، به صورت  با ديد تحقيرآميز ميها  آن چندان ارزشي نداشتند و كشورهاي مجاور به
رگـز سـراغ   را ههـا   آن تـر از  تـر و متعـادل   بيند كه تاريخ بشري هماهنگ تشكلي و اردويي مي

شود، و يا بسان  اي به هم پيوسته هستند كه هيچ طرف آن تشخيص داده نمي ندارد؛ گويا حلقه
توان حدس زد، آغازش بهتر است يا پايانش. تشكلي كه در هر جنبـه از   باراني هستند كه نمي

نيـاز از جهـان اسـت و     لياقت و شايستگي هستند، تشكلي كه بـي  جوانب زندگي شري، داراي
گـذارد و   تجربگي، تمـدن و حكومـت خـويش را بنيـان     بدان سخت نيازمند. در عين بي جهان

هاي ديگر كارشناس  ها و ملت ي حكومت خويش از حكومت هرگز مجبور نشد، جهت اداره
 بخواهد.

ي  هـاي پهنـاورِ دو قـاره    بـر سـرزمين  اش  اين تشكل به تأسيس حكومتي پرداخت كه پـرده 
تشكلّ توانست با دست تواناي مـردي كـه داراي شايسـتگي و    بزرگ گسترانده شده بود. اين 

ديانت و قدرت و امانت بود، هر شكافي را در اين حكومت پر كند و هر كمبـودي را جبـران   
 نمايد.

اين حكومت وسيع و پهناور تأسيس شد و اين امت تازه تولد يافته، امتي كه چنـد دهـه از   
ــود  ــارزه، مقاومــت و ســتيز آنهــم پيوســته در جهــاد، م –عمــرش نگذشــته ب ــا فــردي از  –ب ب

ي حكومت اعم  به ياري آن شتافت. تمام افراد مورد نياز براي ادارهاش  افرادكاردان و شايسته
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ي عبـادتگزار، والـي پرهيزگـار و سـرباز      دار امين، قاضي دادگـر، فرمانـده   از امير عادل، خزانه
 متقي، از بطن اين امت بودند.
ي اسـلامي و گـوهر    ركت تربيت مستمر دينـي و دعـوت پيوسـته   در طول تاريخ اسلام به ب

شد كه جانب  ناپذير آن همواره حكومت اسلامي به افرادي سپرده مي سار پايان ابدي و چشمه
دادند و داراي صلاحيت و شايستگي بودند، به اين نحـو بـود كـه تمـدن      هدايت را ترجيح مي

دگي ديني با تمام خصوصـايتش كـه در   ترين مظهر خويش نمايان شد و زن اسلامي در صحيح
 اي از تاريخ بشري به اين نحو تكامل نيافته بود، تبلور يافت. هيچ برهه

شـدن ايـن قفـل     كليد نبـوت را بـر قفـل طبيعـت بشـري گذاشـت، بـا گشـوده         صمحمد 
ها گشوده شدند، گيجگاه جاهليت را مرود هدف  ها و عجائب، استعدادها و توانمندي گنجينه

ي الهي واداشت كه مسير جديدي انتخاب و  جهان خودسر و لجوج را به حول و قوهقرار داد، 
اي را آغاز كند، اين دوران همان دوران اسلامي است كه برگي است زرين بر  دوران خجسته
 تارك تاريخ.





 
 
 

 :باب سوم

 دوران اسلامي
 
 

 دوران زمامداري اسلامي * فصل اول:
 انحطاط در زندگي اسلامي* فصل دوم: 
 نقش رهبري عثمانيان* فصل سوم: 





 
 
 

 :فصل اول
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 شان ن و خصوصياتداران مسلما زمام
هاي بيمار را از پيشـوايي   مسلمانان به صحنه آمدند، رهبري جهان را به دست گرفتند، ملت

م شان را در قبـال آنـان بـه خـوبي انجـا      ي كردند و ظيفه كشي مي كه همواره از آن بهره –بشر 
بر كنار كردند. انسانيت را شتابان، هماهنگ و موزون به حركت درآوردند، آنان  –دادند  نمي

كرد و شـادكامي و   خود داراي صفاتي بودند كه شايستگي رهبري جهان را برايشان فراهم مي
 نمود: شان تضمين مي رستگاري جهانيان را تحت قيادت

يني الهي بودند، سر خـود، قـانون و آيـين    نخست؛ آنان داراي كتابي فرو فرستاده شد و آي
بـه همـين جهـت آنـان در      انـد،  ساختند؛ زيرا قوانين وضعي خود منبعِ جهل اشتباه و ستم برنمي

كـور، كورمـال كورمـال     شان همچون شـتر شـب   برخوردشان با مردم و در سياست و معاشرت
در ميـان آدميـان گـام    كردند، خداوند بدانان فروغي تابان بخشيد تـا در پرتـو آن    حركت نمي

 بردارند، شيعتي نيز بدانان ارزاني داشت تا براساس آن بر مردم حكم برانند:

وَ ﴿
َ
ًَل َ�   َ ِۡ عَ ََ له  وَ ََ يَيۡ ۡۡ َ

ِ� بهِِ  ۥمَن َ�نَ مَيۡت ل رأَ َۡ َُ  � ر  َِٗ ه   َلّسِ ٱِ�  ۦَۡ  ن مّ ََ ِ�  ۥكَ
ِۡ ٱ ل ًۡهَل ّظِّ َ�  ].122الأنعام: [ ﴾ّيَۡسَ ِ�َلرجِ� مِِ

ايم  اي بوده است و ما او را [با اعطاي قرآن و در پرتو قرآن] زنده كرده آيا كسي كه مرده«
رود، ماننـد كسـي اسـت كـه      كه در پرتو آن ميان مردمـان راه مـي  ايم  و نوري فرا راه او داشته

 .»تواند بيرون بيايد؟ ها نمي ها فرو رفته و از آن تاريكي گويا در تاريكي

هَل﴿ ُّ َ
� ٰ ِ  ّ�ِينَ ٱ ََ هَدَاءَٓ ب ِ ش  ّ َِ لمَِ�  �ََّ ْ اۡ  َۡ ْ ك  اۡ  ً طِم ٱءَامَ َۡ مۡ شََ�  ّۡاِ  ُ ًّ َٗ َ�ۡرمَِ ٰ  َٔ وَ َ�َ   ۡۡ لن  ََ

 ْۚ اۡ ّٗ َ�عۡدِل  َ
ْ ٱ� اۡ دِل  ىل  وَ  َۡ َۡ ُ  لِِتّاۡ َۡرَ

َ
َ َۡ ْ ٱه  اۡ ۚ ٱ ّ�ا  َ َ ٱإنِّ  َّ نَ  َّ  ِۡ ََ ل َ�عۡ ََ ِ � ب  َ ِ ب  ].8: ةالمائد[ ﴾٨ََ
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اي مؤمنان! بر اداي واجبات خدا مواضبت داشته باشيد و از روي دادگري گواهي دهيـد  «
و دشمني مردمي، شما را برآن ندارد كه [با ايشان] دادگري نكنيد، دادگري كنيد كه دادگري 

تر است. از خـدا بترسـيد كـه خـدا آگـاه از هـرآن        [به ويژه با دشمنان] به پرهيزگاري نزديك
 .»دهيد انجام ميچيزي است كه 

ها و رجال سياسيِ گذشته و حال بدون تربيت اخلاقي و  دوم؛ آنان همچون اغلب ملت
ي دروني، حكومت و رهبري را به دست نگرفتند، بلكه مدتي طولاني را تحت تربيت  تزكيه

نمود و آداب را به  و نظارت دقيق وي گذراندند، حضرت آنان را تزكيه مي صرسول خدا 
داري، از خودگذشتگي، ترس از خدا  داد. آنان را به زهد، تقوا، عفت، امانت ميآنان آموزش 

ي  إينّ «فرمود:  كرد و بارها خطاب به آنان مي داشت به جاه و مقام تشويق مي و عدم چشم ُّ ا  لاب  لب

 
ّ
ِ ب  نُ ب ا بَ ذب لي  هب

مب رب
َ
دًا اس حب

ب
ُ  أ

ب
ل
ب
َ لاب  سب دًا لب حب

ب
ربصب  أ هَي  حب

لبَ (P»بَ
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مسؤوليت را به كسي كه آن را درخواسـت كنـد و يـا بـه آن حـرص داشـته باشـد،         ما ين«
 ».سپاريم نمي

 رساند: شان مي به كثرت اين آيات را به سمع

ِۡكَ ﴿ ِ ار  ٱ ت رَة  ٱ ُّ َِ �  �ِ �  ِۡ  ِ  َ ونَ  َٗ ي رِ�د  ِينَ  َّ ِ ۡعَِ هَل ل �ضِ ٱََ
َ
�ۚ وَ  ۡ� لد  ََ َٗ رَ ٍ  ٱوَ لابَِ �َّۡ 

تّاِ�َ   َ ِۡ ِ  ].83القصص: [ ﴾٨ ل
گـردانيم كـه در زمـين خواهـان تكبـر و       ي كسـاني مـي   ما آن سراي آخرت را تنها بهـره «

 .»جويند، و عاقبت از آنِ پرهيزگاران است استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي
آوردنـد،   ها هجـوم نمـي   ها و مقام به اين دليل بود كه آنان چون پروانه بر نور شمع بر پست

زد و از  نمود و خودش را كنار مي ها هريكي ديگري را تعارف مي پذيرفتن مسؤوليتبلكه در 
ورزيد، چه رسد به اين كه كانديداي مسؤوليتي شـود و از خـود سـتايش     پذيرفتنش امتناع مي

 ي هنگفتي به اين منظور هزينه كند. كند و تبليغات وسيعي راه اندازد و سرمايه

                                           
 متفق عليه. -)1(
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شد، هرگز آن را به عنـوان يـك فرصـت     ه آنان سپرده ميهرگاه مسؤوليتي از امور مردم ب
هـايي كـه در ايـن ميـر      اي بـراي جبـران مخـارج و فعاليـت     اي چرب، يا سرمايه طلايي يا لقمه

شـان و آزمايشـي از جانـب خـدا تلقـي       دانسـتند، بلكـه آن را امـانتي در گـردن     نمي اند، نموده
شـوند و از ريـز و    ارشـان حاضـر مـي   كردند و باور داشـتند كـه روزي در پيشـگاه پروردگ    مي

 شان داشتند: ي گوش درشت بايد حساب پس دهند، اين آيه را دايماً آويزه

َ ٱَإنِّ ﴿ َّ  ْ ن ت ؤَدّوا
َ
مۡ َ ر �   ّ ۡ

ِۡ ٱيأَ ل ََ ل �َ
َ
ت م َ�ۡ�َ  ۡ� َۡ كَ َۡ هِۡهَِل �َ ا 

َ
اْۡ  َلّسِ ٱإَِ�ٰ َ  َ ن َ�ۡك 

َ
َ

 ِ � ٱب َِ َ ٱإنِّ  ّۡعَدۡ َّ  َّ م بهِِ َعِِ  ُ َ ٱإنِّ  ۦٓۗ ل يعَظِ  َّ  �  َ ِٗ �� بَ َِيعَ ََ  ].58النساء: [ ﴾٥َ�نَ 
هـا را بـه صـاحبان امانـت      دهـد كـه امانـت    گمان خداوند به شما (مؤمنان) دسـتور مـي   بي«

برسانيد، هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد، اين كه دادگرانه داوري كنيد، خداونـد  
 .»گمان خداوند همواره شنوا و بينا بوده و هست دهد، بي درز پند ميشما را به بهترين ان

﴿ َۡ ٰ�فَِ  ّ�ِيٱ وَه  ََ ََ مۡ   ُ عََِ �ضِ ٱََ
َ
مۡ ِ�  ۡ�  � َۡ بَِۡ  ِ�ِ �ۡ ل قَ َ�عۡض� دَرََ� ۡۡ مۡ رَ  ُ وَرَقَعَ َ�عۡضَ

مۡ   ُ ل  ].165الأنعام: [ ﴾مَلٓ ءَاتٮَ
ا بر برخـي درجـاتي بـالاتر بـرد تـا      خداست كه شما را جانشينان زمين گردانيد و برخي ر«

 .»شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد
سوم؛ آنان خدمتگزاران نژادي خاص و نمايندگان ملـت و ميهنـي مخصـوص نبودنـد كـه      

هـا   صرفاً به تأمين رفاه و مصلحت آن نژاد و وطن بيانديشند و آنان را بر ساير نژادها و سرزمين
بدانند و محكوميت را از آنِ ديگران. آنان قيام نكرده ها  آن از آنِترجيح دهند و حاكميت را 

ي آن به عيش و نوش و خوشگذراني  بودند تا به تأسيس امپراتوري عربي بپردازند كه در سايه
ي ايـران و   برسند و با حمايتش به فخر و غرور دست يابند و بدين طريـق مردمـان را از سـلطه   

 ها) درآورند، آنان به پـا خاسـتند تـا    ي عرب ي خويش (سلطه روم بيرون بكشند و تحت سلطه
ي  را از عبادت بندگان به عبادت خداي يگانه درآورند. چنانچه ربعي بن عامر نماينده ها انسان
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ةي «مسلمانان در مجلس يزدگرد گفت:  ِبـ دب يَ  
ب
ِبـ دي إيل ري

َ
ةي اس ِب دب يَ مَ  جب الّ سب تي ُخَري وب ب  لي ُّ اَ� برب ا

 ُّ دَلي الإيسَلامي ا بَ  
ب
دََب  ي إيل

ب
َ ري الأ

مَ جب تي بِ ، لب رب ي َب  إيل سي
ََ َقَي اّ�

مَ قب تي هُ، لب (P» لبحَدب
197F
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خداوند ما را مبعوث كرده، تا مردمان را از عبادت بندگان به عبـادت خـداي يگانـه و از    «
 ».تنگناي دنيا به فراخناي آن و از جور اديان به عدالت اسلام درآوريم

در نزد آنان برابر بودند، مـردم همـه از نسـل آدم و آدم نيـز از      ها انسان ها و تمام مام ملتت
 خاك است، هيچ عربي بر عجمي و هيچ عجمي بر عربي برتري ندارد، مگر با تقوا:

هَل﴿ ُّ َ
� ٰ ِ  َلّس  ٱ ََ بَلِٓ ََ ۡ� ل وَ ع  مۡ ش   ُ ل ََ ِۡ عَ ََ ََ�ل وَ

 
م مِِن َ كَر� وََ  ُ ل ََ َِاۡ ََ ْۚ إنِّ إَِلّ  ۡٓا ََ ِ�عََلرَر 

ًَِدَ  مۡ   ُ ۡ�رَمَ
َ
ِ ٱَ مۚۡ  َّ  ُ ل ۡ�اَٮ

َ
 ].13الحجرات: [ ﴾�

هـايي   هـا و قبيلـه   و شما را بـه صـورت گـروه   ايم  اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفرديه«
تـرين شـما در نـزد خداونـد، پرهيزگـارترين       تا همديگر را بشناسيد، همانا گرامـي ايم  گردانده
 .»شماست

خطاب به عمرو بن عصا والي مصر كه فرزندش يك مصـري   حضرت عمر بن خطاب 

تب « فرمود:» اين ضربه را از طرف بزرگان بگير«را سيلي زده بود و با فخر و غرور گفته بود:  تب
اراً  َ  أحَرب ُِ بِ بُ َّ

ُ
َ  أ ُِ بَ ب

ب
� قبدَ لب يِدبُُ  الّ سب لب (P»ايسَ برَ

198F
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شـان آزاد بـه دنيـا     ايـد، در حـالي كـه از مـادران     يش سـاخته ي خـو  از كي مردمان را برده«
 .»اند آمده

نشر دين، علم و تهذيبي كـه در اختيـار داشـتند بـه هـيچكس دريـغ ننمودنـد و در        آنان از 
زمامداري خويش، رنگ، نژاد و وطن را درنظر نگرفتند؛ بلكـه بسـان ابـراي بودنـد كـه تمـام       

بر هـر دشـت و دمـن و فـراز و فـرود باريـد و        شهرها و بندگان خدا را تحت پوشش داشت و
 مند نمود. همگي را بهره

                                           
 .يةو النها يةرك: ابن كثير، البدا -)1(

 .تاريخ عمر بن الخطاببراي آگاهي بيشتر رك: ابن جوزي،  -)2(
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مَ « بي  �ب
ب
مي  َُ سب  أ

ّ  بَ يِ وبلُ : قب لب  – لسل  َلَه االله ص� – الّ �ي  تب  تب
وب ُ  �برب ُّ مب  ثيهي  ا ى تي دب ُِ َ  ام

لَ ي  ري
َ
لي  لباس

وب مب َثَي  بُ غب
َ
وي�ي  اس

بُ صب بب  اسَ
ب
رقًَ ، أ

ب
بِ  ابكب ب  أ َّ  تي َ تي  ةٌ نبقي

يِلب
، قب نبَب بتي  اممَب ءب

ب   ابَ
ب كب

َ
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رُشَبب 
َ
، لباس وي�ب

بُ نبتَ  اسَ �ب بِ  لب بُ  تي َ جب دي
ب
تي  أ
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ً ميكب  كب  ابذب

وبلُ  مَ  تب هب  تب َمي  في  ابقي ي  دي ُّ هُ  ا رب بُ بَ �ي  تب  لب
وب ُ  �برب ُّ ، ا لي ب  ثيهي رب ، �ب لّ ب بَ وبلُ  لب تب مَ  لب ب َ  تب عَ  م يكب  َبرَ�ب م سً ، ثيذب
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ب َ  م قَِبلَ  لب ى �ب ي  هُدب ُّ ى ا ي
ّ
لتَُ  اَ رسَي

ُ
 .»ثيهي  أ

 الجامع الصحيح، كتاب العلم)(رواه البخاري في 

هـا و جوامـع    گونه افرادي بود كـه ملـت   و در پرتو زمامداري اين ها انسان ي چنين در سايه
اي از ديـن، علـم، تهـذيب و     بـه بهـره   –هاي تحت ستم در زمـان قـديم    حتي ملت –مختلف 

دي ها در ساختن جهاني جديد، شريك شوند، حتي افـراد زيـا   حكومت دست يابند و با عرب
ها نيز برتري يافتند، و از بين آنان امامـاني در جمـع فقيهـان و محـدثان ظهـور       از آنان از عرب

ها بوند، بلكه بر ساير مسلمانان سروري داشتند، تا آنجا كه ابن  كردند كه نه تنها سر تاج عرب
 گويد: خلدون مي

وم عقلـي،  شگفت اينجاست كه در اسلام اكثر حاملان علـم، اعـم از علـوم شـرعي و عل ـ    «
ها هستند، به جز شماري اندك و اگر بر فرض هم از لحاظ نسب عرب هستند، از لحاظ  عجم

اين در حالي است كـه اصـل آيـين عربـي اسـت و صـاحب        اند. زبان، تربيت و استادان، عجم
ها رهبران، فرمانروايـان، وزيـران و    هاي اسلامي در بين عجم شريعت نيز عرب است. در دوره

ر نمودند كه از نظر فضيلت، جوانمردي، نبـوغ، ديـن و عمـل، سـتارگان زمـين،      فاضلاني ظهو
(P»داند نجيبان انسانيت و حسنات جهان بودند و تعدادشان را نيز جز خدا كسي نمي

199F

1(
P. 

چهارم؛ انسان داراي جسم و روح، قلب و عقل و عواطف و جوارح اسـت. ايـن انسـان بـه     
يابـد، مگـر ايـن كـه تمـام قـواي        دل دست نمـي سعادت، موفقيت، رشد و ترقي موزون و متعا

                                           
 .499، ص مقدمهرك: ابن خلدون،  -)1(



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   206

موجود در وجودش رشدي هماهنگ و متناسب و در خور و خـوراك مناسـب داشـته باشـد،     
هرگز ممكن نيست تمدني صالح تحقق يابد، مگر اين كـه فضـايي دينـي، اخلاقـي، فكـري و      

د، تجربـه  طبيعي پديد آيد كه انسان بتواند با سهولت تمام به كمال انساني خـويش دسـت ياب ـ  
ي زمام تمـدن بـه    مگر اين كه رهبري زندگي و ادارهشود،  ثابت كرده كه اين مهم فراهم نمي

دست افرادي باشد كه به روح و ماده ايمان داشته باشند، در زندگي ديني و اخلاقي الگوهايي 
هايي صحيح و مفيد داشته باشـند. بـديهي اسـت     كامل باشند و خردهايي سالم و متين و دانش

گـردد   شان برمي شان كاستي و نقص وجود داشته باشد، اين نقص به تمدن گر عقيده يا تربيتا
كند، اگر گروهي زمام امـور   و در مظاهر متعدد و اشكال گوناگون پررنگ و درشت بروز مي

ها و منافع محسوس هم و غمي ندارند و جز  را به دست گيرند كه جز پرستش ماديات و لذت
چه محسوس است به چيزي ديگران ايمان ندارند، مسلّم است كه طبيعـت،  به اين زندگي و آن

گذارد و تمدن مزبور را به رنـگ   گيري تمدن تأثير مي مبادي و تمايلات آن در وضع و شكل
يابـد و ابعـادي    آورند، اينجاست كه ابعادي از زندگي انسان تكامل مـي  و قالب خويش درمي

 شود. تر مختل مي مهم
آهـن و گلولـه ترقـي و     گـچ و آجـر، ورق و پارچـه،   ي  تمدني در زمينهاز يك سو چنين 

پيشرفت نموده و در ميان جنگ و آدمكشي، محافل سياسي و مجالس لهو و فحشا به پيشرفت 
نازل شده است و از سوي ديگر از لحاظ قلب و روح ارتباط زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر 

ي جسـمي ضـخيم و    رده اسـت و تمـدن بـه منزلـه    با برادر و دوست با دوست، تُهي شـده و م ـ 
كنـد و در قلـبش از دردهـا و     ميها را به خود خيره  چشماش  آماسيده شده كه هيبت و زيبايي

 ها در عذاب است. از انحرافات و پريشاني متنالد و از لحاظ بهبودي و سلا ها مي رنج
ارنـد و ابعـاد مـادي را    اگر گروهي زمام امور را به دست گيرند كه ماديات را زيـر پـا گذ  

ناديده گيرند و جز روح و ماوراء حس و طبيعت به چيزي ديگر نيانديشند و با زندگي به ستيز 
هاي انساني به نابودي كشـيده   شود و توانمندي درآيند، شادابي زندگي به پژمردگي تبديل مي

ها را بر زندگي شهري و  ها و خلوتگاه شوند؛ مردم نيز با تأسي از چنين قيادتي فرار به بيابان مي
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ي جسم و تقويـت روح   دهند و به قصد تضعيف سلطه تجرد را بر زندگي زناشويي ترجيح مي
پردازند و در نتيجه جهت انتقال از قلمرو ماديات به اقلـيم   ها و اجسادشان مي ي اندام و شكنجه

د؛ زيـرا در  دهن ـ ارواح و دست يافتن به كمالات مورد نظرشان مرگ را بر زندگي ترجيح مـي 
 توان به كمال رسيد. ي آنان در جهان مادي نمي انديشه

پيامد اين تفكر اين است كه تمدن فرو خواهد پاشيد و نظـام زنـدگي مختـل و شـهرها بـه      
ويرانه تبديل خواهنـد شـد، امـا از آنجـايي كـه ايـن شـيوه بـا فطـرت در تضـاد اسـت ديـري             

واني كه هـيچ سـازگاري بـا روحانيـت و     شورد و با ماديتي حي آن ميگذرت كه فطرت بر نمي
گـردد و بهيميـت و    گيـرد و بـدين طريـق انسـانيت وارونـه مـي       اخلاق ندارد، از وي انتقام مي

شـود، يـا ايـن كـه بـر ايـن گـروه عـزت نشـين،           بربريت و انسانيت مسخ شده جايگزينش مـي 
اي كه  عف طبيعيبه خاطر ضها  آن اي كه جماعتي مادي و توانمند غلبه خواهند كرد، به گونه

گردنـد و يـا ايـن كـه بـدون رويـارويي بـه سـبب          مـي هـا   آن دارند از مقاومت، عاجز و تسليم
روبرو هستند، دست كمك به سوي ماده و رجال آن دراز ها  آن هايي كه در زندگي با چالش

، كننـد  واگذار و خود به عبادات و مراسم ديني اكتفـا مـي  ها  آن نمايند و امور سياسي را به مي
كـم كـم   اش  شود و روحانيت و اخلاق مضمحل و سايه اينجاست كه دين از سياست جدا مي

دهد؛ بـه نحـوي    ي بشري و حيات علمي آن از دست مي شود و قدرتش را در جامعه جمع مي
گـردد و   ي علمي فاقد هرگونه تأثير در زنـدگي تبـديل مـي    كه نهايتاً به شبح و خيالي يا نظريه

 شود. ض منتهي ميزندگي به ماديات مح
كه اين اند  خيلي كم بوده اند، هايي كه اغلب قيادت همنوعان خود را به عهده گرفته گروه

كمبود را نداشته باشند. به همين جهت بوده كه تمدن همواره بـين ايـن دو قطـب بـوده: يـا بـا       
 ماديت و بهيميت و يا با روحانيت و رهبانيت.

دند كه جامع دين، اخلاق، قدرت و سياست بودنـد و  داراي اين امتياز بو صياران پيامبر 
در زمامداري جهان، انسانيت در وجودشان به تمام معنا شـامل تمـام ابعـاد و جوانـب مختلـف      
نمايان بود، اين امكان برايشان فراهم آمده بود كه به بركت تربيت اخلاقي، روح بلند، تعـادل  
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و جمـع صـالح روح و جسـم و آمـادگي      افتـد،  انگيزي كه كمتر براي انسان اتفاق مـي  شگفت
مادي كامل و عقل وافر، جوامع بشري را به اهداف متعـالي روحـي، اخلاقـي و مـادي سـوقي      

 دهند.

 ي يك تمدن صالح دوران خلافت راشده، نمونه
تر، زيباتر و شكوفاتر در تمام ابعاد  اي را كامل اين چنينب ود كه در ادوار تاريخ هيچ دوره

نداريم، دوران خلافت راشده، دوراني است كه قدرت روح و اخلاق، دين  از اين دوره سراغ
و علم و تجهيزات مادي برايت تربيت انسان و ظهور تمدن صالح، دست به دست هـم دادنـد.   

هاي جهان، و قدرتي سياسي و مادي شكل گرفـت   حكومتي پديد آمد از بزرگترين حكومت
هـاي والاي اخلاقـي بـرآن حـاكم بـود و در       مـان هاي آن زمان برتر بود، آر كه از تمام قدرت

زندگي مردم و سيستم حكومتي معيارهاي فضيلت و اخلاق مورد توجه قرار داشت، اخلاق و 
ي  فضيلت همزمان با صنعت و تجارت دل حال رشد و شكوفايي بود، به هر ميزانـي كـه دامنـه   

يافـت،   نيز گسترش مـي هاي روحي و اخلاقي  شد به همان ميزان پيشرفت مي فتوحات گسترده
از اين رو بـود كـه جنايـات بـه حـداقل رسـيد و جـرايم بـه نسـبت وسـعت مملكـت و تعـداد             
شهروندان و وجود عوامل و مقتضيانش به ندرت اتفاق افتاد، ارتباط افراد با يكديگر افـراد بـا   

 جماعت و جماعت با افراد نيكو بود.
ي خيالبافان هم  ا نديد و حتي در فرضيهاي بود كامل كه انسان دوباره هرگز نظيرش ر دوره

 اي شكوفاتر از آن خطور ننمود. مرحله
بديهي است كه اين دوران طلايي با سيرت و منش افرادي تحقق يافت كـه زمـام امـور را    
به دست گرفته بودند و بر تمدن اشـراف و نظـارت داشـتند. عقيـده، تربيـت و روشـي كـه در        

، نيز در تحقق ايـن مقولـه نقـش داشـت. آنـان ديـن و       شان برگزيده بودند حكومت و سياست
گذاشتند، پاكدامن، امـين، كرنشـگر و فـروتن     اخلاقي والا داشتند و در هر مكاني كه قدم مي

بودند؛ چـه در هنگـام زمامـداري و چـه در هنگـام فرمـانبرداري. يكـي از بزرگـان روم سـپاه          
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لَـل ل�َـ َ   الِـ ر ل� اـ   إنِ  َق َـ   ام«مسلمانان را اينگونه توصيف كرده است: 
(P»ث سرِد ل�ََرل  ث لررل  ل� ِ   َم ال ُر ل�ت  صُ   ث  ِ 

200F

1( 
كنند، امر به معروف و  گيرند، به عهدشان وفا مي دارند، روزها روزه مي ها را زنده مي شب«

 ».كنند نمايند و انصاف را در بين يكديگر اجرا مي نهي از منكر مي

   ث لِ ر، رهِ   ث ملَل، لا ََلل   ف ذتـ ِ  غـلا ثـومم ه  ارس«ديگري گفته است: 
(P»للا َدخل   إلا مسلام، َقض   َ تم ح ر� ا حت ََت ا َلَه

201F

2(
P. 

خورنـد، سـلام بـر     جز با پرداخت قيمت چيزي نمـي  اند، داران شب شهسواران روز و زنده«
 ».كنند كن مي شوند و كساني را كه با آنان سرِ جنگ دارند، ريشه يكديگر وارد نمي

أت  املَل ارهِـ ٌ  لأتـ  الِـ ر اُرسـ  ، َرـشـ   الِـل ل�بلنِـ  «سومي گفته است: 
ل�وقُ   اسق  ، م  حدتت جل سك حدَو  ت  اِمه َ ك، ل  َـلا تـم أصـ اتِ  ثـ سقرآ  

َُر (P»لا
202F

3(
P. 

گرداننـد،   هـا را راسـت مـي    تراشند و كمان داران شب و شهسواران روزند، تير را مي زنده«
چنان به تلاوت و ذكر مشغولند كه اگـر در جمـع آنـان بـا همنشـين خـويش سـخن بگـويي،         

 ».شنود سخنت را نمي
سپاهيان اسلام تاج و تخـت كسـري را كـه صـدها هـزار دينـار ارزش داشـت بـه غنيمـت          

افتد  آوردن نمي گيرد و هيچكس به طمع به چنگ گيرند، اما مورد هيچ دستبردي قرار نمي مي

إ  «گويـد:   فرستد، خليفه از تعجب مـي  امير نيز آن را نزد خليفه مي ،سپارند مير ميو آن را به ا
 .»اََم أدلا هذا لأت  ء

 ».ي درستكاري هستندها انسان كساني كه اين چيز را رساندند، قطعاً«

                                           
 .لسةروايت احمد بن مردوان المالكي در كتاب المجا -)1(
 .53، ص 7البدايه و النهايه، ج  -)2(
 .16، ص 7البدايه و النهايه، ج  -)3(
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 تأثيرات رهبري اسلام در زندگي عمومي
شان به سعادت  حكومتي  لياقت دارند كه بشريت در سايه صاين دسته از پيروان محمد 

شان حركـت كنـد،    هايي استوار و هدفي صحيح و مسيري درست تحت رهبري برسد و با گام
زيبد كه در دوران اين رهبري آباد گردد، آرامش يابد، سرسبز شـود و زمـين نيـز     جهان را مي

زنـدگي   به خود ببالد؛ زيرا آنان بهترين و متوليان و حافظان گيتـي بودنـد، آنـان بـه    اش  به نوبه
نگريستند كه در تلاش شكستنش برآيند، همينطور زندگي را فرصـتي   مانند قفسي آهنين نمي

رفتن دوباره هرگز به دست  دانستند كه با از دست براي لهو و لعب خوشگذراني و عياشي نمي
ي  نيايد، به اين دليل فرصت را غنيمت شمارند و زمان را از دست ندهند، همينطور دنيا را مايه

دانستند كه در صدد خلاصي يافتن از آن برآيند، آنـان بـه    ذاب و عقوبت براي خويش نميع
هـا،   نگريستند كه بر سر آن خود را به هلاكت رسانند، نعمـت  اي پهن شده نمي دنيا چون سفره

دانستند كه در تصرف آن يكديگر را بـه قتـل    صاحب نمي منابع و بركات زمين را نيز مالي بي
 رسانند.

كردنـد كـه در صـيدش بـا يكـديگر بـه        هاي ضعيف را مانند شكاري تصور نمي ملتآنان 
گيـري از آن بـه    دانستند كـه بـا بهـره    رقابت بپردازند، بلكه زندگي را نعمتي از جانب خدا مي

جستند و از اين طريق به كمالات انساني كه برايشان مقدر بود دسـت   پروردگارشان تقرب مي
 دانستند. را تنها فرصتي براي جهاد و عمل مي يافتند، همينطور زندگي مي

 فرمايد: خداوند متعال مي

ِقََ  ّ�ِيٱ﴿ ۡۡتَ ٱََ ََ ۡ ةَ ٱوَ  ل لۡ يَ َ�ۡ   � ََ ََ ن   ََ ۡۡ َ
مۡ َ  ُ يّ

َ
مۡ �  � َۡ  ].2الملک: [ ﴾ِ�بَِۡ 

تان، كارتان  خداوند ذاتي است كه موت و حيا را پديد آورد، تا شما را بيازمايد كه كدام«
 .»تر خواهد بودبهتر و نيكو

ًَل مَل َ�َ  إَِلّ﴿ ِۡ عَ �ضِ ٱََ
َ
�ۡ   � ََ ََ ن   ََ ۡۡ َ

مۡ َ ه  ُّ َ
مۡ � هَۡ  بَِۡ  َِ ٍ  لهَّل  ًَ  ].7الكهف: [ ﴾٧زِ�

ي چيزهاي روي زمين را زينت آن قرار داديم، تا ايشان را بيازماييم كه كدام يك  ما همه«
 .»دهد كار نيكوتر انجام مي
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دانسـتند كـه آنـان را در آن جانشـين كـرده اسـت، البتـه         ا مـي آنان اين جهان را ملك خد
 ي خويش در زمين تعيين نمود: نخست از اين نظر كه خداوند در اصل انسان را خليفه

﴿ �ِ َٞ َِ ل ََ  َِِ ِ �ضِ ٱإ
َ
�ۡ   ٍ ِيِفَ  ].30: ةالبقر[ ﴾ََ

 .»دهم من در زمين جانشيني قرار مي«

﴿ َۡ م مّل ِ�  ّ�ِيٱ ه   ُ ِقََ َّ  ٱََ
َ
ل �ضِ ۡ�  ].29: ةالبقر[ ﴾َ�يِع 

 .»خداوند ذاتي است كه تمام آنچه را در زمين است براي شما آفريد«

مۡ ِ� ﴿ له  ََ ِۡ ًَل بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َ ِ ٱَوَّاََدۡ كَرّمۡ ِ�َ
رِ ٱوَ  ّۡ ۡٗ َ م مِِنَ  ّۡ له  ََ ِۡ ٱوَرَزََۡ مۡ  ّطّيَِِ�ل له  ََ ِۡ وَرَضّ

ًَل َِاۡ ََ نۡ  َّ ِ ِّ ل كََِٗ�   ].70الإسراء: [ ﴾٧َ�فۡضِي�   َ�َ

ما آدميزادگان را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا حمل كرديم و از چيزهـاي  «
 .»شان داديم شان داديم و بر بسياري از آفريدگان خود برتري پاكيزه و خوشمزده روزي

خداونـد نيـز او    و ثانياً از اين نظر كه وي انساني است كه در برابر حكم الهي تسليم شده و
 را در زمين جانشين خود كرده و زمينيان را به وي سپرده است:

دَ ﴿ ََ ْ  ّ�ِينَ ٱ َّ  ٱ وَ اۡ  َِِ ََ مۡ وَ  ُ ْ مًِ اۡ  ً ِۡ ٱءَامَ َِ�ل لِ َّ مۡ ِ�  ّ ًّه  ِفَِ ۡۡ تَ َۡ �ضِ ٱّيََ
َ
ل  ۡ� ََ كَ

ِفََ ٱ ۡۡ تَ م   ّ�ِينَ ٱ َۡ ًَه  مۡ ديِ ّ لهَ  ََ كِِ ََ بِۡهِِمۡ وََ�  ََ م مِِن� َ�عۡدِ  رۡتََ�ل ٱ ّ�ِيٱمِن  هّ  ََ مۡ وََ� بَدِِ لهَ 
ۡنَ ِ� شَۡ�   �ِ�ۡ � َٗ وََِ�  عۡب د  َُ لۚ   ً مۡ

َ
ۡۡرهِِمۡ َ  ].55النور: [ ﴾ل ٔ  ََ

دهد كـه   خداوند به كساني از شما كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند وعده مي«
خواهـد كـرد، همانگونـه كـه پيشـينيان [دادگـر] را        قطعاً آنان را جايگزين [پيشينيان] در زمين

پسـندد   جايگزين [باغيان] قبل از خود كرده است. همچنين آيين ايشان را كـه بـراي آنـان مـي    
حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نيز خوف و هراس آنان را بـه امنيـت و آرامـش مبـدل     

 .»دهند ميپرستند و چيزي را با من شريك قرار ن سازد، مرا مي مي
خداوند متعال حق استفاده از بركات زمين را بـدون اسـراف و ولخرجـي بـه آنـان عنايـت       

 فرمود:
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﴿ َۡ م مّل ِ�  ّ�ِيٱ ه   ُ ِقََ َّ �ضِ ٱََ
َ
ل ۡ�  ].29: ةالبقر[ ﴾َ�يِع 

اْۡ وَ ﴿ ْ ٱوَ�   اۡ  � ْۚ إَِهّ   ۡ�َ آۡ َٗ � ۡ�رِ  بِّ  ۥوَ ۡ�قِِ�َ ٱَٗ �   َ ۡ  ].31الأعراف: [ ﴾٣ ل
﴿ َۡ  َ  ٍَ ًَ رّمَ زِ� َۡ ِ ٱمَنۡ  ٓ ٱ َّ َِ

ّّ  ِ رَجَ ّعِبَِلدِه َۡ َ
ِۡ ٱوَ  ۦَ اْۡ ِ�  لرِِزۡقِ� ٱمِنَ  ّطّيَِِ�ل  ً ِينَ ءَامَ َّ ِ َ ل ِِ  َۡ  َ

ِ ٱ ة لۡ يَ يَلٱ ۡ�َ ّۡ ۡۡمَ  ُّ ٍ  يَ َٗ ِ لل ٍِ ٱََ ََ ل ّۡاَِ�
 ].32الأعراف: [ ﴾

بشري را به آنان سپرده و تا آنان  هاي هاي روي زمين و دسته خداوند متعال مسؤوليت امت
گـم كـرده را بـه راه     را زيرنظر گيرنـد و هـر ره   ها انسان حركت و سيرت و اخلاق و تمايلات

ها را پـر كننـد،    ها را راست گردانند، شكاف بياورند و هر فاسد و فاسق را اصلاح كنند، كجي
مـان بازسـتانند، عـدالت را در    انتقام ضعيفان را از قدرتمندان بگيرنـد، حـق مظلومـان را از ظال   

 زمين برپا كنند و امنيت را در جهان حاكم گردانند:

ًت مۡ ﴿ ِ  ك  ونَ ب ر   ّ ۡ
ًّلسِ تأَ ۡۡ لِِ ََ رِ َۡ  

َ  ٍ مّ
 
َ َ َۡ وفِ ٱََ عۡر  ََ ۡ نِ  ل ََ نَ  ۡۡ ًۡهَ ًكَرِ ٱوََ�  َ ۡ ً ۡنَ  ل وَت ؤۡمِ

 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾َّ

هَل ﴿ ُّ َ
� ٰ ََ اْۡ ك   ّ�ِينَ ٱَ  ً ِ ءَامَ لمَِ� ب اْۡ ََّ� طِ ٱَۡ  َۡ ِ  ّاِۡ ّ َِ هَدَاءَٓ   ].135النساء: [ ﴾ش 

هاي يك مسلمان را بسيار دقيق، اينگونه شـرح داده   يك دانشمند مسلمان آلماني، ويژگي
 است:
آموزد كه در ارج  نگرد، بلكه به ما مي اسلام مانند مسيحيت با عينكي دودي به جهان نمي«

ده روي نكنيم و آنگونه كه تمدن معاصـر غربـي در تجليـل دنيـا     گذاردن به زندگي دنياي زيا
زندگي دنيا را شديداً مـذمت و  غلو و افراط كرده، ما مرتكب چنين افراطي نشويم، مسيحيت 

ورزد كـه انسـان پرخـور و     كند و برعكس آن غرب به زندگي چنـان اهتمـام مـي    نكوهش مي
بلعد.  ان ارزشي برايش ندارد، آن را ميطماع به خوردن علاقمند است. در عين حالي كه چند

پرسـتد،   نگـرد، زنـدگي را نمـي    اسلام بر خلاف آن با آرامش و احترام خاصي به زندگي مـي 
بايد از آن عبور كرد،  ها انسان داند كه جهت رسيدن به زندگي ابدي اي مي بلكه آن را مرحله
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د آن را پشت سر گـذارد، نبايـد   اي است كه ناگزير انسان باي از آنجايي كه زندگي دنيا مرحله
 به تحقيرش بپردازد و ارزشش را ناديده گيرد.

بوده اسـت،  بنابراين، گذرمان به اين جهان، در اين سفر ضروري است و تقدير الهي چنين 
به همين جهت است كه زندگي بشري ارزش والاي خودش را دارد؛ ولي نبايد فراموش كرد 

ري بيش نيست و به اين دليل ارزشش بيشتر از وسـايط و ابـزار   ي واسطه و ابزا كه دنيا به منزله
 نخواهد بود.

و » جز اين جهان ميهني ديگر نـدارم «گويد:  ي مادي نيست كه مي اسلام قايل به اين نظريه
ايـن جهـان   «گويـد:   گيـرد و مـي   مسيحي است كه زندگي را ناديده ميي  نه هم قايل به نظريه

بين اين دو نظريه راه ميانه را در پيش گرفته است. قرآن ما در  ، بلكه اسلام در»ميهن من نيست
 دعاها راهنمايي نموده است كه اينگونه دعا كنيم:

ًَل ِ� ﴿ ِ ًَلٓ ءَات يَلٱرَّ� ّۡ ٍ  وَِ�  ُّ ًَ ََ ِ ٱَۡ رَة َِ �   ٍ ًَ ََ  ].201:ةالبقر[ ﴾َۡ
ن نيسـت، پيشـرفت   ما هاي پربار روحي تجليل از اين جهان به هيج وجه مانعي در راه تلاش

مـان بـراي    هـاي  مادي در عين حالي كه هدف نيست، امري است مطلوب. بايد تمـام كوشـش  
هاي اخلاقي  اي باشد كه پيشرفت توانمندي ايجاد اوضاع و احوال شخصي و اجتماعي به گونه
 انسان را مطابق با اصلي كه بيان شد، تضمين كند.

سمت تعهد به مسؤوليت اخلاقي رهنمون  اسلام مردم را در هر عملي كوچك يا بزرگ به
آنچه را بـه  «دهد:  سازد، نظام ديني اسلام هرگز به آنچه انجيل دستور داده است اجازه نمي مي

 ».قيصر تعلق دارد به قيصر بدهيد، و آنچه را به خدا تعلق دارد به خدا بدهيد
تقسيم كند، جـز انتخـاب   اسلام قايل به اين نيست كه نيازها را به نياز اخلاقي و نياز عملي 

ي سومي وجود نـدارد،   چيز ديگري وجود ندارد؛ انتخاب حق يا باطل. جز حق و باطل گزينه
فشـارد؛ چـون عمـل بخشـي جـدايي ناپـذير از        به همين دليل است كه اسلام بر عمل پاي مـي 

كنـد   اخلاق است، هر فرد مسلمان بايستي خود را نسـبت بـه محيطـي كـه در آن زنـدگي مـي      
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ي حق و نابودي باطل در هر شرايطي خـودش را موظـف بـه جهـاد      بداند و براي اقامه مسؤول
 فرمايد: بداند. قرآن مي

ًت مۡ ﴿ ِ  ك  ونَ ب ر   ّ ۡ
ًّلسِ تأَ ۡۡ لِِ ََ رِ َۡ  

َ  ٍ مّ
 
َ َ َۡ وفِ ٱََ عۡر  ََ ۡ نِ  ل ََ نَ  ۡۡ ًۡهَ ًكَرِ ٱوََ�  َ ۡ ً ۡنَ  ل وَت ؤۡمِ

 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾َّ
راي مردمان در نظر گرفته شده ايد كه امر به معـروف و نهـي از منكـر    شما بهترين امت ب«

 .»كنيد و به خداوند ايمان داريد مي
اين است توجيه اخلاقي حركت جهادي و فتوحات نخستين اسلام و اسـتعمار اسـلامي، از   

ين اي از به كاربردن اين تعبير نيست، اسلام نيز نوعي استعمار است. البته ا يك لحاظ اگر چاره
هـاي   طلبـي زرانـدوزي و تبعيضـات نـژادي كـاملاً متفـاوت اسـت، انگيـزه         نوع استعمار با جاه

خوشگذراني، عياشي و دستيابي به زندگي مرفه به حساب ساير مردم به هـيچ وجـه مجاهـدان    
 داد. نخستين را به ميادين جنگ سوق نمي

جهاني بود كه يك انسـان  اي  كرد، فراهم نمودن زمينه تنها هدفي كه جهاد آن را دنبال مي
به نحو احسن بتواند در آن به رشد روحي و معنوي خـويش دسـت يابـد، چنانچـه بـه حسـب       

 فرامين اسلام، درك فضيلت بايد انسان را وادار به عمل كند.
ي نظـري   اسلام هرگز موافق با تقسيم افلاطوني در باب فضيلت و رذيلت كـه صـرفاً جنبـه   

ينش انسان را كه فقط به جـدايي فضـيلت و رذيلـت از يكـديگر     دارد نيست، بلكه اسلام اين ب
اكتفا نمايد و در صدد ارتقاي حق و نابودي باطل نباشد، آن را يك نـوع رذيليـت و وقاحـت    

شود كه انسان جهت گسترش  مي گويد: فضيلت زماني احيا شمارد، بلكه چنانچه اسلام مي مي
بـه پـا   اش  فضيلت را رها كند و براي ياريي گيتي و تحكيم آن بكوشد و اگر  آن در گسترده

(P»نخيزد، ناگزير فضيلت از بين خواهد رفت
203F

1(
P. 

 گيري بشر تمدن اسلام و تأثير آن در جهت

                                           
)1(- Mohammad Asad, Leopold, Islam at the Cross Roads, fifth edition, p.29 
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پيدايش تمدن اسلامي با روح و مظاهرش و تأسـيس حكومـت اسـلامي بـا شـكل و نظـام       
فصـلي نـو در تـاريخ اديـان و اخـلاق و       صي نخسـت هجـرت محمـد     خاص خود در سده

اي جديد در جهان سياست و اجتماع بود؛ با پيدايش آن جريان تمدن دگرگـون شـد و    ديدهپ
كه بـه دعـوت   اند  جهان به سمت و سويي جديد روي آورد، هرچند همواره اين پيامبران بوده

و مخلصـان و پاكـدلان در راه آن بـه    انـد   كرده مبشران آن را تبليغ مي اند، پرداخته اسلامي مي
اما آنگونه كه اين بار توانستند، هيچگـاه بـراي دعـوتگرانش ايـن زمينـه       اند، تهپرداخ جهاد مي

فراهم نشده كه بتوانند حكومتي بر بنياد و روش دعوت و سرشار از مباني آن تشكيل دهنـد و  
هـا و دسـتورات آن    تمدني ايجاد كنند كه سراپا تحت تـأثير دعـوت باشـد و براسـاس آمـوزه     

آن پيامبران و مبشران در اين راه موفقيتي كه در دستان محمـد و  استوار باشد؛ دعوت و تلاش 
 خلفاي او حاصل شد، هيچگاه نايل نشده بود.

فتح و پيروزي بزرگ اسلام براي جاهليت وبالي تازه بـود كـه نـه در گذشـته بـا نظيـر آن       
ه دانست، شناخت جاهليت از اسلام ب دچار شده بودند و نه هم راه رهايي خويش را از آن مي

عنوان دعوتي ديني و روحي بود كه ناگهـان بـه صـورت راه نجـات و سـعادت روح و مـاده،       
حايت و قدرت، تمدن و جامعه و حكومت و سياست درآمد. ديني معقول و گوارا و سراسر با 

هـا؛ قـانوني الهـي و وحيـي آسـماني در       حكمت و شفافيت در برابر خرافات، خيالات و افسانه
يات بشري؛ تمدني آرمـاني، محكـم و اسـتوار كـه روح تقـوا، عفـت و       ها و تجرب برابر سنجش

امانت برآن حاكم است و اخلاق والا در آن بيشتر ارزش دارد تا مـال و منـال و روح برتـر از    
مظاهر پوچ است، مردم باهم برابرند و جز به تقوا از يكديگر برتري ندارند، مردمان به آخرت 

كـردن اسـباب و    رقابت در فراهم اند، ها آرام ها خاشع و جان ورزند و در نتيجه قلب اهتمام مي
همـه در برابـر   هـا   ايـن  كالاي زندگي رو به كاهش است و از كينـه و عـداوت كاسـته اسـت،    

مدنيتي است جنجال برانگيزه و مضـطرب درگيـر و در شـرف نـابودي كـه در آن بـزرگ بـه        
ق و فجـور مـال و منـال و    كنـد. در فس ـ  كند، قوي حق ضعيف را پايمـال مـي   كوچك ستم مي
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كننـد، تـا جـايي كـه [تـاريخ] دنيـا سرشـار از         اسباب رفاه و آسـايش بـا يكـديگر رقابـت مـي     
 هاي متوالي است و تمدن براي مردم تبديل به دوزخ شده است: جنگ

م﴿ ًّه  ََ ذِياَ ُِ ٱمِِنَ  وَ ل ٱ ّعَۡذَا ََ دۡ
َ
ونَ  ۡ� ُِ ٱد  ۡ�َ�ِ ٱ ّۡعَذَا

َ
�ۡ ۡ ع  َِ مۡ يرَۡ ِّه   ﴾٢نَ ّعََ

 ].21 :ةالسجد[
چشـانيم،   تر (دنيا) را پيش از عذاب بزرگتر (آخرت) بديشـان مـي   ما قطعاً عذاب نزديك«

 .»شايد برگردند
كنـد، حـق ضـعيف را از     حكومتي دادگر پديد آمد كه در بين ملت مساوات را اجـرا مـي  

سـكونت،   آورد كه از دارايـي محـل   گيرد، از اخلاق مردم چنان حفاظت به عمل مي قوي مي
شان هستند، آن كـس   كند، كارگزاران و فرماروايان از بهترينان شان مراقبت مي ناموس و خون

 كه بيشتر از همه به امكانات زندگي دسترسـي دارد و قـدرت بيشـتري دارد، از همـه بيشـتر از     
همه در مقابل حكومتي اسـت كـه ظلـم و تعـدي در آن فراگيـر      ها  اين رويگردان است.ها  آن

ي خود دارند و افـراد حكومـت در حيـف و ميـل      جال سياسي، خاينت و ظلم را پيشهاست، ر
ي  با يكديگر رقابت دارند، بـا ارائـه   ها انسان اموال مردم و هتك عرض و آبرو و ريختن خون

شـان   كنند، امـرا و فرمانروايـان، بـدترين    چنين الگويي اخلاقي، اخلاق مردم را تباه و نابود مي
هايشان پوشيده اسـت،   شهات گرسنه است. خانه شان سير، اما ملت هاي سكهستند، ستوران و 

 اند. اما مردم برهنه و لخت
ديدنـد و در راه قبـول    مردم در شرايطي قرار گرفتند كه در پذيرفتن اسلام هيچ مانعي نمي

شدند، از سوي ديگر براي تداوم جاهليت هيچ مجوز  اسلام با هيچ مشكل و چالشي دچار نمي
شود و يا چيـزي را   گرود، متحمل هيچ زياني نمي يافتند، يك فرد كه به اسلام مي نمي ليو دلي

دهد؛ تازه به خنُكاي يقين، حلاوت ايمان، عزت اسـلام، دولـت قدرتمنـدي كـه      از دست نمي
كنند، نفسـي مطمـئن و    ي عزت است، انصار و ياراني كه با جان و دل خود را فدايش مي مايه

يابـد، بـدين ترتيـب مـردم طبـق خواسـت و        زندگي بعد از مرگ دسـت مـي  آرام و اعتماد به 
شدند، سرزمين جاهليت روز بـه   انتخاب خويش از اردوي جاهليت به اردوي اسلام منتقل مي
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يافـت، تـا ايـن كـه      گسـترش مـي  اش  كرد و سايه شد و اسلام داشت ترقي مي تر مي روز تنگ
 گرديد. بساط فتنه و فساد برچيده شد و دين از آن خدا

تأثيرات اين تحول بس چشمگير بود، قبل از اين در زمان غربت اسلام و دولـت جاهليـت   
توانسـت در   فرسا و خطرناك بود و انسـان بـه سـختي مـي     پيمودن راه خدا سخت دشوار، توان

تواند نافرماني  محيط جاهلي خدايش را بندگي كند، اما اكنون در محيط اسلامي به سختي مي
دهد، قبل از اين دعوت به سـي آتـش و جهـنم غالـب و پيـروز بـود، امـا اينـك          خدا را انجام

شكست خورده و ذليل است. موجبات خشم خدا و عصيان وي آشكار و وافر بود، اما اكنـون  
شد كه بايد به صورت  نادر و پنهان است. دعوت به سوي خدا در زمين خدا جرم محسوب مي

علني، آشكار، آزاد و در امان است. از هيچ جهتـي   گرفت، اما اكنون مخفي و سري انجام مي
 با خطري جدي مواجه نيست و دعوتگران در راه دعوت و عقيده بيم فشار و خفقان را ندارند:

م  ﴿  ُ طّفَ َۡ تَ َُ ن 
َ
نَ َ لَرۡ  ِ  َٔ َ�  َلّس  ٱََ ًَۡ�هِ ِ م ب يدَّ� 

َ
مۡ وَ�  ُ ل م مِِنَ  ۦلوَٮ  ُ ِۡ ٱوَرَزَََ  ﴾ّطّيَِِ�ل

 ].26الأنفال: [
ترسيديد كه مردم شما را بربايند، ولي خدا شما را پناه و ماوا داد و با معونـت و يـاري    مي«

 .»خويش شما را نيرو بخشيد و روزي پاكيزه نصيب شما گردانيد
پـذيرفت؛   كـرد و از اسـلام اثـر مـي     افكار و سرشت مردمان خواسته و ناخواسته تغييـر مـي  

هاي عاصـي و   كند، قلب و نبات در بهاران تغيير ميدرست همانگونه كه معمولاً طبيعت انسان 
 هـا نفـوذ كـرد و در درون    خشك، نرم و قانع شدند. مبـادي اسـلام و حقـايقش در اعمـاق دل    

جاي گرفت، ارزش اشيا در چشم مردمان تغيير كرد، معيارهاي قديم متحـول گرديـد    ها انسان
شد كه  ارتجاعي محسوب مي شان شد. از اين پس جاهليت حركتي و معيارهاي جديد جانشين

آمـد   اي عصري و پيشرفته به شمار مي محافظت برآن نوعي جمود و كودني بود، اسلام پديده
ها و بلكه  شد، ملت كه انتساب به آن و پذيرفتن مظاهرش نوعي هوشياري و زيركي شمرده مي

زمين چرخش ي  شد؛ اما همانگونه كه ساكنان كره جهان رفته رفته داشت به اسلام نزديك مي
كـرد، ايـن    كنند، جهان نيـز حـركتش را بـه سـوي اسـلام احسـاس نمـي        زمين را احساس نمي
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خـورد. درون و وجـدانش    شـان بـه چشـم مـي     حركت به سوي اسلام در فلسفه و تمدن و دين
نماياند و حتي جنبش اصلاحي كه پس از انحطاط مسـلمانان بـه آنـر وي     همين موضوع را مي

 تأثيرات است. آوردند، حاكي از همين
پرسـتي را خوانـد، از آن روز بـه بعـد شـرك از چشـم        ي شرك و بـت  اسلام آمد و فاتحه

شـان اظهـار برائـت     مشركان افتاد و به خاك مـذلت كشـيده شـد، صـاحبان شـرك از شـرك      
زدند، اين در حالي بود كه قبل از اين در اظهار شرك  كردند و از اعتراف به آن سرباز مي مي

پرسـتي و   دادند، پيـروان تمـام اديـان، شـرك و مظـاهر بـت       خود را به كشتن ميو دفاع از آن 
شـان وجـود داشـت توجيـه و تأويــل      رسـوم و عـادات شـركي خـويش را كـه در نظــام دينـي      

اي آن را بازگويند و شرح دهند كه هرچه بيشـتر بـا توحيـد     كوشيدند به گونه كردند و مي مي
 اسلامي قرابت و همگوني حاصل كند.

 گويد: احمد امين مي استاد
هايي پديد آمد كه در آن تأثير اسلام نمايـان بـود؛ مـثلاً در قـرن      در بين مسيحيان گرايش«

(P»سپتيمانيا«هشتم ميلادي يعني در دو قرن دوم و سوم هجري در 
204F

1(
P )Septimania  حركتـي (

و  كرد و براي كشيش هيچ حقـي قايـل نبـود    ظهور كرد كه اعتراف در برابر كشيش را رد مي
شان فقط به خداي يكتا رجوع كنند، طبيعي  كرد كه جهت مغفرت گناهان مردم را دعوت مي

 ».است از آنجايي كه در اسلام احبار و كشيش وجود ندارد، اعترافي هم وجود ندارد
هاي ديني ظهور كرد، در قرن هشتم  همينطور حركتي ديگر جهت نابودي تصاوير و تمثال

ارم هجري، مذهبي مسـيحي پديـد آمـد كـه تجليـل از تصـاوير و       و نهم ميلادي يا سوم و چه
 كرد. ها را شديداً رد مي تمثال

م دستوري صـادر كـرد كـه براسـاس آن تجليـل از       729لويي سوم، امپراتور روم در سال 
دستور ديگـري صـادر كـرد كـه چنـين عملـي را        730ها ممنوع بود، در سال  ل تصاوير و تمثا

 تانتين پنجم و لويي چهارم نيز دستورات مشابهي صادر كردند.نمود، كنس شرك محسوب مي

                                           
 استاني قديمي در جنوب غربي فرانسه واقع در سواحل مديترانه. -)1(
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Pاين در حالي بود كه پاپ گريگوري البته

)
205F

1(
P طريك قسطنطنيه و دوم و سوم و جرمانيوس، پ

Pامپراتريس ايران

)
206F

2(
P ها و تصاوير بودند. از تأييدكنندگان پرستش تمثال 

اب جاي بيان جزئيات آن هايي شديد به وقوع پيوست كه در اين كت در بين دو گروه تنش
هاي تحريم پرستش تصاوير و  نيست، نتيجه اين كه برخي از مورخان بر اين باورند كه حركت

) اسـقف  Claadiusگويـد: كلاديـوس (   ها از اسلام اثـر پذيرفتـه بودنـد، مورخـان مـي      تمثال
Pتورن

)
207F

3(
P  ها را  الها و تمث هـ به اين مقام رسيده) كسي كه صليب 213م حدود  838(كه در سال

نمود، خـود در انـدلس    را منع ميها  آن كشيد و در دوران اسقفي خويش پرستش به آتش مي
بخاري و مسـلم از   ها نيز روشن است. تصاوير و تمثال اسلامي به دنيا آمد، تنفر اسلام نسبت به

 اند: روايت كرده لحضرت عايشه 
اي كـه در آن تصـاوير بـود     هها پرد ي يكي از خانه از سفر برگشت، بر دريچه صپيامبر «

دگرگون شد و آن را پاره اش  برآن پرده افتاد چهره صپوشانده شده بود، چون چشم پيامبر 
بينند كـه بـراي    ي مردم عذاب مي كرد و فرمود: اي عايشه! در روز قيامت كساني بيش از همه

ديم و يكـي  كنند، حضرت عايشه فرمود: پرده را قطعه قطعه نمـو  مخلوق خدا شبيه درست مي
 احاديث در اين مودر به كثرت وجود دارد.». دو تا بالشت از آن درست كرديم
Pهمينطور گروهي از مسيحيان

)
208F

4(
P    ي تثليـث را نزديـك بـه توحيـد      ظهور كردنـد كـه عقيـده

(P»كردند كردند و الوهيت حضرت مسيح را سخت انكار مي تشريع مي
209F

5(
P. 

                                           
م مقام پاپي را  731م تا  715هاي مسيحي بوده است، گريگوري دوم از  نام شماري زياد از پاپ -)1(

م مقام پاپي داشت، گفتني است كه مرحوم محمد  741م تا  731سوم از سال  دار بود. گريگوري عهده
 ي فرانسوي آن گرگوار دانسته است. (د.ن.) معين ضبط عنوان فوق را با ارجاع به ريشه

م) وي به سبب فداكاري در راه  802 – 792م) و ( 790 – 780ي امپراتوري روم شرقي ( ايران، ملكه -)2(
 م در تبعيد درگذشت. (د. ن.) 803ودوكس شهرت داشته است، ايران به سال اعتقاد خويش به ارت

 م. (د. ن.) 1866شهري در ايتاليا، پايتخت قديم ساروني، و بعد پايتخت ايتاليا تا سال  -)3(
)4(- Haine's Christianity of Islam in Spain p. 116 

 .164 – 65، ص 1ضحي الإسلام، ج  -)5(
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حي را مورد مطالعه قرار دهـد بـه وضـوح    كسي كه تاريخ ديني اروپا و تاريخ كليساي مسي
هاي مصلحان و انقلابيون عليـه نظـام كشيشـي حـاكم      تواند آثار عقلي اسلام را در گرايش مي

Pدرك نمايد، دعوت بزرگ اصلاحي لوتر 

)
210F

1(
P     با وجود معايبي كه داشـت، بـارزترين نمونـه از

 راف دارند.اثرپذيري از اسلام و عقايد اسلامي بود، مؤرخان به اين موضوع اعت
هـا و قـوانين موجـود در     همينطور تأثير تفكر اسلامي و شريعت اسلامي رادر اخلاق ملـت 

Pپرست بعد از فتوحات اسلامي  اروپاي مسيحي و هند بت

)
211F

2(
P هاي توحيدي، احتـرام   در گرايش

به زن و حقوق آن، پذيرفتن اصل مساوات بين طبقات مختلف بشري كه از امتيازات اسـلام و  
 توان مشاهده كرد. اي آن است، به وضوح ميشريعت غر

ي  ) و سفير سـابق هنـد در مصـر كـه از تـأثير عقيـده      K.m.panikkarپژوهشگر هندي (
 گويد: كند مي صحبت ميها  آن هاي توحيد اسلامي در تفكر ملت هند و آيين

 ي اسلامي شديداً عميق بـوده اسـت،   كاملاً روشن است تأثير اسلام در آيين هند در دوره«
ي پرستش خداوند در بين هندوها مرهون اسلام است، رهبران دينـي و فكـري در ايـن     انديشه

خواندند، مردم را به پرستش خداوند نيز فرا  هاي مختلف مي شان را به نام عصر اگرچه خدايان
كردند كه خدا يكي است، تنها او مستحق پرستش است و سـعادت   خواندند، و تصريح مي مي

ي اسـلامي   هايي كه در دوره ها و آيين شود.. اين تأثيرات در دعوت واسته ميو نجات از او خ
(P»)، و دعوت كبيرهBhagtiدر هند ظهور كردند، واضح است، مانند آيين (

212F

3(
P. 

                                           
زاده بود، بعد به مقام كشيشي  م) وي دهقان 1546 –م  1483طلب مذهبي آلماني ( اصلاح مارتلين لوتر، -)1(

ي دانشگاه در فورت شد، لوتر باني آيين جديد پروتستان در دين مسيح است،  رسيد و سپس استاد فلسفه
ور گرفتند، به مخالفت برخاست و برخلاف دست لوتر با پاپ و كشيشاني كه از مردم اعتراف و پول مي

گويند، آيين لوتر بيشتر در  پاپ انجيل را به زبان آلماني ترجمه كرد. پيروان او را پروتستان يا لوتري مي
 آلمان و اتريش رايج است. (د. ن.)

)2(- Haine's Christianity of Islam in Spain, p.116 

)3(- Asurvey of Indian History p.192 
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Pجواهر لعل نهرو

)
213F

1(
P  نخست وزير سابق هند در كتاب)of India Discovery( گويد: مي 

اهميتي فوق العاده در تاريخ هند دارد، ورود مجاهدان از شمال غرب هند و دخول اسلام «
ي پليـد و انـزوا از جهـاني كـه      ي هندي به اوج رسيده بود، تقسيم نژادي، طبقه در جامعهفساد 

ي اخوت اسلامي و مساواتي كه مسلمانان به آن بـاور   زيست، نمايان بود. نظريه هند در آن مي
ان هنـدوها تـأثير عميقـي بـه جـاي      كردنـد، در اذه ـ  داشتند و در پرتو آن زندگي را به سر مـي 

ي هندي آنان را از مساوات و حقوق انسـاني محـروم كـرده بـود،      گذاشت، كساني كه جامعه
 ».بيشتر تأثير اسلام را پذيرفته بودند

 Indian(تمدن هنـد و اسـلام   ) در كتـاب  n.c. Mehtaي فاضل معاصر ( نويسنده

civilization and Islamگويد: ) مي 
هـايي كـه زنـدگي     مين هند مشعلي از نور به ارمغان آورد كه با آن تـاريكي اسلام بر سرز«

هـاي قـديم رو بـه فروپاشـي بـود و       انساني را پوشانده بود، از بين رفت؛ در شرايطي كه تمدن
اهداف والاي انساني فقط به صورت عقايدي نظري درآمـده بـود، فتوحـات اسـلام در عـالم      

ي سياست تحقق يافت، از بخت بد بـود   ي بود كه در دايرهتر از آن چيز افكار به مراتب وسيع
كه تاريخ اسلام در اين سرزمين (هند) با حكومت گره خـورده بـود؛ بـه همـين دليـل حقـايق       

 ».هاي آن از انظار مخفي گرديد ها و برتري ي خفا ماند و زيبايي اسلام در پرده
تواند ادعا كند  جود دارد، نميهايي كه در اني جهان و هيچ دين و تمدني از اديان و تمدن

 كه وي از اسلام و مسلمانان كم و زياد اثر نپذيرفته است.

                                           
اي از اشراف برهمن هند در  م) سياستمدار هندي، در خانواده 1964 – 1889پانديت جواهل لعل نهرو ( -)1(

هاي هاروارد و كمبريج انگلستان به تحصيل علم حقوق پرداخت،  آباد به دنيا آمد، نهرو در دانشگاه االله
وي پس از بازگشت به ميهن در سلك مردم مبارز درآمد و با گاندي نيز آشنا شد. نهرو چند بار به جرم 

به رياست حزب كنگره انتخاب شد. پس از استقلال هند،  1929ياسي به زندان رفت. در سال فعاليت س
م در حالي كه هنوز نخست وزير  1964م نخست وزير هندوستان شد، وي در سال  1946وي در سال 

 بود، درگذشت. (د.ن.)
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)Robert Briffault) در كتاب (the making of humanityگويد: ) مي 
در هركدام از جوانبي كه اروپا در آن به پيشرفت دست يافته، قطعاً اسلام و تمدن اسلامي «

(P»است در آن داراي تأثيري عميق و مهم
214F

1(
P. 

 گويد: در جايي ديگر مي
هاست) نبود كـه زنـدگي را بـه اروپـا      تنها علوم طبيعي (علومي كه مرهون خدمات عرب«

ي نخستينش بر اروپا تابيد، در زندگي اروپا  بازگرداند، بلكه تمدن اسلامي از آن روز كه اشعه
(P»تأثيرات بزرگ و گوناگوني به جاي گذاشت

215F

2(
P. 

يافـت و جوامـع بشـري از رهبـري گروهـي كـه بـراي         تـداوم مـي   اگر مسايل به ايـن نحـو  
مند شوند، كمان به كماندار سپرده شود و هرچيزي طبق روال  بهره اند، شان خلق شده پيشوايي

خـوانيم كـه    حركت درآيد، ناگزير جهان بشري، تاريخي غير از آنچه اكنون مي بهاش  طبيعي
است، خواهد داشت و بـه تـاريخي زيبـا كـه هـر      امان انسان  هاي بي ها و رنج حاكي از مصيبت

چشمي را روشن كند و همگان را به غبطه وا دارد، دست خواهند يافت، اما تقدير بـر خـلاف   
 اين جريان رقم خورد و انحطاط مسلمانان آغاز شد.

                                           
)1(- p.190 

)2(- p.202 



 
 
 

 :فصل دوم
 انحطاط در زندگي اسلامي

 حد فاصل دو عصر
شود دقيقاً برايشان وقتي را درنظر گرفت؛  گويد: دو مورد هستند كه نمي يكي از اديبان مي

شـوند كـه    انحطاط در زندگي ملـت. ايـن دو مـورد درك مـي     -2خواب در زندگي فرد.  -1
 تحقق و غلبه يابند.

ها اين سخن قرين به صواب است، اما انحطاط و فروپاشـي در زنـدگي    در مورد اكثر امت
ي ديگر بود، اگر خواسته باشـيم روي حـد   ها تر از امت تر و نمايان امت اسلام به مراتب واضح

فاصل عروج و زوال انگشت بگذاريم، قطعـاً روي خطـي تـاريخي كـه خلافـت راشـده را از       
 .كند انگشت خواهيم گذارد ملوكيت عربي يا سلطنت مسلمانان جدا مي

 نگاهي به عوامل خيزش اسلام
هركدام در نوع خود از زمام رهبري اسلامي و بتالبع رهبري جهان به دست افرادي بود كه 

اي بزگـر از   نظر ايمان و عقيده، عمل و اخلاق، تربيت و تزكيـه، كمـال و اعتـدال و... معجـزه    
 بودند. صمعجزات محمد 
اي در  آنان را كاملاً ساخته و در قالب اسلام ريختـه بـود، آنـان بـه گونـه      صرسول خدا 

هـا هـيچ شـباهتي بـا      ها و خواسته ها و رغبت آمده بودند كه جز از نظر جسم در اميال و كشش
كـرد، در سـيرت و    شان را با ذره بين موشكافي مي ي خود نداشتند، اگر كسي زندگي گذشته
يافـت و   شان موردي از جاهليت كه منافي با روح اسلام و شخصيت اسلامي باشد، نمي اخلاق

كرد، همانگونـه   آمد، ناگزير به شكل يكي از آنان ظهور مي اگر اسلام به صورت انسان درمي
هايي كامل از جمع دين و دنيا بودند، از يك سو اماماني بودند  كه قبلاً بيان كرديم، آنان نمونه

گزاردند و از آن سو قضاياني بودند كه در دعـاوي مـردم بـا عـدل و علـم       كه با مردم نماز مي
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 هاني بودند جهت ندههاي مسلمانان، فرما نمودند، امانتداراني بودند بر اموال و دارايي قاوت مي
فرماندهي سپاهيان و رموز جنگ و جهاد و امرايي بودنـد كـه امـور شـهرها را شخصـاً اداره و      

 كردند. حدود الهي را اجار مي
هريكي از آنان در يك آن متقي و پرهيزكـار، مجاهـد و قهرمـان، قاضـي فهميـده و فقيـه       

اگر تعبيـر   –ان خليفه گروهي بودند كه مجتهد، امير با اراده و سياستمدار با تجربه بود، اطرافي
ي نبوت يا مسجد نبوي فارغ التحصيل شده بودنـد،   از اين مدرسه يعني مدرسه –درست باشد 

همه در يك قالب ريخته شده بودند و همه يك روحيه داشتند، از يك نوع تربيت برخـوردار  
بسـت، خليفـه    به كـار مـي  هايشان را  كرد و نظرگاه بودند، خليفه با آنان مشورت و كنكاش مي

گرفت، بدين ترتيـب روح آنـان در تمـدن،     جز در حضور آنان هيچ تصميم مهم و قطعي نمي
سيســتم حكــومتي، زنــدگي مــردم، جامعــه و اخــلاق شــان جريــان يافــت، تمــام تمــايلات و   

شان در آن بروز كرد، نه بـين   شان در تمدن مورد نظر بازتاب يافت و خصوصايت هاي خواسته
اده تضادي بود و نه بين دين و سياست تنشي، نه دين و دنيا از هم جدا بود و نـه بـين   روح و م

مصالح و اصول درگيري، نه بين اهـداف و اخـلاق كشمكشـي بـود و نـه طبقـات مختلـف بـا         
 ها رقابت وجود داشت. يكديگر در ستيز بودند و نه در شهوات و خوشگذراني

 يشرايط رهبري اسلام
ي ايـن صـفات وسـيع     طلبـد، هرچنـد دامنـه    مختصات دقيقي مـي  رهبري اسلامي صفات و

خلاصه كـرد، ايـن دو واژه ضـمن    » اجتهاد«و » جهاد«ي  را در دو واژهها  آن توان است، اما مي
 اين كه خيلي سبك و بسيط هستند، اما بسيار جامع و داراي معاني فراوان ند.

 جهاد
يـافتن بـه بزرگتـرين     راي دسـت جهاد عبارت است از صرف تمام توان و نهايت كوشش ب

آوردن رضـايت وي، فروتنـي    ترين نياز يك مسلمان اطاعت از خداوند و به دسـت  هدف مهم
شدن در برابر امر اوست. رسـيدن بـه ايـن هـدف نيازمنـد جهـادي        در برابر حكم خدا و تسليم
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لاق و وقفه و دشوار در مقابل هر مانعي است، چـه آن مـانع عقيـدتي باشـد يـا تربيتـي، اخ ـ       بي
ها و يا خدايان آفاقي وانفسي كه در برابـر حكـم و عبـادت     ها و هوس اهداف باشد يا خواسته

 اند. الهي قد علم كرده
اگر مسلمانان با چنين مانعي مواجه شد، لازم است جهت تنفيذ حكم خدا و اوامـر وي در  

ي الهـي و   ن فريضـه جهان و بر بني نوع انسان به جهاد بپردازد، در چنين مواردي جهاد به عنوا
با هدف شفقت و ترحم بر بندگان خدا بايد انجام پذيرد؛ زيرا احيانـاً اطاعـت انفـرادي بـدون     

 نامد. مي» فتنه«شود. قرآن وجود اين گونه موانع را  جهاد با مشكل مواجه مي
 هـا  انسان از طرفي روشن است كه جهان با تمام موجوداتش: جمادات، نباتات، حيوانات و

 اند: ر مشيت و احكام تكويني و قوانين طبيعي خداوند تسليمدر براب

ِمََ مَن ِ�   ٓۥوََ�  ﴿ َۡ َ
لتِ ٱَ لَ� �َ َّ �ضِ ٱوَ  ل

َ
ۡنَ  ۡ� ع  ََ ل �َ�ۡهِ ي رۡ  ].83آل عمران: [ ﴾٨طَۡۡ�  وََ�رۡه 

ه و ب ـاند  از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليماند  ها و زمين آنان كه در آسمان«
 .»شوند سوي او باز گردانده مي

لمَۡ ﴿
َ
نّ  �

َ
َ ٱترََ َ لتِ ٱمَن ِ�  � � َّ لَ� �َ َّ �ضِ ٱوَمَن ِ�  ل

َ
س  ٱوَ  ۡ� َۡ َّ ر  ٱوَ  ل ََ مۡ  ٱوَ  ّۡاَ  َجّ 

َ  ٱوَ  بَل جَر  ٱوَ  ۡ�ِ َّ ُّ ٱوَ  ل ٓ وَا ِيَۡهِ  َلّسِم ٱوََ�َِٗٞ مِِنَ  ُّ ََ قّ  َۡ  ٌَ ِ ُ  ٱوََ�ٗ ّۡعَذَا
 ].18الحج: [ ﴾

ها هستند و همـه كسـاني كـه در     اي كه تمام كساني كه در آسمان اي و ندانسته آيا نديده«
ها و درختان و جانوران و بسـياري از مردمـان بـراي     ها و كوه خورشيد و ماه و ستاره اند، زمين

) كننـد  و بـراي خـدا سـجده نمـي    انـد   كنند، و بسياري (از مردمان هم كه غافـل  خدا سجده مي
 .»شان حتمي است عذاب

با اين وصف روشن شد كه جهاد مسلمانان صرفاً جهت اجـراي شـريعتي اسـت كـه انبيـاء      
و به خاطر اعلاي كلمة االله و اجراي حكم خداست، هـيچ حكمـي جـز    اند  آن را آورده †

حكم خدا نيست و همه چيز از آن اوست، اين جهاد تا روز قيامت پيوسته ادامـه دارد و داراي  
اع و اقسامي بيشمار و نامحدود است. قتال يكي از آن انواع و چه بسـا والاتـرين آن اسـت.    انو
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هـا را بـه سـوي     ها و جـان  هدف قتال آن است كه در دنيا دو دشمن مساوي و رقيب كه هوس
 خود بكشند، باقي نمانند:

مۡ ﴿ هۡ  لتِِ  ۡنَ  وََ�  ُ ًٍَٞ وََ� ۡنَ رتِۡ  ُ َٗ تَ ل  َّ ِين  ٱَۡ ُِ  ِ ّ  ].193: ةالبقر[ ﴾َِ
 .»اي باقي نماند و دين از آن خدا گردد با آنان پيكار كنيد تا فتنه«

كنـد و   از مقتضيات اين جهاد آن است كه انسان نسبت به اسلامي كه بـراي آن جهـاد مـي   
ورزد، آگاهي كامل داشته باشد. از  همينطور نسبت به كفر و جاهليتي كه در مقابلش جهاد مي

داشته باشد و كفر و جاهليت را نيز دقيقاً تشخيص دهد و فريب مظـاهر  اسلام شناخت درستي 
 هاي ظاهري آن را نخورد. و رنگ

گسـلند كـه در اسـلام     كساني اسـلام را حلقـه حلقـه از هـم مـي     «فرمود:  حضرت عمر 
البتـه لازم نيسـت كـه هـر مسـلماني نسـبت بـه كفـر و         » و از جاهليت شناختي ندارنداند  زيسته

ال و انواع آن شناخت دقيق داشته باشد؛ اما كسـي كـه رهبـري امـت اسـلام و      جاهليت و اشك
فرماندهي مسلمانان را در مقابل كفر و جاهليت به عهده دارد، حتماً بايـد شـناختش از كفـر و    

 الحاد به مراتب بيشتر از شناخت عموم مسلمانان باشد.
تر از آن بكوبند و بادهاي  قويهمينطور مسلمانان همواره بايد آهن را با آهن و يا با چيزي 

ها پاسخ دهند و جهان كفر را با تمام قدرت و تمام امكانـات موجـود و بـا     مخالف را با طوفان
ها و اكتشافاتي كه انسان و علم در عصـر حاضـر بـه آن دسـت يافتـه اسـت، اعـم از         تمام يافته

وتاهي و نـاتواني از  هاي رزمي پاسخ دهند و در اين مسير هيچ ك سلاح و تجهيزات و آمادگي
 خود نشان ندهند:

﴿ ْ َِدّوا
َ
م مّل  وََ تَطَعۡت مٱلهَ  � وَمِن رَِِ�لطِ  َۡ � ّۡ َِ ٱمِِن َ  نَ بهِِ  ۡ�َيۡ وّ  ۦت رۡهبِۡ  د  ِ ٱََ مۡ  َّ وّ�  د  ََ  ﴾وَ

 ].60الأنفال: [
 هـاي  توانيد نيروي [مادي و معنوي] و از جمله اسب جهت [مبارزه با آنان] تا آنجا كه مي«

من خدا و دشمن خويش را ورزيده آماده سازيد، تا بدان [آمادگي و ساز و برگ جنگي] دش
 .»بترسانيد
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 اجتهاد
منظورمان از اجتهاد اين است كه فردي كه رهبري مسلمانان را به عهده دارد بايد توانـايي  
حل و فصل حوادث و رويدادهاي پديد آمده در زندگي مسلمانان و در كل جهـان و در بـين   

پيوندد، مسـايلي   هايي كه در قلمروش وجود دارند و يا در مسايلي كه جديداً به وقوع مي ملت
اي منقول يا فتاواي تهيه شده، وجود ندارد، داشته باشد  فقهي مدون و نظريهها  آن كه در مورد

و داراي چنان شناختي از اسلام و اسرار و رموز شريعت و اصول و قـوانين اسـلامي و قـدرت    
جمعي باشد كـه بتوانـد مشـكل را حـل كنـد و امـت را از        اط به صورت انفرادي يا دستهاستنب

 مصيبت نجات دهد.
بايد رهبر مسلمان از چنان ذكاوت، نشاط، جديت و دانشي برخوردار باشد كه بتواند منابع 

، ها و نيروهايي را كه خداوند در هستي خلق نموده و يا در زمين به وديعه نهـاده  طبيعي سرمايه
جهت مصالح اسلام و مسلمانان به كار گيـرد و نگـذارد پيـروان باطـل ايـن منـابع را در مسـير        

هاي خويش و اظهار برتري در زمين استفاده كنند، يـا ايـن كـه شـيطان جهـت تحقـق        خواسته
 را به كار بندد.ها  آن اهداف خود و ترويج فساد در زمين

 انتقال امامت از گروهي به گروهي ديگر
ه و از بخت بد جهان بشري اين مقام مهـم را از افـرادي بـه دسـت گرفتنـد كـه نـه        متأسفان

آمادگي لازم را داشتند و نه واجد شـرايطش بودنـد، ه چـون پيشـينيان و نـه چـون بسـياري از        
كساني كه همزمان و معاصر آنان بودند، تربيت ديني و اخلاقي استوار و ژرفي دريافت كـرده  

ي جهاد در راه اسلام بودند، وانگهي در مسايل ديني و دنيـوي از   هبودند و نه هم داراي روحي
ي جهاد در راه اسلام و قدرت اجتهـاد برخـوردار نبودنـد كـه بتواننـد مسـؤوليت        چنان روحيه
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Pخلافت اسلامي را به دوش گيرند، اين حكم شامل تمام خلفاي بني اميه

)
216F

1(
P  و بني عباسP

)
217F

2(
P   بـه

Pدالعزيزي راشد، عمر بن عب استثناي خليفه

)
218F

3(
P شود. مي 

 دن انحرافات در زندگي اسلاميپديدآم
هايي پديد آمد كه تا امروز نيز هموار نشده است  بدين ترتيب در سد بزرگ اسلام شكاف

 و همينطور در زندگي اسلامي انحرافاتي به وجود آمد.

 جدايي دين از سياست
لحاظ ديـن و دانـش در    عملاً جدايي دين و سياست تحقق يافت، زيرا حكمرانان مزبور از

نيـاز باشـند، آنـان مسـتبدانه حكومـت و       چنان موقعيتي نبودند كه از ديگر علما و دينداران بي

                                           
اي اسلامي از خاندان بني اميه كه  م) سلسله750 – 660هـ . ق /  132 – 40خلفاي بني اميه يا امويان ( -)1(

هـ . ق زمام حكومت كشورهاي اسلامي را به دست گرفتند. پس از به  40پس از خلفاي راشدين در سال 
رسيدن بني اميه روش انتخابي خليفه به انتقال موروثي قدرت تبديل شد، معاويه بن ابي سفيان  قدرت

يفه در دولت اموليان بود، آخرين آنان مروان دوم، به دست ابومسلم نخستين و در عين حال بهترين خل
 خراساني در غرب ايران به قتل رسيد. (د. ن.)

اي از خلفاي اسلامي از فرزندان عباس بن عبدالمطلب هستند،  خلفاي بني عباس يا عباسيان سلسله -)2(
رانيان به فرماندهي ابومسلم خراساني به كمك اي 132بنيانگذار اين سلسله عبداالله سفاح است كه به سال 

 750هـ . ق ( 656هـ . ق تا  132تن به خلافت رسيدند و از سال  36به خلافت رسيد. از خاندان بني عباس 
هـ .  656هـ . ق تا  640ي اين سلسله مستعصم بود كه از سال  م) حكومت كردند، آخرين خليفه 1358 –

 )م) خلافت كرد. (د. ن. 1258 – 1242ق (
هـ چشم به جهان گشود و از محضر دانشمندان آن زمان  63هـ يا  61عمر بن عبدالعزيز بن مروان به سال  -)3(

تكلف  م به خلافت رسيد، در زندگي بسيار قانع و بي 717هـ . ق /  99علم و دانش آموخت، وي به سال 
هـ .  101سرانجام وي به سال  بود و طينت و سيرت پاكي داشت، مدت خلافت او دوس ال و پنج ماه بود،

م چشم از جهان فرو بست، در ميان فرمانروايان بني اميه عمر بن عبدالعزيز تنها كسي بود كه  720ق / 
انديشيد، بدين جهت به ملت بيشتر  دادگري و انصاف داشت و در حكومت و سياست تنها به آخرت مي

 پرداخت. (د. ن.) ها را مي كرد و حقوق اقليت توجه مي
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فقها  كرد از شان ايجاب مي ند يا مصالحخواست سياست را به خود اختصاص دادند، هر وقت مي
در اجـراي  كردنـد، و اغلـب آنـان را     و رجال دين به عنوان مشاور و اهل تخصص استفاده مي

نيـازي   خواستند از آنان نافرمـاني و اظهـار بـي    گرفتند و هر وقت مي مصالح خويش به كار مي
 كردند. مي

زيـادي تبـديل بـه ملوكيـت ظالمانـه      بدترين سياست از كنترل دين بيرون شد و در مـوارد  
 گرديد، دست به سان شتري مست و خروشان بود كه مهار را بر جدوگاهش انداخته بودند.

رخي از علما و دينداران در برابر خلافت موضعگيري نمودند و از اطاعتش سر بر تافتنـد؛  ب
گيـري كردنـد و بـه مسـايل خصوصـي خـويش        طرفي در پيش گرفتند و گوشـه  برخي هم بي

گرفتند، چون اميـدي بـه    داد چشم فرو مي شان رخ مي مشغول شدند، اينان از آنچه در پيرامون
گرفـت و كـاري از    شـان انجـام مـي    هم از آنچه در برابـر ديـدگان  اصلاح آن نداشتند، برخي 

 كردند. شدند و با حسرت و اندوه صرفاً انتقاد مي آمد سخت آزرده مي شان برنمي دست
كردند، اينجا  برخي هم بنابر مصلحت ديني يا شخصي كه داشتند با حكومت همكاري مي

پر و بال شد و از سوي  ست بسته و بيبود كه دين از سياست جدا شد. از يك سو دين كاملاً د
ديگر سياست دستش باز و كاملاً آزاد و صاحب امر و نهي گرديد. به اين دليل بود كه علما و 

ي بين ايـن   اي ديگر را. و فاصله اي جدا را تشكيل دادند و سردمداران دنيا طبقه دينداران طبقه
 ن حاكم بود.شا دو طبقه بس زياد و بسا اوقات تنش و درگيري در بين

 هاي سياسي زمامداران حكومتي گرايش
بسياري از رال حكومتي، حتي خلفا، الگوهاي كاملي در ديـن و اخـلاق نبودنـد، بلكـه در     

هـا و تمـايلات جـاهلي وجـود داشـت. اينجـا بـود كـه روح و          وجود برخي از آنان هنوز رگه
ــان در حيــات عمــومي و اجتمــاعي مــرم ســرايت نمــود و در اخــلا   ق و عــادات و طبيعــت آن

كنترل دين و اخلاق زايل شد، محاسبه و نظارت برچيده  شان الگوي مردم شدند، هاي گرايش
شد و حركت امر به معروف و نهي از منكر قدرتش را از دست داد؛ زيرا نه بـه قـدرتي تكيـه    
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داشت و نه هم از جانب حكومت مورد حمايت بود، صـرفاً افـرادي داوطلـب كـه نـه قـدرتي       
 دادند. شان بود، اين مهم را انجام مي نه اجراي عقاب و كيفر در دست داشتند و

شماري از مردم به  جاهليت در سرزمين اسلام نفس راحتي كشيد و قد علم كرد، تعداد بي
ها شديداً فرو رفتنـد،   ها و لذت عياشي و خوشگذراني و لهو و لعب روي آوردند و در شهوت

Pالأغانينگاهي گذرا به كتاب 

)
219F

1(
P  الحيـوان كتاب وP

)
220F

2(
P    دهـد كـه چـه     از جـاحظ، نشـان مـي

ها هجـوم   ها و خوشگذراني اشتياق شديدي به هلو و لعب وجود داشته و مردم چگونه بر لذت
 و چه حرص و آزي بر زندگي دنيا در بسياري از طبقات وجود داشته است. اند، برده مي

توانـد   ه هـيچ امتـي نمـي   با اين سيرت و اخلاق پست و بـا فـرورفتن در امـور لغـو و بيهـود     
باشد؛ مـردم را بـه خـدا و آخـرت متـذكر       †رسالتش را انجام دهد و در دنيا جانشين انبياء 

شود و آنان را به تقوا و دين تشويق كند و در اخـلاق خـويش الگـوي ديگـران باشـد، لزومـاً       
Pمند گردد تواند از زندگي و آزادي مدت زماني طولاني بهره چنين امتي نمي

)
221F

3(
P. 

                                           
ي هارون الرشيد  كتابي است در باب سرودها و تصانيف خنياگران خلفا، خصوصاً مغنيان دوره الأغاني -)1(

 284ي احوال خنياگران و شاعران، تأليف ابوالفرج اصفهاني ( خواندند و ترجمه و اشعاري كه به آواز مي
ات عرب شاگرد ابن دريد، ي چهارم. وي در ادبي م) نويسنده و اديب سده 967 – 897هـ . ق /  356 –

 آثار ديگري نيز از وي برجاي مانده است. (د. ن.) الأغانيابن الانباري و محمد بن جرير طبري بود. جز 
 260ي دوم و سوم هجري، تأليف ابوعثمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ ( از آثار ادبي معروف سده -)2(

ز نويسندگان و مترجمان فارسي و سرياني آميزش زيست و با بسياري ا هـ . ق) وي در بصره مي 255 –
كرد، جاحظ از لحاظ شكل بدقيافه و بدصورت بود، ولي بسيار  داشت. وي به بغداد بسيار سفر مي

هاي معتزله را داشت، جاحظ  ي معروف جاحظيه از فرقه خط و نيكوسخن بود. وي رياست فرقه خوش
 ن فرو بست. (د. ن.)هـ . ق در بصره چشم از جها 255سرانجام به سال 

هاي روحي، اخلاقي،  ي اسلامي از تمام ويژگي آميز و نادرست خواهد بود كه بگوييم: جامعه مبالغه -)3(
حقوقي و شعاير اسلامي و تاريخي خويش تهي گشته و همانند ساير جوامع بشري معاصر شده باشد، بلكه 

مي خويش پايبند بود، اين خصوصيات ي مزبور همچنان به خصوصيات اسلا واقعيت اين است كه جامعه
دار كرده بودند و علماي رباني و  ها را ژرف و ريشه را از اسلام به ارث برده بود، خلفاي راشدين آن
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﴿  َ ٍَ ِ ٱ ًّ ًٍِّ  ّ�ِينَ ٱِ�  َّ  َ ِ ِدَ ل
ََ َ   وََّن  بۡ ََ اْ مِن  ۡۡ َِ ِ ٱََ  ].62الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِي�   َّ

اين سنت الهي است كه در مورد پيشينيان جاري بوده است و در سـنت خـدا دگرگـوني    «
 .»نخواهي يافت

 شان از اسلام نمايندگي نادرست
ي  دادنـد، نماينـده   دادند و چه آنچه انجـام نمـي   انجام مي شان چه آنچه آنان در تمام اعمال

خود و سياست خود بودند، نه از طرف اسلام نماينده بودند و نه سياست مشـروع اسـلام و نـه    
كردنـد، جـز بـه نـدرت و در      قانون نظامي و نه نظام مدني و نه تعاليم اسلام را نماينـدگي مـي  

و قدرت خـويش را در قلـوب غيـر مسـلمانان از      بنابراين، رسالت اسلام تأثير مواردي خاص.
ي مـؤرخي اروپـايي:    دست داد و اعتماد آنان نسبت به اسلام بـه سسـتي گراييـد، نـا بـه گفتـه      

 انحطاط اسلام آغاز گرديد؛ زيرا بشريت در صداقت متوليان آيين جديد، شك داشتند.

 ي (دانش تجربي)ملهاي مفيد و ع نپرداختن به دانش
ان اين دوره به علوم طبيعي و تجربي و علوم مفيد و عملي نپرداختند و آن علما و انديشمند

ها داشتند، بـه ايـن    ي الهي برگرفته شده از يوناني اهتمامي را كه به علوم مابعدالطبيعي و فلسفه
هـاي لفظـي و    پرستي و گمان و افسـون  علوم نداشتند، علوم فلسفي يوناني نيز جز شرك و بت

هـا   هـا و تجزيـه و تحليـل    اوند مسلمانان را زا چنين مباحث و موشكافيبدون حقيقت بود، خد
نيـاز كـرده بـود، امـا مسـلمانان ايـن نعمـت بـزرگ را سـپاس           پيرامون ذات و صفات الهي بـي 

هاي متوالي با چنين علومي سر و پنجه نرم كردند و استعدادهاي خويش را در  نگزاردند و قرن

                                                                                                             
مبلغين امر به معروف و نهي از منكر كه هيچ مكان و زماني از وجود آنان خالي نبوده، مورد توجه قرار 

ي اسلامي قطعاً از تمام جوامع معصر اين زمان  ال يافته بود، جامعهها نسل به نسل انتق دادند. اين ويژگي
ي  برتر بوده است؛ زيرا اكثر حدود الهي تعطيل نبوده و بيشتر احكام اسلامي نافذ بوده است، جامعه

اسلامي در معرض انحراف قرار داشت نه تحريف؛ برعكس جوامع ديگر مانند مسيحيت، مجوسيت و 
 و نسخ و مسخ قرار گرفند. غيره كه دستخوش تحريف
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نداشت و در دنيا و آخرت هيچ نقشـي نداشـت ضـايع     مباحثي فلسفي و كلامي كه هيچ نفعي
توانسـتند در   كرد و مي نمودند و در عوض از علومي كه نيروهاي طبيعي را برايشان مسخر مي

ي مـادي و روحـي اسـلام را     را بـه كـار برنـد و از آن طريـق سـلطه     ها  آن جهت مصالح اسلام
Pي اشـراق  ، فلسـفه گسترش دهند، واپس ماندند. همينطور شديداً بـه مباحـث روح  

)
222F

1(
P   و مسـايل

الوجود سرگرم شدند و بخش مهمي از وقت، تـلاش و اسـتعداد خـويش را در راه آن     ةوحد
اما در بخش علوم طبيعي و تجربي آنچه مسلمانان به آن دست يافتنـد، اگرچـه    صرف كردند.
يـر علمـي   شان در ديگر دوا هاي گذشته پربارتر بود، اما نسبت به فتوحات وسيع نسبت به دوره

چندان تناسبي نداشت و به خصوص نسبت به مدت زماني طولاني كه در تاريخ قـدرت را بـه   
هـا و مغزهـايي بـروز نمـود، در ايـن       دست داشتند، آنگونه كه در موضوعات ديگر شخصـيت 

 بخش خبري نمود.
شناسـي و تجـارب عملـي از     ي طبيعيات، هستي هايي در زمينه جاي ترديد نيست كه كتاب

را به كـار بسـت و بـه    ها  آن جاي گذاشتند و اروپا نيز در تجديد حيات علمي خويش خود به
ي علمي در برابر دسـتاوردهاي فـراوان    اين چيز اعتراف هم دارد اما با اين وصف، اين ذخيره

 نمايد. علمي اروپا فقط در دو قرن هفده و هيجده بسيار ناچيز مي
افتخارآميزند، اما در برابر توليدات فـراوان   هرچند آثار دانشمندان اندلس و حكماي شرق

ي علم، فلسفه، تجربه و آزمايش از لحاظ كميت و كيفيت، نوآوري و ابتكـار،   غرب در زمينه
خواهيد دقيقاً ميزان توجه شرق اسلامي را  ژرفكاي علمي و مهارت فني، چيزي نيست. اگر مي

ي درك كنيـد كـافي اسـت كتـاب     ي عملـي و تجرب ـ  ي روحي و تناسب آن را با جنبه به جنبه

                                           
ي علمي  ي افلاطون و حكمت نوافلاطوني حوزه اي است كه منشأ آن فلسفه ي اشراق، فلسفه فلسفه -)1(

هـ به  632اسكندريه است. احياگر و مروج اين فلسفه در اسلام، شيخ شهاب الدين سهوردي متوفاي 
 شهود و اشراق است. (د. ن.) رود. اساس اين طريقه وصول به حقايق از راه كشف و شمار مي
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Pلمكيةا الفتوحات

)
223F

1(
P     ابن عربي را با بزرگترين كتاب فلسفه و طبيعيات مقايسـه كنيـد، اينجاسـت

 اي بوده است؟ شود كه ذوق غالب شرق در چه زمينه كه تفاوت چشمگير برايت روشن مي

 ها و خرافات بدعت
خـالص اسـلام را    هـاي شـرك، جهالـت و گمراهـي، توحيـد      چيزي نمانده بـود كـه پـرده   

هايي سرايت نمـود كـه بخـش بزرگـي از زنـدگي مسـلمانان را        بپوشاند، در نظام ديني بدعت
 ود.ب تحت پوشش قرار داده و آنان را از دين و حتي دنيا باز داشته

ها، در ديني نهفته اسـت كـه محمـد     روشن است كه امتياز و برتري مسلمانان بر ديگر ملت
در مصـون و محفـوظ مانـدن نهفتـه     اش  ز اين دين و اعجازگريآن را آورده است، امتيا ص

 است؛ زيرا اين دين، وحي، شريعت و قانون معجز ذات باري تعالي است:

كِي�  َ�يِد� ﴿ َۡ َٞ مِِنۡ   ].42فصلت: [ ﴾٤تَ�ِ�
 .»ي يزدان است كه با حكمت و ستوده است قرآن فرستاده«

ردارشان در اين دين دخال كند، چنـدان  مسلم است كه هرگاه افكار مردمان و اعمال و ك
 هـا  انسـان  هـايي كـه   را تحريف كردند و نظـام ها  آن شان برتري و امتيازي بر ادياني كه پيروان

هايي كه محفـوظ و مصـون مانـده باشـد، چنـين       ندارد، مگر در آن بخشاند  ساخته و پرداخته
كار مردمان به آن گـرايش  ديني ضامن سعادت دنيا وآخرت نيست و لياقت آن را ندارد كه اف

 پيدا كند.
 

                                           
ي اين كتاب محيي الدين ابوبكر  ي عرفان است، نويسنده از آثار ابن عربي در زمينه لمكيةالفتوحات ا -)1(

 560محمد بن علي حاتمي طايي اندلسي معروف به ابن عربي از عارفان مشهور اسلام است، وي به سال 
يث را در اشبيليه و سبته فرا گرفت. سپس سفري به هـ . ق در مدرسيه چشم به جهان گشود، فقه و حد

تونس رفت، آنگاه به كشورهاي مشرق سفر كرد و دو بار به مكه و بغداد رفت، سرانجام در دمشق مقيم 
 هـ .ق همانا درگذشت (د. ن.) 638شد و به سال 
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 نكوهش دين از مسلمانان
بايد توجه داشت كه در طول اين مدت دين از تحريف و تبديل هچنان محفوظ مانده بود 

شـد و   داد و متذكر مي و مسلمانان را از اين كه در مسيرشان منحرف شوند، همواره هشدار مي
 :بلند و نورش تابان بوده استاش  مناره هميشه

هۡدِي﴿ هَ   ّ�بَعَ ٱمَنِ  َّ  ٱبهِِ  َُ لَ ََ  ۥرضَِۡ� ب  لمِ ٱَ  �َ َّ م مِِنَ  ل ه   َ رِ ۡۡ ِۡ ٱوَ�  ل  ۦ�إِِۡ َهِِ  َّۡرِ ٱإَِ�  ّظِّ َ�
تَايِ��  َۡ لط� مّ ََ  ].16: ةالمائد[ ﴾١وََ�هۡدِيهِمۡ إَِ�ل صِ

ه جويـاي  كنـد ك ـ  هـاي امـن و امـان هـدايت مـي      خداوند با آن [كتاب] كساني را بـه راه «
هـاي [كفـر و جهـل] بيـرون      خشنودي او باشند و با مشيت و فرمـان خـود آنـان را از تـاريكي    

 .»كند برد و ايشان را به راه راست هدايت مي آورد و به سوي نور [ايمان و علم] مي مي
كتاب و سنت در هرا شرايطي در دل خوانندگان انقلابـي عليـه شـرك، بـدعت، جهالـت،      

كنــد و عليــه عياشــي عياشــان و اســتبداد  ي و عــادات آن ايجــاد مــيگمراهــي، اخــلاق جــاهل
اي از ادوار تـاريخ اسـلام و    شوراند، به همين دليل بود كه در هـر دوره  فرمانروايان آنان را مي

 ءي انبيـا  اي از جهان اسلام متأثر از قرآن و سنت افرادي از ايـن امـت بـر طريقـه     در هر گوشه
دميدنــد،  كردنــد و روح جهــاد را در امــت مــي ديــد مــيخاســتند، ديــن را تج بــه پــا مــي †

گشودند و جهت تشكيل حكومت اسلامي طبق روش خلافت راشد  هاي اجتهاد را مي دروازه
توانسـتند   گشتند و برخي هم مـي  پرداختند؛ برخي در اين مسير به شهادت نايل مي به جهاد مي

مـود حكومـت اسـلامي تأسـيس     ن اي هرچند كوتاه كه يد خلافت راشد را تداعي مي در دوره
 كنند:

ؤۡمًِِ�َ ٱ مِِنَ ﴿  َ ۡ ْ  ل وا لهَد  ْ مَل َ� اۡ َٞ صَدََ  ل ََ َ ٱرِ م مّن َََ�ل َ�ۡبَه   َّ ًۡه  َِ ِيَۡهمِ رَ م مّن  ۥََ ًۡه  وَمِ
اْۡ َ�بۡدِي�    ].23الأحزاب: [ ﴾٢ينَتَظِر   وَمَل بدَّل 

در پيمـاني كـه بـا او بسـته انـدف       در ميان مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بودنـد «
[و شربت شهادت سر كشيدند] و برخي نيز در انتظارند، آنان اند  برخي پيمان خود را به سر بره

 .»اند هيچگونه تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده
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الُ  لاب «آنان مصداق اين حديث بودند:  ةٌ  تبزب بُ مَ  بَ ئي تّتي  تي
ُ
�مب  أ ري  هي

ب  ظب ب  بَ
َ
هُ َ  لاب  قّ اْ ّ ُُ مَ  َب  تب

 َ ُِ ب م ذب تّ  خب ب  حب تي
َ رُ  َبَ ََ

ب
ي  أ ُّ ميكب  لبهُ َ  ا ذب

(P»بُ
224F

1(
P. 

گردانـد،   را متضرر نمـي ها  آن همچنان گروهي از امتم بر حق ثابتند كه رهاكردن مردمان«
 ».آنان بر اين وضعيت خويش تا زماني كه دستور الهي فرا رسد باقي خواهند ماند

هـاي   ديد در اسلام پيوسته وجود داشته و منقطع نگرديـده اسـت، مشـعل   تاريخ جهاد و تج
Pهـاي  وسته برافروخته بوده و طوفاناصلاحي همواره و پي

)
225F

2(
P  را خـاموش  هـا   آن دوران نتوانسـته

 گرداند.

 آمدنِ جهان اسلام در قرن ششم پيروز بيرون از آزمايش
دوران سـلجوقيان، علايـم   ي ششم هجري خداوند متعال بر جهان اسلام كه بعـداز   در سده

خورد و در بين فرمانروايان و امرا در گوشـه و كنـار تقسـيم     ضعف و پيري در آن به چشم مي
شده بود با فراهم كردنِ رهبراني بزرگ احسان نمود، خداوند با آنان عزت و شرف اسـلام را  

 حفاظت نمود و حيات را به جهان اسلام كه در شرف مرگ بود، باز گرداند.
يافتن بر اماكن مقدس آغاز گرديد، اسلام و مسـلمانان را   اي صليبي با هدف تسلطه جنگ

هاي مجـاور شـام    ي عرب مركز اسلام و دولت در سطح جهان به مبارزه طلبيدند و شبه جزيره
را تهديد نمودند، صليبيان اروپايي عملاً بر قدس و اكثر شهرهاي شام تسلط يافتند و بـه شـهر   

 ي ار تداد بود. دوختند، اين مصيبت بزرگترين خطر بعد از حادثه پيامبر (مدينه) چشم
هــ) را نصـيب    541اينجا بود كه خداوند متعال شخصي به نام عماد الدين اتابك زنگي (م 

هاي متعدد صليبيان را سخت شكست داد، بعد از وي پسر  مسلمانان نمود، او بود كه در صحنه
به پا خاست و تصميم گرفـت صـليبيان را از شـام     هـ) 569بزرگش نورالدين محمد زنگي (م 

بيرون كند و قدس را به مسلمانان باز گرداند، وي قبل از اين كه به آرزويش برسد درگذشت 

                                           
 .الجهادروايت مسلم در كتاب  -)1(

 في الإسلام، چاپ دمشق. ةو الدعوبراي آگاهي بيشتر رك: نگارنده، رجال الفر  -)2(
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و يكي از رجالش به نام صلاح الدين يوسف بن ايوب جانشين او گرديد، او همان فردي بـود  
قـدس) آمـاده كـرده بـود، خداونـد      كه خداوند متعال وي را براي انجام اين امر مهم (نجـات  

هايي مانند عزم و اراده، اخلاص و يك سو بودن بـراي هـدف حـرص بـر جهـاد و از       خصلت
خودگذشتگي در راه آن همت والا در ياري اسلام و نابودي كفر و طغيان، رهبري سـنجيده،  

ه بـود،  صلاح و ديانت، جوانمردي كامل و انسانيت والا و اخلاق نيكو را در وجود او گذاشـت 
 شود. نظير جهان در وجود كسي ديگر چنين صفاتي جمع نمي ي نمونه و بيها انسان جز

به اين ترتيب سلطان صلاح الدين يكي از معجزات اسلام و دليلي بود بر اين كـه روزگـار   
اسلام سپري نشده و توليد و نشاط خويش را از دست نداده است، وي براي نخستين بـار بعـد   

ي فرات گرفتـه تـا نيـل متحـد كنـد و در       توانست جهان اسلام را از رودخانهطولاني  از مدتي
شــان بــه حركــت درآمــده و فرمانروايــان و امــرا و فرمانــدهان  برابــر اروپاييــان كــه لشــكرهاي

 شان جهت يورش بر جهان اسلام به پيش آمده بودند، به قيام او دارد. بزرگ
چ جا جمع نشده بودند، زيـر پـرچم صـلاح    نژادهاي مختلفي از مسلمانان كه قبل از اين هي

ي جهــاد و غيــرت اســلامي  الـدين گــرد آمدنــد، بعــد از دورانــي طــولاني بــاري ديگــر شــعله 
برافروخته شد؛ صلاح الدين نيز در جهاد خويش تمام امكاناتي را كـه جهـان اسـلام از علـم،     

 اختراع و ابزار نظامي در آن روز به آن دست يافته بود، به كار گرفت.
شان را به خاك ماليـد   در حطين، صليبيان را سخت شكست داد و پوزه 583هايتاً در سال ن

و در همان سال قدس را فتح نمود، صلاح الدين بر سراسـر فلسـطين تسـلط يافـت و صـليبيان      
 فقط در صور محصور شده بودند.

) Rechardاروپا با تمام امكانـاتش و بـا سـربازان انبـوه خـويش بـه فرمانـدهي ريچـارد (        
فرمانرواي انگليس در برابر مسلمانان قرار گرفـت؛ جنـگ بـين مسـلمانان و صـليبيان همچنـان       

م) آتـش بـس اعـلام شـد و اكثـر       1192سـپتامبر   2هــ) (  588ادامه داشت تا اين كه در سال (
فرماندهان صليبي از فلسطين رفتند و ريچارد نيز به وطنش بازگشت و يك سـال بعـد سـلطان    

 يز چشم از جهان فرو بست.ن /صلاح الدين 
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) در مورد آتش بـس  Stanley lane pooleي مورخ انگليسي ( چه نيكوست كه نظريه
مزبور، در كتابش پيرامون صلاح الدين نقل شود تا به قدرت جهان اسلام و وحدت آن تحت 

 قيادت سلطان صلاح الدين پي ببريم:
شـان   ، مسلمانان قبـل از پيـروزي  جنگي كه پنج سال به طول انجاميد سرانجام خاتمه يافت«

م) در غرب رود اردن يك قطعه زمين نداشتند، امـا   1188ي سال ( ي حطين در ژوئيه در واقعه
وقتـي كــه در رملـه صـلح اعـلام گرديــد تمـام شـهرها را بـه تصــرف         1199در سـپتامبر سـال   

ايـن صـلح   درآوردند، جز بخشي از صور تا يافا كه مسيحيان در آن سرزمين سكونت داشتند، 
چنان نبود كه باعث سرافكندگي و تأسف صلاح الدين باشد، اروپا سرتاسر به تحريـك پـاپ   

هاي صليبي بـه سـرزمين مقـدس يـورش آوردنـد؛ قيصـر فريـدريك و فرمانروايـان          در جنگ
 انگليس و فرانسه و صقليه و ليوپولد اتريشي و دوك پورگندي و كنـت فنلانـدي و قهرمانـان   

يافتن بر قدس و ترقي حكومت مسيحي كـه   لاش خويش را جهت دستهمگي نهايت تها  آن
مركزش در قدس بود و از طرفي در شرف نابودي قرار گرفته بـود بـه كـار بسـتند، امـا نهايتـاً       

ي اين همه تلاش چه بود؟ قيصر فريدريك در اين مـدت مـرد، فرمانروايـان انگلـيس و      نتيجه
شان از امرا و فرمانـدهان در سـرزمين    از همراهان شان برگشتند، بسياري هاي فرانسه به سرزمين

 ايليا دفن گرديدند و قدس همچنان در اختيار صلاح الدين باقي ماند.
چهان مسحيت يكپارچه در برابر مسلمانان ايستادند، اما به هيچ وجه نتوانستند صلاح الدين 

و مشـكلات بـزرگ    را به تكان درآورند، با اين كه سپاه صلاح الدين بـر اثـر جهـاد طـولاني    
هـاي فـراوان شـده بـود و سـاليان متمـادي در برابـر دشـمني قدرتمنـد بـه حالـت             متحمل رنج

 اي شنيده نشد. باش دايم به سر برده بود، از يك سرباز هم شكايت و ناله آماده
خواند يـك روز هـم حضورشـان را بـه تـأخير       هرگاه صلاح الدين آنان را به جهاد فرا مي

گذاشتند، شايد بسـا اوقـات برخـي از امـراي      ز هست و نيست خويش مايه ميانداختند و ا نمي
رسيد،  هاي اطراف دجله از اعزام نيروي كمكي كه هيچگاه به پايان نمي رده پايين در سرزمين
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اظهار شكايت نموده باشند، اما با اين وضع نيز همواره نيروهاي خويش را در صورت نيـاز بـه   
 د.فرستادن كمك صلاح الدين مي

در جنگ اخير در ارسوف سپاه موصل با شهامت و فداكار تمام مشغول نبرد بود و سلطان 
به نيروهاي كمكي كه از مصر و عراق و شام شمالي و مركـزي بنـا بـود اعـزام شـوند، كـاملاً       

گزاران باوفاي صـلاح   ها مسلمان بودند و خدمت ها و مصري ها، عرب اطمينان داشت. تركمن
شـدند. صـلاح    خواند همانند غلامان به دربارش حاضر مـي  را فرا ميها  آن هالدين بوند، هرگا

هـاي   هاي نژادي در قومي و اختلافات و رقابـت  الدين اين عناصر مختلف را علي رغم تفاوت
 اي عجيب و غريب مثل يك پيكر باهم تركيب نموده بود. بين يكديگر به گونه

اين نژادهـا تـا حـدودي متحمـل رنـج هـم       البته بسا اوقات سلطان جهت ايجاد وحدت بين 
گرديـد؛ چنانچـه بـاري در يافـا سـپاه       ها آثار اختلاف نمايان مـي  شد، در بعضي از مناسبت مي

هـاي   م تمـام مليـت   1192مسلمانان كاملاً سركشي كرد، اما با ايـن وصـف نيـز تـا پـاييز سـال       
 كه سـلطان بـراي جهـاد   م (سالي  1187مختلف در برابر دستور سلطان گردن نهادند و از سال 

قدم بودند، در خلال اين مدت زمان طولاني در تاريخ يـك   را فرا خواند) همچنان ثابتها  آن
هـاي تـابع يـا رئيسـي از رؤسـا سـر بـه         حادثه هم ثبت نشده است كه ايالتي يا يكـي از امـارت  

 شورش بردارد و نقض عهد كند.
د؛ اما سلطان او را مورد عفو قـرار داد  يكي از بستگان نزديكش عليه وي قيام نمو اند: گفته

گردد كه سلطان در دولـت و   و به اين ترتيب فرد مزبور آرام گرفت، با اين توضيح روشن مي
 رعيتش چقدر نفوذ داشته است.

جنگي كه پنج سال به طول انجاميد سرانجام با تمام رنج و مصيبتش به پايان رسيد، سلطان 
هاي كردستان گرفتـه تـا صـحران نوبـه حكومـت       كه از كوه صلاح الدين تنها فرمانروايي بود

شاه قونيه و قيصر قسطنطنيه از پشت مرزها كرد، پادشاه سرزمين كرد، پادشاه ارمنستان و پاد مي
همواره جهت برقراري دوستي و همكاري با سلطان علاقمنـد بودنـد؛ امـا سـلطان هـيچ وقـت       

ته باشد، آنان نه تنها هيچگاه بـراي كمـك و   نخواست كسي از اين فرمانروايان بر او منتي داش
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نيامدند، بلكه صرفاً زماني آمدند كه او پيروز شده بود و پيـروزي را بـه وي تبريـك    اش  ياري
 گفتند.

سلطان صلاح الدين قهرمان اين نبرد و مركز ايـن دايـره بـود، بـرادرش، عـادل شخصـيت       
اندهان يا امـرا كسـي نبـود كـه بـر      ي مبارهز ظهور نمود، هرگز از فرم دومي بود كه در صحنه

به تبادل ها  آن صلاح الدين غلبه كند، وي شورايي نظامي داشت كه همواره در امور جنگ با
افتاد كه نظر نادرست اين مجلس بر نظـر درسـت سـلطان     پرداخت، به ندرت اتفاق مي نظر مي

ود كـه كسـي   تحميل شود. چنانچه در صور و عكه اتفاق افتاد. احـدي از اعضـاي مجلـس نب ـ   
ديگر را بر صلاح الدين تـرجيح دهـد، همگـي بـرادران و فرزنـدان، برادزادگـان و همراهـان        
قديمي و واليان جديد دانشمندان و قاضيان باهوش و معتمدان باوفا و منصف، واعظان و علـم  

ي جنگ اتفاق نظر داشـتند و تحـت لـواي سـلطان شـانه بـه شـانه جنگيدنـد و بـا           همه بر ادامه
ايستگي، خيرخواهي و هرچه در اختيار داشتند وي را كمك كردند و هريكي بـاور  قدرت، ش

 داشت كه صلاح الدين سرور و امير همه است.
هـا بـر همـه يـك قلـب و يـك اراده        فرسا و جنـگ  هاي مختلف و شرايط طاقت در بحران

 ».ي آهنين صلاح الدين بود حاكم بود و او قلب قدرتمند و اراده

 ن اسلام بعد از صلاح الدينفقر رهبري در جها
را انجام داد چشم از جهان فرو بسـت. خطـر جـدي    اش  صلاح الدين بعد از اين كه وظيفه
كرد در حال بروز بود. سيلِ خروشـان صـليبيان در حـالي     كه كيان و مركز اسلام را تهديد مي

د هاي قديمي را فرا گرفته و نكـات ضـعف و قـوت مسـلمانان را درك كـرده بودن ـ      كه درس
از طرفي مسلمانان جهت تجديد بناي صليبيت در قرن نوزدهم ميلادي، دوباره سرازير گرديد. 

شان از قبيل دودستگي، رقابت، غفلت و ستيز با يكديگر برگشته بودنـد، ايـن    نيز به رفتار قبلي
ــردي كــه مصــلحت اســلام را      ــراي اســلام ف ــري مخلــص ب ــان اســلام از وجــود رهب ــار جه ب

ترجيح دهد، از همه چيز بريده براي جهاد باشد، محبوب همـه باشـد و   هاي خويش  برخواسته
ها به اطرافش همانند صلاح الدين جمع شوند كه با تلاش و قدرت و استعدادهاي بزرگ  قلب
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خويش توانست تمام اروپا را عقب راند و عزت و شـرف اسـلام را حفاظـت نمايـد، محـروم      
در جهان اسلام گسترش يافت و بـه مـرور زمـان     گرديده بود، بعد از اين ا نحطاط و فروپاشي

 گير شد. چشم

 گسستگي هاي از هم دستاوردهاي سده
ي فاتحـان و   در ادوار انحلال نيز كندوي جهان اسلام خالي از عسل نبود، گهگـاه از زمـره  

اي از صحابه و سـلف   كردند كه در سيرت، اخلاق، دين و تقوا نمونه ملوك افرادي ظهور مي
 شان آراسته است. و در جهان اسلام رجالي به پا خاست كه تاريخ با نامصالحب ودند 

ي خـويش نسـبت بـه     مسلمانان با وجود انحراف از عملكرد و رفتار نخستين و روش نمونه
ي انبيا و اطاعت از خدا بودند، به همين دليل  هاي جاهلي موجود نزديكترين ملت به شيوه ملت

كم در برابـر انتشـار و رشـد جاهليـت بـود، بـا وجـود        شان سدي مح وجودشان و وجود دولت
ها  آن ها همواره از ها و نقايصي كه داشتند، بزرگترين قدرت در جهان بودند كه دولت كاستي

 بردند. بيمناك بودند و حساب مي

 فروريزي بناي شكوهمند قدرت اسلامي
ايـن كـه    شـد، تـا   بدون اين كه بيگانگان پي ببرند، اين قدرت بزرگ داشـت ضـعيف مـي   

سرانجام در قرن هفـتم شـوكت مسـلمانان درهـم شكسـت و هنگـامي كـه مغـولان حكومـت          
شـان درآمـد، شـبح     خوارزمشاه آخرين امپراتوري اسلامي را ويران نمودند و بغداد به تصرف

خوفناك از بين رفت و مترسك به زمين افتاد، آنگاه بود كه پرندگان و درندگان بر كشـت و  
 و مردمان عليه مسلمانان جسور و گستاخ شدند.زراعت هجوم آوردند 

مغولان ميراث مسـلمانان را تصـرف كردنـد و در زمامـداري جانشـين آنـان شـدند، بـراي         
بختي و بيچارگي بشر و تباهي جهان همين بس كه رهبري جهان را ملتي نادان و وحشي  نگون

 و فاقد دين، دانش، فرهنگ به دست گيرد.



 
 
 

 :فصل سوم
 نياننقش رهبري عثما

 ي تاريخ عثمانيان در عرصه
ي تاريخ ظهور كردند، محمد بـن مـراد دوم در سـن     در اين زمان تركان عثماني در عرصه

م) فـتح كـرد،    1453هـ  857هاي روم را در سال ( سالگي قسطنطنيه، پايتخت مقتدر دولت 24
، تركـان و در  هايشـان زنـده شـد    با اين فتح مسلمانان باري يدگر اميدوار شدند و آرزو در دل

گردانـدن قـدرت و جايگـاه مسـلمانان در      شان عثمانيان در رهبري امت اسـلام و بـازپس   رأس
Pكه هشت قرن كاملها  آن نطنيه توسطجهان مورد اعتماد بودند، فتح قسط

)
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P  در برابر مسلمانان

ي اجتهـاد در فنـون نظـامي و     كرد، دليل شايستگي و قـدرت، رسـيدن بـه درجـه     سرسختي مي
گيـري از نيـروي    هاي معاصر و بهـره  دهي صحيح نظامي، برتي در تجهيزات جنگي ملتفرمان

هـا   آن شان بود. تمام آنچه ذكر شد مواردي است كـه هرگـز امـت از    ي علم و عمل در وظيفه
 نياز نيست. بي

 برتري محمد فاتح در فنون نظامي
دانسـت   ه خوبي مـي گويد: محمد فاتح با علوم رياضي آشنايي داشت و ب چنانچه دريبر مي

را بر فنون نظامي منطبق كند، به همين جهت آمادگي لازم را براي ايـن فـتح   ها  آن كه چگونه
 تدارك ديد و از تمام تجهيزات جنگي موجود در آن زمان استفاده كرد.

                                           
م قسطنطنيه را مورد حمله قرار داده  664هـ مطابق با  44در سال  ةناوگان عربي به فرماندهي بسر بن ارطا -)1(

ها  م اين شهر را محاصره كرد، از آن به بعد چهار بار عرب 72هـ مطابق با  52و يزيد بن معاويه در سال 
 سبب استحكامي كه داشت موفق به فتح آن نشدند. آن را محاصره كردند، اما به
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وران  انديشـه ) در جلـدو اول كتـاب   Baron carra de vauxبارون كـارادووكس ( 
 گويد: فاتح ميدر ذيل شرح حال محمد  مسلمان

اين فتح به صورت اتفاقي يا به علت ضعف دولت روم، براي محمد فـاتح تحقـق يافـت،    «
هاي علمي موجـود   بلكه سلطان مزبور تدابير لازم را از قبيل براي آن چيده بود و تمام توانايي

اندازها در آن زمان تـازه بـه صـحنه آمـده بودنـد، وي بـه        گرفت، توپ در آن زمان را به كار
اندازها پرداخت، به اين منظور كارشناسي قـوي را انتخـاب كـرد، وي     ساختنِ بزرگترين توپ

كيلو و مسافت پرتـابش بـيش از يـك ميـل بـود،       300اش  اندازي ساخت كه وزن گلوله توپ
سـاعت وقـت    2نفـر لازم بـود، پركـردنش نيـز      700گويند براي كشاندنِ اين توپ حدود  مي
سرباز در ركـابش   000/300اتح به فتح قسطنطنيه رهسپار شد، گرفت، هنگامي كه محمد ف مي

ي قسـطنطنيه از   جهت محاصـره اش  پيكر را همراه داشت، ناوگان دريايي انداز غول بود و توپ
هاي  كشتي بود، او بود كه با ابتكارش كشتي را در خشكي روي چوپ 120طريق دريا حامل 

Pلغزان شده با روغن به حركت درآورد

)
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P. 

 ها و خصوصيات ملت ترك ويژگي
ملت مسلمان ترك تحت رهبري عثمانيان در آن زمان داراي خصوصياتي منحصر بـه فـرد   

 را جهت رهبري مسلمانان از ديگران متمايز گردانيده بود:ها  آن بودند كه
زيستي و  ي جهاد كه به سبب سازده ملتي بودند كوشا، حماسي و بلندپرواز و داراي روحيه

هاي مسلمان شرقي مصـون   داشتند از امراض اخلاقي و اجتماعيِ اغلب ملت فطرت سالمي كه
ي مـادي و روحـي    توانستند سـيطره  اي كه مي هاي نظامي بودند، به گونه بودند، داراي توانايي

هاي ديگر ار دفع كنند و رهبـري جهـان را    اسلام را گسترش دهند و دشمني و خصومت ملت
شان قبل از هرچيز به استفاده از تجهيزات جنگي  داي حكومتبه عهده گيرند، عثمانيان در ابت

                                           
، چاپ 220، ص 1، ج حاضر العالم الإسلاميهاي امير شكيب ارسلان بر كتاب  برگرفته از پانوشت -)1(

 دوم.
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ترين  اندازها را بيشتر مورد توجه قرار دادند، تازه هاي گرم پرداختند و توپ به خصوص سلاح
هميـت  اختراعات جنگي را به دست آوردند، به فنون نظامي و تنظـيم لشـكر و ارتـش چنـان ا    

ف نظري، الگوي كامل اروپاييان گرديدند. در دادند كه در اين موضوع بدون هيچگونه اختلا
كردند، كشـورهاي شـرق اسـلامي رااز فـارس تـا       ي اروپا، آسيا و افريقا حكومت مي سه قاره

مراكش به تصرف درآوردند، آسياي صغير را نيز به زانو درآوردند و در اروپا نفوذ كردند تـا  
رياي مديترانه بودند، آنان مديترانه را آنجا كه به ديوارهاي وين رسيدند، فرمانرواي بلامنازع د

 اي در آن حضور نداشت. اي عثماني كرده بودن كه هيچ بيگانه تبديل به درياچه
اي بـه قيصـر نوشـت بـه ايـن       ي كنسولگري بطرس كبير در باب عالي عثماني نامـه  نماينده

ي در آن ا داند كـه هـيچ بيگانـه    مضمون: سلطان درياي سياه را مانند منزل شخصي خويش مي
 حق تردد ندارد.

توانست با آن مقابلـه كنـد، بـراي     ناوگاني خيلي بزرگ فراهم آوردند كه هرگز اروپا نمي
م) بـه پـا    1457هــ /   945مقابله با اين ناوگان، پاپ، ايتاليا، اسـپانيا، پرتغـال و مالطـه (در سـال     

 اي نگرفتند. خاستند؛ اما هيچ نتيجه
امپراتـوري عثمـاني بـر خشـكي و دريـا گسـترده بـود و        در دوران سليمان قانوني بـزرگ،  

قدرت سياسي و روحاني را در اختيـار داشـت، مرزهـاي دولـت عثمـاني در زمـان سـليمان از        
هاي قفقـاز و از غـرب    شمال به تونس، از جنوب به نيل و اقيانوس هند، از شرق به سلسله كوه

يـل مربـع بـود، ناوگـان عثمـاني      هـزار م  400رسيد كه مساحتي بـالغ بـر    هاي اطلس مي به كوه
كشتي جنگي بود و سواحل شرقي درياي سفيد، درياي آدرياتيـك، دريـاي    2000متشكل از 

 ي آن بود. مرمر، درياي اژه، درياي سياه، درياي احمر و فارس در سيطره
Pخلاصه تمام شهرهاي

)
228F

1(
P  ي حكومـت عثمـاني درآمـده     مشهور قديم غير از روم در حـوزه

 بود.

                                           
 .281 – 280، ص ي تاريخ عثماني فلسفهرك: بيهم، محمد جميل،  -)1(
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ي  شـان در معاهـده   پا از حكومت عثماني لرزه بر اندام بود، فرمانروايان بـزرگ سرتاسر ارو
شان  رفتند مردم آن منطقه به احترام ها به سرزميني مي آمدند، هرگاه ترك شاهان عثماني درمي

آوردند، هنگامي كه خبر درگذشت محمد فاتح را به پاپ  هاي كليسا را به صدا درنمي ناقوس
آوردند، هنگامي كه خبر درگذشت محمد فاتح را به پاپ  به صدا درنمي هاي كليسا را ناقوس

 رساندند، دستور داد تا مدت سه روز مردم نماز شكر بخوانند و جشني بزرگ برپا كنند.
ي بالكان ساكن بودند و  براي رهبري جهان در بهترين موقعيت قرار داشتند؛ در شبه جزيره

شـان واقـع در بـين دو دريـاي سـياه و سـفيد و        ند، پايتختاز آنجا بر آسيا و اروپا اشراف داشت
متصل به دو خشكي آسيا و اروپا بود، براي بزرگترين دولتي كـه بـر آسـيا و افريقـا حكومـت      
داشت اين موقعيت بهترين پايتخت بود، به همين دليل نـاپلئون گفتـه بـود: اگـر تمـام دنيـا بـه        

 راي پايتخت آن بود.بود، قسطنطنيه بهترين مكان ب صورت يك دولت مي
آمد كه عوامل ترقي و  ي مهم به نظر مي ي نزديك، اروپا بزرگترين خطر و سوژه در آينده

توانستند در ميدان  داد، مي ها را اگر خداوند توفيق مي زد. ترك پيشرفت در وجودش موج مي
را بـه  فكر و علم از اروپاييان مسيحي سبقت گيرند و رهبري جهان را بـه دسـت گيرنـد و آن    

سوي حق و هدايت سوق دهند، قبل از اين كه اروپا بـه ايـن زمامـداري برسـد و جهـان را بـه       
 سوي نابودي و آتش كاشند.

 ها در اخلاق و ايستايي آنان در علم و فنون نظامي انحطاط ترك
ها اين قـوم نيـز بـه انحطـاط و سـقوط دچـار        اما از بخت بد مسلمانان و به ويژه خود ترك

هـاي گذشـته يعنـي حسـد و كينـه، اسـتبداد و ظلـم فرمانروايـان، تربيـت           ي ملـت شدند، بيمار
شان، خيانت و مكاري امراء نسبت به ملت، دچار شدن ملت به رفـاه و   نادرست و اخلاق فاسد

هـاي تـاريخ    هـاي اقـوام پسـت و زبـون چنانچـه در كتـاب       آسايش و مواردي ديگر از عـادت 
د؛ اگرچه در اين كتـاب جـاي تفصـيل ايـن مباحـث      ها ثبت است به آنان نيز سرايت كر ترك

نيست، اما بدترين عيبي كه به آن دچار شـدند جمـود و ايسـتايي علمـي و ركـود در تكنيـك       
 فرمايد: هي را فراموش كردند كه مينظامي و لشكرداري بود، و اين كلام ال
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﴿ ْ َِدّوا
َ
م مّل  وََ تَطَعۡت مٱلهَ  � وَمِن رَِِ�لطِ  َۡ � ّۡ َِ �َۡ ٱمِِن َ  وّ  ۦت رهۡبِ ۡنَ بهِِ  يۡ د  ِ ٱََ مۡ  َّ وّ�  د  ََ وَ

م   َّه  ۡ  َ َٗ َ�عَِۡ رِ�نَ مِن د وَهِِمۡ  ََ  ].60الأنفال: [ ﴾وَءَا
هاي  [مادي و معنوي] و [از جمله] اسب توانيد، نيروي براي [مبارزه با آنان] تا آنجا كه مي«

ورزيده آماده بسازيد تا بدان دشمن خدا و دشمن خويش را برسانيد و كسان ديگري جز آنان 
 .»شناسيد را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را نمي

ةُ «را:  صهمينطور سخن رسول خدا  يمب كب
َ
ةُ  اس مب َُ ي

َ
مي  قب سةُّ  اْ َثَُ  اممَُؤَتي هب  ابحب دب ُِ ب  لبجب  �ب

قّ  حب
ب
بِ  أ  ».تر است ي مؤمن است، هرجا آن را بيابد وي به آن مستحق حكمت گمشده« »ثي

از طرفي جاي آن داشت تا آنان به سبب مركزيت سياسي و جغرافيايي كه داشتند و از اين 
ي بـزرگ اسـلام    ي كشورهاي اروپايي قرار داشتند، اين وصـيت فرمانـده   كه كاملاً در احاطه

 لاَلمـ ا«دادند:  را خطاب به مسلمانان مصر، نصب العين خويش قرار مي عاص عمرو بن 
ـداء مُـثة اسقَ تة َ م إل ر� ط ف أن�   لىل إَ�ـ  قلـ �ِ  ل�شـ   حـ س�  الأَ
 .»دار� 

تان  باش هستيد، به سبب كثرت دشمنان در اطراف آگاه باشيد، شما تا قيامت در حال اماده«
 ».تان هاي ه شما و سرزمينشان ب داشت و به سبب چشم

 اما تركان باز ايستادند و زمان جلو رفت، آنان واپس ماندند و اروپاييان سبقت گرفتند.

 ركود علمي در تركيه
بناو خالده اديب ركود علمي در تريكه را دقيق توصيف نموده است، جاي آن دارد تـا در  

 اينجا ذكر شود:
اكم بود، علماي اسلام در تركيه همواره به بهترين ي متكلمان در دنيا ح تا زماني كه فسلفه«

ي فاتح دو مركز مهم علوم و  ي سليمانيه و مدرسه دادند، مدرسه شان را انجام مي ي نحو وظيفه
ي الهـي و مباحـث دينـي و     فنون موجود در آن زمان بود؛ اما زمـاني كـه غـرب از بنـد فلسـفه     

ت نوين را گذاشت، انقلابـي در دنيـا   كلامي خود را رها ساخت و اساس علوم جديد و حكم
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آمـوزان را نداشـتند، ايـن     ي تعليم و برآوردن نياز دانش پديد آورد كه علما توان انجام وظيفه
دسته از علما اعتقاد داشتند كه همان علمي كه در قرن سيزدهم ميلادي بود، همواره در جـاي  

يسـتم تعليمـي آنـان تـا قـرن      خويش باقي است و جلوتر نرفته است، ايـن ذهنيـت اشـتباه در س   
نـوزدهم مـيلادي ادامــه داشـت، بايــد توجـه داشــت كـه ايــن ذهنيـت علمــاي تركيـه و ســاير        

ي الهي با علم كلام كه در اختيار مسلمانان يا  هاي اسلامي استناد ديني نداشت، فلسفه سرزمين
طو كـه خـود   ي يوناني تشـكيل داده بـود و بيشـتر افكـار ارس ـ     مسيحيان بود، بنيان آن را فلسفه

 فيلسوفي غير ديني بود برآن غالب بود.
ي علمـاي مسـيحي و اسـلامي بـاهم      آيـد، اجمـالاً انديشـه    در اين بخش مناسب به نظر مي

قرآنكريم از موضوع آفرينش جهان طبيعي به تفصيل سخن نگفته اسـت، بخـش    مقايسه شود:
اده است، هـدف مهـم   اعظم تعليمات قرآن را مباحث اخلاقي و اجتماعي به خود اختصاص د

قرآن تفكيك خير و شر و حسن و قبح است، قرآن براي كل جهان يك آيـين آورده اسـت،   
تـوان در   هرگاه از مسايل ماوراء الطبيعه يا معارف روحي سخن به ميان آمده است، كمتر مـي 

آن پيچيدگي يا اشكالي مشاهده كرد، اساس تعليمات قرآن توحيد است، اصولاً اسـلام دينـي   
ي نظريـات جديـد پيرامـون طبيعـت،      ساده و گسترده و به مراتب، وسعت نظرش در باره است

ي صدر و سادگي كه در تحقيقات جديـد علمـي مـؤثر     بيشتر است تا اديان ديگر، اما اين سعه
بود، در زندگي مسلمانان چندان به طول نيانجاميد، در قرن نهم هجري علما و متكلمان الهيات 

بنـدهاي تنـگ منحصـر كردنـد و بـاب تحقيـق و اجتهـاد را كـاملاً مسـدود           و فقه را در قيد و
Pدر اين برهه از زمان افكار ارسطوكردند، 

)
229F

1(
P ي اسلامي نفوذ كرد. در فلسفه 

                                           
استاگيرا متول شد، پزشك پارت پادشاه پيش از ميلاد در شهر  374حكيم نامدار يوناني، به سال  -)1(

مقدونيه بود، ارسطو كه در كودكي از پدر يتيم ماند به آتن رفت و در محضر افلاطون به كسب علم 
پرداخت، پس از مرگ استاد، وي مدتي در شهرهاي مختلف گشت و گذار كرد و سرانجام به مقدونيه 

گ اسنكندر وي ناگزير آنجا را ترك كرد و رفت و تربيت اسكندر مقدوني بدو سپرده شد، پس از مر
 پيش از ميلاد همانجا درگذشت. (د. ن.) 32در خالكيس سكونت گزيد و چند ماه بعد به سال 
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Pبرعكس اسلام، آيين مسيحيت كه بهتر است بگوييم دين بولس قديس،

)
230F

1(
P  مباحث مفصلي

 مسيحيان ايمان داشتند كـه ايـن  پيامون جهان طبيعت دارد، به خصوص در سفر پيدايش. چون 
كردنـد؛ امـا از طرفـي     مباحث كلام خداست، ناگزير بايد درستي و حقانيـت آن را تأييـد مـي   

چون تجربه و ظاهر امر با آن مباحث در تضاد بود ناگزير به تأويل و توجيه روي آوردنـد، در  
 اين باب دست به دامن ارسطو شدند؛ چون نظرياتش مانند سحر تأثير داشت.

هنگامي كه غرب به تحقيق طبيعت براساس آزمـايش و تجربـه و تجزيـه و تحليـل علمـي      
پرداخت، رجال كليسا شديداً متحير شدند و چـون دانشـمندان از طـرق عملـي بـه اكتشـافات       

ناك شـدند و   مهمي دست يافتند، علماي مسيحي از اين كه مبادا قدرت كليسا از بين برود بيم
اتفاق افتاد و بسياري از دانشمندان علوم طبيعي كه در تحقيـق و   تنش شديدي بين دين و علم

 شان گرديدند. پژوهش خويش استقامت ورزيدند، قرباني علم
سرانجام بعد از برخوردهاي خونين بين دين و علم، كليسا مجبور شد، واقعيـت را بپـذيرد،   

ي خود گنجاندند و بدين ها هاي مدارس و دانشگاه به اين منظور آنان علوم طبيعي را در برنامه
شان كه تا ديروز چندان تفاوتي با مدارس مسلمانان نداشت، اكنون تبديل  هاي ترتيب دانشگاه

ي خويش را كـاملاً   هاي جديد گرديدند، با اين وصف نيز فلسفه به مراكز علوم طبيعي و يافته
 رها نكردند.

بقـات روشـنفكر تسـلط پيـدا     ي اين تحول اين بود كه كليسا توانست بر گروهي از ط نتيجه
هـاي كاتوليـك و پروتسـتان در علـوم جديـد مشـاركت داشـتند و بسـا اوقـات           كند. كشـيش 

 توانستند با نسل جديد در موضوعات مختلف به مباحثه بپردازند. مي

                                           
بولس قديس ملقب به حواري نجبا، وي پس از مسيح به ظاهر به آيين عيسي مسيح پيوست و به تبليغ  -)1(

رود،  كليسايي و معتقدات مسيحي به شمار ميآن پرداخت، وي يكي از نخستين پديدآورندگان نظم 
هاي متعدد به  موجود است، وي طي مسافرت عهد جديدمكاتيب متعددي از وي بر جاي مانده كه در 

 انطاكيه، آتن، افس، كرفت، مقدونيه و اورشليم مبادي مسيحيت را تبليغ و ترويج كرد. (د. ن.)
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ي عثماني، علما وضعيت متفاوتي با آنچه بيان شد، داشتند. به فراگيـري علـوم    اما در تركيه
شان جلوگيري كردند، از آنجا كه  شديداً از ورود افكار جديد در سرزمينجديد نپرداختند و 

دادنـد،   ي ورود نمـي  ي علمـي اجـازه   زمام تعليم امت اسلام را به دست داشتند و به هيچ يافتـه 
 شان را تحت الشعاع قرار دهد. بديهي بود كه ركود علمي، نظام آموزشي

توانسـتند   ه حدي تراكم يافته بود كه نميشان ب همينطور در دوران انحطاط، مشاغل سياسي
دادنـد، اصـرار بـر     هاي آزمايش و تجربه را تحمل كنند، تنها همتي كه از خود نشـان مـي   رنج

ي يوناني بود و اين كه دانش خويش را بر استدلال استوار سازند، مدارس اسلامي  لزوم فلسفه
Pسيزدهم ميلادي داشتنددر قرن نوزدهم ميلادي، همان وضعيت را داشتند كه در قرن 

)
231F

1(
P. 

 ي علمي و فكري انحطاط گسترده
لمي و فكري تنها در محافل تركيه حاكم نبود، بلكـه جهـان اسـلام از شـرق تـا غـرب بـه        

اراده و سسـت   فكري مبتلا شده بود، اين قحطي وي را از پا درآورده و بي قحطي علمي و فلج
 همت گردانيده بود.

نهم از نظر نشاط، توليد و ابتكار در دين، علم، ادب، شعر  اگر نگوييم قرن هشتم شايد قرن
 ود.ب و حكمت آخرين قرن بود و قرن دهم، آغاز ركود، تقليد و اطاعت از ديگران

اين ركود جوانب مختلف علمي اعم از علوم ديني و فنون درسي، معـاني شـعري، انشـاء،    
هاي مربوط به شرح حال علما در  تاريخ و مناهج آموزشي را شامل بود، به اين دليل در كتاب

توان كسي را ديد كه لقب نابغه يا حداقل محقق برآن اطلاق شود؛ يـا ايـن كـه     اين قرون نمي
هـاي جديـدي    اي عرضه نموده و در علم بـه يافتـه   سي ظهور كند كه در فني از فنون چيز تازه

شـيخ احمـد بـن    نايل شده باشد، به جز افـراد محـدودي در اقصـي نقـاط جهـان اسـلام ماننـد        
هـ . ق) صاحب مكتوبات ماندگار و با ارزش در شريعت و  1034عبدالاحد سرهندي (متوفاي 

ي  هـــ . ق) نويســنده 1176معــارف الهــي و شــيخ ولــي االله بــن عبــدالرحيم دهلــوي (متوفــاي  
                                           

 conflict of 43 – 40، انحطاط عثمانيان، ص ، سخنراني دومرويارويي شرق و غرب در تركيه -)1(
East and weast in turkey by Halide Edib p.40-4 
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ي الانصـاف، و فرزنـدش رفيـع     الخفاء، الفوز الكبير و رسـاله  لة، إزالغةاالله البا حجةهاي  كتاب

، و شيخ اسـماعيل بـن   لمحبةهـ) صاحب كتاب تكميل الأذهان و اسرار ا 1233دين (متوفاي ال

، العبقات والصـراط  مةهاي منصب الاما هـ) صاحب كتاب 1243عبدالغني بن ولي االله (متوفاي 
Pالمستقيم

)
232F
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ي تحرير درآمده است، نظمي كه  در باب شعر علي رغم اشعاري كه در اين دوره به رشته
خـورد، اغلـب ابيـاتي اسـت مـرده و       ين و گيرا و يا انشايي كه روان باشد، به چشم نمينش ذهن

هاي لفظي و معنوي، ستايش و تملق بيش  گويي، مبالغه هاي لفظي، گزار سرد كه بر اثر گرايش
هاي دوستانه و اهداف  سرايي نسبت به جنس مذكر در شعر، تكلفات حتي در نامه از حد غزل

ها، به كلي روح خود را  هاي تاريخ و زندگي نامه هاي سرد حتي در كتاب بندي طبيعي، مسجع
 از دست داده است.

هـاي متــأخران اهــل تكلــف واگــذار نمــوده؛   هــاي پيشــينيان، جايشــان را بــه كتــاب كتـاب 
شـان بـه قصـد اعمـال      هايي كه سرشار از حواشي، تقريرات و تلخيصات است و مؤلفان كتاب

ي  كردنـد، گويـا داشـتند شـيوه     جـويي مـي   از كاغـذ هـم صـرفه    تعقيد و اغماض، در اسـتفاده 
دادند، تمام اين موارد حاكي از انحطاط فكري و علمي  نويسي و اختصار را ترويج مي خلاصه

 بود كه بر جهان اسلام حاكم شده و در درونش نفوذ نموده بود.

 معاصران عثمانيان در شرق
 وجود داشت:ي عثمانيان دو دولت قدرتمند در شرق  در دوره

م) بـود و بـا سـلطان سـليم      1526هــ   933دولت مغولي كه بنيانگذارِ آن بابر تيموري ( -1
ي قدرت اين دولت بزرگتـرين فرمانروايـان مسـلمان از نظـر      اول معاصر بود، بر اريكه

شوكت و ابهـت قـدرت نظـامي و وسـعت قلمـرو يكـي بعـد از ديگـري نشسـتند كـه           

                                           
الخواطر، ج پنجم، ششم و  هةجهت اطلاع بيشتر از ششرح حال اين بزرگان رك: الحسني، عبدالحي، نز -)1(

 هفتم.
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هـا   آن آخرين فرمانرواي تيموري و قدرتمنـدترين شان اورنگ زيب بود، او  ترين مهم
تـرين و   ترين قلمرو را داشت و از نظر ديانت متـدين  بود، وي از نظر فتوحات گسترده

شان بود، بيش از نود سال عمر كرد و پنجاه  ترين از نظر شناخت از كتاب و سنت آگاه
هيجدهم ميلادي هـ يعني در آغاز قرن  1118ي قدرت بود، وي در سال  سال بر اريكه

چشم از جهان فرو بست. اين قرن در تاريخ اروپا داراي اهميت خاصي بود، متأسـفانه  
سلطان اورنـگ زيـب و هيچكـدام از گذشـتگانش هـيچ ارتبـاطي بـا آنچـه در اروپـا          

اي كه  گذشت و رويدادهاي مهمي كه در حال انجام بود و عوامل پيشرفت و ترقي مي
 شتند.زد، ندا در قلب اروپا موج مي

هاي اروپايي كه آنهم به نـدرت گذرشـان بـر ايـن      آنان به تجار، پزشكان و سفيران دولت
 نگريستند. افتاد، با ديدي تحقيرآميز مي سرزمين دوردست مي

دولت صفوي در ايران كه دولتي پشـيرفته و متمـدن بـود، امـا بـا توجـه بـه اعتقـادات          -2
شـوريد و يـا بـه دفـاع از      ي مـي هاي عثمان مذهبي خاصي كه داشت، اغلب يا بر دولت

 پرداخت. خويش مي
اين دو دولت هموراه در سرزمين خويش محصور بودند و حتي از آنچه در خاور نزديك 

خبر بودنـد، چـه رسـد بـه آنچـه در غـرب در حـال انجـام بـود، از آنچـه در            افتاد بي اتفاق مي
در كشـورهاي بيگانـه رخ   خبر بودند، چه رسد به آنچه  داد نيز بي كشورهاي اسلامي روي مي

 داد. مي
اما اين كه اين دو دولت باهم توافق و ائتلاف كنند، امري بود كـه اصـلاً در ذهـن احـدي     

هـاي مـوروثي و خانـداني چنـين      هاي شرقي و حكومـت  كرد؛ گويا سرشت دولت خطور نمي
عيت همينطور تحقيق و بررسي وض ـ اند، است و نسل اندر نسل، يكديگر را بدان سفارش كرده

 كرد. علمي و نظامي اروپا و استفاده از صنايع خارجي در آن زمان به ذهن كسي خطور نمي

 نوزايي اروپا و حركت شتابان آن در صنعت و علوم طبيعي
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ترين ادوار تاريخ بشـري بـود و در بطـنِ خـود      هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي از مهم سده
طـولاني خـود بيـدار شـد و     خ اروپا از خواب حامل پيامدهاي خاصي بود، در اين برهه از تاري

وار به جبران دوران غفلت و جهالتش پرداخت و به سوي هدف خويش به جاي اين كه  ديوانه
هـاي طبيعـت را تسـخير و     ناييدوان دوان حركت كند، با تمام پر و بالش به پرواز درآمد، توا

تا آن زمان گمنـام بودنـد، در    هايي را كشف كرد كه هستي را برملا كرد، درياها و قارهاسرار
هر علم و فني و در هر بعدي از ابعاد زندگي به فتوحات جديدي دست يافت. در ايـن مـدت   

Pي نابغه و مبتكر مانند كپرنيـك زمان كوتاه در علوم مختلف افراد

)
233F

1(
P )copernicus  برونـو ،(

)Brunoeگالي ،(هلP)
234F

2(
P )galiolioك ،(رپلP)

235F

3(
P )Keplerنيوتن ،(P

)
236F

1(
P )Newton (  و كساني كـه

                                           
 23ر تورن به دنيا آمد، در سن اي گمنام در شه م در خانواده 1473شناس معروف لهستاني به سال  ستاره -)1(

سالگي به ايتاليا رفت و در دانشگاه پادوا به فراگيري پزشكي و در دانشگاه بوتوني به آموختن 
م به ميهن خود بازگشت و در شهر فروتنبورگ به امور پزشكي،  1506شناسي پرداخت، وي به سال  ستاره

ي  دربارهكتاب بزرگ خود را به نام  سالگي 70شناسي پرداخت، در سن  تدريس رياضيات و ستاره
چاپ و پخش كرد، اين كتاب انقلابي در جهان دانش پديد آورد، كپرنيك را پدر  اجرام آسماني

آورند؛ زيرا نخستين بار او پي به گردش زمين و چگونگي آن برد، كپرنيك به  نجوم جديد به شمار مي
 م چشم از جهان فرو بست. (د. ن.) 1543سال 

م چشم به جهان گشود، در فلورانس به تحصيل  1564دان ايتاليايي، به سال  دان و فيزيك يرياض -)2(
ها را  پرداخت و علوم پزشكي و رياضيات آموخت و سپس به نجوم روي آورد، يكي از نخستين دوربين

در  هاي متعدد است و بر مطالعات كپرنيك ي ماه داراي كوشه او اختراع كرد و با آن ثابت كرد كه كره
ي  ي او را در باره مورد حركت زمين و... اطلاعاتي افزود، پاپ او را به رم خواست و اظهار عقيده

حركت زمين به دور آفتاب كفر شمرد و مجبورش كرد كه به زانو درآيد و از آن عقيده توبه كند، گاليله 
 م چشم از جهان فرو بست. (د. ن.) 1642به سال 

م از پدر و مادري فقير به دنيا آمد، وي دوران كودكي را با تنگدستي  1571سال شناس آلماني به  ستاره -)3(
گذراند، كپلر به تدريس رياضيات مشغول شد، آنگاه ازدواج كرد، از فشار تنگدستي از شهري به شهر 

هاي ديگران بود،  ي نوشته هاي آسماني و مطالعه رفت، در اين ميان تمام فكرش متوجه بررسي ديگر مي
ها را چاپ و  م به قوانين حركت سيارات دست پيدا كرد و در كتاب نجوم نوين آن 1609به سال وي 
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نظام قديم را منسوخ كردند و نظام جديدي را بنيان گذاردند و جهاني از علم گشودند، پـا بـه   
Pگــردان مكتشــف افــرادي امثــال كلمــب     نعرصــه گذاشــتند، از جهــا  

)
237F

2(
P )columbus،( 

Pواسكودوگاما

)
238F

3(
P )uasscodagamaو ماژلان (P

)
239F

4(
P )maglin.ظهور كردند ( 

ي بعضي در  گرفتن و به قالب درآمدن بود، ستاره شكل ها در حال در اين زمان تاريخ ملت
ي برخي ديگر هم در حال طلوع بود، آنچه تا به حال غروب كـرده بـود،    حال غروب و ستاره

كرد. يك ساعت  نمود و آنچه تا به حال در حال طلوع بود، داشت غروب مي داشت طلوع مي

                                                                                                             
م قانون سوم خود را كشف كرد. در پايان زندگي با بدبختي و گمنامي به سال  1618پخش كرد، در سال 

 اي چشم از جهان فرو بست. (د. ن.) در گوشه 1630
م به دنيا آمد، در دانشگاه  1642و فيلسوف انگليسي به سال ان  اسحاق نيوتن، فيزيكدان، رياضي -)1(

سالگي قوانين اساسي مكانيك را تنظيم كرد و در مورد  24و  23كمبريج تحصيل كرد. وي در سنين 
ها را به كار بست. ضمناً قانون اصلي جاذبه را كشف و روش حساب جامعه و فاضله را  اجرام آسماني آن

م چشم از جهان فرو  1727ريزي كرد، نيوتن به سال  ها را پي مهم عدسي ابداع كرد و اساس كشفيات
 بست. (د. ن.)

م به دنيا آمد، وي با حمايت ملكه  1451كريستف كلمب دريانورد معروف و كاشف امريكا به سال  -)2(
جام ي امريكا را كشف كند. وي چهار بار براي اين منظور سفر دريايي كرد، سران ايزابل موفق شد قاره

 م درگذشت (د. ن.) 1506وي در حال تنگدستي به سال 
ي هندوستان  م به دنيا آمد، وي از راه دريا (جنوب افريقا) به شبه قاره 1469دريانورد پرتغالي به سال  -)3(

رسيد، اين سفر دريايي ثروت هندوستان را در دسترس اروپاييان گذاشت، وي در دومين سفر خود 
درگذشت.  1524هند و سواحل افريقا با توسل به زور مستقر ساخت. وي به سال  قدرت پرتغاليان را در

 (د. ن.)
م به دنيا آمد، وي به منظور پيداكردن راه دريايي نزديك به جزاير  1480دريانورد پرتغالي حدود سال  -)4(

ي زمين را  رهملوك با پنج كشتي از پرتغال در اقيانوس اطلس به راه افتاد، وي در اين سفر موفق شد ك
تن از همراهانش در اين سفر از بين  160دور بزند و اين نخستين گردش دور دنيا بود، خود ماژلان و 

 رفتند. (د. ن.)
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يك روز مسـاوي بـا يـك سـال و      در آن تاريخ مساوي با يك روز و بلكه چندين روز بود و
 كرد در واقع زماني را ضايع كرده بود. بلكه چندين سال بود؛ هركس ساعتي را تلف مي

 ماندگي مسلمانان در امور زندگي واپس
مسلمانان نه اين كه چند ساعت و چند روز را تلف كردند، بلكـه چنـدين سـال و چنـدين     

هاي اروپـايي هـر دقيقـه و هـر ثانيـه را      نسل را ضايع گرداندند، برعكس در اين مدت كشـور 
غنيمت شمردند و مسيرشان را در ميادين مختلف زندگي به سرعت پيمودند و در مدت چنـد  

 سال، مسافت چندين قرن را طي كردند.
ي علـم و صـنعت    تـوان ميـزان كـرود تركيـه را در عرصـه      يكي از مواردي كـه بـا آن مـي   

نها در قـرن شـانزدهم مـيلادي در تركيـه راه     سازي ت تشخيص داد، اين است كه صنعت كشتي
هاي بهداشتي تنهـا در قـرن هيجـدهم در ايـن دولـت قابـل اسـتفاده         ها و قرنطينه افتاد، چاپخانه

ي اروپا در همين زمان داير شد، در اواخر اين  گرديد، همينطور مراكز آموزش نظامي به شيوه
د؛ حتي زماني كه بالوني را در فضاي ي صنعت و اكتشافات كاملاً دور بو قرن تركيه از عرصه

 پايتخت در حال پرواز ديدند، گفتند: حتماً سحر و كيمياگري دركار است.
هاي كوچك اروپايي در اقتباس از تجهيزات تمدن نو و اسباب رفاه عـام، از تركيـه    دولت

ر استفاده سبقت گرفته بودند؛ تا آنجا كه مصر نيز در استفاده از راه آهن و قطار چهار سال و د
 از تمبرهاي پستي چند ماه از تركيه پيشگام بود.

 ماندگي مسلمانان در فنون نظامي واپس
مانـدگي بسـي    ماندگي مسلمانان صرفاً در علوم نظري و مدني نبود، بلكه ايـن عقـب   واپس

فراگير و گسترده بود، اروپا در فنون نظامي كه مـدتي قبـل ابتكـار خـويش بـر تركيـه سـبقت        
م اروپاييان سربازان عثماني را شكست سختي دادند كه در پـي آن تـا    1774سال گرفت و در 

حدودي دولت عثماني به خود آمد و آن وقت بود كه مهندسان اروپايي را جهت سـاماندهي  
نيروهاي نظامي و آموزش افسران خود فرا خواند، سلطان سليم سوم در آغاز قرن نوزدهم كه 
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دربار علم آموخته بود، اصلاحات را موردتوجه قرار داد، به خود فردي روشن بود و خارج از 
اين منظور مدارس جديدي تأسيس رد و خودش شخصاً در يكي از مدارس هندسـه تـدريس   

نمود، سپاهي به سبك جديد تشكيل داد و در سيستم سياسي برخي اصلاحات و تعديلات  مي
ت بر هرچيز قديمي عادت كـرده  را اعمال كرد، چون ملت به مقدار زيادي بر جمود و محافظ

بود، سپاهيان قديمي بر وي شوريدند و او را تـرور كردنـد و محمـد دوم جانشـين وي تعيـين      
م  1839بر مسند قدرت نشست، بعد از او عبدالمجيد اول  1839تا سال  1807گرديد و از سال 

وليتي كـه داشـت،   فرمانروا بود، اين دو، جانشينان سلطان سليم دوم در وظيفـه و مسـئ   1851تا 
ي اسـلامي در   اي كـه تركيـه   ها دسـت يافـت، اگـر مرحلـه     شدند و تركيه به برخي از پيشرفت

هاي هيجـدهم و نـوزدهم طـي     ي پيشرفت و ترقي طي كرد با مراحلي كه اروپا در سده عرصه
كرده، مقايسه شود، تفاوت عميقي به چشـم خواهـد خـورد، حركـت تركيـه و اروپـا در ايـن        

پشت و خرگوش بود؛ فقط بـا ايـن تفـاوت كـه خرگـوش در       ي لاك شبيه مسابقه ميدان بيشتر
اي كه خود داشت، بعضي اوقات  پشت علاوه بر كنده حركتش خيلي آگاه و بيدار بود و لاك

 رفت. به خواب مي

 خلأيي كه امپراتوري عثماني بر جاي گذاشت
ي از دولـت عثمـاني بيـان    هايي كه براي بيان واقعيت و اداي امانت تـاريخ  با وجود كاستي

اي بـزرگ و وسـيع بـراي     شد، شكي نيست كه دولت مزبور دژ محكمي بـراي اسـلام و قلعـه   
هاي عرب مسلمان واقع در خاورميانه، اعم از حجاز و فلسطين و غيره بود كه از دخالـت   ملت

دسـات  ها و اين كه به تاخـت و تـاز بپردازنـد و بـه مق     ي غربي در اين سرزمين نيروهاي بيگانه
Pد. تا دوران سلطان عبدالحميد خانكر اهانت كنند، جلوگيري مي

)
240F

1(
P    علـي رغـم آنچـه از وي ،

 شايعه پراكني شد، اين وضعيت ادامه داشت. گفته شد و نسبت به او

                                           
آخرين سلطان عثمانيان، پس از خلع براردش، مراد خان به تخت نشست. در ايران با ناصرالدين شاه و  -)1(

م حزب جوانان ترك انقلاب كرد و غلبه يافت و  1909مظفر الدين شاه قاجار معاصر بود. در سال 
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هاي يهـودي ضـد اسـلام در زمـان سـلطان عبدالحميـد        هاي مسيحي و توطئه تمام كوشش
م آغـاز شـد. متفقـين موفـق شـدند       1914 – 1918نافرجام ماند؛ تا اين كه جنگ جهـاني اول  

ي قوميـت   را عليه تركان بشورانند، نهايتاً انديشهها  آن ها را به اردوي خويش درآورند و عرب
هـاي   عثماني فاصله گرفتند و به شكل امارتعربي بروز كرد و كشورهاي عربي از امپراتوري 

ندند و سرانجام به اسـتقلال  كوچك و بزرگ درآمدند، مدتي را تحت حمايت ديگران گذرا
رسيدند. ديگر دستي قدرتمند نبود كه از آنان حمايت كند و قدرتي جهاني وجود نداشت كه 
ديگران از وي حساب ببرند. اينجا بود كه اسـراييل بـا تكيـه برقـدرت و حمايـت كشـورهاي       

ي  رانـه م توانسـت ك  1967اروپايي، در قلب جهان عرب قد علم نمود و اخيراً در ژوئـن سـال   
ي سينا را به تصرف خويش درآورد و قدس شريف را براي اولـين بـار در    غربي و شبه جزيره

تاريخ غصب كند. جهان غرب كه توانايي هيچ تحركي را نداشت، ايـن ضـرب المثـل قـديم     

َ�َبضُ «كرد:  عربي را با خود زمزمه مي
ب
ليلب اََّ رُ الأ

ُ
لتَُ َب مب أ لي

ُ
َّمب  أ (P»إي

241F

1(
P. 

 ».گاو سفيد خورده شد، از آن روز به بعد من نيز خورده شدمروزي كه «
ترين پيروزي براي اروپاي صـليبي و   پايان امپراتوري عثماني به خصوص در شرق، بزرگ

 يهود جهاني بود و خلأيي را بر جاي گذاشت كه هرگز پر نشد.

                                                                                                             
حكومت مشروطه در عثماني اعلام كرد، سلطان عبدالحميد معزول و در سالونيك تبعيد شد. شهر 

هـ . ق به دست يونانيان افتاد. عبدالحميد به اروپا گريخت و همانجا درگذشت.  1330سالونيك در سال 
 (د. ن.)

اشاره  كه به قتل حضرت عثمان  ست. سخني منقول از حضرت علي منظور امپراتوري عثماني ا -)1(
 .25، ص مجمع الأمثالدارد. رك: ميداني، 
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 :فصل اول
 اروپاي مادي

 طبيعت و تاريخ تمدن اروپا
هاي تغييـر در نگـرش    قبل از اين كه آثار انتقال رهبري جهان از مسلمانان به اروپا در زمينه

هاي بشر بررسي گردد و قبـل از ايـن    ها، تمدن و اجتماع و هدف و آرمان لتجهان، اخلاق م
كه معلوم شود براي آدميان از اين تحول چه چيز عايد شده است و سودش بيشتر بوده است يا 

هاي اروپايي  ي زندگي ملت زيانش؟ لازم است تمدن غرب و وضع اين تمدن و روح و فلسفه
 نشأت گرفته است؟ را بشناسيم و بدانيم كه از كجا

ي  ي بسـياري از مـردم تمـدني جديـد و زاييـده      تمدن قرن بيسـتم غـرب بـرخلاف عقيـده    
هاي تاريك اروپا آمده نيست، بلكه تاريخ اين تمدن به چندين  هاي اخيري كه بعد از قرن قرن

ي تمدن روم و يونـان اسـت و جانشـين آن دو     ردد؛ زيرا اين تمدن سلاله هزار سال پيش برمي
هـا، نظـام سياسـي،     ميراث سياسـي، عقلـي و مـدني اسـت و وارث آن دو در تمـام دارايـي      در 

هـا،   اي كه به جاي گذاشـتند، هسـت. خواسـت    هاي اجتماعي و ميراث علمي و فرهنگي فلسفه
هاي آن دو تمدن گذشته در وجود اين تمدن جـاي گرفتـه و در    ها، تمايلات و انگيزه ويژگي

دهد نخسـتين مظهـر باشـكوه     ا آنجا كه تاريخ به ما نشان ميخونش به گردش درآمده است، ت
براي عقلانيت اروپايي تمدن يونان بده است. به طوري كه تـاريخ ثبـت كـرده، تمـدن يونـان      

ي اروپايي در آن تجلي  ي اروپا به وجود آمده و روحيه نخستين تمدن بوده كه براساس فلسفه
دن روم پا گرفته است. اين تمـدن داراي روحـي   يافته است، بر فراز آوارهاي تمدن يونان، تم

ها و اسـاس تغييـر نكـرده     هاي طولاني هنوز ويژگي واحد يعني روح اروپايي بود، پس از قرن
است و ملت اروپا همچنان وارث و حافظ اخلاق، فلسفه، علـوم، آداب و افكـار روم و يونـان    

خشنده خود را نماياند، گرچـه  است، سرانجام اين تمدن در قرن نوزدهم ميلادي در لباسي در



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   260

كند كه اين لباس تازه يافتـه   هاي اين لباس، اين پندار را ايجاد مي زيبايي و درخشندگي رنگ
 ي روم و يونان است. شده، ولي بايد دانست كه تار و پود آن از رشته

بنابراين، شايسته است كـه نخسـت تمـدن يونـان و روم و حقيقـت و روح آن دو را درك      
با بينايي كامل، اشكالات تمدن غرب را نقد و بررسي كنيم و در قرن بيسـتم مـيلادي    كنيم، تا

 ي آن قضاوت كنيم. بتونيم در باره

 هاي تمدن يونان ويژگي
رفتنـد. از لحـاظ    هاي عـالم بـه شـمار مـي     ترين ملت ملت يونان ملتي با استعداد و از نجيب

اي در فلسـفه و   ر جهـان نقـش جاودانـه   هوش، استعداد، علم و ادب سرآمد جهانيان بودنـد، د 
هاي جهـان اسـت و    خانه ادب داشتند، آثار دانشمندان، حكما و نوابغ آنان، زينت بخش كتاب

روي اين جهات ملتي شـاخص بودنـد، آن چـه در ايـن بحـث بـراي مـا اهميـت دارد، درك         
ونان با ديـد  آن را به وجود آوردند، اگر ما به تمدن يها  آن حقيقت و طبيعت تمدني است كه

هـاي ديگـر از لحـاظ مظـاهر و ظـواهر روي       نقد و بررسي بنگريم و از مشتركات آن با تمـدن 
هـا و   ها و سرشت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهـيم، برتـري   ها، ويژگي برتابيم و نيز بنيان

كنـد، كـاملاً مشـخص     هاي شرق جدا مي هاي ديگر خصوصاً تمدن مزايايي كه آن را از تمدن
 ها عبارتند از: گردد، اين ويژگي يم

 اعتقاد به محسوسات و ارج نگذاردن به آنچه با حس قابل درك نيست. -1
 دينداري اندك و كرنش نكردن در مقابل خداي يكتا. -2
 هاي آن. ها و كامجويي ي شديد به زندگي دنيا و اهتمام به منافع و شادكامي علاقه -3
 .پرستي گرايش ملي و ميهن -4

گري خلاصه كرد، با اين بيان  ن مظاهر پراكنده را در يك كلمه يعني ماديتوان اي البته مي
وجود داشـت از جملـه فرهنـگ، علـم،      نگري بود، هرچه در يونا كه شعار تمدن يونان مادي
شد، حتي يونيان نتوانستند صفات و قدرت خـدا را   گري منتهي مي فلسفه، شعر و دين به مادي

صـفات خـدا اشـكال مختلـف مـادي ترسـيم كردنـد و        بـدون مـاده درك كننـد، بلكـه بـراي      
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برپـا كردنـد، بـراي رزق، خـدايي و بـاري رحمـت        هايي ساختند و معبدهاي فراوانـي  مجسمه
اي جـدا   گرفتنـد، بـراي هركـدام مجسـمه     خدايي ديگر و براي خشم نيز يك خدا درنظـر مـي  

هـا و   ي از اسـطوره هـاي  هاي اجسام مادي را به آنان نسـبت دادنـد و پـرچين    تراشيدند و ويژگي
را در قالب ها  آن فراهم آوردند، آنان مفاهيم مجرد را مجسم نمودند وها  آن ها پيرامون افسانه

 اجسام و اشكال تصور كردند؛ مثلاً براي عشق خدايي ساختند و براي زيباي خدايي ديگر!
(P»عقول عشره«ي  مطالب فلسفي ارسطو در باره

242F

1(
P  ز افكـار  اي ا جز چكيـده » افلاك تسعه«و

 مادي يونيان نيست كه بيانگر طبيعت و سرشت يونان است.
هـا و   و در كتـاب انـد   گري بر تمدن يونان اعتراف كـرده  دانشمندان اروپا به چيرگي مادي

 اند. شان بدان اشاره نموده هاي علمي بحث
سـه  » تمـدن اروپـا چيسـت؟   «) در ژنو پيرامون اين كه hassدانشمند آلماني، دكتر هاس (

راني ايراد كرد، دكتر هاس از دانشمنداني است كه معتقدند تمدن غرب از شـرق اقتبـاس   سخن
 گذرانيم: سخنان دكتر هاس را از نظر شما ميي  نشده، بلكه تمدن مستقلي است، چكيده

تمدن يونان مركز تمدن كنوني غرب است، مردان يوناني به پرورش اندام و تناسب بـدن  «
ورزيدند، به همين سبب براي آنان الگوي كامل، جسـم زيبـا و    ميو زيبايي آن اهتمام زيادي 

متناســب بــود و ايــن جــز بيــانگر پرداخــت بســيار بــه امــور محســوس نيســت، از همــين رو بــه 
هاي ورزشي و رقـص و امثـال آن سـخت علاقمنـد بودنـد و در بعـد        هاي بدني و بازي ورزش

اي  و علوم طبيعي است، بـه انـدازه  پرورش ذهن كه شامل شعر، آواز، نمايش، مجسمه، فلسفه 
هـا) از روحانيـت و    ورزيدند كه از تربيت جسم برتري پيدا نكند، ديـن (در نـزد آن   اهتمام مي

معنويت خالي بود، در يونان تحصيلات ديني و يا رجال ديني وجـود نداشـت، گرچـه گـاهي     

                                           
ارسطو و پيروانش براي حل اشكال صدور موجودات از خالق، بين خالق و مخلوق وسايطي قايل  -)1(

الا به پايين، به تدريج از نامند، هريك از اين عقول، از ب ها را عقول عشره مي اند در ده مرتبه كه آن شده
شود، تا عقل دهم كه با هان مادي  شود و به كثرت و ماديت نزديكتر مي روحانيت و بساطتش كاسته مي

 سنخيت دارد. (د. ن.)



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   262

(P»ازوپس«هاي  رنگ روحي و معنوي در سنت
243F

1(
P براي ايـن آثـار   شود، ولي  و ديگران ديده مي

 ».توان آن را منتسب به تمدن يونان دانست روحي از شرق كسب شده بود و نمي
بـودن ديـن در يونـان و كمبـود كـرنش و فروتنـي و        بسياري از دانشمندان اروپا، كم مايـه 

گري در زندگي آنان را ملاحظه و  و فراواني لهو و لعب و عشوهها  آن كمبود تلاش در اعمال
 اند. ردهبه آن اقرار ك

 نويسد: مي تاريخ اخلاق اروپالكي در كتاب 
حركت يوناني صرفاً حركتي عقلي و ذهني بود، ولي حركت مصريان بـرعكس آن يـك   «

 مصريان خدايان خود را بـا «گويد:  ي رومي مي حركت روحي و باطني بود، ابوليس، نويسنده
و آواز خدايان خود را تعظـيم  نمودند، ولي يونانيان با رقص  كرنش و گريه و زاري تعظيم مي

 ».كردند مي
 نويسد: لكي پس از نقل كلام ابوليس مي

كنـد؛ زيـرا مـا دينـي      ي ابـوليس را تأييـد مـي    شكي در اين نيست كه تـاريخ يونـان گفتـه   «
گـري و تـرس    كه با عادات يونيان در كثرت اعياد، شهوتراني، خوشگذراني، عشـره ايم  نديده

يونانيان درست بـه سـان بزرگـان و شـيوخ خـود، خـدا را تعظـيم         نداشتن از خدا برابري كند،
(P»كردند هاي جاري بسنده مي كردند، در تمجيد و تعظيم خدا به رسوم رايج و سنت مي

244F

2(
P. 

ي خداشناسي و حايز عقايدي بودند كه كـرنش بـراي خـدا، عبـادت،      يونيان داراي فلسفه
آمـد؛ زيـرا    آنـان عجيـب بـه نظـر مـي      بردن به خدا، تضرع به درگاهش در زندگي نيايش، پناه

 كسي كه صفات خدا را نفي، و اختيـار، افعـال، خلـق و امـر در جهـان هسـتي را از آن سـلب       

                                           
پيش از ميلاد. وي نخست برده بوده و  7و  6هاي  گوي يوناني در سده ) افسانهEZOPOSازوپس ( -)1(

اي به نام  اي است. مجموعه او را كشتند، ازوپس شخصيتي نيمه افسانه سپس آزاد شد و نهايتاً مردم دلف
گويند: در اصل از آنِ  به نثر يوناني و بسيار خشك به وي منسوب است كه مي هاي ازوپس افسانه

 پلانود كشيش است. (د. ن.)
)2(- .w. e. h. lecky . history . European . marals London 1869 . vol.Ipp .344.5. 
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داند كه آن را عقل فعـال و حركـات افـلاك     نمايد و اين جهان را مربوط به دستگاهي مي مي
زندگي عملي خود  اين عقيده و باور اعتقاد صحيحي در ي نامد، طبعاً چنين فردي در نتيجه مي

ترسد، خـدا   نسبت به خداوند ندارد، مگر از روي تقليد، همچنين به خدا اميد ندارد، از او نمي
هــا از او كمــك  ســايد، در ســختي را دوســت نــدارد، در برابــر شــكوه او ســر بــر خــاك نمــي

كنـد كـه گويـا خـدايي و      آورد و طـوري زنـدگي مـي    خواهد، تسبيحش را به جاي نمـي  نمي
ي وجود ندارد. بنابراين، اگر بگويند يونيان نسبت به خداوند خاشع نبودند، عبادات پروردگار

شان تعظيم  هاي بدون روح بود و خدا را مانند شيوخ و بزرگان و اعمال ديني آنان همانند لاشه
كردند، قطعاً برايمان جاي تعجب نخواهد بود، بلكه شگفت زماني است كه عكـس آن را   مي

هـا، اشـكال،    شـان بـه مجسـمه    بسيار زياد يونانيان به دنيا و همچنين دلباختگي ي بشنويم، علاقه
ناميدند و نيز اهتمام زياد  را فنون جمليه يعني هنرهاي زيبا ميها  آن آواز و موسيقي كه يونانيان

 –شـناخت   كه بدون قيد و بند بود و هيچ حدي را نمـي  –شعرا و نويسندگان به آزادي فردي 
ي آنـان گذاشـت. در پـي آن هـرج و مـرج در       بدي در اخلاق يونانيان و جامعـه تأثير بسياري 

كـه   –ها برانگيخته شد. شعار مرد جمهـوري   اخلاق گسترش يافت و انقلابي بر ضد تمام نظام
ها  شمردن شادكامي رفتن به دنبال شهوات و غنيمت –كنايه از آزاد انديشي و روشنفكري بود 

 ي حريص بود. ول انسانِ گرسنهو نيز چپاول دنيا مانند چپا
Pافلاطون

)
245F

1(
P  از زبان سقراط جمهوردر كتابP

)
246F

1(
P   كنـد   مرد جمهوري را چنان توصـيف مـي

كه گويا يكي از نقادان اين قرن دارد يكي از جوانان قرن بيسـتم را در يكـي از مراكـز تمـدن     
 كند: غرب توصيف مي

                                           
اي اصيل در آتن زاده شد، در كودكي تربيتي اشرافي  پيش از ميلاد در خانواده 428افلاطون به سال  -)1(

ي كرت و  سالگي به سقراط پيوست و مدت هيجده سال ملازم او بود، سپس از جزيره يافت، در بيست
اي گشود و به تعليم  پيش از ميلاد در آتن مدرسه 387جنوب ايتاليا و سيسيل و مصر ديدن كرد. در سال 

هاي زيادي از خود برجاي  پيش از ميلاد درگذشت. افلاطون كتاب 348شروع كرد. وي سرانجام به سال 
 توان نام برد. (د. ن.) را ميجمهور و نواميس گذاشته كه از آن جمله 
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و نيكــو و فــلان هــا از آرزوهــاي شــريف  و اگــر كســي چنــين گويــد كــه فــلان خوشــي«
هاي ديگر ناشي از آرزوهاي ناشايسته است و بنابراين، بايد از آن گروه اول استقبال و  خوشي

اعتنـايي   ي اين سخنان را بـا ابـي   تجليل نمود و از گروه دوم پرهيز و جلوگيري كرد، وي همه
ي هـا همـه از نـوع واحدنـد و در خـوب      تلقي خواهد نمود و چنين خواهد گفت كه اين خوشي

تفاوتي نيست. گفت: آري، كسي كـه داراي چنـين خصـلتي باشـد البتـه همينطـور       ها  آن ميان
ــد     ــيش آي ــه انجــام آروزيــي كــه پ ــابراين، وي همــه روز را ب ــار خواهــد كــرد، گفــتم: بن رفت

پرهيـزد تـا لاغـر شـود، يـك روز       مـي  مـي  نوشد، فردا از گذراندف امروز به نوايي باده مي مي
گذراند، روز  فكري مي كند، روز دوم را به تنبلي و بي هموار مي هاي سخت را به خود ورزش

پـردازد و از جـاي خـود     گردد، غالباً به كارهاي سياسي مي سوم در درياي فلسفه سرنگون مي
كنـد، يـك    گويد، يا كاري كه به فكرش برسـد مـي   برخاسته آنچه به خاطرش خطور كند مي

ي  شود؛ روز ديگر عاشق پيشه ي كار جنگ مي هخورد و دلباخت روز به حال لشكريان غبطه مي
پرورانـد، خلاصـه رفتـارش تـابع نظـم و       اي تجـارت در سـر مـي   گـردد و سـود   صنعتگران مي

پنـدارد،   ي زندگي را دلپذير و قرين آزادي و كـامروايي مـي   اي نيست و چون اين شيوه قاعده
(P»آيد هرگز در صدد تغيير آن برنمي

247F

2(
P. 

                                                                                                             
اني اطلاعي پيش از ميلاد زاده شد. از زندگي او در كودكي و جو 470فيلسوف معروف يوناني به سال  -)1(

در دست نيست و آثار از او نيز نمانده است، زيرا وي همواره عقايد خدا را از طريق بحث و گفت و گو 
اند سقراط را از آسمان به زمين آورد؛ يعني ادعاي معرف را  كرد. معروف است كه گفته تبليغ مي

د فرو روند و تكليف كوچك كرد و جويندگان را متنبه ساخت كه بلندپروازي را رها كنند، در خو
زندگي را بفهمند، وي را به جرم اين كه به آيين رسمي و دولتي اعتقاد ندارد و پرستش خدايان جديد را 

پيش از ميلاد  399كند، به مرگ محكوم كردند. وي با نوشيدن جام شوكران به سال  ترويج مي
 درگذشت. (د. ن.)

)2(- Republic , book VII  اين بخش از ترجمه) افلاطون به قلم فؤاد  جمهورفارسي كتاب  ي
 روحاني نقل شد. (د. ن.)
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تـر   پرستي در اروپا از آسـيا آشـكارتر و قـوي    ت اروپاست، ميهنپرستي از لوازم طبيع ميهن
كند؛ چون منـاطق آسـيا وسـعت فراوانـي      است؛ زيرا طبيعت جغرافياي اروپا اين را ايجاب مي

ســت؛ همينطــور در ها انســان هــاي متنــوعي از دارد و شــامل آب و هواهــاي مختلــف و گونــه
ي آسـيا از   ر است، بـا ايـن بيـان سـرزمين قـاره     ابزار زندگي، اسيا كاملاً غني و پربا بودن فراهم

هايي كه تا  ترين مملكت ي توسعه و گسترش است، در اين سرزمين وسيع جهات طبيعي آماده
برد و به طور  به حال تاريخ شناخته است، ظهور كرده است. اروپا در تنازع شديد بقا به سر مي

وپـا بـراي عمـران سـرزمين خـود بـا       دايم و مستمر براي بقا و زندگي در سـتيز اسـت؛ زيـرا ار   
هـا و درياهـا    ي زندگي روبروسـت. كوهسـتان   محدوديت وسعت مناطق و كمبود وسايل اوليه

ي  در نقاط تنگ طبيعي محصور كرده است؛ مخصوصاً بخش ميانه نژادهاي اروپايي را پيوسته
 غرب و قسمت جنوبي اروپا.

ك سـرزمين وسـيع و بـزرگ تبـديل     دهد كه اروپا به ي ـ اينگونه نواقص طبيعت اجازه نمي
گيـري كشـورهاي كوچـك و كـم      شود، طبيعت اين قاره مستلزم آن اسـت كـه محـل شـكل    

شهرهايي تشكيل  –ي سياسي اروپايي قديم از دولت  مساحت باشد. بدين سبب بود كه گمانه
د، رفت و به طور كامل از استقلال برخـوردار بـو   از چند ميل فراتر نميها  آن شد كه قلمرو مي

هـا شـهر كوچـك و     ي اين گمانه سرزمين يونان است كـه از آغـاز تـاريخ ده    بزرگترين نمونه
 مستقل به خود ديده است.

خـود  » لكـي «پرسـتي روي آوردنـد.    با اين وصف جاي تعجب نيست كه يونانيان به مـيهن 
عضـي  ي جهاني كه ب پرستي تنها تفكر حاكم بر يونان بود، انديشه پذيرفته است كه تفكر ميهن

Pي آنان مانند سقراط و آناك غورس از فلاسفه

)
248F

1(
P  به آن معتقد بودند در يونان حامي و پشتيبان

دوسـتي و   نداشت. نظامي اخلاقي ارسطور مبني بر جـدايي يونـاني از غيـر يونـاني بـود، مهـين      

                                           
پيش از ميلاد درگذشت. وي  428پيش از ميلاد زاده شد و  500فيلسوف مكتب يوناني كه حدود  -)1(

را وارد فلسفه كرد. پريكس و سقراط از  –يعني هوش  –ي يك اصل و منشأ حاكم بر همه  انديشه
 د. (د. ن.)ان منحضر او استفاده كرده
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را قبـول داشـتند، مقـدم بـود. بـه      هـا   آن پرستي بر تمام فضايل اخلاقي كه حكماي يونان ميهن
دوستي اكتفا نكرد، بلكه پا را فراتر گذاشـت   پرستي و ميهن كه ارسطور نه تنها به ميهن طوري

پرسـتي   و گفت: بايد يونيان با غير يونانيان همانند حيوانات رفتار كنند. اين تنگ نظـريِ مـيهن  
چنان در محافل يونـاني رواج پيـدا كـرد و در وجـود آنـان رسـوخ يافـت كـه اگـر فيلسـوفي           

دهم، بلكه كـل جهـان را هـدف     فاً هموطنانم را به اعمال خير اختصاص نميگفت: من صر مي
 كردند. دهم، آنان با تعجب و حقارت به وي نگاه مي قرار مي

 هاي تمدن روم ويژگي
روميان جانشين يونانيان شدند و از نظر قدرت، نظم مملكـت و وسـعت آن و خصوصـيت    

ان از لحـاظ علـم، فلسـفه، آداب، شـعر،     لشكري از يونيانيان برتري حاصل كردند، ولي رومي ـ
هـاي معاصـر    تهذيب و نزاكت و تمدني كه مخصوص يونـان بـود و در آن بـر تمـام سـرزمين     

نرسيدند. روميان همواره در برابر علم آنان سـر تسـليم   ها  آن خويش برتري و تقدم داشتند، به
 كردند. ان استفاده ميآوردند و نيازمند آنان بودند و از علوم، فلسفه و افكار آن فرود مي

 گويد: ) ميleckyلكي (
ها و عصرها به دسـت   يونان داراي ثروت علمي فراواني بود كه آن را در اثر گذشت قرن«

ي نظامي سرگرم بود و از آثار ادبـي و   آورده و بر آن افزوده بود، ولي روم همچنان در مرحله
زآفريني افكار و مفاهيم عالي قاصر بود. بهره بود و حتي زبان روميان از بازگويي و با علمي بي

شان در علم مغلوب يونان شدند و زبونانه در برابر تمـدن   ماندگي و كوتاهي لذا به سبب واپس
يونان كه مردمش در سياست برتري داشتند، سر تسليم فرود آوردند و تـاكنون در هـر بخـش    

 علم مسحور آنان هستند.
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ن لاتين آغاز كردند، زبان يوناني به عنوانِ زبان علم رومي سروردنِ اشعارِ خويش را به زبا
برومي سروردنِ اشعارِ خويش را به زبان لاتين آغـاز كردنـد، زبـان    »و زبان تأليف تداوم يافت

(P»يوناني به عنوانِ زبان علم و زبان تأليف تداوم يافت
249F

1(
P. 

ن يونـان در  ي تـأليف و ادبيـات نبـود، بلكـه تمـد      اينگونه كرنش و زبوني صرفاً در حـوزه 
اخلاق، سرشت، معاشرت، جامعه و حتي در عواطف و تمايلات، بر تمدن رومـي چيـره شـد.    
بدينگونه فلسفه و فرهنگ يوناني و حتي اصل و سرشت يوناني در روم نفوذ كرد و اين نفـوذ  
به جايي رسيد كه مانند خون و روح در وجود آنان جاري شـد. ناگفتـه نمانـد كـه روميـان بـا       

هاي فطري بسيار متفـاوت نبودنـد و تـازه     بيعت اروپايي، از يونانيان به لحاظ ويژگيتوجه به ط
شباهت بسيار زيادي نيز بين آنان وجود داشت؛ چرا كه هردو معتقد به محسوسات بودند و در 

كردند. در داشتنِ ضـعف در   روي مي كردن در دين، غلو و زياده نهادن به زندگي و شك ارج
شمردن قوميـت   يده و حقيرشمردن نظام و آداب و روش ديني و بزرگيقين، اضطراب در عق

و تعصب ورزيدن برآن و افراط در وطن دوستي، با يكديگر شـباهت فـراوان داشـتند، افـزون     
برآن اهميت قايل بودن به قدرت و احترام فوق العاده به آن، چنان بود كـه در حـد عبـادت و    

 تقديس رسيده بود.
شان نداشتند، در اين مورد من آنان  ه روميان ايمان راسخي در ديندر تاريخ نمايان است ك

پرستي حـاكم بـر روم مقتضـي     پرستي و خرافه دانم؛ زيرا سرشت نظامي ديني بت را مقصر نمي
كردنـد افكارشـان    شك و ترديد و ضعف ايمان بود و هر اندازه روميان در علم پيشـرفت مـي  

يافت، حتي روميـان از آغـاز پيـدايش،     افزايش مي شد، استخفاف آنان نسبت به دين بازتر مي
 معتقد بودند كه خدايان دخالتي در امور سياست و دنياي آنان ندارند.

 گويد: ) ميciceroسيسرو (
سـرودند مبنـي بـر ايـن      هاي خود مي موقعي كه بازيگران نمايش اشعاري را در تماشاخانه«

(P»دادند يل و رغبت به آن گوش فرا ميكه خدايان دخالتي در دنيا ندارند، ردم با كمال م
250F

1(
P. 

                                           
)1(- lecky. op. cit. p. 243 
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Pاگوستين

)
251F

2(
P )AUgUOSTiNeگويد: ) قديس در اين باره مي 

هـاي نمـايش    كردنـد و در سـالن   شـان را در معابـد عبـادت مـي     پرست خدايان روميان بت«
(P»كردند مسخره مي

252F

3(
P. 

لذا آيين رومي قدرت روحي خويش را بر پيـروانش از دسـت داده و احساسـات ديـن در     
سرد شده بود، اين سردي به جايي رسيده بود كـه مـردم نسـبت بـه خـدايان       ها انسان هاي بقل

ون گويد كـه چ ـ  كردند، تاريخ به بازمي اهانت ميها  آن كردند و بعضي اوقات به گستاخي مي
Pناوگان جنگي امپراتور اگوستوس

)
253F

4(
P ي  در دريا غرق شد، وي سخت خشمناك شد و مجسمه

neptone(P)نپتون (
254F

5(
P ي دريا را شكست. موقعي كـه گرمـانيكوس (  خداGermanicus از (

Pدنيا رفت، مردم جايگاه قرباني خدايان را سنگ باران كردند

)
255F

6(
P. 

توانست بر شعور  بنابراين، دين در اخلاق، سياست و اجتماع مردم روم اثري نداشت و نمي
ن عصر دين عميقـي  و اميال آنان چيره شود و اخلاق و حركات آنان را كنترل كند؛ زيرا در آ

                                                                                                             
 .178منبع پيشين، ص  -)1(
اگوستين يا اوستينِ قديس؛ روحاين مسيحي انگلستان، وي مقر روحانيت كنتربوري را ايجاد و در  -)2(

 م درگذشت. (د. ن.) 605حدود 
 .179منبع پيشين، ص  -)3(
پيش از ميلاد زاده شده و به  63روم، به سال  كايوس يوليوس كيزر اكتاويانوس اگوستوس؛ امپراتور -)4(

ميلادي درگذشت، وي پساز فتح آكتيوم و غلبه بر آنتونيوس صاحب اختيار مطلق شد. وي  14سال 
ها پيروز  ي ايالات را نظمي جديد داد و طي اكثر جنگ تعداد اعمال دولتي را در رم افزايش داد، اداره

دانند، به هنگام مرگ مانند خدايي  اعصار تاريخ روم مي ترين شد. سلطنت اگوستوس را از درخشان
 معبود روميان بود. (د. ن.)

در اساطير رومي خداي درياها، پسر پرساتورن و برادر ژوپيتر و پلوتون كه در قصري در اعماق درياها  -)5(
كشند. (د.  هاي دريايي او را روي امواج دريا مي اي است كه اسب كند، او سوار بر كالسكه زندگي مي

 ن.)
 History of European morals (the Pagah empire). P. 178 تاريخ اخلاق اروپا: -)6(
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بلكـه ديـن يـك     ها حكومت كند و از اعماق قلب سرچمه گيـرد وجـود نداشـت،    كه بر روح
عمل تقليدي همانند اعمال تقليدي ديگر بود كه خواست سياسـت بقـاي آن بـود، هرچنـد در     

 حد اسم و رسم.
 گويد: لكي در اين باره مي

في جز رفاه افراد و سـلامت آنـان   اساس دين روميان بر تبعيض و قوميت استوار بود و هد«
ها نداشت. شاهد اين مطلب اين است كه در روم صدها انسان پهلـوان و   ها و سختي از مصيبت

هـاي   قوي هيكل تربيت شد، ولي يك نفـر زاهـد كـه از دنيـا چشـم پوشـيده باشـد و از لـذت        
شـود   يثار شنيده نمياي در تاريخ روم از قرباني و ا شد. حتي نمونه زندگي بيزار باشد، پيدا نمي

كه دين در آن تأثير داشته باشد. اگر هم يافت بشود به سبب ديـن نيسـت، بلكـه اسـاس آن را     
(P»پرستي تشكيل داده است وطن

256F

1(
P. 

هاي زمين در آن عصر و بعد از آن متمايز  ويژگي بسيار مشخصي كه روم را از ديگر ملت
شـود، روح   كه با آن شـناخته مـي  سازد و حتي به صورت دين و شعاري برايش شده است  مي

استعمارگري و ديد مادي محض به زندگي است و اين همان چيزي است كه اروپاي كنـوني  
 شده است.ها  آن رو آن را از روميان قديم به ارث برده و دنباله

 اسلام بر سـر دو راهـي  دانشمند مسلمان آلماني، استاد محمد اسد در كتاب بـا ارزش  
 گويد: توصيف كرده و مي اين مطلب را به خوبي

تفكري كه بر امپراتوري روم سيطره انداخته بود، اين بود كـه قـدرت را بـه نفـع خـويش      «
هاي ديگر را فقط به نفع مصالح وطن خود به زنجيـر بشـكد. مـردان و     آوري كند و ملت جمع

آوردن يـك زنـدگي راحـت بـراي      رهبران از انجام هيچگونه ظلم و سنگدلي در راه به دست
كردند، اما آنچه در مـورد عـدالت روم شـهرت يافتـه اسـت، درسـت        ي ممتاز دريغ نمي بقهط

نيست؛ چرا كه عدالت مزبور صرفاً به روميان اختصاص داشت. بديهي است كه اين روش بـه  
خواهانه ممكن نيست، مگر براساس درك مادي محـض از زنـدگي و فرهنـگ.     ظاهر عدالت

                                           
 .177همان منبع، ص  -)1(
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ي پيراسته شده بود، اما از هر نوع ارزش روحي خالي بود؛ گري آنان اگرچه با ذوق عقل مادي
چرا كه روم به طور صحيح هرگز با دين كنار نيامد و خدايان سنتي آنـان بـيش از خرافـات و    

ي اجتماعي كه آنـان را   هاي يونان نبود. آنان به اين ارواح صرفاً براي محافظت بر رابطه افسانه
، ايمان داشتند. همچنين به اين خـدايان هرگـز اجـازه    ساخت به يكديگر مرتبط و يكپارچه مي

 –دادند كه غيـب را   اجازه ميها  آن شان دخالت كننند، البته به دادند كه در زندگي عملي نمي
دادند كـه   به زبان كاهنان پيشگويي كنند، ولي هرگز اجازه نمي –بخواهند ها  آن زماني كه از

(P»قوانين اخلاقي را بر مردم تحميل كنند
257F

1(
P. 

 انحطاط اخلاقي در جمهوري روم
ي] جمهـوري روم، روميـان را فـرا     گري در اواخـر [سـلطه   سيل انحطاط اخلاقي و حيواني

گرفته بود و درياي خودپرستي و خوشگذراني را سخت خروشان كرده بـود؛ بـه طـوري كـه     
هـا   آن روميان تا چانه در آن غرق شدند، ساختارهاي اخلاقي مثل رقص و آواز كه روميان بـه 

ي  به لـرزه درآمـد و در آسـتانه   ها  آن شهرت داشتند؛ در آن به جريان افتادند و بناي اجتماعي
 انهدام قرار گرفت.

 گويد: بند و باري را به تصوير كشيده و مي درابر امريكايي با قلم شيوايش اين بي
ن بـه  هنگامي كه دولت روم از نظر قدرت جنگي و نفوذ سياسي به اوج رسـيد و در تمـد  «

تـرين درجـه    برترين درجه دست يافت، به فساد اخلاقي و انحطاط در دين و فرهنگ به پـايين 
سقوط كرد. روميان در زندگي خويش به بدترين شكل دچـار غـرور و خودپسـندي شـدند و     

ي آنان اين بـود كـه زنـدگي فرصـتي اسـت       نامه شديداً دنبال هوي و هوس رفتند؛ زيرا اساس
هـا   آن ي ها حد اكثر استفاده را كرد، زهد و روزه ها و لذت يد از نعمتبراي خوشگذراني و با

را براي غذا زياد كند، ها  آن هاي دادند، جز به عنوان رژيم غذايي كه اشت كه گاهي انجام مي
هاي آنان  شان بود. سفره هاي شدن لذت نيز صرفاً جهت طولانيها  آن روي نبود. اعتدال و ميانه

                                           
)1(- Islam at the CrossC Roads. P.38 - 39 
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هـاي زيبـا    كرد و خدمتگذاران در لبـاس  ي جواهرنشان، خودنمايي مي نقرههاي طلا و  با ظرف
كردند، كنيزان دلربا، جوان و بسيار زيبايي رومي و زنان زيبا و عريان و  خدمت ميها  آن براي

ــوه       ــان عش ــراي آن ــد، ب ــرده بودن ــويي نب ــت ب ــه از عف ــيده ك ــا پوش ــي  ي ــري م ــد، در  گ كردن
هاي بـازي و سـرگرمي    نقش داشتند، ميدان گر هم هاي آنان حتي كبوتران عشوه خوشگذراني
گرفتنـد، تـا    با همرديفان خود و يا با حيوانات كشتي ميها  آن يافت و پهلوانان در گسترش مي

غلتيد و اينگونه قهرمانان و فاتحان  افتاد و در خون خويش مي اين كه يكي از آنان به زمين مي
صرفاً قدرت است؛ زيرا آنان با همين قـدرت  كردند، اگر چيزي قابل پرستش باشد،  تصور مي

شان با عرق پيشاني و با زحمـت بـازو بـه دسـت آورده بودنـد،       هاي ملت را كه صاحبان ثروت
يافتند، ايـن   گرفتند. زماني كه با قدرت و نيروي خويش در ميدان كارزار بر انسان غلبه مي مي

هـاي وسـيعي را    صادره كنند و زمينرا مها  آن آمد كه املاك و اموال امكان برايشان پيش مي
 به خود اختصاص دهند.

رأس حكومت روم خود رمزي از اين قدرت بيكران بود، نظام مدني روم بيـانگر عظمـت   
پادشاه بود، با وجود اين وي نمادي بيش نبود؛ درسـت ماننـد آنچـه در زمـان انحطـاط تمـدن       

(P»شود يونان ديده مي
258F

1(
P. 

 شدن روم مسيحي
بزرگ هست كه جاي دارد تا تاريخ آن را ثبت كند و به آن بهـا دهـد؛   در اينجا رخدادي 

ا جلوس پرست است. اين حادثه ب اين رخداد عبارت از استيلاي مسحيت بر حكومت روم بت
Pقسطنطين

)
259F

2(
P  ميلادي كه خود به نصرانيت گرويـد، رخ داد. اينجـا    306بر تخت اباطره در سال

                                           
)1(- History of the Conflict berween Religion and Scince, London 1927. 

p.312 
م به قدرت رسيد،  306م زاده شد. به سال  274س فلاويوس اورليوس به سال قسطنطين اول، كايو -)2(

م موجب شناسايي دين مسيح به عنوان  312چيرگي وي بر ماكسانس در كنار ديوارهاي شهر رم به سال 
م خود  323م فرمان ميلان آزادي ديني را برقرار كرد و به سال  313دين رسمي امپراتوري شد. در سال 
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گهان مسيحيت به سرزميني وسيع و دولتي بـا قلمـرو   پرستي پيروز شد و نا بود كه مسيحيت بت
ديـد، دسـت يافـت.     زد و هرگـز در خـواب هـم آن را نمـي     دار كـه حـرف آخـر را مـي     دامنه

هاي  قسطنطين براي رسيدن به تخت سلطنت، از اجساد سربازان مسيحي و جويبارهايي از خون
 ، بهره جسته بود.كساني كه به كمك او قيام كرده بودند و او را ياري كرده بودند

لذا قسطنطين براي اين پشتيباني ارزش قايل شد و حكومت را به دسـت مسـيحيان سـپرد و    
واگـذار  هـا   آن گذاشت و كليدهاي حكـومتش را بـه  ها  آن روميان را دست به سينه در اختيار

 كرد.

 داري هاي مسيحيت از حكومت زيان
آوردن  كست خورد. به دسـت مسيحيت در ميدان جنگ پيروز شد، ولي در جنگ اديان ش

پرسـتان   يك پادشاهي بزرگس سود برد، ولي در مورد دين بسيار آسـيب ديـد؛ چـرا كـه بـت     
رومي دين مسيح و پيروانش را مسخ كردند و بيشترين مسخ و تحريف قسـطنطين، كسـي كـه    

 ي پرچم آن بود، باعث شد. حامي شرافت مسيحيت و فرازنده
 گويد: درابر مي

وارد مسيحيت شد، آن هم به سـبب تـأثير منافقـاني بـود كـه وظـايف       پرستي و شرك  بت«
كردنـد و   بسيار مهم و مناصب عالي را در دولت روم بر عهده داشتند وتظاهر به مسيحيت مـي 

اهميت قايل نبودند و حتي يك روز را هم خالصانه عمل نكرده بودند و حتي  هرگز براي دين
ري سـپري كـرده بـود هرگـز مقيـد بـه اوامـر        شخص قسطنطين كه عمرش را در ظم و بيدادگ

 ميلادي) كه مقدار كمي پايبند شد. 337كليسا و دين نبود، جز در اواخر عمرش (
گرچه مسيحيان از لحاظ قدرت به حدي رسيده بودند كه سلطنت را بـه قسـطنطين سـپرده    

يخ بركننـد،  ي آن را از ب ـ پرستي را نابود كنند و اصـل و ريشـه   بودند، ولي هرگز نتوانستند بت

                                                                                                             
منتقل كرد. وي  –كه به نام قسطنطنيه ناميده شد  –گرويد و پايتخت امپراتوري را به بيزانس  به مسيحيت

 م درگذشت. (د. ن.) 337به سال 
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درهـم  هـا   آن پرستيِ هاي مسيحيت و بت هاي و ستيزها اين بود كه ريشه اي اين درگيري نتيجه
پرستي در آن به يك ميزان  آميخت و از آن يك دين جديد نشأت گرفت كه مسيحيت و بت

شوند؛ زيرا اسلام بـرخلاف   كرد. اينجاست كه اسلام و مسيحيت از هم جدا مي تجلي پيدا مي
كن كرد و عقايدش را ناب و خـالص   پرستي) را كاملاً ريشه ، رقيبش (يعني نظام بتمسيحيت

 و بدون هيچگونه غل و غشي منتشر كرد.
پـوچ بـود، بـه خـاطر مصـلحت      اش  ي دنيا بود و عقايد ديني اين امپراتوري كه برده و بنده

بـا  را هـا   آن پرسـتي) تشـخيص داد كـه    شخصي و مصلحت دو حزب درگير (مسيحيت و بـت 
الفت اندازد، به طوري كه مسيحيان راسخ نيز از پذيرش ايـن  ها  آن يكديگر متحد سازد و بين

اعتقاد داشتند كه اين دين جديد زماني كه بـا عقايـد   ها  آن مشي خودداري نكردند. حتي خط
هـا و   شـود و ديـن مسـيحيت در پايـان از كثافـت      پرستي قـديم آميـزش يابـد، شـكوفا مـي      بت

(P»شود رستي پالوده و پاك ميپ هاي بت نجاست
260F

1(
P. 

 رهبانيت ويرانگر
پرستي كه روح و جمـالش را از دسـت داده بـود،     مسيحيت تباه شده و آميزش يافته با بت

نتوانست راه و روش روم را كه اينـك رو بـه افـول گـذراده بـود، تغييـر دهـد و رد آن يـك         
يي را در تاريخ روم بگشايد، بلكه زندگي نو، ديندار، پاك و پالوده برانگيزاند و دوران شكوفا

پرستي روم براي انسان و تمدن بدتر بود. ايـن   گري و بت رهبانيتي را پديد آورد كه از وحشي
رهبانيت در جهان مسيحيت سخت دچار جنون شد و از حدود قياس نيز فراتر رفت، مـا بـراي   

 كنيم: ن ميمقدار بسيار اندكي از آن را بيا تاريخ اخلاق اروپانمونه از كتاب 
تعداد راهبان بسيار زياد شد و مقام و منزلت آنان بالا گرفت و اعمـال آنـان بسـيار خطيـر     «

تـوان تعـداد    ها را به خود دوختند و مردم را مشغول كردند، اگرچـه اكنـون نمـي    گرديد، نگاه
ز عيد مبني بر اين كه در رو اند، آنان را به دقت برشمرد، ولي بنابر آنچه مؤرخان روايت كرده

                                           
 .41و  40همان مبنع، ص  -)1(
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(P»فصح«
261F

1(
P     پنجاه هزار راهب جمع شده بودند و تنها زير نظر راهب سـرابين ده هـزار نفـر اداره

و گسترش حركت رهبانيت پـي بـرد، خلاصـه شـمار راهبـان      ها  آن توان به كثرت شد، مي مي
ي چهـارم مـيلادي، بـه تعـداد اهـالي مصـر، حـدود بيسـت ميليـون           گيـر در پايـان سـده    گوشه

 ».رسيد مي

 هاي راهبان شگفتي
آزار جسم براي دين و اخلاق تا دو سده به عنوان الگوي كامل ادامه داشـت. مؤرخـان از   

كنند: او  ) نقل ميmakaruisاز راهب ماكاريوس ( اند؛ آن رخدادهايي شگفت روايت كرده
هـاي سـمي نـيش     ي او را پشه داد، تا اين كه جسم برهنه شش ماه خود را در لجنزاري قرار مي

كــرد. رفيــق راهــب او يوســيبيس  هــايي از آهــن را بــا خــود حمــل مــي  و هميشــه ميلــهبزننــد 
)eusebiusگـل    كرد و ) مقدار دو بار آهن را حمل مي قـي  عم آلـود و كـم   سه سـال در چـاه

خوابيـد و   ) سه سال روي يك پا ايستاده بود و نميst. Jhonكر د. راهب يوحنا ( زندگي مي
داد،  اي تكيـه مـي   شد پشتش را بـه صـخره   يلي خسته ميدر اين مدت هرگز ننشست. هرگاه خ
پوشـاندند   پوشيدند و فقط با موهاي بلندشان خود را مي حتي برخي از راهبان هرگز لباس نمي

هـاي   رفتند، اغلب آنان در غارهاي درنـدگان و چـاه   و مانند حيوانات چهار دست و پاه راه مي
خوردنـد   بسياري از آنان گياه و علـف مـي   كردند، عمق و يا گورها زندگي مي آلود و كم گل

شـمردند،   ونيز معتقد بودند، پاكي جسم با پاكي روح منافات دارد و شسـتن بـدن را گنـاه مـي    
ي بيشـتري   در نزد آنان كسـي بـود كـه از پـاكيزگي فاصـله      ها انسان پاكترين و پرهيزگارترين

 ها فرو رفته باشد. داشته باشد و بيشتر در آلودگي
 گويد: س ميراهب اتهين

                                           
در نزد يهوديان جشن يادبود خروج بني اسرايل از مصر است و نزد مسيحيان جشن يادبود صعود عيسي  -)1(

 (.د. ن) .است 
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راهب انتوني در طول عمـرش هرگـز گنـاه شسـتن پاهـاي خـود را قبـول نكـرد و راهـب          «
 تماس پيدا نكردم.ها  آن آبراهام صورت و پاهاي خود را پنجاه سال نشسُت و آب با

 گفت: ها با نهايت تأسف مي راهب اسكندري پس از مدت
 ».رويم اكنون به حمام ميدانستيم، ولي  ها شستن صورت را حرام مي افسوس! ما مدت«

بردند، كودكـان   ربودند و به صحراها و ديرها مي ها را مي گشتند، بچه راهبان در شهرها مي
كـردن، دولـت و    كندند و براسـاس رهبانيـت آنـان را تربيـت مـي      شان مي را از آغوش مادران

يد ايـن  ي مردم و عـوام ضـمن ـي    توانست از روش آنان جلوگيري كند. توده حكومت نيز نمي
كردنـد تـا    گرفتنـد، تشـويق مـي    شان فاصله مي دسته از راهبان كساني را كه از پدران و مادران

رهبانيت را برگزينند. راهبان بزرگ و مشاهير تاريخ مسيحيت در ربودن و دزدي افراد مهارت 
ديدنـد، مـادران    ) را مـي ambroseزماني كه مردم راهـب امبـروز (   زيادي داشتند؛ نقل شده:

شـان هـيچ تسـلطي     كردند، پدران و اوليا نسبت به فرزنـدان  ها پنهان مي شان را در خانه ندانفرز
Pدر دست راهبان و روحانيان بودها  آن نداشتند و نفوذ و سرپرستي

)
262F

1(
P. 

 تأثير رهبانيت در اخلاق اروپاييان
ل ي رهبانيت اين شد كه جوانمردي و مروت كه جزء فضايل بود، متزلزل شد و رذاي نتيجه
ها جانشين آن گشت. مردم، شادابي، سخاوت، صراحت لهجه، گذشـت، شـجاعت و    و زشتي

هـاي خـانوادگي متزلـزل     ترين نتايج آن ايـن بـود كـه كـانون     جرأت را كنار گذاشتند، از مهم
هايشان از  گرديد و ناسپاسي و سنگدلي نسبت به نزديكان رواج يافت، راهبان، كساني كه قلب

شان  هايشان سنگ شد و چشمان شان از اشك لبريز بود، قلب و جشمانرحم و شفقت مالامال 
از فروچكاندن اشك نسبت به پدران و مـادران و فرزنـدان خشـكيد. بـه دنبـال آن بسـياري از       

ي حيـات   زن و فرزنـدان را يتـيم كردنـد. اينـان جهـت ادامـه       مادران را داغدار، شوهران را بي
تنهـا تـلاش و    آوردنـد،  ها روي مي ردند و به بيابانك خويش به سوي مردم دست نياز دراز مي

                                           
 .Lecky: History of European morals chapter IV. تاريخ اخلاق اروپاژ،  ك: لكير -)1(



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   276

كوشش آنان اين بود كه خودشان را در آخرت نجات دهند. هيچ توجهي به مرگ يا زندگي 
آلـود و قلـب را    اشـك كنـد كـه چشـم را     هايي را بيان مـي  لكي در اين مورد داستان نداشتند.

Pسازد غمناك مي

)
263F

1(
Pرا هـا   آن د و نزديكـي و همنشـيني بـا   كردن ي زنان فرار مي . راهبان از سايه

رفتن و صحبت با زنـان هرچنـد كـه مـادر يـا همسـر يـا         شمردند و معتقد بودند كه راه گناه مي
هـاي روحـي از    شود كه اعمال انسان نابود شود و تـلاش  خواهر حقيقي انسان باشند، باعث مي

 روايت كرده است. آور و غمناك بسياري هاي خنده بين برود، لكي در اين باره داستان

 ناتواني رهبانيت از كنترل ماديت افسار گسيخته
مبادا كسي چنين تصور كند كه اين رهبانيت مفرط توانست شرارت ماديت را تعدير كنـد  

راني جلـوگيري كنـد؛ چـون عمومـاً چنـين       گري و شهوت و از افسار گسيختي آن در وحشي
پـذيرد و تـاريخ نيـز آن را     نمـي  تحولي ممكـن نيسـت صـورت بگيـرد و فطـرت انسـان آن را      

تواند اعتدال ايجاد كند و ماديت سركش را فرو نشاند و از آن  كند، بلكه آنچه مي تكذيب مي
 يك زندگي معتدل به وجود آورد،

نظامي است روحي، ديني، اخلاقي و حكيمانه كه با فطرت سليم انساني همگام است، اين 
آيد فطرت انسان را به كلي نابود كند؛ چـون   برنمي نظام نيز عبارت از ديني است كه در صدد

كنـد و از شـر بـه سـوي خيـر       اي مفيد توجيه مي فطرت نابودشدني نيست، بلكه آن را به گونه
نيـز چنـين كـاري انجـام داد. وي      صكند. اسلام چنين عمل كرد و پيـامبر اكـرم    متمايل مي

هاي قديمي را  توزي ها و كينه جويي اماي و كشتارها و انتق هاي قبيله ها در رقابت شجاعت عرب

ها را به انفـاق در راه   االله تبديل كرد. تبذير و سخاوت عرب كلمةبه جهاد در راه خدا و اعلاي 
را به جاي پرداختن به جاهليت به طرف ديـن برگردانـد و هرچيـز را بـا     ها  آن خدا تغيير داد و

شاط و سرگرمي و شادكامي بپـردازد،  ري جايگزين كرد. به نفس نيز حق داد كه به نچيز ديگ

                                           
)1(- History of Europea morals. Part II chapter IV. From Constantine to 

Charlemeagne. 
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كنـد كـه چيـز ديگـري      گويد: نفس انسان وقتي چيزي را رها مي يكي از دانشمندان اسلام مي
Pعمل آفريده شده نه براي ترك عمل جاي آن را بگيرد؛ زيرا نفس انسان براي

)
264F

1(
P جاي ترديد .

بـراي تبـديل و تغييـر    نيست كه بعثت انبيا براي تكميل فطرت بشر و تثبيت آن بوده اسـت؛ نـه   
Pآن

)
265F

2(
P. 

وارد مدينه شد مردم داراي دو رزو مهـم بودنـد، در ايـن دو     صهنگامي كه رسول خدا 
 فرمود: صشدند. رسول خدا  روز مشغول شادكامي و خوشگذراني مي

 آن دو روز چه روزهايي هستند؟
 كرديم. گفتند: ما در آن دو روز در جاهليت لهو و لعب مي

ده اسـت: روز  داوند به جاي آن دو، چيزي بهتري را براي شـما برگزي ـ رسول االله فرمود: خ
Pعيد قربان و عيد فطر

)
266F

3(
P نقل شده است كه فرمود: ل. از حضرت عايشه 

حضرت ابوبكر وارد منزل من شد. نزد من دو كنيز انصـاري بودنـد كـه مشـغول خوانـدن      «
 فرمود: خوان نبودند. حضرت ابوبكر  اشعار جنگ بعاث بودند، ولي آوازه

 خوانيد؟ آن روز، روز عيد بود. اشعار شيطاني مي صايا در منزل رسول خدا 
 فرمود: صرسول خدا 

اي ابوبكر! هر ملتي عيدي دارد و امروز عيد ماست. در روايتي نقل شده است كه حضرت 
(P»فرمود: آن دو را بگذار كه امروز عيد است

267F

4(
P. 

آن كوشيد و نظـامي بـه ارمغـان آورد     مسيحيت روم بدون جهت به تغيير فطرت و نابودي
فرسا بود، در آغـاز   پذيرفت، و بر نفس تكاليفي گماشت كه طاقت كه فطرت انسان آن را نمي

                                           
 لفةهـ) در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم و مخا 728(م  /از گفتار شيخ الاسلام حافظ ابن تيميه  -)1(

 .143أصحاب الجحيم، ص 
 .النبواترك: ابن تيميه،  -)2(
 به روايت ابوداود با سندش از طريق انس، همچنين احمد و نسايي. -)3(
 حديث متفق عليه است. -)4(
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دادن بـه ماديـت سـركش، بـا دلـي ناخواسـته آن را        امر نفوس مردمان به عنوان واكـنش نشـان  
ديداً عليـه آن  پذيرفتند، اما ديري نگذشت كه خود را از چنـگ آن نظـام نجـات دادنـد و ش ـ    

بـا فطـرت و واقعيـت،    اش  شوريدند. نصرانيت با وجود غلوش در رهبانيت و زهد و رويارويي
نتوانست اخلاق و عادات فاسد مردم را اصلاح نمايد و تمدن در حال سقوط را از افتـادن بـاز   

انه دارد. از اين رو بود كه حركت فساد و اباحيت و حركت غلو در زهد و رهبانيت، شانه به ش
ها منزوي بـود و در   كده ها و خلوت كردند. صحيح آن است كه رهبانيت در بيابان حركت مي

بنـدوباري در شـهرها و    زندگي عملي هيچ نقشي نداشت و عكس آن حركـت اباحيـت و بـي   
 مراكز به كثرت وجود داشت.

 و ماديت سركش رهبانيت تند
بانيـت و عصـيان قـرار داشـت،     لكي وضيعت جهان نصرانيت را در آن زمان كه در بين ره

 كشد: اينگونه به تصوير مي
خوشگذراني و پسـتي در اخـلاق مـردم و جامعـه بـه اوج خـود رسـيده بـود. شـهوتراني،          «

آسايي، تملق و چاپلوسي در مجالس پادشاهان و ثروتمندان، و لخرجي فرمانـدهان   عياشي، تن
سيد و دنيا در برهه زمـاين بـين   و مسابقه در زيبايي لباس و زينت، در نهايت شدت وحدتش ر

ي تارك ها انسان رهبانيت شديد و فسادنهايي قرار داشت. شهرهايي كه بيشتر از هرچيز داراي
دنيا بودند، بيشتر از شهرهاي ديگر در فساد و هرزگي، گناه و معصيت فرو رفته بودند. در اين 

د، بـا يكـديگر جمـع    عصر فساد و خرافات كه دو دشمن براي شرف و كرامت انسانيت هسـتن 
گرديده بودند تا آنجا كه مردم از كردار بد و رسواگري در بين ديگران شرم نداشـتند. گويـا   

ترسيد اكنون به خـاطر اعتقـاد و بـاور بـه ايـن كـه        باطن انسان كه درگذشته از اين وعيدها مي
رامـش خـاطر   شود، كاملاً در آاش  ي تمام اعمال ناشايسته تواند سبب كفاره دعاهاي انسان مي

اي كه ايـن عصـر در ايـن مـوارد، از      برد. بازار مكر و حيله و دروغ داغ بود؛ به گونه به سر مي
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عصر قياصره سبقت گرفته بود. اگرچه ظلـم، سركشـي و قسـاوت نيـز كـم شـده بـود، امـا در         
(P»ي وطن دوستي، انحطاط به وجود آمده بود آزادي انديشه و حماسه

268F

1(
P. 

 فساد در مراكز ديني
انيت و نظام ديني منفي جز عامل لطمه زدن و مبارزه با فطرت نبود. بنابراين، فطرت بـر  رهب

اثر آيين جديد و صلابت روحي آن و عوامل مختلف ديگر مقهور باقي ماند، اما ديري نپاييـد  
كه فطرت و سرشت انسان بر رهبانيت غالب گرديد و ضعف و انحراف در مراكز ديني چنـان  

 مراكز در فساد اخلاقي و فجور بـا مراكـز دنيـايي بـه رقابـت پرداخـت و از      نفوذ نمود كه اين 
 سبقت گرفت.ها  آن

بدين جهت بود كه حكومت، محافل ديني را كه بـراي الفـت و بـرادري بـين مسـيحيان و      
آسـايي و فسـق و فسـاد     گرديد، اما به اماكني جهـت تـن   تجليل از شهيدان و اوليا بزرگوار مي

ردانيد و روحانيان مذهبي به ارتكـاب گناهـان كبيـره و منكـرات مـتهم      گرديده بود، ممنوع گ
 شدند.

 گويد: ) ميJarumراهب جروم (
از خوشگذراني و بولهوسي امـراء و ثروتمنـدان سـبقت    ها  آن زندگي روحانيون و عياشي«

ها رو به انحطاط بزرگي نهاده بود، حرص و دنياطلبي چشم آنان را پـر   گرفته بود، اخلاق پاپ
ها به جايي رسيد كه  را از حدود خود متجاوز ساخته بود، به طوري كه كار پاپها  آن ده وكر

فروختنـد و گـاهي بـه طـور علنـي در       هاي روحانيت و وظايف [خويش] را مانند كالا مي مقام
 هاي غفـران، بـه اجـاره    دادند و زمين بهشت را با وثيقه و سند و با بليط معرض مزايده قرار مي

بـودن   هـاي نجـات و مجوزهـاي حـلال     دانسـتند، مـدرك   نقض قـانون را مجـاز مـي    دادند، مي
كردنـد،   دادنـد، رشـوه و ربـاخواري مـي     محرمات و ممنوعات را مانند اوراق نقد به مردم مـي 

كردند، به طوري كـه   آوري مصرف مي حساب و كتاب را به صورت اسراف سرسام اموال بي

                                           
)1(- History of Europeahn morals vol. II. pp. 162 - 3 
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كنند كه وي آنچه  بود و نيز از پاپ لو دهم نقل ميپاپ اينوسان هشتم تاجشن راگرو گذاشته 
را كه از پاپ سابق از مال به جا مانده بود، و درآمده و سهم خـودش و تمـام ثـروت جانشـين     

كـه تمـام فرانسـه بـراي خـرج و      انـد   را گرفت و مصرف نمود. حتـي روايـت كـرده   اش  آينده
(P»ها كافي نبود ارضاي شهوات پاپ

269F

1(
P. 

 امپراتوريرقابت بين پاپيسم و 
ي يازدهم آغاز شد. ايـن نـزاع    نزاع، درگيري و رقابت بين پاپيسم و امپراتوريسم، در سده

كننده و وحشتناك شدت گرفت. در اين جدال نخسـت پيـروزي از آن    بسيار سخت، ناراحت
مـيلادي بـا كمـال     1077پاپيسم بود، تا جايي كه امپراتور هانوري چهارم ناگزير شد در سـال  

ي ورود داد كـه   ي كانوسا راه يابد؛ اما پاپ تنها زماني به وي اجازه قلعه بار پاپ درذلت به در
شمار زيادي از درباريان سفارش وي را كردند، اينجا بود كه پـاپ بـه وي اجـازه داد كـه بـه      

و با لبـاس پشـمينه بـه دربـار پـاپ راه يافـت و بـه         دربار راه يابد، امپراتور با ذلت تمام پا برهنه
ي توبه كرد و پاپ گناهانش را بخشيد. اين مبارزات بـين پاپيسـم و امپراتـوري ادامـه     دست و

داشت تا اين كه نهايتاً پاپيسم ضعيف شد. در اين مدت طولاني مردم در بين دو عامل ديني و 
دنيوي دو دسته شده بودند و در زير يوغ امپراتوري و پاپيسم از پـا درآمدنـد، پـاپ در قـرون     

اي پيدا كرده بـود كـه پادشـاهان و امپراتـوران چـين قـدرتي        فوذ فوق العادهوسطي قدرت و ن
ي دين، اروپا را در علم و تمدن به پيشـرفت صـحيح و    توانستند در زير سايه نداشتند، آنان مي

چشمگيري نايل گردانند؛ چرا كه جانشينان و نمايندگان آنـان در كشـورهاي اروپـايي بسـيار     
نـزد مـردم بسـيار مـورد احتـرام بودنـد، مـردم يكـدل از آنـان           كردنـد و در  گشت و گذار مي

پرداختنـد و در امـور مهـم سياسـي      كردند و با زبان واحد با مردم به تبادل نظر مي پشتيباني مي
وران و  كردند، در هر روستا و هر ده و شـهري طرفـداران بسـيار فـراوان از انديشـه      دخالت مي

                                           
)1(- Conflict of Religion and Science. P.230 
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كردند و در امور دولتي و اداري به  ان واحدي صحبت ميسياستمداران داشتند كه با آنان با زب
 كردند. آنان كمك مي

 بدبختي اروپا از رهبران ديني
هايي كه به مسيحت گرويـده بودنـد، ايـن بـود كـه       از بدشانسي مسيحيت و بدشناسي ملت

رهبران ديني از تسلط نفوذ و جايگاه خويش به بدترين وجه استفاده كردند، در پـي آن اروپـا   
ز در وادي جهل، خرافات و انحطاط سرگردان شد و با حكومت و رهبانيت آنان تمـدن نيـز   ني

 سخت آسيب ديد.
ي اروپـا افـزوده نشـد و در مـدت پانصدسـال       در طول هزار سـال بـر شـمار جمعيـت قـاره     

جمعيت انگلستان نيز به خاطر ترك دنيا افزوده نشد؛ زيرا شكي نيست كه يكي از دلايل عدم 
ت تجرد و عدم رغبت به ازدواج بود كه روحانيان و راهبان ايـن عمـل را بـراي    افزايش جمعي

كردند، كاهنـان و روحانيـان دينـي بـه يـاري و       دادند و به آن ترغيب مي مردم خوب جلوه مي
ي اروپـا منتشـر شـد.     مراقبت پزشكان نشتافتند. بيمـاري وبـا و امـراض ديگـر در سراسـر قـاره      

ميلادي سفري  1430لقب پوئيس دوم مشهور شد در حدود سال ابنيسيس سلوئيس كه بعداً به 
تـوان   ي آنچه كه وي در آنجا مشاهده كرده است، مي به جزاير بريتانيا انجام داد و از ملاحظه

 به بدبختي و انحطاط تمدن و فقر مهلك كه در اين جزاير وجود داشته است، پي برد.

 هاي ديني جنايت روحانيت بر كتاب
باه زمامداران كليسا در اروپا و نيز بزرگترين جنايت آنان بـر خودشـان و بـر    بزرگترين اشت

هاي مقدس ديني را با معلومـات بشـري و    كردند، اين بود كه كتاب ديني كه از آن پيروي مي
علوم عصري مانند تاريخ، جغرافيا و علوم طبيعي آميختند. چه بسـا ايـن مطالـب علمـي در آن     

د كه به آن دست يافته بودند و در واقع حقايق موجود آن زمان بود هايي بو عصر، آخرين يافته
هـاي علمـي نبودنـد كـه علـم       برتـرين دانسـته  ها  آن ترديد نداشتند؛ اما يقيناًها  آن كه مردم در

هـا، علـم بشـر بـه      اي از دوره انساني به آن دست يافته بود. اين بديهي است كـه اگـر در دوره  
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هـاي بعـدي از ايجـاد دگرگـوني و تعـارض در امـان        ر دورهآخرين حد خـود برسـد، قطعـاً د   
نخواهد بود؛ چرا كه دانش انساني گام به گام در حال پيشرفت است و هركس ديـن خـود را   

هاي شني بنـا شـه اسـت، شـايد چنـين       بران دانش بنيان نهد، مانند كاخي خواهد بود كه بر پايه
ولي چنـين عملـي بزرگتـرين جنايـت بـر       اشخاصي اين عمل را با نيت نيك انجام داده باشند،

شان بود؛ چرا كه اين عمل موجب ستيز شومي بين ديـن و علمـي گرديـد كـه      خودشان و دين
نهايتاً به شكست نافرجام دين انجاميد؛ دينـي كـه بـا دانـش بشـري كـه در آن حـق و باطـل و         

قوط خالص و ناخالص وجود داشت خلط شده بود، بعـد از آن روحـانيون مسـيحي چنـان س ـ    
تر از آن، سرنوشت اروپا بود كه كاملاً از قيـد   كردند كه ديگر هرگز برنخاستند و بدتر و شوم

 دين رها شد.
شد، بلكه آن مطـالبي كـه    هاي مقدس خلاصه نمي خيانت روحانيون فقط در مطالب كتاب

گشت و در بين مردم مشهور بود و بعضـي از تفسـيرهاي تـورات و انجيـل و      دهان به دهان مي
شناسي كه مفسـران تـورات و انجيـل برآنهـا افـزوده       علومات جغرافيايي و تاريخيي و زيستم

را در رديف تعـاليم  ها  آن رنگ ديني دادند وها  آن را مقدس شمردند، بهها  اين ي بودند، همه
و اصول دين كه اعتقـاد بـه آن واجـب بـود برشـمردند و هرگونـه مطالـب مخـالف آن را رد         

ها را كه هرگز مورد تأييد خداوند نبود،  ها نوشتند واين نوع كتاب نه كتابكردند، در اين زمي
تمسك جستند ها  آن ) ناميدند و شديداً بهChristian topographyنگاري مسيحي ( مكان

 .باور نداشت تكفير كردندها  آن و هركس را كه به

 ستم كليسا نسبت به علم
ي اروپـا منفجـر شـد و     عقـل و انديشـه   ها همه درست در عصري رخ داد كه آتشفشان اين

دانشمندان علوم طبيعي زنجيرهاي تقليد ديين را شكستند، نظريات جغرافيايي كليسا را كـه در  
پرده مورد انتقاد قرار دادند و از اين كه به صورت غيبـي و   هايشان بود، با صراحت و بي كتاب
هاي علمي و تجربيات خـويش   يافته ايمان و باور ندارند، پوزش طلبيدند وها  آن بسته به چشم

را علني كردند. اينجا بود كه كليسا قيامتش برپا شد و مردان صاحب نفوذ آن كه زمام امور را 
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در دست داشتند به تكفير دانشمندان پرداختند، خون و اموال آنان را در راه دين مسيح حـلال  
دينان را كـه   ل پاپ آن ملحدان و بيهاي تفتيش عقايد را برپا كردند تا به قو دانستند و دادگاه
كيفر دهند. كليسـا   اند، ها، غارها و كشتزارها پراكنده شده ها، جنگل ها، دشت در شهرها، خانه

زد،  كردن هركس كه در جهان مسيحيت بر ضد كليسا نبضش مي در اين مسير براي قلع و قمع
 نهايت كوشش خود را به كار برد.

ــرض   ــول و ع ــا در ط ــان كليس ــس جاسوس ــدند، نف ــده ش ــور پراكن ــاي كش ــان ه ــا انس را  ه
كردنـد. دانشـمندي    شـان را تعقيـب مـي    كردنـد و افكـار و خيـالات    شمردند و كنترل مي برمي

 گويد: مسيحي مي
 ».شد كه مسيحي باشد و به مرگ طبيعي بميرد كسي يافت نمي«

تن بـوده  ها كيفر كردند سي صد هزار  شود كه شمار كساني كه اين دادگاه زده مي تخمين
است. از ميان اين تعداد سي و دو هزار تن زنده زنده سوزانده شدند، دانشمند معـروف علـوم   
طبيعي، برونو، نيز جزو آنان بود، كليسا از وي انتقـام گرفـت، آن هـم بـه جـرم ايـن كـه ايـن         

ها بود و به اين دليل حكم قتلش را صادر كرد و دستور داد كه  دانشمند معتقد به كثرت جهان
 اي از خون او بر زمين نچكد، يعني اين كه زنده زنده سوزانده شود. طرهق

) به قتل رسيد؛ چون معتقـدب ود  Galileoهمچنين دانشمند مشهور علوم طبيعي، گاليله (
 گردد. كه زمين به دور خرشيد مي

 انقلاب نوگرايان
پا خاسـتند و   ي صبر نوگرايان و روشنفكران لبريز شد و به در چنين شرايطي بود كه كاسه

كاران قديم قيام كردند و عقيده، فرهنـگ، علـم،    عليه روحانيون و نمايندگان كليسا و محافظه
شد، شديداً مورد تنفر قرار دادند، نتيجـه ايـن شـد     نسبت داده ميها  آن اخلاق و ادب را كه به

مبـارزه   ي دوم بـا خـود ديـن    ي نخست با مسيحيت به ستيز برخاستند و در مرتبـه  كه در مرحله
 كردند.
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رهبران و دانشمندان علوم طبيعي و عقلي در يك جبهه و رهبران دين مسيح و يا به عبارت 
اي ديگر متشكل شدند كه اين به طور مطلق جنگي  تر زمامداران ديانت بولس در جبهه صحيح

و زن يك اي نشان دادند كه علم و دين مانند د تمام عيار بين علم و دين بود. انقلابيون به گونه
شوهر هستند كه باهم سازش ندارند و عقل و نظام ديني متضاد يكديگرند كه با يكديگر جمع 

شوند و هركس يكي از آن دو را بپذيرت، بايد به ديگري پشـت كنـد و هـركس كـه بـه       نمي
هاي پاكي را كـه در راه علـم و    اولي ايمان آورد بايد به دومي كفر ورزد، زماني كه آن خون

هـاي   گنـاهي را كـه بـه سـبب سـنگدلي و وسوسـه       هـاي بـي   ته شده بود و آن جانتحقيق ريخ
آوردنـد، در پـي آن روحـانيون كليسـا در نـزد آنـان بـه         قرباني شـدند، بـه يـاد مـي     روحانيون

باريـد و   شان اخگر مـي  هاي شدند كه از چشم اي تبديل مي هاي عبوس، تيره و چروكيده چهره
هايشـان   هايشان سبك و خوار بود، اين جا بود كـه قلـب   لشان تنگ و خفه بود و عق هاي سينه

بستند كه براي هميشه از آنان و آنچـه را كـه    گرديد و با خود عهد مي سخت از آنان بيزار مي
اي جاودانـه بـاري    ي آن هستند، متنفر باشـند و ايـن توصـيه را بـه صـورت كلمـه       آنان نماينده

 شان باقي گذاشتند. آيندگان

 شان ن و عدم تحقيقاشتباه انقلابيو
ي خردورزي و مطالعه، صـبور و باپشـتكار نبودنـد و آن قـدر      انقلابيون روشنفكر در زمينه

فروتن و متين و خردمند و كوشـا نبودنـد كـه بتواننـد ديـن را از زمامـداران انحصـار طلـب و         
انديشـي،   طلب آن بازشناسند و تعهـد و مسـؤوليتي كـه ناشـي از ديـن اسـت و خشـك        قدرت

گشت، تفاوت قايل شوند،  اي كه به زمامداران كليسا باز مي خودرأيي و الگوپردازي جهالت،
ي خرما به دور نياندازند، اما شـتابزدگي، عـداوت و دشـمني     بدين سبب دين را همچون هسته

با روحانيون ديني فرصت مطالعه در امور ديني و تحقيق در شـأن و منزلـت آن را ماننـد اكثـر     
 شان گرفت. و شهرهاي مختلف از دست انقلابيون در عصرها

اشتباه ديگر مخالفان كليسا اين بود كه آنان در جستن و خواستن آن قدر صداقت نداشتند 
انديش نبودند كه به دين اسلام بنگرنـد؛   و آن قدر خيرخواه ود و امت خويش و آن قدر فراخ
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آنان را از ايـن بحـران   توانست  كردند و مي هاي هم عصر آنان از آن پيروي مي ديني كه ملت
 برهاند:

﴿ ِ م ب ر ه   ّ ۡ
وفِ ٱيأَ عۡر  ََ ۡ نِ  ل ََ مۡ  له  ًۡهَٮ ًكَرِ ٱوََ�  َ ۡ م   ل َّ لهَ  ِٗ ِۡ ٱوَ�  ِيَۡهِم   ّطّيَِِ�ل ََ رِمِ   َٗ وَ� 

�ثَِ ٱ ٰ ََ  ].157الأعراف: [ ﴾ۡ�َ
هـا را برايشـان    دارد و پـاكيزه  دهد و از كار زشت بـاز مـي   آنان را به كار نيك دستور مي«
 .»سازد ها را برآنان حرام مي كند و ناپاكي ل ميحلا

هاي صليبي بين مسـيحيان در غـرب و مسـلمانان     ولي تعصب جاهلي و موانعي كه با جنگ
در شرق به وجود آمده بود و همينطور تبليغات كاهنان و مردان كليسا بر ضد اسلام و صاحب 

 حقيقات و كمبود اشتياق به نجاتها و ت والسلام، و عدم تحمل ساختي ةرسالت آن عليه الصلو
هـاي مسـلمانان در تبليغـات     اخروي و نپرداختن به زندگي بعد از مرگ و نيـز كمبـود فعاليـت   

عواملي بود كـه مـانع پيوسـتن اروپاييـان بـه ديـن       ها  اين ي اسلامي و نشر اسلام در اروپا، همه
نند نياز انسان مارگزيده اسلام و تمسك به آن شد؛ آن هم در شرايطي كه نيازشان به اسلام ما

 به پادزهر بود.

 گري گيري غرب به سوي مادي جهت
داد، تحقق يافت و غرب با تمام وجود اعم از عقيده، هدف،  به هرحال آن چه نبايد رخ مي

گـري روي آورد،   روح، عقل، اخلاق، اجتماع، علم، ادب، سياست و حكومت به سوي مادي
آرام بـود، ولـي ايـن حركـت تـدريجي، بسـيار قـوي،        گيـري آرام   هرچند در ابتدا اين جهـت 

اي  دار و ژرف بود. دانشمندان فلسفه و علوم طبيعي بـه پـا خاسـتند و بـه جهـان بـه گونـه        ريشه
گفتنـد: نيرويـي مـاوراي طبيعـت و مـاده       نگريستند كه هيچ خالق و مدبري وجود نـدارد. مـي  

ها و آثارش  ي را تفسير و پديدهي مكانيكي محض جهان طبيع وجود ندارد. دانشمندان از ديده
خواندنـد و هرگونـه پـژوهش و     كردند، اين روش را نگاه محض علمي مـي  جويي مي را علت
دانستند كه از نگـاه   اي را كه معتقد به وجود خدا و ايمان به آن بود، روشي تقليدي مي انديشه
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گرفتنـد و سـخت    آنان براساس علم و حكمت استوار نبود. بدين سبب آن را به ريشـخند مـي  
هـا و   دادند، در نتيجه تفكر و روشي كه آنان برگزيده بودنـد و پـژوهش   مورد تمسخر قرار مي

پذيرفتنـد   هاي ايشان به جايي رسيد كه هرچيزي را كه ماوراي حركت و ماده بود نمي نگرش
پـذير، شـمردني و    ي حس و آزمـايش خـارج بـود و سـنجش     و از ايمان به چيزي كه از دايره

زدند. پس بنابر حكم طبيعت و به طريق لزوم، ايمان به خدا و ماوراي  ابعاد نبود، تن مي داراي
ي آن  توانست آن را در كند و علم از مشـاهده  طبيعت جزء فرضياتي قلمداد شد كه عقل نمي

هاي بسيار مديدي وجود خدا را انكار نكردند و علنـاً   ناتوان بود. ناگفته نماند كه آنان تا مدت
مني با دين نپرداختند و همگي آنان در مقابل دين قيام نكردند، ولي روش تفكـري كـه   به دش

ها و تحقيقات شان اتخاذ كرده بودند، اين امكـان را   برگزيده بودند و موضعي كه در پژوهش
ي ايمان به غيب اسـتوار بـود و اسـاس آن     كرد كه اين نوع تفكر و ديني كه بر پايه فراهم نمي

عوت و سخنش زندگي آخرت بود، با يكديگر توافق پيدا كنند. هيچكـدام  وحي و نبوت و د
پـذير، شـمردني و داراي    گرفتنـد و سـنجش   از اين موارد در قلمرو حس و آزمايش قرار نمـي 

 مساحت نبود، به اين دليل بود كه آنان همواره در عقايد ديني دچار شك و ترديد بودند.

 ي در واپسين مرحلهگر رسوايي مادي
جو و حيات مـادي و   گرايي ستيزه ي مادي ان نهضت علمي اروپا تا چندين سده نظريهرهبر

رسوم دين مسيح را با تقليد يا با اثر پذيري از محيط حاكم در جهان مسـيحيت و يـا بـه سـبب     
رعايت مصالح مردم و اجتماع كه متقضي بقاي نظام دني هرچند به صورت ظاهري بود جمـع  

ين دانمشند رسوا شدند و به سـبب شـتاب حركـت تمـدن مـادي و      كردند. در عصر اخير ا مي
گرايـي   ها و درماندگي آن از همگامي بـا تمـدن، جمـع بـين مـادي      ماندگي دين و سنت واپس

محض و رسوم ديني مسيح سـخت دشـوار شـد، و از آنجـايي كـه جمـع بـين آن دو مسـتلزم         
حمل چنين مشكلاتي بودند، نهايتاً نياز از ت بيها  آن ها و اتلاف وقت بود، و ها، دشواري مشقت

 شان برداشتند و از هرنوع نزاكت و ادبي درآمدند. ي نقاب نفاق را از چهره
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 گري و دعوتگران آن سپاهيان مادي
شناسان و سياستمداران در تمـامي اروپـا بـه پـا      نويسندگان، مؤلفان، اديبان، معلمان، جامعه

دنِ زهر آن در عقل و قلـب ملـت پرداختنـد و    گري و پاشان خاستند و به دميدن در صور مادي
جويي  ي لذت ي منفعت طلبي و گاه فسفه گري تفسير كردند گاه فلسفه اخلاق را از نگاه مادي

P(اپيكوري)

)
270F

1(
P  1469كردنـد و سياسـتمداراني همچـون ماكيـاول فلارنسـاوي (      را تزريق مـي – 

Pم) 1527

)
271F

2(
P ق به اخلاق شخصي و اجتماعي از ابتدا براي جدايي دين از سياست و تقسيم اخلا
ي شخصي باشد  گفتند: اگر وجود دين ضروري است، بايد يك قضيه كردند، و مي دعوت مي

و شايسه و لازم نيست كه دين در امور سياسي و دولتي دخالت داده شود. دولت در نزد آنـان  
دين و ي مت ـهـا  انسـان  تر از هرچيزي بود و موضوع مسيحيت زندگي آخرت بود و برتر و مهم

صالح هرچند براي كليسا مفيد هستند، اما وجودشان براي دولت هيچ نفعـي نـدارد، چـرا كـه     
تواننـد احكـام دينـي و مبـادي اخلاقـي را زمـاني كـه         آنان مقيد به احكام ديني هستند و نمـي 

مصلحت جز آن را اقتضا كند، كنار بگذارند. پادشاهان و فرمانروايـان بايـد مـزين بـه اخـلاق      
كــرد، نبايــد از  ايجــاب مــي باشــند و در صــورتي كــه كــوچكترين مصــحلت دولــتروباهـان  

شكني، دروغ، خيانت، مكر و نفاق، واهمه و پروايي داشته باشند. نهايتاً عوامل بسياري از  پيمان
پرستي و نژادگرايي كه ميراث ديانـت قـديم بـود، در موفقيـت ايـن دعـوت تـأثير         جمله وطن

ان ذوق و قريحه و تيزهوشان خصوصاً در انقلاب فرانسه و بعـد  داشت. اديبان، مؤلفان و صاحب
از آن، انقلابي بر ضد اخلاق قديم و نظم اجتماعي پديد آوردند، گنـاه را بـراي مـردم زينـت     

                                           
پيش از ميلاد زاده شد. وي شاگرد  341ي اپيكوري، به سال  ف يوناني و بينانگذار طريقهاپيكور، فيلسو -)1(

گفت: لذت خير مطلق است و تمام  دانست و مي اكسنوكراتس بود، اپيكور لذت را غايت مطلوب بشر مي
 پيش از ميلاد درگذشت. (د. ن.) 272يا  270كارهاي ما بايد متوجه كسب آن باشد. اپيكو به سال 

دان و سياستمدار ايتاليايي، وي در امور سياسي معتقد بود كه بايد تنها رسيدن به  ماكياول نيكول، تاريخ -)2(
هدف را در نظر گرفت و رعايت اصول اخلاقي در اين مرد ضروريت ندارد، روش وي به نام ماكياوليسم 

 ه است. (د. ن.)باقي ماند هنرجنگو  تيتلو، شاهزادههاي  معروف شد. از وي آثاري به نام
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هـا از هرگونـه قيـد و بنـد و      آمـدن سرشـت   بنـدوباري و بيـرون   بخشيدند، دعوت به سـوي بـي  
ترش دادند، زندگي حيواني محض و ارضاي درآمدن فرد از هرگونه مسؤوليتي را همه جا گس

شهوات و تاراج مسرات و شتاب به سوي طيبات را ترويج كردنـد و در ارزش نهـادن بـه ايـن     
روي  تلاش براي هرگونه آني و نفع مادي ظاهر و محسوس، بيش از حد زياده زندگي مادي و

 كردند.

 اي راستين از تمدن يوناني نسخه
اي حقيقـي از زنـدگي يونــان و روم    دهم و بيسـتم نمونـه  هـاي نــوز  زنـدگي اروپـا در سـده   

پرست و جاهلي است و سرشت اروپا كه مسيحيت شرقي آن را مغلوب كرده بـود دوبـاره    بت
 تازه شد.

هيچ شكي در اين زمينه وجود ندارد كه وجود اروپاييان امـروز، از يونانيـان و روميـان آن    
كه معتقد به ديني خالي از معنويـت بودنـد؛    گيرد هاي اروپايي ديگر سرچشمه مي موقع و نسل

 چنانچه دكتر هاس در شرح تمدن يونان اين نكته را مورد توجه قرار داده است.
دينـي و كمبـود    گفت، در اروپاي امروزي نيز بـي  ي يونانيان مي همانگونه كه لكي در باره

ر زنـدگي  خشوع و تلاش براي انجـام اعمـال دينـي و كثـرت لهـو و لعـب و خوگشـذراني د       
ي وضعيت ديني اسـت كـه اروپـا بـه آن گرفتـار شـده اسـت. ايـن          گر است و اين نتيجه جلوه

وضعيت به هيچ وجه با كرنش و نيايش براي خدا و تلاش براي عبادت او سازگار نيست، اين 
ي نظريات و اهافي است كـه دانشـمندان علـوم طبيعـي و حكمـت بـه آن        وضعيت ديني نتيجه

ي مــردم نيــز آن را پذيرفتنــد و  ا بــه عمــوم مــردم اعــلان كردنــد و تــودهدســت يافتنــد و آن ر
 جايگزين دين كردند.

هـاي   ها به آتـش، بـه سـوي لـذت     سرانجام اروپاييان همانند هجوم تشنگان به آب و پروانه
شـان، بـه    هاي آن با دستان زندگي شتافتند و حرص برچيدن محصولات زندگي و كندن ثمره

گـف، رسـيدند. همچيـنن     از جمهوري يونان در عصـر خـويش مـي    همان اوصافي كه سقراط
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شك در دين، اضطراب در عقيده، استخفاف به نظـام دينـي و احكـام و رسـوم آن، در اروپـا      
 محرز است، همانگونه كه در روم بعد از روشنفكري و پيشرفت ديده شد.

 گري است نه مسيحيت ديانت اروپاي امروز مادي
دين امروز اروپاييان كه بر قلب و احساسات آنان چيـره و بـر   هيچ كشي در اين نيست كه 

گري است نه مسيحيت. هركس روح اروپايي را شـناخته باشـد    ارواح شان حاكم است، مادي
ها به اروپا رسيده باشد و فريـب   داند و هركس كه از نزديك و از طريق كتاب اين نكته را مي

را انجـام  هـا   آن ملـت جهـت آرامـش و تنـوع     افزايـد و  مظاهر ديني را كه بر ابهت دولت مـي 
هـاي   دهد، نخورده باشد و همينطور فريب دايدار آنان از كليساها و حضورشـان در مكـان   مي

 كند. مقدس را نخروده باشد، حتماً اين نكته را درك مي
اسلام بر اين حقيقت را به طور و واضح استاد آلماني تازه مسلمان، محمد اسد در كتـاب  

 نويسد: كند و مي بيان مي يسر دو راه
كنند و  شكي در اين نيست كه در غرب بعضي از افراد، طبق راه و روش ديني زندگي مي«

شان سازش دهند، اين دسـته بسـيار    كوشند عقايد خود را با روح تمدن ورزند و مي انديشه مي
ت باشـد،  اندك هستند، زيرا در اروپا يك فرد چه مادي گرا باشد، چه دمكرات و چه فاشيس ـ

چه امپرياليست و چه كمونيست، كارگر عادي باشد يا فردي روشـنفكر، متوجـه يـك هـدف     
است و آن پيشرفت مادي است، اعتقاد دارند كه هيچ هدفي در زندگي جز اين كه انسـان در  
نهايت راحتي قرار داشته باشد وجود ندارد. به تعبير امروزي در جستجوي آزادي مطلق از قيد 

هـاي بـزرگ،    يعت هستند؛ اما كليساهاي ايـن ديـن، در حقيقـت همـان كارخانـه     و بندهاي طب
هـاي رقـص و مراكـز توليـد بـرق اسـت. علمـاي ايـن          هاي شيميايي، خانه سينماها، آزمايشگاه

هاي تجـاري   ها، مهندسان، نمايندگان، ستارگان سينما، مديران شركت كليساها، رؤساي بانك
اي هستند كه همواره داراي ركودهـاي جهـاني هسـتند،     و صنعتي، خلبانان و اشخاص برجسته

هـاي   جويي مشخص است؛ يعني پديدآمدن طيـف  ي اين حرص بر قدرت و آز بر لذت نتيجه
بردن و نبرد با يكديگر هستند؛  رقيب و غرق در سلاح و تجهيزات نظامي كه آماده براي از بين
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گر اصطكاك پيدا كند، امـا در بعـد   ها و مصالح آنان با يكدي به ويژه زماني كه هواها و هوس
دانـد و   اي از انسانيت اسـت كـه فضـيلت را در سـود عملـي مـي       ي آن ظهور طبقه تمدن نتيجه

(P»الگوي كامل و فارق بين خير و شر در نزد او فقي پيروزي مادي است و بس
272F

1(
P. 

هـاي فكـري آن جـايي     تمدن غرب با شدت و صراحت منكر خدا نيست، ولي در برنامـه «
اي از شناخت الهـي نيسـت و اروپاييـان خـود را      خدا وجود ندارد، و معتقد به هيچ فايدهبراي 

(P»دانند نيازمند به خدا نمي
273F

2(
P. 

ممكن است بگوييد: چون محمد اسد تازه مسلمان است و چون از مسيحيت به اسلام و از 
هـا   شـهادت  نگرد، پس ايـن  اروپا به شرق اسلامي انتقال يافته، با چشم حقارت به مسيحيت مي

كه او در مورد جايگاه دين در زندگي اورپاييان بيان كرده است، ارزش چنداني ندارد، ولـي  
ترين نويسندگان انگليسي در دست  تر از يكي از بزرگترين و برجسته شهادتي گوياتر و صريح

كند دين الهي در اكثر مراكز رو به افول اسـت و مردمـانش حاضـر نيسـتند      است كه ثابت مي
 را مسيحي بدانند. خود

ي فلسـفه و روانشناسـي در دانگـاه لنـدن در كتـاب       ) ريـيس دانشـكده  Joadاستاد جـود ( 
)Cuide to modern wickedness:گفته است ( 

سـال داشـتند سـؤال     20آموز پسر و دختري كه كمتر از  من از بيست نفر دانشجو و دانش«
ز سه نفر كسي ديگر پاسخ مثبت نداد كردم: چند نفر از شما به معناي كامل مسيحي هستيد؟ ج

ده نفر باقي با كمال صـراحت   ايم، و هفت نفر گفتند: ما هرگز تاكنون به اين مسئله فكر نكرده
گفتند: ما دشمن مسيحيت هستيم، من معتقدم كه اين نسبت در بين كسـاني كـه بـه مسـيحيت     

ارنــد، اســتثنايي و ايمــان دارد و متــدين هســتند و كســاني كــه در مــورد آن هــيچ ادعــايي ند 
شـد،   سال پيش اين پرسش در مورد چنين جماعتي مي 50يا  30آور نيست. آري، اگر  تعجب
) Canon Barryكرد. بنابراين، كساني كـه بـا كنـون بـاري (     ها متفاوت بود و فرق مي پاسخ

                                           
)1(- Islam at the cross roads p.50 fifth Edition 

)2(- Islam at the cross Roads, p.40 
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تواند جهان را نجات دهد، بسيار  كنند كه يك نهضت بزرگ مسيحي مي نظرند و گمان مي هم
بينم كه او را تأييد و تصـديق   ي وي نمي و من طرفداري براي عقيدهاند  و رو به كاهش اندك

ها  هاي خود اوست. و اغلب خواسته صرفاً براساس رغبت و خواستهاش  كند، جز اين كه نظريه
آورند. حالات و آثاري كه اكنـون   شوند، اما مدرك و سند پديد نمي موجب ايجاد افكار مي

رود،  مير و از بين مـي  ي آن است كه كليسا در قرن آينده مي ست نشان دهندهدر اروپا حاكم ا
 كنم: براي شاهد مطلب اين خبر را از يك روزنامه براي شامل نقل مي

هاي كهنه را به  سالگي دستگاهي اختراع كرد كه با آن كاغذهاي تورات 77مردي در سن 
ي كرديـف   . اين دسـتگاه را در كارخانـه  كند هايي لطيف و اوراق بهادار از آن تهيه مي اوراق

)Cardiff factoryهاي قديمي تورات،  ي ديگر كار گذاشت و با نسخه ) و هشت كارخانه
هـايي را در زنـدگي    ها و مشقت ساخت، اين مخترع پس از اين كه سختي ي جنگي مي اسلحه

 تحمل كرده بود توانست ثروت سرشاري از اين راه به دست آورد.
اي  ها و روحانيوني مانند كانون باري و ديگران با جمله را با خطاب به كشيشاش  استا مقاله

(P»اين گوشزدي باشد براي كساني كه گوش شنوا دارند«برد:  زيبا از تورات به پايان مي
274F

1(
P. 

 نويسد: ) ميPhilosophy for our Timesاستاد در كتاب ديگر خود (
تان اسـتيلا يافتـه اسـت؛ چـون رغبـت بـه       اي كـه پـول و آز بـر عقلانيـت انگلس ـ     چند سده«

ترين عامل براي آبادي شهرها و بـه كارگمـاردن مـردم اسـت و نيـز       آوردن ثروت قوي دست
شود، زيادبودن و كثرت آن نيز مقياسي براي برتـري   ثورت با تملك و استيلايافتن حاصل مي

ــه دســت  ــراي ب ــات، نمــايش، ســينم  اســت و ب ــد از راه سياســت، ادبي ــو آوردن آن باي ا و رادي
هـاي كليسـا    پرستي آن قدر واج پيدا كرده كه گاهي در منبرها و خطابه برداري كرد، پول بهره

آوري مـال و حفـظ آن ترغيـب     شـود كـه مـردم را بـراي جمـع      در هر سال و ماهي شنيده مـي 
پرسـتي و   هاي متمدن كساني هستند كه حـس پـول   ملت –شان  از ديدگاه –كنند؛ چرا كه  مي

 ي آنان ترقي كرده باشد.اندوز ثروت

                                           
)1(- Guide to modern Wickedness p.114 – 115 
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پرستي با عقايد ديني ما سازگار نيست؛ زيرا دين فقـر را سـتايش و    ناگفته پيداست كه مال
شدن از ثروتمند تواناتر است. حكمت  گويد: فقير براي صالح كند، و مي ثروت را نكوهش مي

م اين حقيقت كه فقر با عبادت خدا و ورود به بهشت سازگارتر است، ولي مرداند  و دين متفق
دهنـد و هميشـه ثـروت حاضـر را بـر       پذيرنـد و رغبتـي نشـان نمـي     ديني و عمل به آن را نمـي 

برنـد كـه اگـر آنـان در آخـر       دهنـد و گـاهي گمـان مـي     هاي بهشت موعود ترجيح مـي  نعمت
انـدازكردن   هاي دنيا بـا پـس   ها و لذت عمرشان در دنيا توبه كنند، همانند اكنون كه از خوشي

 مند شوند. هاي آخرت نيز بهره توانند از خوشي جويند، مي ها كام مي شان در بانكهاي دارايي
) در كتاب خود چنـين مجسـم   Sammuel Burlerي اين دسته را سموئيل بتلر ( انديشه

 كرده است:
پرستي را با يكـديگر جمـع    توانيم خداپرستي و پول گويند: ما نمي بعضي از نويسندگان مي

كه اين كار آسان نيست، اما كدام يـك از كارهـاي ايـن جهـان سـاده و      كنيم، من قبول دارم 
 آسان است كه جمع بين پول و عبادت خدا آسان باشد؟!

در اصول باهم تفاوت داريم، اما حقيقت روشن اين است كـه بـه راسـتي مـا پيـرو       هرچند
و عقيـده  ايم  شدهي مال  ي بتلر و از طرفداران او هستيم؛ زيرا ما از ژرفاي دورن دلباخته عقيده

هاست و همـين توجـه شـديد بـه ثـروت       داريم كه ثروت مقياس عظمت اشخاص و حكومت
 موجب ظهور دو عقيده كه اهميت تاريخي بزرگي دارند، شده است:

ي نوزدهم ميلادي رواج يافت. پيـروان   نخست؛ عدم دخالت اقتصادي: اين عقيده در سده
گـذاري كنـد و بـه فكـر      ها پايـه  ا بر بالاترين منفعتآن معتقد بودند كه بشر بايد كردار خود ر

جلب نفع باشد؛ زيرا مقصود از زحمت و كارهاي دنيا لذت و عواطف روحي و قلبي نيسـت،  
 بلكه هدف اصلي از كار و كوشش، لذت از ثورت است.
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Pيستم رواج داشت و منتسب به ماركسي ب دوم؛ ساماندهي اقتصادي: اين عقيده در سده

)
275F

1(
P 

باور بر اين مبنا استوار است كه نظام اقتصادي انسان براساس احتياج مادي اوست و  است. اين
آورد و  همين نظام اقتصادي است كه اخلاق، ادبيات، دين، منطق و حكومت را به وجـود مـي  

آوري  شد و بـراي جمـع   اگر علاقه به مال در نهاد مردم نبود، اين دو مبدأ مورد قبول واقع نمي
(P»ورزيدند شدند و به آن اهتمام نمي ي آن نمي كشيدند و دلباخته ثروت زحمت نمي

276F

2(
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 نويسد: در جاي ديگر از اين كتاب مي
اي است كه هر مسـئله   ي زيستي كه در اين عصر سر برافرشته و حاكم است، نظريه نظريه«

 ».كند ي شكم و جيب ارزيابي مي و موردي را از ناحيه
در درون نـويس مشـهور امركـايي در كتـاب      ) روزنامـه John Guntherگنـدر (  جون

 نويسد: ) اين روحيه را مجسم كرده و به شيوايي اين چنين ميInside Europe( اروپا
پرسـتند و روز   ) را مـي Bank of Englandهاي انگلـيس (  ها شش روز بانك انگليسي«

 ».روند هفتم به كليسا مي

 مظاهر طبيعت مادي در اروپا
يمان ندارند و وراي لذت و كامجويي و دستيابي به بلندمرتبگي كساني كه به روز قيامت ا

كنند و با متانـت بـه او اميـدوار     در زمين به چيزي ديگر معتقد نيستند، خدا را بسيار كم ياد مي

                                           
كارل ماركس، فيلسوف و اقتصادادن آلماني و بنيانگذار مكتب ماركسيسم، سوسياليسم و كمونيسم  -)1(

زاده شد، پدرش يك يهودي بود، پس از پايان تحصيلات در دانشگاه شهر  م 1818علمي، وي به سال 
ي فلسفه و اقتصاد روي آورد و افكار و عقايد  نگاري پرداخت. پس از آن به مطالعه بن، نخست به روزنامه

شناسي را  ي ماترياليسم ديالكتيك، اقتصاد و جامعه خود را انتشار داد. ماركس سه مبناي كمونيسم: فلسفه
دون كرد، وي بر اثر مطالعه در تاريخ تحول و عروج و زوال جوامع، جوامع بشري را به شش دوره م

داري، سوسياليسم و كمونيسم. ماركس  تقسيم كرد: اجتماع اشتراكي اوليه، بردگي، فئوداليته، سرمايه
 درگذشت. (د. ن.) 1883سرانجام به سال 

)2(- Philosophy for Times pp 338 - 40 
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هـا متوجـه خـدا گردنـد؟ بـه او تمسـك        نيستند، چگونه ممكن است در مشكلات و نـاراحتي 
كنـد او را يـاد كننـد؟ همانگونـه كـه خداونـد از        يرا تهديد م ـها  آن جويند و زماني كه خطر

 كند: بيان مياند  مشركان كه به خداوند ايمان داشته

جٞ كَ  �َ ا﴿ ۡۡ م مّ يَه  َِ َِ ٱََ اْ  ّظَِّ  ۡ ََ َ ٱدَ َّ   �َ �َ ِٗ ِ ِۡ ِينَ ٱ�   ].32لقمان: [ ﴾ُِ
فريـاد   گيـرد، خالصـانه خـدا را بـه     هاي همچـون كـوه آنـان را فـرا مـي      هنگامي كه موج«

 .»دانند خوانند و عبادت را خاص او مي مي
شـان در اسـباب ظـاهري و     شدن با توجه به دلباختگي اروپاييان به ماديت و تمسك و غرق

ي االله در مـورد آنـان    كه اين فرمودهاند  نيازي از خدا، در سنگدلي و غفلت به جايي رسيده بي
 كند: صدق مي

َّ  وَّاََدۡ ﴿
 
ًَلٓ إَِ�ٰ َ ِۡ ََ رۡ

َ
َ ِ م ب ذَۡ�له  ََ َ

بِۡكَِ رَأ ََ لءِٓ ٱ�� مِِن  ََ ۡ
أَ اءِٓ ٱوَ  ّۡ ّ ّّ ۡنَ  ل  َ ّ َّ تَ َُ مۡ  ِّه  ٓ  ٤ّعََ َٗ ۡۡ  رََِ

م   مۡ وَزَّ�نَ لهَ  � ه   ۡ  َِ ۡۡ ََ ن ََ ُِ ل ََ ْ وَ اۡ  َ ّ َّ ًَل تَ  َ ۡ
م بأَ لءَٓه  ََ يَۡ�لن  ٱإِۡ   َّ ِ ۡنَ  ل ََ عۡ َُ  ْ اۡ  ﴾٤مَل َ�َ 

 ].43 -42الأنعام: [

آنـان را بـه    ايم، پيغمبران زيادي گسيل داشتهاند  هايي كه پيش از تو بوده وي ملتما به س«
تا بلكه خشوع و خضوع كننـد،   ايم، ها گرفتار و به شدايد و بلايا دچار ساخته ها و زيان سختي

آينـد] خشـوع و خضـوع كننـد؟ ولـي       آنان چرا نبايد هنگامي كـه بـه عـذاب مـا [گرفتـار مـي      
دهند برايشـان آراسـته و پيراسـته     ست و شيطان اعمالي را كه انجام ميهايشان سخت شده ا دل

 .»است
 ي خداوند عزوجل: و نيز فرموده

ِ  وَّاََدۡ ﴿ م ب ذَۡ�له  ََ َ
ُِ ٱَ ل  ّۡعَذَا ََ ْ ٱقَ اۡ تََ�َ  ۡنَ  َۡ  َ ّ َّ تَ َُ  ].76المؤمنون:[ ﴾٧لرَِِ�هِِمۡ وَمَل 

بر پرودگارشان سـر فـرود نياوردنـد و    ما ايشان را به عذاب گرفتار كرديم، اما آنان در برا«
 .»كرنش و تضرع و زاري نكردند

هاي سران و وزيران در اروپا، در بدترين شرايط جنگ و  ها و سخنراني هيچگاه در موعظه
كنيـد، همينطـور در اخـلاق،     اي از رقت قلب و رجوع به سوي خدا ملاحظه نمي مصيبت، ذره
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وران غـرب و   بينيـد و تـازه انديشـه    چيـزي را نمـي  ي مردم نيز چنين  هاي توده كردار و خوشي
داننـد يكـي از    نپـذيري مـي   ي استحكام و قوت قلب و ظلـم  شان اين سنگدلي را از زمره اديبان

كند كه ملـت انگلسـتان تسـليم     رهبران بزرگ سياسي انگلستان در پارلمان انگليس افتخار مي
 گويد: چنين مي شود و براي شاهد سخن خود هاي زندگي نمي حوادث و سختي

مردان و زنان سنگاپور مشغول رقص و لهو بودند كـه هواپيمـاي ژاپنـي روي شـهر بمـب      «
ريختند، آنان بدون اين كه از مكان خودشان تكان بخورند و رقـص و آواز و پـايكوبي را    مي

 ».ترك كنند، همچنان به لهو و لعب خود ادامه دادند
 كند: ور داشته نقل مياي كه خود در آن حض نشيني يك هندي از شب

موقعي كه ما مشغول رقص و آواز بوديم، فرياد هولناك آزيـر خطـر، سـكونت منـازل و     «
نشيني گفـت: تكليـف چيسـت؟ آيـا بـه رقـص        كرد، يكي از رفقاي شب ها را تهديد مي مكان

نشـيني خـود را در حـال     اي گفـت: شـب   ادامه دهيم و يا آن كه چلسه را ختم كنـيم؟ دوشـيزه  
سان گذشته از آن باشگاه شبانه در تمـام محلـه صـداي آهنـگ و      دهيم و بدين ه ميرقص ادام

(P»آواز پيچيد
277F

1(
P. 

 گويد: اين هندي مي
كردنـد كـه حمـلات     از عادات روزانه اين بود كه موقع شروع فـيلم در سـينما اعـلام مـي    «

د از خواه ـ رسـد، هـركس مـي    هوايي شروع شده است، ولي اين فيلم ادامه دارد و به پايان مي
گاه استفاده كند، از سمت چـپ بـه زيـر زمـين بـرود، مـردم همـان طـور نشسـته بودنـد و            پناه

(P»شد كرد و فيلم شروع مي هيچكس از جاي خود حركت نمي
278F

2(
P. 

ي بـزرگ انگليسـي زبـان هنـد،      ي عكسي كه در روزنامه ي انگليسي در باره يك نويسنده
 گويد: يلادي منتشر شده است ميم 1942ي  ژانويه 24) كه در Statesman( استيتزمن

                                           
 .71، ص حملات هواييدهلوي، آغامحمد اشرف،  -)1(
 .70ص  ،همان -)2(
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ها در روزهاي سخت جنگ به نمايش درآمده است،  آور است كه بهترين نمايش شگفت«
ــاخانه     ــگذراني، تماش ــلات خوش ــينماها، مح ــت، در س ــين اس ــز چن ــا ني ــروز در بريتاني ــا و  ام ه

كند،  يها، بيننده بهترين و برتريت تصويرها را كه قبل از جنگ نديده بود مشاهده م نشيني شب
رونـد از اسـباب سـرگرمي و ارضـاي ذوق هرچـه       آنان كه بـراي خوشـگذراني بـه لنـدن مـي     

 ».بخواهند، موجود است
 ميلادي نوشته بود: 1943دسامبر  15ي ديگر در  در شماره

 ».صنعت فيلم در لندن و مسكو رو به ترقي و شكوفايي است«
ترين  و لذت را در سخت شگذرانيهاي تاريخي اين نوع پايبندي و اعتياد به خو شما نمونه

 ساعات و لحظات پاياني عمر جز در يونان و روم باستان، جاي ديگري سراغ نداريد.
Pخبرگزاري رويتر داستان استقبال چرچيل

)
279F

1(
P   را از سـال جديـد و    ، نخسـت وزيـر انگليسـان

پنـاه  خداحافظي با سال گذشته را آنهم در روزهايي دشوار از جنگ كه اصولاً انسان به خـدا  
 شود، چنين نقل كرده است: آيد و سنگدل فروتن مي برد، آدم مست به هوش مي مي

م ديشب كه سال تحويل شد و سال جديد سال گذشته را به  1942اول ژانويه  –واشنگتن «
جا گذاشت، چرچيل در قطار رسمي خود كه از كانادا به ايلات متحد عازم بود، صـبحگاه بـا   

اي نويشـد و   چارلز بورتل برخورد كرد. چرچيل شراب را با خنـده حالت سرور و مستي با سر 
م كه ما را به سختي و پيروزي كشانيد. در آن لحظه سال كهنـه   1941به نام و ياد سال «گفت: 

نگاران و رؤساي قطار، سال جديـد را بـه چرچيـل     تمام شد و سال جديد تحويل شد، روزنامه
ا با يك دست و با دست ديگر دسـت كـاربورل   تبريك گفتند. چرچيل دست چارلز بورتل ر

                                           
م زاده شد. وي در مصر با كيچنر همراه بود و  1874سروينستون چرچيل، سياستمدار انگليسي، به سال  -)1(

ي مجلس شد. دو بار نيز به نخست  م نماينده 1900نگار به ترانسوال رفت. در سال  سپس به عنوان روزنامه
كار  م وي همچنين رهبر حزب محافظه 1955 – 1951و بار دوم  1940 – 1945د، بار اول وزيري رسي

 1965بود، وي در پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم نقش به سزايي داشت. چرچيل به سال 
 درگذشت. (د. ن.)
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خـواني شـدند.    هارنر را گرفـت و همـه دسـت در دسـت يكـديگر مشـغول رقصـيدن و آوازه       
چرچيل در را باز كرد و گفت: سال جديد بر شما مبارك باد! خداوند پيروزي را به ما عنايت 

ا نوشـت و بـا   ) رVزدن بودند. چرچيل حرف ( كند! جمع به تندي مشغول آوازخواني و كف
 ».ي خود گرديد شادي و سرور رهسپار درشكه

ها و  گري را با روح ديني و تعاليم آن و عمل و سيرت دينداران در جنگ اين روش مادي
 فرمايد: لحظات مهم مقايسه كنيد، خداوند در قرآن مي

هَل﴿ ُّ َ
� ٰ ٍ  رَ  ّ�ِينَ ٱ ََ ْ إِ َا ّاَيِت مۡ رئَِ ۡٓا  ً ْ ٱءَامَ اۡ ْ ۡ ك  ٱوَ  ثبۡ ت  وا َ ٱ ر  ۡنَ  َّ  ٗ ِ فِۡ مۡ �   ُ ِّ ّّعَ  �  َ ِ  ﴾٤كَٗ

 ].45الأنفال: [
اي مؤمنان! هنگامي كه با گروهي [از دشمنان در ميدان كارزار] رو به رو شديد پايداري «

 .»كنيد و بسيار خدا را ياد كنيد [در دنيا] پيروز و [در آخرت] رستگار شويد
Pشد غول نماز ميآمدن مشكلي مش موقع پيش صپيامبر اكرم 

)
280F

1(
P خود در  ابن هشام در سيره

 جنگ بدر به نقل از ابن اسحاق نوشته است: باره
هاي مجاهدان را منظم كـرد و بـه خيمـه بازگشـت. فقـط حضـرت        صف صرسول خدا 
با او همـراه بـود و مشـغول مناجـات بـا خـداي خـود گرديـد و از او طلـب           ابوبكر صديق 

بـ م لا «فرمود:  مي پيروزي نمود، در ضمن مناجات خود ـ ثبةب اََ بَ ري
َ
هي اس ـذي ليـكَ هب َِ ـّ  إيَ  بُ ُِ

املّ

اي وجـود   كننـده  بار خدايا! اگر امروز اين لشكر خداپرست از بين روند، ديگر عبادت« »بُرَِبدَ 
 ».نخواهد داشت كه تو را عبادت كند

شعار تمدن  گري بنابر عوامل جبري، طبيعي، تاريخي و علمي از دوران قديم تاريخ، مادي
هاي جديد علمي و سياسي در اروپا جز اين كه بر حدت و  و حيات غرب بوده است و نهضت

بسياري از دانشمندان شرق و غـرب بـه ايـن     اند. شدت اين شعار بيافزايند تأثير ديگري نداشته
نظـر و  از جمله علمـاي شـرق، اسـتاد دانشـور و جهـانگرد، صـاحب        اند؛ حقيقت مهم پي برده

                                           
 .رلاه أث  دالد». إذا حز�ه أَر ص� صَ  رس ل االله «ق ل:  َم حذَُه  -)1(
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Pت، عبدالرحمن كـواكبي بافراس

)
281F

1(
P      چنـين   طبـائع الإسـتبداد  در آغـاز ايـن سـده در كتـاب

 نويسد: مي
جوسـت.   فرد غربي داراي زندگي مادي، نفس سركش، مال انـدوز، اسـتعمارگر و انتقـام   «

گويا نزد غربيان از مبادي عالي و عواطف شريفي كه مسيحيت شـرق بـه آنـان منتقـل سـاخته      
براي نمونه فرد آلماني با قساوت قلب شديدي معتقد اسـت كـه    بود، چيزي باقي نمانده است؛

عضو ضعيف جامعه مستحق مرگ است و فرد آلمـاني فضـيلت را در قـدرت و قـدرت را در     
دارد، ولي براي اندوختن ثروت؛ مجد و بزرگواري را دوست  داندغ علم را دوست مي مال مي

بكسر است و معتقد است كه عقـل در  دارد، ولي به خاطر مال. فرد انگليسي خودپسند و س مي
آزادي، زندگي در نابودي حيا، شرافت در زينت و لباس، و عزت در خدعه و تزوير به مـردم  

 ».است
اين تصوير حقيقيِ سرشت و اساس اروپا و تحليلي درست از اخلاق غـرب اسـت، گمـان    

ي كـلام،   اطالـه كنيم كه مرحوم كواكبي جز به سبب اجتناب از فروافتادن در دشـواري و   نمي
ي  جز آلمان و انگليس به كشورهاي ديگر نپرداخته است و از آلمان و انگلـيس مشـتي نمونـه   

 خروار از تمام اروپاييان نشان داده است.

 هاي مادي براي حركات معنوي و علمي هدف
روح ماديت در تمام امور سياسي، اجتماعي، و اخلاقي اروپا كه ملت آن در اين عصر آن 

اي نوبدان بخشيده بود رسوخ كرده بود؛ تا آنجا كـه هـدف اصـلي در     كرده و جامه را تجديد

                                           
هـ . ق زاده شد. پدر  1265من بن احمد كواكبي، دانشمند و روشنفكر معروف سوري، به سال عبدالرح -)1(

ي كواكبيه به  وي مدرس جامع اموي بود، كواكبي در مدارس محلي تحصيل كرد. سپس در مدرسه
گويي و ظلم ستيزي او را به زندان افكندند و  تحصيل علوم ديني پرداخت و به سبب صراحت و رك

را مصادره كردند. كواكبي پس از آن از سوريه خارج شد و از بسياري كشورها ديدن كرد و  اش دارايي
پس از چندي دوري از سرزمين خود، درگذشت. افكار كواكبي در بيدارگري مسلمانان تأثيري ژرف 

 از شهرتي فراوان برخوردارند. (د. ن.) ام القريو  طبائع الاستبدادداشت. دو كتاب 
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داراي روحـي مـادي اسـت و آن را بـه      اند، عصر اخير كه بسياري از مردم به آن سرگرم شده
ي  كننـد و هـدف آن مشـاهده    ها و فنون در اروپا تلقـي مـي   عنوان پيشه و فني مانند ديگر شغل

گفتن ارواح مردگان و بازي و سرگرمي با  و سخنها  آن ع از اسرارعجايب عالم ارواح و اطلا
ي قلـب،   ي نفـس، تصـفيه   هـا هـيچ پيونـدي بـا تزكيـه      ارواح است، اين حركت و اين پژوهش

هاي زنـدگي   كرنش براي خدا، عمل صالح، آماده شدن براي مرگ، بردباري در برابر سختي
 گري در شرق اسلامي. صوفيو سركوب نفس ندارد؛ درست برخلاف حركت معنوي و 

كننـد، در   شـان را فـدا مـي    همينطور در غرب كارهايي كه مردم در انجام آن جـان و روح 
نهايت به اهداف مادي مانند مـاجراجويي و انتشـار شـهرت و نـام و آوازه جـاودانگي نـام در       

و شـدن   تاريخ، نمايان و برترشدن در ميان مردم و مورد بزرگداشـت و نكوداشـت ملـت واقـع    
شود؛ درست برخلاف كارهايي كه جهت جلب خشنودي  كردن ميهن به وي ختم مي مباهات

گيرد و مسلمان در هراس است كه مبادا عملش با ريا و خودنمايي، مخلـوط   خداوند انجام مي
 شنود: ي الهي را مي شود و در نتيجه حبط و نابود شود. مسلمانان همواره اين فرموده

﴿ َۡ  َ   ُ َۡ َ نبَِئِ  ِ هَ َ�ِ�نَ ٱم ب َۡ َ
ل�ا  ۡ� �َ َۡ َ

مۡ ِ�  ّ�ِينَ ٱ ١َ عۡي ه  ََ  َّ ِ ٱضَ ة لۡ يَ يَلٱ ۡ�َ ّۡ مۡ  ُّ وَه 
ل  ًۡعا ً ۡنَ ص  َِ ۡ مۡ �  ّّه  َ

ب ۡنَ � ََ ٰ�كَِ  ١َ�ۡ ََ وْ
 
ْ � ّ�ِينَ ٱ َ وا ِۡ رَِ�هِِمۡ وَّاَِلِٓهِِ َ�فَر  ل ۡۡ  ۦَ� بطَِ َٗ رَ

مۡ  مۡ رََ� َ ايِم  لهَ  لِ ه  �َ َۡ َ
ۡۡمَ َ ٍِ ٱيَ ََ َ ل  ّاَِۡ�ل  ].105الكهف: [ ﴾١وَزۡ

كه تلاش و تكاپويشـان  اند  بگو: ايا شما را از زيانكارترين مردم آگاه كنيم؟ آنان كساني«
كنند.  برند كه بهترين وجه كار نيك مي رود و حال آن كه خود گمان مي در زندگي هدر مي

شان باطل و  ر ورزيدند؛ پس در نتيجه اعمالكه به آيات پروردگارشان و ديدار او كفاند  اينان
 .»شويم رود و در روز رستاخيز ارزشي برايشان قايل نمي هدر مي

 ي خداوند عزوجل: نيز اين فرموده

﴿ ٓ ًَل ا  وَََدِمۡ ٗ ۡرا له  هَبَلءٓ  مًّ ََ ِۡ َ� رَجَعَ ََ ََ اْۡ مِنۡ   َِِ ََ  ].23الفرقان: [ ﴾٢إَِ�ل مَل 

رويم و همه را همچون ذرات غبار  مياند  آنان در دنيا كرده ما به سراغ تمام كارهايي كه«
 .»سازيم پراكنده در هوا مي
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در مورد مردي كه شـجاعانه بجنگـد و ديگـري كـه رياكارنـه بجنگـد،        صاز رسول االله 
 فرمود: صسؤال شد كه كدام يك در راه خدا خواهد بود؟ رسول االله 

مَ « ُُ  ب  قب تبلب  تب ب ةُ  لي يمب ي  بُ ُّ ب  ا رُلََب  �ي
َ
ُِ ب  اس بيَلي  في  �ب

ي  سب ُّ زّ  ا لّ  بَ (P»لبجب
282F

1(
P. 

 ».االله بجنگد در راه خداست كلمةهركس براي 
 فرمود: در دعايش مي حضرت عمر بن خطاب 

» ّ ُِ لَ  املّ �ي  اجَرب
مب هُّ  �ب ُُ  ً يْ لهَُ  صب  ك لباجَرب يِ ي بجَ ًَ  م ي   خب م

ب
لا لَ  لب رَب

ب
َ�يكب سي  ت

 .»شب ئًَ  �يَهي  غب
ي آن را به خاطر خود خالص گردان، و در آن  ي عمل مرا صالح فرما و همه بار الها! همه«

 ».چيزي براي غير خود قرار مده
هاي تاريخ  شان، در كتاب داشتنِ عبادت و صداقت تلاش صالحان اين امت براي نهان نگته

 و سيره مشهور است.

 الوجود اقتصادي ةتصوف مادي غرب و وحد

ي استغراق و فنـا و فراموشـي غيـر     مادي اروپا تا حدي پيش رفت كه به درجهنظر و تفكر 
م)  1818 – 1883ي كـارل مـاركس (   ماديات رسيد؛ بـراي نمونـه شـاهدي از روش و عقيـده    

 آوريم: ي كمونيسم مي بنيانگذار فلسفه
ماركس معتقد است كه نظام اقتصادي روح و بنيان هر اجتمـاعي اسـت و ديـن و تمـدن و     

گويـد: در هـر    ي زندگي و هنرهاي زيبا همه برخلاف اين نظام اقتصادي است، وي مي فلسفه
   عصر و دوراني از تاريخ روشي خاص براي توليدات صنعتي وجود دارد و طبـق آن مناسـبات

گيرد، ولي بعد از مدت انـدكي ايـن ارتباطـات اجتمـاعي همـاهنگي و       اجتماعي نيز شكل مي
دهند. اينجاست كه بعضي از مردم تلاش  يد اقتصادي از دست ميتولهاي  تناسب خود را با راه

ريـزي كننـد و ايـن همـان      كنند، براي ايجاد اين ارتباط يك سازمان و نظام جديـدي پايـه   مي
شود. اين در حالي است كه مـؤرخ   چيزي است كه در تاريخ به انقلاب و تحولات شناخته مي

                                           
 هاي صحيح. در كتاب روايت شده -)1(
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ز عجيـب نيسـت؛ زيـرا كسـاني كـه در ايـن       شناسد. عـدم شـناخت وي ني ـ   را نميها  آن ماهيت
كنند غافلند. زيرا كساني كـه   كنند خود از هدفي كه براي آن مبارزه مي ها شركت مي انقلاب

كنند غافلند. ولي ايـن   كنند خود از هدفي كه براي آن مبارزه مي ها شركت مي در اين انقلاب
سيم كه ارتقـاي سياسـي و ايجـاد    امكان براي ما وجود دارد كه اين معماها را حل كنيم و بشنا

ــام  ــديلات در نظ ــر   اصــلاحات و تع ــه ب ــي ك ــي و تغييرات ــاي سياس ــا  آن ه ــيه ــود و  وارد م ش
هـايي جديـد بـراي اجـراي ارتبـاط       گيرد، چيـزي جـز بـه صـورت     هايي كه انجام مي پيشرفت

هـاي   اجتماعي نيست كه به سبب ايجاد تناسب و سـازگاري بـين ايـن ارتبـاط اجتمـاعي و راه     
هاي توليدات صنعتي و ارتباطـات   كند. چون تفاوت بين روش ي جديد بروز مي يد به شيوهتول

هـاي   اجتماعي كه براساس توليدات صنعتي استوار است همواره وجود دارد. بنـابراين، تـلاش  
تلاف شـديد شـود و بـه اوج    گسترده جهت تطبيق بين آن دو همواره برپاست و زماني كه اخ ـ

كند، ولي در صورت عدم شفافيت اختلافات براي ما  لاب ظهور ميخود برسد، به صورت انق
هـاي   را نفي و انكار كنيم، بايد توجه داشت كه اختلاف بـين روش ها  آن شايسته نيست وجود

شـود؛ چـرا كـه تمـام طبقـات       توليد صنعتي و ارتباطات اجتماعي در جنگ طبقاتي ظـاهر مـي  
 اجتماعي اجزاي نظام اقتصادي هستند.

گيرد كه تاريخ بشر جز زمـاني كـه حيـات بشـري در      از اين سخنان نيتجه ميس كار مارك
 برد، چيزي جز سرگذشت جنگ طبقات اجتماعيِ مختلف نيست. ي طفوليت به سر مي مرحله

كنـد و   ي اقتصـادي، تمـام نـواحي زنـدگي بشـر را انكـار مـي        ماركس اينگونه جـز ناحيـه  
ن، اخلاق، روح، قلب و حتي عقل هيچ ارزش كند و براي دي هيچگونه توجهي به غير آن نمي

و انـد   عـاملي از عوامـل تـاريخ   هـا   اين كند كه هيچكدام از و بهايي قايل نيست و اعتراف نمي
ها در تاريخ جز انتقـامِ شـكمي از شـكمي ديگـر و نيـز جـز جهـاد و         ها و جنگ تمامي انقلاب

ت نبــوده اســت. حتــي هــاي پيشــرفت صــنع تــلاش در راه تنظــيم نظــام اقتصــادي جديــد و راه
هاي طبقاتي اقتصادي كه يكي به مراكز  هاي ديني نيز از نگاه ماركس چيزي جز جنگ جنگ

هاي توليد دست يافته است و ديگري به رقابـت بـه آن پرداختـه و     ثروت و ابزارهاي آن و راه



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   302

خواهد به سهم خويش دست يابد و اصـلاحاتي بـه وجـود آورد و در نتيجـه جنـگ بـروز        مي
هـاي بـدر، احـد، احـزاب، قادسـيه،       ي ماركس جنـگ  د، چيزي ديگر نيست. بنابر نظريهكن مي

را حفظ كرده، بايد مشمول همين انگيزه باشد. ها  آن هايي كه تاريخ يرموك و وقايع و جنگ

الوجود مـادي   ةي وحد اين بود تصوف مادي غرب چنانچه مشاهده نموديد و اين است فلسفه

 از آنجايي كـه روح دينـي بـر شـرقيان غالـب اسـت،       لوجود اقتصاد.ا ةيعني وحد ها، آن در نز
و در موقـع سـكر و   انـد   ي وارسـته و مغلـوب وجـود هرچيـزي جـز االله را نفـي كـرده       ها انسان

و هنگـامي  ». هيچ موجودي جز االله وجود ندارد«دادند كه لا مجود إلا االله؛  خودي شعار مي بي
اقتصـادي  ي  به يافت وجود هرچيزي را به جز ناحيهكه متفكران اروپايي تفكر مادي برآنان غل

هيچ موجودي جز شكم و معده وجود «؛ ةنفي كردند و شعار دادند: لا مجود إلا البطن والمعد
كـرد، در   گري شرق انسان را موجودي ملكوتي و آسماني معرفي مـي  ي صوفي فلسفه». ندارد

دند، جـز آن كـه او را موجـودي    كر گرايانِ غرب هيچ توجهي به انسان نمي صورتي كه مادي
 دانستند. پرست مي حيواني و شكم

 اي داروين و تأثير آن بر افكار و تمدن نظريه
ي سير تكامل انسان ظهـور يافـت و انسـان را حيـواني      اي كه در قرن نوزدهم در باره نظريه

به مسـايل  شان نسبت  تكامل يافته نسبت به حيوانات ديگر معرفي كرد، اروپاييان را در ديدگاه
انسان تقويت كرد و بر مشكل افـزود. در ايـن نظريـه انسـان مراحـل مختلـف حركـت نـوعي         

) بـه ميمـون و از   Amoebaخويش را پشت سر گذاشته است؛ از يك حيوان تـك سـلولي (  
شـوا و قهرمانـان ايـن نظريـه     ميمون به ا نسان، تا اين كه به كمال نوعي خـود رسـيده اسـت. پي   

Pداروين

)
283F

1(
P اصل انـواع ه كتابش است؛ كسي ك )Origin of Species  م  1895) در سـال

                                           
م زاده شد. نظريات وي در  1809دان و بيولوژيست معروف انگليسي به سال  چالرز رابرت داروين، طبيع -)1(

ها آمده است. طبق ديدگاه داروين تمام موجودات هستي  و ديگر كتاب اصل انواعكتاب معروف 
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انتشار يافت و به زودي سخن روز مجالس و مجامع قرار گرفت. اين نظريه توجه جديدي بود 
ي آن سابقه نداشت؛ سير تفكـر را واژگـون كـرد و نظـر و      كه در مسايل بشري و زيرمجموعه

ت به سـمت حيوانيـت برگردانـد. ايـن     توجه انسان را در مورد خودش و سرگذشتش از انساني
دارد كه معتقد شود، در حركت اين هستي عنايت الهي وجود ندارد و در  نظريه انسان را وا مي

اين آفرينش هيچ علتي جز قوانين طبيعي نيست و ارتقاي موجودات از مراتب زندگي اوليه به 
نسـان و سـاير   مراتب عاليه، يك عمـل فطـري تـدريجي و عـاري از عقـل و حكمـت اسـت. ا       

ي قانن طبيعي بوده  بلكه نتيجه اند، حيوانات در اثر آفرينش ذاتي صانع و حكيم به وجود نيامده
است كه در اثر تنازع بقا و قانون انتخاب اصلح كه در آفرينش حاكم است، منجـر بـه وجـود    

ديـن در  انسان ناطق و داراي اراده شده است، ناگفته پيداست كه تناقض اين نظريه با عقـل و  
مبادي، غايات و نتايج فكري و اخلاقي و آثار عملي كاملاً روشن است و اساسـاً ايـن فرضـيه    

گردانـد. بـا    كرد و جايگزين آن مي آيين جديد بود كه آيين قديم را از ريشه و اسا منهدم مي
ي دارويـن حسـابي خـاص     پيدايش اين افكار جديد اگر روحانيون آشفته شوند و باري نظريه

 ناك شوند، تعجبي ندارد. ند و از سرانجام دين در اوپا بيمبازكن
 نويسد: ) در كتابش ميJoodاستاد جود (

در حال حاضر بسيار براي ما سخت است كه حيرت و تجب اجـداد خـويش را در موقـع    «
و نتايجي كه دربر داشت، درك كنيم؛ هنگامي كه دارويـن ثابـت    اصل انواعانتشار كتاب 

ي  كرد ثابت كرده است كه عمل تكامل حيـات بـر روي ايـن سـياره     ن ميكرد يا اين كه گما
ي دريايي  ) و ستارهAmoebaزمين هميشه و به طور مستمر و متوالي از زمان پيدايش آميب (

)Jelly fishهـاي تكامـل يافتـه كـه برتـرين و بـالاترين اشـكال         هاي اوليه تا شكل ) از شكل
پيوسـته و لاينقطـع ادامـه     هـا  انسـان  آميب تاز مـان مـا  زندگي هستند، اين پيشرفت و تكامل از 

                                                                                                             
اند و به شكل و وضعيت فعلي  اند و به مرور زمان تكامل يافته نخست شكل و وضعيت ديگري داشته

 م درگذشت. (د.ن.) 1882اند، وي به سال  رسيده
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Pبرعكس، كساني كه در عصر ويكتورياداشته است. 

)
284F

1(
P كردند، پذيرفته بودنـد كـه    زندگي مي
اي است از مقام خود فرود آمده است،  انسان نوع مستقلي است و معتقد بودند كه انسان فرشته

گفت: انسان چيزي جز ميموني كـه   كه مي ولي زماني كه در مقابل تفكر داروين قرار گرفتند
ترقي كرده، نبوده است مردمان عصر ويكتوريا نتوانستند تحمل كنند كه انسـان بـه جـاي ايـن     

ي داروين) برايشان خوشايند نبود، از اين رو تـلاش   ي منزل باشد، اين نظريه (نظريه كه فرشته
وده بودنـد نجـات دهنـد و بـه ايـن      كردند انسان را از توهيني كه براساس اين عقيده به وي نم

(P»منظور پيشنهاداتي مطرح كردند
285F

2(
P. 

 ي تكامل ي مردم به نظريه آوردنِ توده روي
 –ي مـردم   هايي كه اين نظريه از لحاظ علمـي داشـت، تـوده    ها و كاستي علي رغم ضعف

مـردم  انگـار  ي چنـين نظريـه بودنـد.     آن را پذيرفتند. گويي اذهان، آماده –فهميده يا نفهميده 
اي را رقيب دين و رجال دين ياقتند، براي رجال دين بسيار مشكل و سـنگين بـود    چنين نظريه

هـا و   ها، نشريه هاي مردم و يان سيل انبوه از كتاب كه با اين جريان خطرناك از افكار و سليقه
ها معارضه كننند. بنابراين، كليسا در اين جنگ وارد نشد؛ حتي مـوقعي كـه دارويـن در     بحث
بدين  دهد، به وي داد؛ م مرد، كليساي انگليس بزرگترين افتخار را كه به انسان مي 1883سال 

Pه اجازه داد وي در وست مينسـترابي معنا ك

)
286F

3(
P        ي  محـل دفـن رهبـران دينـي دفـن شـود. نظريـه

                                           
ي انگلستان بود،  تا هنگام مرگ ملكه 1837م زاده شد. از سال  1819ي معروف انگلستان، به سال  ملكه -)1(

وي با پسر عموي خود، پرنس آلبرت ازدواج كرد. وصلت او موجب اتحاد خاندان انگليس با روسيه، 
ان، يونان، دانمارك و روماني شد. وي از جنگ كريمه پشتيابين كرد و چون شوهرش مرد مدت سه آلم

ترين و بهترين ادوار  سال در انزوا به سر برد و سپس از انزوا خارج شد، دوران سلطنت او يكي از طولاني
 رود. حيات سياسي و اجتماعي انگلستان به شمار مي

)2(- Guide to modern wickedness, pp.235 - 36 

)3(- West minsterabbey ي رجال بزرگ انگلستان است، ساختمان آن  اي در لندن كه مقبره صومعه
 ي هفتم ميلادي است. (د. ن.) مربوط به اوايل سده
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هـاي   داروين تأثير ژرفي در انديشه، فرهنگ، ادب، سياست، اخـلاق و آداب مـردم و انگيـزه   
زندگي كرده است، گذاشت و در تعيين  و دوراني كه انسان آزاد و عريان بازگشت به فطرت

آن پذيرش ايـن ديـدگاه اسـت كـه      منشأ هاي كامل انسان و تمامي اعمال و اخلاق كه ارزش
كردن زندگي خانوادگي، نقشي اساسي داشـت، تـا    انسان حيواني است تكامل يافته، و در تباه

 نويسد: ، چنين ميسيآنجا كه اشبرد، از دانشمندان انگلي
دانـد و   در انگليس نسلي از مردم پيدا شده است كه از زندگي خانوادگي هيچ چيـز نمـي  «

 ».شناسد جز زندگي حيواني چيزي ديگر نمي

 گري هاي مادي جنايت
ديني كه در آن اخلاق و ترس از خداوند عزوجل  گري و تربيت بي از نتياج ويرانگر مادي

رد، اين بود كه صاحبان مراكز بزرگ و رجال سياست و مسؤولانِ و ايمان به آخرت جايي ندا
شـوند كـه بزرگتـرين جنايتكـاران جهـان از       هايي را مرتكب مي مردم در بعضي مواقع جنايت

ي خود را به نام مصاحل پوچ سياسـي كشـور    زنند. آنان اين اعمال وحشيانه تن ميها  آن انجام
يكـي از بزرگتـرين    شـوند.  ي مرتكـب مـي  و ملت و بـه خـاطر رياسـت شخصـي يـا سـود مـال       

ي  هايي كه در تاريخ بشر از سنگدلي و ظلم ثبت شده اين اسـت كـه انگلـيس در بـاره     جنايت
بنگال هند كار را به جايي رساند كه مردم آن را در يك گرسنگي و قحطي سـاختگي و غيـر   

هـاي كـوچكي كـه در     قها براي فشار به مردم هند از استفاده از قـاي  معمولي فرو برد. انگليسي
رفت، جلوگيري كردند. به دنبال آن چون خوراك عمـومي بنگـال بـرنج     شاليزارها به كار مي

آوري كنند و دچـار قحطـي سـختي شـدند، مقـدار انبـوهي از        ، نتوانستند محصول را جمعبود
اين در اختيار مردم نگذاشتند تا ها  آن حبوبات را براي سربازان خود ذخيره كردند و چيزي از

كه سرانجام همه فاسد شدند و از بين رفتند، صـدها هـزار انسـان نيـز از گرسـنگي مردنـد؛ در       
هـاي رفـت و آمـد بـاز بـود و قطارهـا صـبح و عصـر          حالي كه حبوبات در كشور بسيار و راه

توانست كشورهاي ديگـر را نيـز    خيزي بود كه حتي مي كردند، هند شكور حاصل حركت مي
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گردان بودند و  شارها به خاطر اين بود كه مردم از خدمت سربازي رويي اين ف سير كند. همه
 ي كشور ناكام است. تا نشان دهند كه دولت خودگردان در اداره

م نسـبت بـه اعمـال فشـارهايي كـه بـر        1947لرُد ماونت لتين، حاكم انگليسي هند در سال 
هايي كـه   ها و نقشه توطئهكرد. اخبار  شد توجهي نمي مسلمانان دهلي و پنجاب شرقي وارد مي

شـد و او را از وقـوع يـك     شد، به او گوشـزد مـي   بر ضد مسلمانان اين ناحيه تدارك ديده مي
توجه بود و خـود را بـه خـواب غفلـت      كردند، اما او همچنان بي آشوب خطرناك خبردار مي

اكم پاكسـتان  زده بود؛ چون مسلمانان به او رأي نداده بودند و مثل مردم هند او را به عنوان ح
ها و  خواست با اين ناامني انتخاب نكرده بودند، از طرف ديگر چون خود عامل استعار بود، مي

ها عملاً ثابت كند كه اين ملت شايستگي استقلال ندارد و بايد در نظم و امنيـت زيـر    اغتشاش
خود ي خطرناك بشري كه تاريخ نظيرش را به  ي انگليس باشد. چنين شد كه آن فاجعه سلطه

نديده است، پديد آمد. تأييد واشنگتن و رئيس جمهور امريكا نسبت بـه صهيونيسـم و دولـت    
اي بـرآن گرفتـه    هاي عربـي كـه هـيچ خُـرده     ي دولت اسرائيل در فلسطين و رويارويي با قضيه

هـا   آن شد آنهم جهت كسب عطوفت يهوديان و استفاده از نفوذ سياسي، مالي و فرهنگي نمي
اي اسـت كـه بيـانگر     هاي بزرگ غربي بر تجاوز و دشمني، قضـيه  ي قدرتو همچنين همكار

ي ايـن اسـت كـه چـرخش زنـدگي       دهنـده  ضعف اخلاق بزرگان اروپا و امريكاست و نشـان 
 سياسي در اين كشورها براساس منافع است نه اصول و مباني.



 
 
 

 :فصل دوم
 پرستي در اروپا گرايي و ميهن ملي

 پرستي گرايي و ميهن ملي ويت عنصرقامل تفروپاشي و شكست كليساي غرب، ع
گرايـي و توجـه زيـاد بـه مـردم و موقعيـت        پرسـتي، ملـي   پيش از اين بيان كرديم كه ميهن

هاي سرشت اروپايي است كه در مجراي روح اروپايي سـاري و جـاري    جغرافيايي از ويژگي
ده اسـت،  شده و چون خون در رگ و پوستش جريان پيدا كرده است و سرشت دوم اروپا ش

هـايش   اما مسيحيت اين سرشت را شكست داد؛ چون مسيحيت به رغم انحرافات و ناهنجـاري 
تا به امروز ردپايي از تعاليم به وجود آمده، هيچگونـه تفـاوت و تمـايزي بـين نـوع بشـر قابـل        

هـا   هـا و سـرزمين   ها، رنگ گنگرد و بين مليت ي تعصب به افراد جامعه نمي شود و با ديده نمي
هـاي اروپـايي را در زيـر     گذارد. اين نگرش باعث شد كه مسيحيت تمام ملـت  رقي نميهيچ ف
دين گرد آورد و از تمام جهان مسـيحيت، يـك امـت و قـوم متحـد بـه وجـود آورد؛        ي  سايه

مردمان بسياري را به فرمانبرداري از كليسـاي لاتـين واداشـت و در نتيجـه بـر تعصـب ملـي و        
پرستي روگـردان كـرد.    را براي مدت درازي از مليت و ميهنپرستي چيره شد و مردمان  ميهن

م) به پا خاست و حركت اصلاح ديني عليه كليساي لاتـين   1546 – 1483اما زماني كه لوتر (
هـا   انديشي در اين زمينه افتاد كه براي نجات ملتش از خود آلماني را به راه انداخت و به چاره

تـوان دسـت    موفقيت و پيروزي دست يافت كه نميكمك بگيرد و در اين كار خود به چنان 
ي پيونـد آن را از هـم گسسـت و     كم گرفت؛ در نهايت كليساي لاتين شكست خورد و حلقه

مردمان مستقل و جدا شدند و هـيچ ارتبـاطي بـاهم نداشـتند و روز بـه روز در  امـور خـود بـه         
اروپـا بـه كلـي از بـين      يافتند؛ تا آنجايي كه مسـيحيت در  استقلال و جدايي بيشتري دست مي

 پرستي گرفت. رفت و جاي آن را تعصب ملي و ميهن
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شـد   تـر مـي   ي ترازو بودند، به هراندازه كه يكي سـنگين  دين و تعصب ملي به سان دو كفه
تـر   ي ديـن هـرروز سـبك و سـبك     شد و آنچه بديهي است اين كه كفـه  تر مي ديگري سبك

 تر. ي رقيب سنگين شد و كفه مي
)، ســفير پيشــين بريتانيــا در امريكــا در Lord lothianيســي، لُــرد لــوتين (دانشــمند انگل

ايراد كرده به ايـن حقيقـت    1938ي سال  اي كه در مراسم دانشگاه عليگره در ژانويه سخنراني
 تاريخي اشاره كرده است:

زماني كه جنبش لوتر با عنوانِ جنبش اصلاح ديني، وحدت فرهنگي و دينـي اروپـا را از   «
هـاي بـه    هـا و رقابـت   هاي مردمي مختلف تقسيم شد و درگيـري  ، اين قاره به حكومتبين برد

 ».وجود آمده در آن تبديل به خطري هميشگي و ابدي براي امنيت جهاني شد
پرسـتي و   ي مـيهن  ي سقوط منزلت ديني و فروكش مباني دين و اخلاق، برتري كفـه  ثمره

 گويد: گرايي بود، لرُد لوتين در اين سخنراني مي ملي
ي انحطاط حاكميت ديني كه راهنماي ضروري انسان، تنها عامل رسيدن به اهداف  نتيجه«

ي آن  اخلاقي و افتخار و اصالت معنوي در زندگي بشر است، اين بود كه جهان غـرب شـيفته  
ي تفاوت نژادها و طبقات استوار بود و با اثرپـذيري از   دسته از مكاتبِ سياسي شود كه بر پايه

بيعي چنين اطمينان يابد كه ترقي و پيشرفت مـادي، هـدف والا و خواسـته و آرزويـي     علوم ط
هـاي زنـدگي    ها و سـنگيني  بس بزرگ است، اين امر است كه همواره بر مشكلات، گرفتاري

افزايد، از ديگر نتايج آن اين بود كه ايجاد هماهنگي و توافق بين روح و زندگي در اروپـا   مي
(P»گرايي اين بلا و بدبختي بزرگ عصر برهاند، مشكل شد ت و مليبتواند آن را از موفقي

287F

1(
P. 

 هايي از تعصب ملي در اروپا گونه
 گرايي، اين بود كه: آميز ملي ي فروپاشي نظام ديني و تقويت و رشد مبالغه نتيجه

                                           
)1(- Convocation address of lord Lothian at muslim university Aligrah. 
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اروپا تبديل به پايگاهي نظامي در مقابل تمام شرق شد و خط فاصلي بين غرب و شرق يـا  
ها پديد آمد، نژاد آريايي و نژادهاي ديگـر   ها و سرزمين گر بين اروپا و ساير قارهبه عبارت دي

بشري از هم جدا شدند و اعتقاد به اين كه هرآنچه در دورن اين خط قرار دارد بر هر نسـل و  
مردم، فرهنگ، تمدن، علم و ادبـي كـه در وراي آن قـرار دارد برتـري دارد و ايـن كـه نـژاد        

ت و برتري آفريـده شـده و غيـر آريـايي بـراي تبعيـت و پيـروي كـردن.         آريايي براي حاكمي
 سآريايي پابرجا و ماندني است و بايد شكوفا شود و دومي بايد بميرد و از بين برود.

اين عيناً همان امري است كه يونان و روم در عصر خود بدان اعتقاد داشتند؛ تنهـا خـود را   
شمردند، به ويـژه هرچـه را    ر جز خود را بيگانه ميپنداشتند و هرچيزي ديگ پاك و آراسته مي

گرايـي و تعصـب عليـه     ي ايـن ملـي   ناميدند. نتيجـه  كه در شرق درياي آتلانتيك بود، بربر مي
شد، اين بود كه برخـي مردمـان اروپـا بـه      آمد و به اجانب نسبت داده مي هرآنچه از بيرون مي

گريســتند و در صــدد طــرد و بــودن بــه ســان يــك امــر عارضــي وگــذرا ن  مســيحيت و مســيح
ي  شان و رهايي از دست آن برآمدند. موضوع فوق با ايـن گفتـه   راندن آن از كشورهاي بيرون

 گويد: دانشمند آلماني، پروفسور اترني،  مطابقت دارد كه مي
خوانند و به چه منظور  كنند و مي هاي بيگانه را مطالعه مي براي چه فرزندان ما تاريخ ملت«

 ».مان نيز آلماني باشد شود؟ بايد خداي ابراهيم و اسحاق برايشان حكايت ميهاي  داستان
به سبب بني اسرائيل بودنش  در آلمان تشكّلي فكري رشد كرد كه از حضرت مسيح 

داشتند، تلاش  جستند و كساني هم كه مدام دوستداري وي بودند و او را گرامي مي دوري مي
كـردن خـدايان    ت كنند، در آلمان گـرايش احيـا و زنـده   بودن وي را ثاب كردند كه آريايي مي

 پرستيد، ظهور كرد. را ميها  آن مردمي قديم كه ملت آلمان در روزگاران گذشته
ي خـود،   پرستي دست كمي از رقيب ديرينه روسيه نيز در بازآفريني تعصب نژادي و ميهن

عصـرِ جديـد، ريشـه در    هاي بزرگ  آلمان نداشت. در روسيه مردم معتقدند كه تمام نوآوري
 گردد. باز ميها  آن برتري روسيه دارد و برتري نهايتاً به
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Pپس لاوازيه

)
288F

1(
Pگذاري نكرده است، بلكـه او   ، در مورد تركيب مواد، قانون جديدي را پايه

Pسي، ميشل لوموتسـف اسـت. يـا اديسـون    كار دانشمند رو مديون و مرهون

)
289F

2(
P     ايـن كـه بـرق را

ن بـراي وي نيسـت، چـرا كـه شـش سـال قبـل از او لـووجين،         اختراع كرد، جاي برتري جست
ي پـراوادا خبـر    دانشمند روسي، دست به چنـين نـوآوري زده بـود، در همـين راسـتا روزنامـه      

Pتراع و ابداع تلگرف، قبل از مرسدهد كه دانشمندان روسي به اخ مي

)
290F

3(
P     و بـه حركـت ماشـين

هـاي تـاريخي كـه     ر از اين قبيل چـالش و مواردي ديگ اند، يافته بخار قبل از استفان سن دست
 همگي برگرفته از تعصب نژادي و بزرگنمايي روسيه است.

 يهاي اسلام گرايي به سرزمين سرايت ملي
هـاي   هاي قومي به برخي سرزمين ي تأسف و نگراني است، اين كه اين درگيري آنچه مايه

آور امنيـت و آرامـش    مبايست رهبري دعوت جهان اسلام را متولي شوند، پيـا  اسلامي كه مي

                                           
م  1743نشمند شيمي، فيزيك و اقتصاددان فرانسوي، وي به سال آنتوان لوران دولاوازيه، كاشف و دا -)1(

ي آن را  دهنده نوين است. او هوا را تجزيه كرد، عناصر تشكيل زاده شد. لاوازيه از بنيانگذاران شيمي
ي آن موفق شد. اين  كردن هوا از عناصر اوليه سان گاز اكسيژن را كشف كرد و به تركيب شناخت و بدين

نش ترموشيمي را پايه گذاشت. لاوازيه در زمان انقلاب كبير فرانسه به هواداري از رژيم كشف لاوازيه دا
ي سلطنتي برخاست و به همين جهت به دست انقلابيون دستگير شد و پس از محاكمه به سال  مشروطه

 م باگيوتين اعدام شد. (د. ن.) 1794
برق و بسياري از ابزارهاي برقي را اختراع  م زاده شد. وي 1847دان معروف امريكايي به سال  فيزيك -)2(

اختراع كرد. اديسون به سال  –كه اساس آن را طرح كرده بود  –كرد. وي بود كه نخستين فنوگراف را 
 م درگذشت. (د. ن.) 1931

زاده شد. در  1791ساموئل فينلي بريزمرس، نقاش امريكايي و مخترع تلگراف الكترومغناطيسي، به سال  -)3(
» الفباي مرس«م نخستين ايستگاه تلگراف را ساخت و الفباي مخصوصي را كه هنوزهم به نا او  1385سال 

م خط تلگراف واشنگتن بالتيمور را داير كرد و  1844شود براي مخابره ترتيب داد. وي در سال  ناميده مي
م  1872ام به سال وي سرانج». چنين بود خواست خدا«نخستين پيامي كه از آن دستگاه فرستاد اين بود: 

 درگذشت. (د. ن.)
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گيري كنند، رسوخ كرده و حكمفرما شـده   پرستي موضع گرايي و ميهن باشند و در مقابل ملي
ها بوده است.  رنگ شدن مسايل ديني در اين سرزمين شدن و كم است. اين امر به سبب سست

وران ت ـ«با اثرپذيري از فرهنگ اروپايي و تمدن غربي است كه در تركيه گرايش به تورانيسم 
هاي گذشته و رسوم و فرهنگ آن و نگريسـتن بـه ديـن     كردن ناداني و فراخوان به زنده» زمين

ها انتشار يافت، و شريعت اسلام، فرهنگ و زبان آن بـا   اسلام به عنوانِ ديني كه با تلاش عرب
و نگاهي شبيه به آنچه در آلمان نسبت به اديان الهي كه توسط پيامبران غير آريايي آورده شد 

ي  ها وجود داشت، به وجود آمد. برخي نوانديشـان در تركيـه   نسبت به رسوم و فرهنگ سامي
جديد معتقد شدند كه دين اسلام يك دين عارضي و بيگانـه اسـت كـه شايسـته و دردبخـور      

ي خـود،   ملت ترك نيست، بلكـه آنچـه سـزاوار ملـت تـرك اسـت، ايـن كـه بـه ديـن اوليـه           
 يش از دين اسلام داشتند، باز گردند.شان پ پرستي، ديني كه پدران بت

بانوي دانشمند خالده اديب هانم از ضياء كوك آلپ كـه از بنيانگـذاران بـزرگ تعلـيم و     
 گويد: ي جديد است چنين سخن مي تربيت در تركيه

اي جديد كه ارتباطي بين تركان عثمـاني و تورانيـان    خواست تركيه ضياء كوك آلپ مي«
هايي كه از لابـلاي تشـكلات سياسـي و     رد و با اطلاعات و آگاهيگذشته باشد، به وجود بياو

آوري كـرده بـود، اصـلاحاتي مـدني بـه وجـود        كشورداري دوران تركان قبل از اسلام جمـع 
ها آن را به وجود آوردند در شأن و منزلت ما  بياورد. ضياء اعتقاد داشت كه اسلامي كه عرب
اي جز اصلاح مذهبي كه با  بازگرديم راه چارهنيست و اگر نخواهيم به دورانِ جاهلي خويش 

(P»طبيعت و سرشت ما سازگار باشد نداريم
291F

1(
P. 

بدون ترديد اين گرايش و تمايل در ميان تركان و ايرانيان نيز در عصر حاضر پديـد آمـده   
 است.

                                           
 اديب هانم، دانشگاه ملي دهلي. ةمباحث خالد -)1(
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ها دارد، به دليل  مرحوم شكيب ارسلان علاوه بر تسلط زيادي كه بر اوضاع و احوال عرب
در تركيـه و عضـويت مجلـس ملـي، در مـورد تركـان و آنچـه بـدانان مربـوط           ساكن بودنش

 گويد: شود دانشمندي قابل اعتماد است، مي مي
اينجا (در تركيه) گروه دومي وجود دارد كه برخلاف گروه اول كه در تمام آراي خـود  «

هـاي   چهـره كنند. از مشهورترين  بودن مي بر قوميت تركان عثماني تأكيد دارند، ادعاي توراني
كه اين دو نفر اخير از روسـيه   –اين گروه ضياء كوك آلپ، احمد آغايف و يوسف آقشورا 

جلال ساهر، يحيي كمال، حمداالله صبحي رئيس، تورك بوردي، محمد امين بـگ،   اند، آمده
شاعر مردمي، و بسياري از اديبان و انديشمندان و جمع كثيـري از دانشـجويان و نسـل جديـد     

ترين و پيشروترين مردمان در تمـدن   ترين و اصيل كه تركان از با سابقهاند  مدعي هستند، اينان
هستند و در اصل با قوم مغول يكي هستند وب ايد كه به اصل واحد خود باز گردند كه آن را 

نامند، آنان در نسبت دادن خود تنها بـه تركـان سـيبري، تركسـتان، چـين،       ي توراني مي جامعه
تولي و روم ايلي بسنده نكردند، بلكه طبق اصل آنان اين پيوند تا مغولان چين ايران، قفقاز، آنا

هاي اروپا و به هرجايي كه به تبار توراني نسـبت داشـت، گسـترش     ها و فنلاندي و مجارستاني
و ثانيـاً  انـد   اولاً تـرك هـا   آن گوينـد:  مـي انـد   يافت. ولي اينان برخلاف آنچـه كـه قـدما گفتـه    

ي اسـلامي اسـت، مگـر     بند و باري و زير پاگذاردن جامعه ديني و بي ن بيشعارشا اند، مسلمان
گرايي توراني قرار بگيرد كه در ايـن صـورت    ي اسلامي در خدمت انتشار ملي اين كه جامعه

بسياري از هواداران اين گروه در مـورد تـوراني   واسطه و وسيله خواهد بود نه هدف و غيات. 
ي مـا تـوران    ما ترك هسـتيم و كعبـه   اند: تا جايي كه گفتهاند  گويي كرده بودن افراط و مبالغه

 است.
كنند و چيـزي از   كنند، به جهانگشايي مغول افتخار مي سرايي مي اينان براي چنگيز مديحه

كننـد و بـراي نوسـالان و كودكـان سـرودهايي در       كارهاي مغول (جور و ستم) را انكار نمـي 
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ي شگفت وانمود كنند و به  را مايهتا كارهاي وي كنند  وصف رويدادهاي چنگيزي تنظيم مي
(P»كودكان را ارتقا دهند ي كار آنان استعدادهاي وجودي واسطه
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 گويد: در جايي ديگر مي
هاسـت و پيـروي و متابعـت مردمـان مختلـف از       از آنجايي كـه ايـن عصـر، عصـر مليـت     «

گرايي در ايران بـيش   ملي اروپاييان در اين عصر قابل انكار نيست، بر كسي پوشيده نيست كه
از پيش رشد نموده است و اين شبيه همان چيزي است كه براي تركان اتفاق افتاده، بسياري از 
مردم ايران در جستجوي دين قديمي ايران هستند، درست نظيـر آنچـه در ميـان تركـان پديـد      

ند پرسـتيد  شـان و گـرگ سـفيدي كـه مـي      هـاي گذشـتگان   آمد، تركان نيز به جستجوي آيين
 هاي جديدشان اين گرگ را به تصوير كشيدند. افتادند و حتي در برخي از كتاب

بـه ايـن    –كه خود آن را براي من بازگو كرده است  –مرحوم موسي كاظم شيخ الاسلام 
بـه  هـا   آن هاي آنچناني داشتند كه بـدن از شـنيدن   ها عبادات و پرستش دسته گفته است: عرب

كن كردند و به اين كه خداوند در حـق   ها را با اسلام ريشه رستشآن پ افتد، ولي آنان لرزه مي
پرســتي) رهانيــده و از آن  آنــان لطــف و احســان كــرده و آنــان از آن گــرداب (گــرداب بــت

كننـد؛ امـا شـما، آيـا      ي والا و عـالي رسـانيده، افتخـار مـي     فرومايگي و خواري به ايـن درجـه  
اموش كنيد و پرسـتش گـرگ سـفيد را يـادآور     خواهيد ايمان به خداوند باري تعالي را فر مي

شويد؟! واقعاً متأسفم. آنچه در نزد تركان به وجود آمد، در ميان خـويش پرداختنـد، يكـي از    
پرستي  اين اديان، دين كيومرئي است، دين بزرگداشت نور و رهايي و پرهيز از تاريكي، آتش

يگانگي و توحيد خداونـد فـرا   ي زرتشت است كه به  در اين دين ريشه دارد. يكي ديگر فرقه
 گويد: خواند؛ و زرتشت مي مي

آمخيتن اين  ي روشني (نور) و تاريكي است و خير و شر از به هم همانا او (خدا) آفريينده«
آميختنـد، جهـان امكـان وجـود      شود و اگر آن دو بـه هـم نمـي    دو (نور و تاريكي) حاصل مي

 »يافت... نمي

                                           
 .159 – 158، جزء اول، صص حاضر العالم الاسلاميهاي امير شكيب ارسلان بر كتاب  از پانوشت -)1(
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ثنويـت   انـد؛  ادات و آدابـي كـه گذشـتگان ايرانيـان داشـته     اي ديگر از اينگونه اعتق ـ و پاره
(P»كرد (اعتقاد به دو خدا)، زرتشتي، مانوي، مزدكي كه به كفر و انكار هستي دعوت مي
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 گرايي در جنگ ي ملي انديشه
گرايي در  هاي قوم ي بدبختي است، اين كينه ي اين مسايل بيشتر تلخ و مايه اما آنچه از همه

هـايي كـه در طـول سـيزده      ها اثر گذاشت؛ عـرب  زدهم ميلادي در ميان عربي نو اواخر سده
هاي ديني كه خداوند آنان را براي ايـن امـر برگزيـده بـود و آن      قرن به سبب احكام و آموزه

هاي ديني با خون و گوشت ايشان آميخته بود و سرشـت جدانشـدني آنـان     دستورات و آموزه
ي  كردنـد، امـا انديشـه    رابري انساني و بشري دعـوت مـي  گرديده بود و مردم را به برادري و ب

 جود عوامل داخلي و خارجي روي داد.گرايي به دليل و ملي
 ترين عوامل داخلي عبارتند از: مهم

نخوت و خودبيني ملي، برخي از فرمانروايان ترك به اين بيماري مبتلا بودند و غـرور   -1
هـا كـه داراي حساسـيتي     شتر عربگر بود، بي و خودستايي در رفتار و كردارشان جلوه

آينـد و از   كردند كه آنان ملتي درجه دو بـه شـمار مـي    زايد بودند، چنين برداشت مي
تـوجهي   كردند، به خصوص بـي  طرفي بوي استعمار را نيز از رفتار تركان احساس مي

آنان به زبان عربي و نگريستن به زبان تركي بـه عنـوان زبـان رسـمي و زبـان رايـج، و       
 ات سياسي ديگر كه تأثيرات مهمي برجاي گذاشت.اشتباه

ي اسـلامي را سـر دادنـد، كينـه و نخـوت       در دوران اخير هنگامي كه تركان نداي جامعـه 
كردگـان بـزرگ مسـيحي در اره     عربي سـخت برافروختـه و مشـتعل شـد، برخـي از تحصـيل      

دينـي و اخـوت    داركردنِ اين نفرت و كينـه كوشـيدند. اينـان طبعـاً از لحـاظ عقيـدتي و       ريشه
ي كافي از فرهنگ غربي داشـتند؛ يعنـي همـان     اسلامي، هيچ پيوندي با تركان نداشتند و بهره

                                           
 .165 – 164، ص 1، جلد حاضر العالم الاسلاميهاي  پانوشت -)1(
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اي كه بزرگداشت نژاد و مليت در ادبيات، شـعر، فلسـفه و سياسـت آن سـخت جريـان       پديده
 داشت.

عامل دوم كه خارجي است اينگونه تحقق يافت: دعوتگران و رهبران سياسـي غـرب    -2
ي خود زدند، اينـان   نيت شمردند و دست به اقدامات از يش طراحي شدهفرصت را غ

رفـتن   گسسـتن اسـتحكام، از بـين    از ديرباز رؤياي فروپاشي امپراتوري عثماني، از هـم 
ديدند. آنان اين تفكر و انديشه را  حاكميت و نفود روحي و سياسي آن را از شرق مي

از عـرب راه يافتـه بـود، بـه عنـوان      گرايي) كه در رگ بعضي از جوانان بلنـدپرو  (قوم
ها و تأليفات و سـياحت و   ي جوانان با كتاب ابزاري به دست گرفتند و شروع به تغذيه

گردش در شهرهاي بزرگ عربي و ارتباط با رهبران فكـري و صـاحبان قلـم و سـران     
قبايل و ايلات در جهان عربي نمودند، و به آنـان از روي تظـاهر بـه دوسـتي عـرب و      

ز حق ايشان پيشنهاد انتقال مركزِ حكومت و خلافت از آستانه كه در قرن دهـم  دفاع ا
هجري فتح شده بود، به محل شرعي و طبيعي خود در يكي از دو حرم شريف (مكـه  

 دادند. هاي عربي اسلامي، مي هاي سرزمين و مدينه) يا يكي از پايتخت
و چگونه شـروع بـه كـار كـرده و      ها راه يافته اما اين كه چگونه اين انديشه به اذهان عرب

وران غربي در ايجاد، پرورش و تغذيبه و انتقال آن از جايي بـه جـاي ديگـر چـه      نقش انديشه
 Future ي اسلام آيندهرا در كتاب ها  آن هايي است كه پاسخ پرسشيها  اين بوده است؟

Of Islam كتـاب از لحـاظ   يـابيم. ايـن    م نوشته، مي 1882، اثر مستر ولفرد بلنتي كه در سال
اي در محافل عربي و اسلامي پيدا كرده و  دارا بودن مطالب آموزنده، آوازه و شهرت گسترده

 هاي عربي و اردو ترجمه شده و چندين نوبت به چاپ رسيده است. به زبان
 گويد: ي كتاب چنين مي مستر بلنتي در مقدمه

هاي  اي را برگزيدند و توانايي ي خلافت، راه معتدل و ميانه رهبران مصري در مقابل قضيه«
گيـري كردنـد و در مقـام مقابلـه و      ي آزطادي متمركز و در برابـرِ آن سـخت   خود را بر مسأله

 برخورد با خلافت برنيامدند.
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اي ايجاد نكردند و خواستار چنين امري هم نبودند، به همين  آنان در اسلام شكاف و رخنه
عنـوان اميرالمـؤمنين (رهبـر مسـلمانان) نـام بـرده       دليل است كه از سلطان عبدالحميد خان بـه  

تـرين فـرد بـراي چنـين منصـب و مقـامي اسـت، مصـر          كه وي بهترين و مناسب شود؛ چرا مي
گيري دوم خلافت تجليل كرد و تا زماني كه خلافت عثماني خود بميـرد بـه    همچنين از شكل

هاست و بـه   متين مصري اين كار ادامه خواهد داد. چنين برخوردي با خلافت، موضع وزين و
 ».ي آنان بود كه چنين كاري انجام دهند راستي كه شايسته
 دهد: وي ادامه مي

امكان دارد كه اين پيروزي البته با بردباري و شكيبايي چندساله، به پيروزي چشمگيرتري «
تبديل شود. شكي نيست كه مرگ سلطان عبدالحميد يا بركناري وي از فرمانروايي حكومت، 

ها فـراهم خواهـد كـرد     به انتقال مركز خلافت به قاهره خواهد شد و فرصتي براي عربمنجر 
 ».ي ديني خود را دوباره بازيابند رفته تا رهبري از دسته

 گويد: مي» مكه، پايتخت حقيقي«در جاي ديگري از كتاب، در بخش 
ه گذشـته  وران مسلمان به صورت روشن و آشكار نمايان شده است كه اگر ب براي انديشه«

 ةاي بسيار خواهيم بود كه مركز دين و پايتخت آن در جزيـر  بازگرديم ناچار از پيمودن فاصله
ي اسـلام، مكـان فـرود وحـي و الهـام الهـي اسـت و تنهـا          العرب است و آنجا مهد و گهـواره 

سرزميني است كه از تمام صفات حكومت ديني برخوردار اسـت و توانـايي گسـترش آن بـه     
شـوند كـه نيـاز بـه      را دارد. در آن ديار پيروان مسيحيت و يهوديت يافت نمي دورترين مرزها

خيـز   العرب، سرزميني حاصل ةمخالفت و مبارزه با آن پيش آيد، اين در حالي است كه جزير
هـايي غربـي بـراي آن سـرازير شـود. آنجـا خليفـه از         و ثروتمند نيسـت تـا آب دهـانِ دولـت    

اي بيگانه هم در امان است و آزادانـه   هاي فرستاده و تهديدهشدارهاي سفير انگليس يا فرانسه 
را انجـام دهـد و اسـلام در چنـين وضـعيتي، اسـلامي        صتواند مقام جانشيني رسول خدا  مي

صاف و پاك و به دور از هرگونه لوث و آلودگي خواهد بـود، از ايـن رو ممكـن اسـت كـه      
 ».خلافت به صاحبان خود در مكه يا مدينه بازگردد
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 گويد: ي سخن مي ادامهدر 
جابجايي پايتخت روحي و معنوي از قسطنطنيه به مكه، امري بديهي و آسان است كه در «

هـاي   كند، بلكه با آرا، نظرات و گـرايش  اذهان و افكار عمومي كنوني هيچ تغييري ايجاد نمي
و عقـد  گاه شرعي و روحي براي اهل حل  علما كاملاً همگام است، چون مكه و مدينه دو پناه

هستند و دو مركز توانمند روحي خواهند بود، تمام كساني كه در اين زمينه بـا آنـان گفـت و    
ي توافـق و همفكـري همگـي علمـا، جـز       ي آن اتفاق نظر دارند و از ناحيـه  گو كردم، در باره

تركيه و هوادارانِ آن اطمينان دارند. من خود نيز معتقدم كه مكه پايگاه اصلي خلافت اسـت،  
همـانطور  » روم پايخت است«شنديم كه  ها را مي ي جاري بر زبان زماني بود كه اين جملهدير 

ي  گـذارد. اگـر بـدان، جملـه     بر افكار و اذهان تـأثير بسـزايي مـي   » مكه پايختخ است«ي  جمله
تواند داشته باشد، اين اسـت   افزوده شود، كمترين تأثيري كه مي» خلافت از آنِ قريش است«

ي جغرافيـايي از   ور و حماسه ايجاد خواهد كـرد، ايـن حركـت در محـدوده    ها ش كه در عرب
مراكش تا بوشهر ادامه خواهد داشت. مسـلمانان هنـد و مـالايو در ايـن منطقـه قـرار دارنـد و        
گذشته از آن هر عنصري اسلامي هرجا كه باشد بر محور اين دايره گردش خواهد نمود، جز 

(P»دهند اعتبار و ارزش ذاتي خود را از دست ميتركاني كه با گذشت هرچه بيشتر زمان 
294F
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رخ داد، فرصت مناسـبي بـراي جـدايي     1918تا  1914هاي  جنگ جهاني اول كه بين سال
هاي عربي از امپراتوري عثماني فراهم كرد. در اين ميان، متفقين، اين فرصت طلايـي   سرزمين

Pلورنس  را غنيمت شمردند و شعار نژادپرستي سر دادند، در اين ميان

)
295F

2(
P      نيـز غوغـا بپـا كـرد و

                                           
)1(- Future of Islam 
ي انگليسي،  شناس، افسر، سياستمدار و نويسنده س توماس ادوارد، معروف به لورنس عربستا، باستانلورن -)2(

م زاده شد. در دانشگاه اكسفورد تحصيل كرد و به همراهي هيأت باستانشناسي و اكتشافي  1888به سال 
به  1914تا  1910هاي  ي بريتانيا، كنار رود فرات و كشورهاي عرارق، سوريه و فلسطين طي سال موزه

در سن  1935كار اكتشاف پرداخت، اواخر عمرش در گمنامي و تهيدستي گذشت و سرانجام در سال 
 سالگي در يك تصادف موتورسيكلت درگذشت. (د. ن.) 47
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Pتاب وتب نژادي را برافروخت و اعراب را بر تركان شورانيد. به عنوان مثال شريف حسين 

)
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P 

در حجاز و مردمان شام در شامات عليه تركان شوريدند و پيوستن به متفقـين را بـر مانـدن در    
رجيح دادند، آنـان متـون   كنار تركان مسلمان كه رمز پيروزي و بزرگي و مجد اسلام بودند، ت

هاي فريبنـده و دلربـا و سياسـت     قرآن و حديث را در مورد نژاد پرستي از ياد بردند و به وعده
دروغيني كه جز رعايت مصالح و منافع آنان چيزي نبود و بر زور و قدرت پايدار بود، اعتماد 

وريه بـود.  ي اين امـر شـورش و برپـايي حكومـت عربـي هاشـمي در س ـ       ي زنده كردند؛ نمونه
و فروپاشـي شـتابناك ايـن    هـا   آن ها از جانب متفقـين و زيرپـا گـذاردن كامـل     شكستن پيمان

 ي ديگر آن است. حكومت نمونه
گرايـي عربـي كـه     پس از جنگ جهاني اول مفهوم جديدي نقش بازي كرد: مفهـوم ملـي  

ي حميـت و  هـا  اي خودبنياد بود، تمـام ويژگـي   مفهومي كاملاً غربي و تفكري مستقل و فلسفه
هـاي   هـا و مقدسـاتي را كـه ديـن داشـت، دارا بـود. بـه همـين سـبب عـرب           حرارت و آرمـان 

شـان بـه دلايـل فراوانـي سسـت       كه ارتباط و وابستگي ديني –به ويژه جوانان  –كرده  تحصيل
شده بود، در برابر آن سر اطاعت فرود آوردند و علاقـه و اشـتياق شـديدي بـراي رسـيدن بـه       

هاي آزاد و پيشرفته در ميادين تمدن و پيشرفت، در آنـان   ملت شدن با مگامبزرگي و مجد و ه
گرايـي عربـي    راهـي جـز ملـي    –به گمان خويش  –رشد كرد و براي رسيدن به چنين هدفي 

هـاي   نيافتند، آنان از اوضاع حاكم بر جامعه احساس آشفتگي و نارضايتي داشـتند و از دولـت  
ناميدنـد و بـر    آوردند و همواره وي را فرزند خويش مـي غربي كه دولت اسراييل را به وجود 

ي  گرايـي عربـي بـه مثابـه     ها ناچار بـه ملـي   نمودند، نااميد شدند. بنابراين، عرب وي شفقت مي
واكنشي شديد و انقلابي فكري پناه بردند، برخي از افراد افراطي در اين راه دچار افراط شدند 

ايي عربي، همه چيـز را انكـار كردنـد و بـه مقاومـت      گر و سرانجام بدانجا رسيدند كه جز ملي
 پرداختند.

                                           
درگذشت.، وي  1924م به قدرت رسيد و در سال  1916حسين بن علي معروف به شريف مكه به سال  -)1(

 راق و امير اردن بود، ابن سعود در مكه جانشين وي شد. (د. ن.)پدر امير فيصل، پادشاه ع
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تـرين سـلاح در مقابـل دشـمن و بزرگتـرين ابـزار بـراي         اما اين انديشه كه به عنـوان قـوي  
ها برگزيده بودند، و چون حاصلي به بـار   رفته عرب بازيافت و استرداد شرف و عزت از دست

ي پيشـين   معجزه نكـرد، آن شـور و حماسـه    1967ها و اسراييل به سال  نياورد در جنگ عرب
 خود را نيز از دست داد.

 دينداري ملي اروپا و اركان آن
هـاي كوچـك و بـزرگ اروپـا، هركـدام       گام دوم در اين راه اين بود كه مردمان و دولت

دنياي مستقلي شدند كه جهان خارج از مرزهاي طبيعي يا مرزهاي سياسـي را كـه بـا اهـداف     
هاي جغرفيايي خود بـه وجـود آدمـي     ديدند و در غير از محدوده بودند نمياستعماري كشيده 

شـناختند، نفـس    گذاشتند و نه او را مـي  كردند و نه به وي احترام مي در جاي ديگر اذعان نمي
خود را مترادف با معبودي انگاشتند كه عابدان پاكـدل و مخلـص بـه عبـادت و تقـديس وي      

ي انسـان، ريخـتن خـون و گـرفتن جـان و مـال و سـرزمين        پردازند، اين نگرش بود كه برا مي
طلبيد كـه مـرگ و زنـدگي بايـد بـراي ايـن        كرد، مبارزه در اين مسير، مي ديگران را مباح مي

 ي ايجابي و سلبي است: گرايي حاوي دو جنبه هدف انجام گيرد، آيين ملي
تر از هر موجودي است ي ايجابي يعني ايمان و باور به اين كه مردم و ملت بالاتر و بر جنبه

در صورتي كه مردم به خداوند ايمان و اعتقاد اشـته باشـند يـا ايـن كـه مـردم        –و خداوند نيز 
تـر،   تـر و نجيـب   برتـر، اصـيل   –بـرداري كننـد    بخواهند از ايمان به خدا بـه نفـع خـويش بهـره    

مردمان و  تر از اين مردم براي حكومت و سرداري و سرپرستي تر، قدرتمندتر و شايسته باهوش
دار و جانشـين و   داري از جهان، نيافرده است. اين ملت (اروپـايي) امانـت   يا پاسداري و جانب

تـر از ايـن سـرزمين (اروپـا) و      داشـتني  ستوصي خداوند در زمين است. خداوند سرزميني دو
اين دين ملي است كه تـا بـدان ايمـان نيـاوري نخـواهي       تر از خاك آن نيافريده. خاكي پاك

پيشـگي، در مـورد ايـن ديـن      گـويي و نفـاق   ت در ديارش زيست كني. و جـزد در رك توانس
هاي آن اختلافي ندارند؛ مثلاً بعضـي بـدان    نژادي هيچكدام از مردمان اروپاي كنوني و دولت

كننـد، از   كنند و برخي ديگر بدون اين كه شعاري سر دهند عمـل مـي   گويند عمل مي چه مي
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پايـد كـه بـزرگ و     پرستي در زمين افشانده شود، ديري نمـي  هنگرايي و مي زماني كه بذر ملي
هايش در زمين جاي گيرند و پس از چندي تبديل به درختي تنومند شود  بزرگتر شود و ريشه

و بر مردم سايه افكند، براي هيچ ملتي نيست ه نژاد پرست باشد و طغيان و سركشي نكند و يـا  
اند، از ديگران بيزاري نجويد و آنـان را تحقيـر و   هواي طغيان، سركشي و زور را در سر نپرور

كند، امكان ندارد  روي مي خوردن زياده خوار نگرداند؛ همانطور كه براي فردي كه در شراب
 گويد: گويي نكند، شاعر مي و ياوه ،كه مست نشود

 ألقـــــاه في البحـــــر مكتوفـــــا وقـــــال لـــــه
 

ــــــــــل بالمــــــــــاء  ــــــــــاك أن تبت ــــــــــاك إي  إي
 

 ».دريا انداخت و بدو گفت: مواظب باش خيس نشوياو را دست و پا بسته در «
به ويژه زماني كه دانش، ادبيات، شـعر، فلسـفه، تـاريخ و حتـي علـوم طبيعـي در پـرورش        

گرايي با نوعي استبداد و خودبيني و فخرجوي و مباهات به نياكـان و   احساسات نژادي و مردم
ديني هـم نباشـد و رهبـري ايـن     پيشينيان، همكار و همدست باشند و هيچگونه مانع اخلاقي و 

دار باشـند كـه جـز نژادپرسـتي و افتخـارات نـژادي، هـدف و مرامـي          انديشه را كساني عهـده 
دار چيـزي   هاي بارز اين زندگي نژادپرستانه كـه عهـده   شناسند، بيزاري و ترس از ويژگي نمي

و هيجان گرايي است، چون شور  ي سلبي در دين ملي جز نژادپرستي نيست، هست و اين جنبه
يابد كه ملت از چيزي تنفر داشـته باشـد و از آن بترسـد و نـژادي      ملي تنها زماني نمو و بقا مي

اي مـاورايي وجـود داشـته     نمايان و ماندگانر نخواهد بود مگر اين كه بـراي آن مـردم، پديـده   
ملت  باشد كه از آن بيزاري و ترس به دل داشته باشند؛ رهبران، احساسات پنهاني و دروني آن

ي حساس نفـرت   را برانگيزند و آن غيرت آرام و ساكت را يادآور شوند و همواره روي نقطه
رفت  و ترس، انگشت بگذارند. مسلماً اگر اين الگوي بيزاري و ترس نبود نژادپرستي كنار مي

 كاست. و سيلاب آن فرو مي
 گويد: استاد جود تحليلي فلسفي و رواني از اين مسأله ارائه كرده است و مي

را هـا   آن تـوان  از احساساتي كـه بـين مـردم، عمـومي و مشـترك اسـت و بـه آسـاني مـي         «
 برانگيخت، احساس بيزاري و ترس است كه به جاي مهرباني، بخشش و محبـت، بـا تحريـك   
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خواهند براي هدفي  هاي بزرگي از مردم را برانگيخت. پس كساني كه مي توان دسته مي ها آن
ناكند، پيروز و  ، جز با يافتن پديدهايي كه مردم از آن بيزار و بيمخاص بر مردم حكومت كنند

مـثلاً   –اي ديگـر   شد، اگر من خواستار اتحاد مردم باشم بايد دشمني در سـياره  موفق نخواهند
آور نيسـت كـه امـروزه     برايشان اختـراع كـنم كـه مـردم از آن بترسـند، شـگفت       –ي ماه  كره

هـاي همسـايه بـا اسـتفاده از چنـين       شان با دولـت  و روابطهاي ملي و نژادي در رفتار  حكومت
كننـد؛   كنند و مردماني كه برآنان حكومـت مـي   عواطفي (بيزاري و ترس) مردم را رهبري مي

كنند و براسـاس همـين عواطـف نيـز همبسـتگي مردمـي تقويـت         با چنين عواطفي زندگي مي
(P»خواهد شد
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 ميراه حل اسلامي براي مشكل جنگ و درگيري مرد
هـاي مـردم    هـا و معضـل جنـگ و درگيـري     آن راه حلي كه استاد جود براي مشكل ملـت 

هـاي مـردم بـا     پيشنهاد كرده است، راه حلي عادلانه بـود و رويكـردي عاقلانـه دارد. دشـمني    
رود كه دشـمني خـارجي و بيگانـه كـه در دشـمني و بيـزاري و        يكديگر تنها زماني از بين مي
جود داشته باشد و در مبارزه عليه وني باهم همكاري كنند، اين ترس از وي مشترك باشند، و

امر نياز به ابداع و نوآوري و پردازش ذهني ندارد كه دشمني فرضي براي وي از كرات ديگر 
ي ماه و مريخ در نظر گرفته شود، مگر امكان دارد كه بـر چنـين دشـمني دسترسـي      مانند كره

ه اين كه چنين دشمني براي نوع بشـر و فرزنـدان آدم   دهد ب داشته باشند؟ بلكه دين هشدار مي
شود و انسان مكلف اسـت كـه بـا وي دشـمني كنـد و از خـود در        در خود زمين نيز يافت مي

مقابل وي حفاظت و پاسداري و در مبارزه و دشمني با وي با همنوعان خـود همكـاري كنـد،    
 فرمايد: قرآنكريم مي

يَۡ�لنَ ٱ إنِّ ﴿ َّ وِٞ  ل د  ََ مۡ   ُ وه  ٱرَ َّ ذِ  �هَ   َّ ِۡ ِۡ  ْ اۡ  َ ل يدَۡ ََ ّّ ِ �ۚ إ و� د  صَۡ�لبِ  ۥََ
َ
ْ مِنۡ َ اۡ  َۡ ِ�كَ 

عَِِ ٱ َّ  ].6فاطر: [ ﴾٦ ل

                                           
)1(- Guide to Modern Wickedness p.150 
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گمان اهريمن دشمن شماست، پس شما هم او را به دشمني بگيريد، او پيروان خود را  بي«
 .»خواند تا از صاحبان آتش سوزان جهنم شوند فرا مي

 :فرمايد ي ديگري مي در آيه

هَل﴿ ُّ َ
� ٰ ْ  ّ�ِينَ ٱ ََ اۡ  ً ْ ٱءَامَ اۡ  ِ  َ ِۡمِ ٱِ�  دۡ ِ َِ لتِ  ل �َ ط   َ  ْ اۡ َّبعِ  َٗ تَ ٍ  وَ يَۡ�لنِ� ٱكََرّ َّ مۡ  ۥإَِهّ   ل  ُ َّ

وِٞ مّبِٞ�  د   ].208: ةالبقر[ ﴾٢ََ
هاي اهـريمن پيـروي    اي كساني كه ايمان آورده ايد! يكدست به اسلام درآييد و از گام«

 .»گمان او دشمن آشكار شماست نكنيد؛ بي
 اسلام جهان بشري را به دو قسمت تقسيم كرده است:

 دوستان و ياران خدا و حق. -1
 دوستان و حاميان شيطان و باطل. -2

اسلام هيچگونه جنگ و جهادي تحت هيچ عنواني، مگر عليـه يـاران باطـل و دوسـتداران     
ر همـين راسـتا خداونـد    شيطان در هر مكـاني و هركسـي كـه باشـند، دسـتور نـداده اسـت، د       

 فرمايد: مي

َِ  ّ�ِينَ ٱ﴿ بيِ ََ ْ ي َ�لتِِ ۡنَ ِ�  اۡ  ً ِ  ٱءَامَ َِ  ّ�ِينَ ٱوَ  َّ بيِ ََ ْ ي َ�لتِِ ۡنَ ِ�  وا ۡتِ ٱَ�فَر   ٗ آْۡ  ّّ�ل رََ�لتِِ 
وِۡ�لَءَٓ 

َ
يَۡ�لنِم ٱَ َّ يَۡ�لنِ ٱإنِّ كَيۡدَ  ل َّ ل  ل  ].76النساء:[ ﴾٧َ�نَ ضَعيِفا

در راه انـد   جنگنـد و كسـاني كـه كفرپيشـه     در راه يـزدان مـي  اند  يمان آوردهكساني كه ا«
گمان نيرنگ شيطان هميشـه ضـعيف بـوده     جنگند؛ پس با ياران شيطان بجنگيد، بي شيطان مي

 .»است
تـرين رويـدادهايي    تـرين و درسـت   هايي كه در صدر اسلام رخ داده، واقعي تمامي جنگ

از لحاظ خونريزي و تلفات جاني در كمترين درجه قرار است كه تاريخ به خود ديده است و 
و اند  ها در راستاي مصلحت عمومي خير مشترك و خوشبختي همگاني بوده دارند، اين جنگ

شدگان دو طرف (مسلمان و كافر) در تمام غزوات و سرايا و زد و خوردهـايي كـه    رقم كشته
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Pنفـر  1018بـيش از   هم ادامه يافته،از سال دوم هجري شروع شده و تا سال ن

)
298F

1(
P    نيسـت؛ از ايـن

هاي جنگ  نفر كافر بودند، اين در حالي است كه شمار زخمي 759نفر مسلمان و  259تعداد، 
ميليـون نفـر    7شـدگان   ميليون نفر بـود و كشـته   21م) دقيقاً بالغ بر  1914 – 1918جهاني اول (

Pبودند

)
299F

2(
P. 

) 1939ه در جنـگ جهـاني دوم (  مستر مكستن، عضو پارلمان انگلستان ارزيـابي كـرده ك ـ  
ي كشتن هـر فـرد در جنـگ جهـاني اول ده هـزار       ميليون نفر مجروح شدند، هزينه 50حدود 

ميليـارد جنيـه    37ي جنگ جهـاني اول بـالغ بـر     جنيه (يك ميليون تومان) بود و در كل، هزينه
ه بـوده  هاي جنگ جهاني دوم در هريك ساعت يك ميليون جني ميليارد تومان) و هزينه 370(

Pاست

)
300F

3(
P. 

هـا و فـاتح و    ها و مـال  ها، حامي جان هاي ديني اسلامي، پاسدار خون گذشته از آن، جنگ
سرآغاز روزگار خوشبختي و شادماني در جهان بودند، ولي جنگ رقابت و غيرت جاهلي كه 

هاي پياپي. حال آنچه را  اي بود براي جنگ منجر به جنگ بزرگ جهاني شد، دريچه و مقدمه
تر لويد جورج، قهرمان جنگ جهاني دوم و نخست وزير وقت انگلستان در ايـن زمينـه   كه مس

 كنيم: گفته است ذكر مي
توانـد زنـدگي    به دنيا بازگردد، چند صباحي بيشتر نمي اگر سرور ما، حضرت مسيح «

سـال هنـوزهم درگيـر و مشـغول      2000كند، چرا كه او خواهد ديد كه انسان بعد از گذشـت  

                                           
اثر سيرت نگار مشهور، قاضي محمد سليمان منصور  سيرة رحمة للعالمينارقام فوق برگرفته از كتاب  -)1(

ي كه مؤرخان ديگر ارقام كمتري اي را فرو نگذاشته، در حال و سريه ةنگار هيچ غزو پوري است، اين سيره
 اند. را بيان كرده

م منتشر كرده،  1943ژانويه  31ي انگليسي زبان هندو در  اي كه در روزنامه اي، اچ، تاونسند در مقاله -)2(
تن كمر  37513886تحقيق كرده كه شمار كساني كه در جنگ جهاني اول از جنگ آسيب ديدند از 

 است. 8543515گان نيست كه از اين ميان شمار كشت
 ي هندو. ي تاونسند در روزنامه از مقاله -)3(
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آشاميِ فرزندان همنوع خويش و تاراج و چپاول  زهكاري، كشتار، خونريزي، خونتبهكاري، ب
است. از طرفي بزرگترين جنگ كه در تاريخ رخ داده خون از جسد آدمي مكيده و آبـاداني  

 و آدميان را به بدبختي و هلاكت و قحطي و خشكسالي دچار كرده است.
واهـد ديـد كـه ماننـد بـرادر و      چه خودهد ديد؟ آيـا مـردم را خ   راستي، عيسي مسيح 

 دوست دست در دست هم نهاده اند؟
تـر از   شـدن بـراي جنگـي سـخت     او قطعاً آنان را در حالي خواهد ديد كـه مشـغول آمـاده   

آور  تر از آن هستند و در ساختن ابزار و آلات آتشين و عـذاب  نخستين و ويرانگرتر و كشنده
(P»باهم رقابت دارند

301F

1(
P. 

هــاي داخلـي بــر سـر مســايل موجــود و    بـه دشــمني و جنـگ   كــردن ايـن مردمــان  سـرگرم 
كـردن ايشـان از    كـردن و غافـل   گـردان  پرستي و... چيـزي نيسـت جـز روي    نژادپرستي و ميهن

خـورد،   بردن آن. آتش اگر چيزي نيافـت خـود را مـي    دشمني و ستيز با دشمن واقعي و از بين
 گويد: همانطور كه شاعر جاهلي مي

ــــــــــرٍ أخ ــــــــــاً عــــــــــلى بَكْ ــــــــــاوأحيان  ينَ
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــدْ إلا أخان ْ نَجِ  إذا مــــــــــــــالمَ
 

 ».آوريم اگر غير از برادرمان كي ديگر را نيابيم بسا اوقات بر برادرمان، بكر حمله مي«
بنابراين، ارگ اين ملت دشمن و ضرر و زيان آن و خطر و توانايي او را بشناسد، يك نوع 

 ــ   ــه وجــود خواهــد آمــد كــه وي را از تمــام جن ــراي وي ب ــا،  گ و جــدلاشــتغال فكــري ب ه
دارد.  هـاي سـاختگي بـاز مـي     اسـاس و تبهكـاري   هاي بـي  توزي ها، كينه ها و رقابت نظري تنگ
 گويند: ها در ضرب المثلي چنين مي عرب
 ».رود ها از بين مي هنگام نياز جهت محافظت ناموس و غيره... دشمني«

                                           
بيني كرده بود با چشمان خويش  فراست و دورانديشي وي به حقيقت پيوست و آنچه را وي پيش -)1(

مشاهده كرديم؛ چرا كه جنگ جهاني دوم چه خونريزي و عذابي و چه ويراني كه روح و جان كشورها 
ها بالا  به راه انداخت، رخدادهايي كه جوانان از ترس شروع آن پير شدند، قيمتاند  از آن در امان نبوده

 هاي شديد دچار شدند. هاي مختلف به قحطي رفت، تورم اقتصادي پيش آمد و مردم سرزمين
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كـه   هـاي عـرب   از قبيلـه  صبدين سان است كه پيامبر اسلام، حضـرت محمـد مصـطفي    
چكيـد؛ ماننـد اوس و    شـان مـي   شـان از نـوك شمشـيرهاي    دشمن سرسخت هم بودند و خـون 

خزرج در مدينه، بني عدنان و بني قحطان در جزيره و اقـوام مختلفثـي در جهـان آن روزگـار     
امتي متحد و يكپارچه و پايگـاهي منسـجم در برابـر كفـر و جاهليـت بـه وجـود آورد؛ چـون         

ترسـيدند،   رج از وجودشان دشمني كه از آن بيزار بودند و مـي حضرت براي اين قبايل در خا
(اين دشمن همان طاغوت و پاسداران و ياوران آن بودنـد) مـردم را بـا خوانـدن ايـن آيـه بـه        

 فرمايد: خواند كه مي جنگ فرا مي

َِ  ّ�ِينَ ٱ﴿ بيِ ََ ْ ي َ�لتِِ ۡنَ ِ�  اۡ  ً ِ  ٱءَامَ ْ ي َ�لتِِ ۡنَ  ّ�ِينَ ٱوَ  َّ وا َِ  َ�فَر  بيِ ََ ۡتِ ٱِ�   ٗ آْۡ  ّّ�ل رََ�لتِِ 
وِۡ�لَءَٓ 

َ
يَۡ�لنِم ٱَ َّ يَۡ�لنِ ٱإنِّ كَيۡدَ  ل َّ ل  ل  ].76النساء:[ ﴾٧َ�نَ ضَعيِفا

در راه انـد   جنگنـد، و كسـاني كـه كفرپيشـه     در راه يزدان مـي اند  كساني كه ايمان آورده«
نگ شيطان هميشه ضـعيف بـوده   گمان نير جنگند، پس با ياران شيطان بجنگيد، بي طاعوت مي

 .»است
هـاي بيهـوده و    هـا و دشـمني   امت تا زماني كه از دشمني و مبارزه با دشمن غافل نبود كينه

هايش را به دست فراموشي سپرد، اما به محض غفلت از دمشن واقعي و مبارزه با وي  تبهكاري
 هاي داخلي درگرفت كه همه برآن واقفند. ها و آشوب جنگ

 هاي كوچك هايشان بر ملت گرايان و زيان تبليغات ملي
هــاي كوچــك قوميــت و  گرايــان در داخــل و خــارج كشــورها پيوســته بــراي ملــت  ملــي

دهند و ادبيـات، زبـان، فرهنـگ و آمـوزش و تربيـت هـر ملـت را         گرايي از زيبا جلوه مي ملي
واطـف  كنند، تا اين كه آن ملت سرمست احساسـات و ع  ستايند و تاريخ آن را ستايش مي مي

ملي و غرور و نخوت و تكبر شود و به خود ببالد و گمان برد كه داراي دژهاي تسخيرنشدني 
گسلد و بسا اوقات از روي خودبيني و غـرور   و ابزارهاي فراوان جنگي است. لذا از جهان مي

شـوند كـه در انـدك     ور مـي  كند، يا آن كشورها بر وي حمله هاي بزرگ تعرض مي به دولت
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شـود، مسـؤولان    اي تنگ مي گرايي محبوس مانده در دايره رود و قرباني ملي مي زماني از بين
 فرمايد: اين قرباني توان هيچ دفاعي از وي را ندارند. قرآنكريم مي

﴿ َِ َٗ ََ يَۡ�لنِ ٱ كَ َّ �َ�لنِ  ل ََ لِۡ�ِ رۡ ٱإِۡ  َلَ َِِ برَيِٓءٞ مًِِكَ  ۡ�ف  ِ ََ إ ل َ�فَرَ َلَ َّ  ].16الحشر: [ ﴾رََِ
گويد: كافر شو.  منافقان با يهوديان] همچون داستان اهريمن است كه به انسان مي [داستان«

 .»گويد: من از تو بيزار و گريزانم! شود اهريمن مي اما هنگامي كه كافر مي
 اين بلا بر سر بولاندا، بلژيك، هلند، يونان، دانمارك، ايران و عراق نيز آمد.

 گهاي بزر هاي دولت طلبي جاه
ي پهناوري از جهان و به  ي خويش را در گسترده زرگ بسط و گسترش سلطههاي ب دولت

هاي خـالي   هاي وسيعي حتي اگر صحراها و بيابان هايشان را بر سرزمين اهتزاز درآوردن پرچم
هـاي مختلـف مسـتعمرات و     داننـد، تـا در قـاره    شـان مـي   ي نژادپرسـتي  بيش نباشـند، از لازمـه  

رچنـد ايـن مسـتعمرات جهـت نگهـداري و پاسـداري،       هـاي هنگفتـي داشـته باشـند؛ ه     ثـروت 
هاي زيادي بطلبد و در عين حال سود و منفعتي آنچناني عايدشـان   هاي هنگفت و ارتش هزينه

كند و هيچ هـدف   گرايي بر آنان تحميل مي طلبانه را نظام ملي ي توسعه نكند، تمام اين انديشه
Pي ادبي جز شرف و بزرگي قومي ندارند اخلاقي و نتيجه

)
302F

1(
P. 

 دهد: استاد جود عزتّ و افتخار ملي را چنين شرح مي
ت قومي و ملي يعني اين كه آن ملت داراي چنان تواني باشد كه هروقت احساس نياز عزّ«

آلِ  هاي خود را بر ديگران تحميـل كنـد. بـراي قباحـت آنچجـه ايـده       ها و خواسته ركد هوس
فضايل اخلاقـي و صـفات نيكـو در تضـاد      نامند، همين بس كه با كاملِ امت يا افتخار ملي مي

ها پايبند باشند و با متسضعفان  بنابراين، اگر مردم كشوري، در گفتار راستگو و به وعده است.
ترين درجه خواهد  به عنوان انسان برخورد و رفتار كنند، از اين نگاه سطح عزت آنان در پايين

                                           
هاي هنگفت جاني و مالي به همراه  هاي بارز آن دخالت امريكا در جنگ ويتنام است كه هزينه از مثال -)1(

 داشت.
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عبارت است از چنان قدرت و  –ست همانطور كه مستر بلدون گفته ا –بود. شرافت و بزرگي 
ها بدان خيره شوند و اذهان  تواني كه ملت بدان وسيله به بزرگي، عزت و افتخار برسد و چشم

بدان مشغول شوند. روشن است اين توانايي كه مـردم بـدان، بـه ايـن درجـه از مجـد و عـزت        
ي  پرسـتانه  ياق مـيهن هاي فروزان و عشق و اشت هاي آتشين، شعله رسند منوط به داشتنِ بمب مي

ها بر ديگر شهرها هستند. بنابراين، عـزت و   جواناني خواهد بود كه خواستار افكندن اين بمب
اخلاقـي و سـتايش   هـا و خصوصـيات    شود، با ويژگي افتخاري كه با آن يك ملت ستايش مي

وردار برانگيز افراد در تضاد است. ولي من معتقدم كه هر قومي به هر ميزان از اين شرف برخ ـ
تمدن و آموزش نيافته (وحشي) به شمار آيد؛ زيرا شرفي كه انسـان يـا قـومي بـا      باشد، بايد بي

(P»حيله و فريب و ستم بدان دست يابد، شرف نيست
303F

1(
P. 

 افزايد: در قسمتي ديگر مي
ي حـاكم دولـت بريتانيـا را واداشـته تـا       طبقه –بيش از حرص و آز  –كبر و خودپسندي «
هـا بـا شـعار صـلحخ و دوسـتي كـه بـه ريـا سـر           گي بكشند، اين نقشـه هاي خطرناك جن نقشه

دهند، همخواني و سازگاري ندارد، فردي را در نظر بگيريد كـه از زمامـداران و حاكمـان     مي
هـايي ار كـه انـدازه و حـدود      خوهد مختصري از ثروت و مستعمرات و سرزمين بريتانيايي مي

و علفي بيش نيست فرو گذارنـد، خـواهي ديـد     آب هاي بي ها و زمين مشخصي ندارد و بيابان
هـاي   زننـد و روزنامـه   كار، از خشم و نفرت، زمين و زمـان را بـه هـم مـي     كه قهرمانان محافظه

كاران نه تنها حـريص و   لولند. با اين وصف اين محافظه روِ انگليسي نيز از خشم درهم مي ميانه
(P»آزمندند، بلكه مستكبر و معاند نيز هستند

304F

2(
P. 

 ت استعمارگران بر سر مستعمرات و بازارهارقاب

                                           
)1(- Guide To Modern Wickedness p.153 

)2(- Guide To Modern Wickedness p.180 
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بعـدها   اند. مانده هايي ديگر عقب هايي پيشقدم و دولت هاي ضعيف،دولت در استعمارِ ملت
هـاي بـزرگ بـه     هاي به جامانده از قافله با هدف قرارگرفتن در رديـف امپراتـوري   اين دولت

و در جستوجوي مستعمرات و  هاي بزرگ پيشين به پا خاستند ي سهام و رقابت با دولت مطالبه
هـاي   شـان برآمدنـد. دولـت    هاي هايي جهت برافراشتن پرچم هايشان و تپه بازارهايي براي كالا

هاي به جا مانده بـا كارهـاي رياكارانـه در قالـب      ي دولت كردن اين خواسته پيشرو براي خنثي
دم، چـه از خودشـان و   پرداختند، ولي عموم مرها  آن بشردوستي و پشتياني از مظلومان، به دفع

 اند. ها پي برده چه از بيگانگان به سوء نيست و اهداف شوم و شيطاني اين دولت
 گويد: استاد جود مي

توجـه   ي عمران شد و بي ها آگاه يا ناآگاه از مسايلي كه منجر به تقسيم ناعادلانه انگليسي«
طلـب   هـايي صـلح   لـيس آدم ها نظير ژاپن، بر اين باورند كـه مـردم انگ   به نارضايتي برخي ملت

كنند، اين درسـت اسـت كـه     طلبي و آتش افروزي نبرد متهم مي ها را به جنگ هستند و ژاپني
طلبي دزدي اسـت كـه از    طلبي آنان مانند صلح طلب هستند ولي صلح ها مردمي صلح انگليسي

ي سـابق، عربـت و    هـاي دزيـده   ي ثـروت  شغل قديمي خود (دزدي) دست شكيده و در سـايه 
خواهند به شغل قديمي وي (دزدي) بپردازند،  نمايد و از اين كه جديداً كساني مي گي ميبزر

تـن  هـا   آن ، او خود سرمايه و غنايم انبوهي در اختيـار دارد كـه از مصـرف   شود خشمناك مي
ها و املاك با وي شريك شوند، جنگجـو   خواهند در اين ثروت زند ولي كساني را كه مي مي

(P»خواند طلب مي و جنگ
305F

1(
P. 

بسا بين آن استعمارگران قديمي و اين استعمارگرانِ تازه از راه رسيده بر سر حكمفرمـايي  
هـايي كـه    ها با جنگ دهد، ولي اين درگيري و استعمار هرچه بيشتر، جنگ و درگيري رخ مي

گيرد  به منظور مقابله با ظالم و ستمگر و دفاع از حقوق مظلومان و برپايي عدل و داد انجام مي
 فرمايد: ابل مقايسه نيست، در اين باره خداوند ميق

                                           
 .180، ص همان -)1(
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ؤۡمًِِ�َ ٱطَلِٓفَِتَلنِ مِنَ  �ن﴿  َ ۡ ْ ٱ ل اۡ تَتَِ  ل َ�َ  َۡ ََ له  دَٮ ۡۡ ِ ۡۡ إ َٗ ل  رإَنِ� َ� ََ ًَه  ْ بيَۡ اۡ  ٗ ِ صِۡ
َ
رَىل ٱرَأ َۡ  

�ۡ 
 ْ اۡ َِ ٱرََ�لتِِ 

رِ  ّّ ّۡ َ
ءَ إَِ�ٰ َ ٓ ِِ ل تَ َّ َۡ ِۚ ٱَ�بِۡ   ِ رإَنِ رلَءَٓ  َّ ل ب ََ ًَه  ْ بيَۡ اۡ  ٗ ِ صِۡ

َ
َِ ٱتۡ رَأ َۡ  ّعَۡدۡ

َ
ْ  وََ ۡٓا ط  إنِّ  َِ

َ ٱ بِّ  َّ طِ�َ ٱ�  َِ اۡ  َ ۡ  ].9الحجرات: [ ﴾٩ ل
هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح براقرا كنيد، اگر «

كند و تعدي  تم مياي كه س يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعددي ورزد، با آن دسته
روزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا باز گردد و حكم او را پذيرا شود.  مي

شان دادگرانه صلح برقرار كنيد و عدالت به  هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد در ميان
 .»چرا كه خدا عادلان را دوست داردكار بريد؛ 

ابت و تنگ نظري و آزمندي، جنگ غيرت و حسادت اما اين جنگ و درگير جنگ رق
ي ملل قديم و جانشين، سازمان ملل جديد، برآنها نظارت و سرپرستي  است كه جامعه

 كند، همانطور كه شكيب ارسلان گفته: مي
Pي ملل شبيه بحور اوزان عروضي معهاين جا«

)
306F

1(
P  است كه خالي از آب است. اين سازمان

هايشان با تغيير نام آن به دفاع  ددن كشورگشايي تجاوز و جلوهجز به خاطر پوشش قانون دادن 
از خود به منظور ديگري به وجود نيامده است. تنها قشر مستمند و ستميديده و ناتوان از آن 

 ».هاي قدرتمند و زورمند هيچ تسلطي ندارد كنند و گرنه بر دولت پيروي مي
 يا به قول دانشمند بزرگ اسلام، دكتر محمد اقبال:

 برفتـــد تـــا روش رزم دريـــن بـــزم كهـــن
 

ــه     ــو انداخت ــرح ن ــان ط ــدان جه ــد دردمن  ان
 

 من بيش از اين ندانم كه كفن دزدي چنـد 
 

ــاخته     ــي س ــور انجمن ــيم قب ــر تقس ــد به Pان

)
307F

2(
P 

 

                                           
ست، اصطلاحي است كه اوزان عروضي و »دريا«همچنان كه به معناي » بحر«ي  در زبان عربي واژه -)1(

لحاظ معنايي بحر است. در اينجا تشابه صرفاً لفظي است و از  19سنجند و شامل  شعري را با ن مي
كه اصطلاحي خاص براي سنجش » بحر«ي ملل را به همان  ها نيست. نويسنده جامعه همگوني بين آن

 كند. (د. ن.) اوزان عروضي است تشبيه مي
 .260، ص كليات اقبال -)2(
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 گويد: استاد جود انگليسي مي
ي  پذيرد در راستاي اقامه جنگي كه با نظارت و سرپرستي سازمان ملل متحد صورت مي«

كه تحت نر پليس بين الملل براي گرفتن حق ستمديده از ستمگر و مجازات  عدالت نيست
آن و در نهايت برپايي عدالت وارد عمل شده باشد، بلكه اين جنگ و درگيري چيزي جز 

هاي رقيب بر سر زور و قدرت نيست، يكي براي حفظ سهم  ايجاد دشمني بين اقوام و ملت
 آوردن هاي بيشتر) و ديگري براي به دست مينهاي جهاني (استعمار سرز بيشتري از ثروت

 كند. تلاش ميها  آن
هايي كه  هاي رقيب درگذشته يا جنگ هايي كه ميان ملت در حقيقت اين جنگ با جنگ

Pمانبين اتريش و آل

)
308F

1(
P هايي كه در طول هفت سال بين فرانسه، روسيه، سوئد، آلمان و  و جنگ

اپارت و جنگ جهاني اول، جز در اسم تفاوتي ديگر هاي ناپلئون بن ايتاليا روي داده و با جنگ
ها به خاطر دفاع از دموكراسي، دفاع از سازمان ملل و براي  ندارند، اما اين كه اين جنگ

(P»اساس بيش نيست مبارزه با فاشيسم و يورشگري به وجود آمده است، ادعايي بي
309F

2(
P. 

 حكومت باجگير يا حكومت رهگشا
ي مسلمانان بـه عامـل خـود چنـين فرمـود:       العزيز، خليفهروايت شده است كه عمر بن عبد

بـراي هـدايت و راهنمـايي مـردم برانگيختـه شـده نـه بـراي          صواي بر تو! حضرت محمد «
(P»آوري باج و ماليات جمع

310F

3(
P. 

                                           
ها، فرانسه، اسپانيا و انگليس  ساله، رقابت و حرص و آز بود. در اين جنگ هاي هفت خاستگاه جنگ -)1(

ها قلمرو و املاك اتريش كاهش يافت.  آوردن غنايم شركت كردند، در اين جنگ ي به دستبرا
هاي مزبور پس از مرگ فردريك، پادشاه اتريش و بر تخت نشستنِ دخترش ماريا ژوزفا  جنگ

 پايان پذيرفت. 1748م آغاز شد و به سال  1740(مهندوشس) به وصيت پدر و موافقت دولت، به سال 
)2(- Guide to Modern Wickidness, p.191 

 .بعث هادياً ولم يبعث جابياً  ويحك إن محمداً  -)3(
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ي حقيقي حكومت ديني را كه طبـق روش پيـامبر بنيـان     ي عمر بن العزيز، چهره اين جمله
كنـد، توجـه و    ساير پيامبران در حركت اسـت، نمايـان مـي   مشي  گذارده شده و بر آثار و خط

اهتمام اين حكومت به دين، اصلاح اخلاق ملت، منـافع و مضـرات اخـروي، بيشـتر اسـت تـا       
توجه به امور باجگيري، خراج و انواع درآمدها. اين نوع حكومت به تمـام مسـايل سياسـي و    

دهد،  نافع و مصالح مادي برتري مياقتصادي ريوكرد ديني دارد و اصول دين و اخلاق را بر م
ي فاسدي كـه عفـت    راني و هر معامله كاري و شهوت پس خوردن شراب، زنا و هر نوع هرزه

جامعه را تهديد كند و به زيان جامعه و نفع شخصي باشد ممنوع كرده است، گرچه قماربازي 
بـه حكومـت    در ظـاهر هـا   آن اي سودآورد اسـت و در عـين حـال ممانعـت از     عدهو ربا براي 

رسـاند، ولـي حكومـت دينـي اينگونـه كارهـاي را بـه زيـان جامعـه           خسارت مالي فاحشي مي
كند و راهكارهاي اصلاح و مراقبت اخلاقي يعني تزكيه  دهد و از آن ممانعت مي تشخيص مي

ي  ي هنگفـت و پشـتوانه   كردن ايـن امـور هزينـه    كند؛ هرچند عملي و تهذيب نفس را ارائه مي
آيـد اگـر در سـرزمين نافـذ      ها به دسـت مـي   اي كه از اين نوع حكومت د، نتيجهطلب زيادي مي

شوند، چنان است كه قرآن خود بيان نموده و مهاجرين نخستين را از آن خبر داده است. آنجا 
 فرمايد: كه مي

مۡ ِ�  ّ�ِينَ ٱ﴿ له  َّ �ضِ ٱإنِ مّكّ
َ
�ۡ  ْ اۡ  ّ َلَ

َ
ةَ ٱَ لۡ َِ ّٗ ْ  ل ا  ۡ ةَ ٱوَءَاتَ لۡ كَ ِّ ِ  ل ْ ب وا ر  َّ َ

وفِ ٱوََ عۡر  ََ ۡ نِ  ل ََ  ْ ا ۡۡ هَ َّ وَ
ًكَرِ� ٱ  َ ۡ ٍ   ل لابَِ �َ ِ ّ َِ ۡرِ ٱوَ  ّ  

 ].41الحج: [ ﴾٤ ۡ�
دارند و زكـات   كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا مي«

بـه خـدا بـاز    ي كارهـا   كنند. و سرانجام همـه  پردازند و امر به معروف و نهي از منكر مي را مي
 .»گردد مي

هاي مادي كه براي باجگيري نه براي راهنمايي و براي سودبردن نه براي سود  اما حكومت
هـا   طبيعـي و بـديهي اسـت كـه هـدف ايـن نـوع حكومـت         انـد،  رساني تشكيل شـده  و منفعت

آوري ماليات، محصولات و غلات است و چه بسا اين اهـداف پـوچ بـه قيمـت اخـلاق،       جمع
م خانوادگي تمام شود و به اين نحو بسـياري از كارهـاي زشـت و ناپسـند و غيـر      فضايل و نظا
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كننـد و بسـياري از    راني را مبـاح مـي   شوند؛ مثلاً به خاطر سودجويي، شهوت اخلاقي مباح مي
آوردن مصـالح و منـافع خـويش تجـويز و      جنايات و جرايم اخلاقي را با تغيير نام براي دسـت 

 كنند. بينند، محدود مي ا منافع خويش ميبرخي ديگر را كه در تضاد ب
هاي مالياتي تنهـا بـه جايزشـمردن و رواج شـراب خـواري و مصـرف مشـروبات         حكومت

شـوند و هـركس    كنند، بلكه خود متصدي خريد و فروش و تجارت آن مـي  الكلي بسنده نمي
گيـرد. گـاهي اوقـات برخـي از      اعتراض كند شديداً مـورد بازخواسـت و مجـازات قـرار مـي     

كشــورها را مجبــور بــه خريــد مــواد مخــدر (تريــاك، هــرويين، دخانيــات و غيــره كــه خــود  
 هاي اروپايي در چين چنين رفتار كردند. كنند. چنانچه برخي از دولت ي آنند) مي صادركننده

شوند و  هاي محكوم، از لحاظ دين و اخلاق دچار تباهي مي بديهي است كه اين نوع ملت
خورند، مردمان اين كشورها صرفاً به سبب معاشرت و رفت  مي از نظر روحي و قلبي شكست

هـاي   كنند. تمام بيماري ترين درجه تنزل مي و آمد با كشورهاي حاكم از نظر اخلاقي به پايين
شـان اسـت در ايـن كشـورهاي      اخلاقي رايج در كشورهاي اروپايي كه دستاورد تمدن مـادي 

 بدان اقرار و از آن شكوه دارند.كند. اين چيزي است كه خود  محكوم، سرايت مي
هاي تمدن غربي را با خود بـه همـراه    ها و هرزگي ها، تباهي هاي اروپايي، ناهنجاري حكوم

ها چگونه انتظار و چشمداشت شكوفايي اخلاق و اعمـال پسـنديده چشـم     دارند. از اين دولت
آن احساس مسؤوليت فاقد اهميت هستند و در قبال ها  آن خورد و در اصل اين امور براي نمي
كنند و جزو امور اعتقادي و ارزشي آنان نيست، استعداد و سطح اخلاقي مـردم پيشـرفت    نمي

 همان تراود كه در اوست.  خواهد كرد؟! چرا كه از كوزه
گيريم كه هميشه راه و روش پادشـاهان و جهانگشـايان جـداي از سـيره و روش      نتيجه مي

و اين حقيقتي است كه قرآن از زبان پادشـاه سـبا بـازگو     پيامبران، هدايتگران و مصلحان بوده
 كند: كند؛ حقيقتي است كه هميشه تازه است و زمان و مكان در آن تغيير ايجاد نمي مي

ِ ۡكَ ٱإنِّ ﴿  َ ۡ ٍ   ل ِّّ 
َ
هِۡهَِلٓ َ

َ
ةَ َ ِّ َِ

َ
ۡٓاْ َ عَِ  ََ وهَل وَ د  ََ رۡ

َ
اٍ َ اْۡ َرََۡ�  ِ ََ  ].34النمل: [ ﴾إَِ ا دَ
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كشـانند و   منطقه و آبادي شوند، آن را به تباهي و ويراني مـي امي كه وارد پادشاهان هنگ«
 .»كنند عزيزا اهل آنجا را خوار و پست مي





 
 
 

 :فصل سوم
 اروپا به سوي خودكشي

 ي كشف و نوآوري دوره
ي  توان دوره بندي شود، اين دوره را مي هايش دقيقاً تقسيم هاي تاريخي با ويژگي اگر دوره

نبوغ و تخصص دانشـمندان اكتشـاف و نـوآوري و اختـراع آنـان، امـري       كشف و نوآوري و 
 است بديهي و غير قابل افكار.

هـاي غـرب و اختراعـات جديـد در      اميز از صنعت هاي اغراق اما با وجود تمجيد و ستايش
زدگي ما و ستايش از مخترعان و مكتشفان، اين نكته نبايد فرامـوش شـود كـه     اروپا و شگفت

هــا، خــود هـدف اصــلي و مقــود بـه ذات نســيتند، بلكــه وســايل و    نـوآوري هــا و  ايـن صــنعت 
دستاويزهايي براي رسيدن به اهداف ديگري است كه ما با خوب يـا بـدبودن و سـود و زيـان     

ها، عالي و خوب بوده باشـد، آن وسـايل نيـز     سنجيم؛ اگر اين هدف اهداف، آن وسايل را مي
درنظر ها  آن ت اين وسايل با اهدافي كه راي تحققعالي خواهند بود و با در نظر داشتن مطابق

و با توجـه بـه دسـتاوردهايي كـه از آن ابزارهـا حاصـل آمـده و نقشـي كـه در          اند  گرفته شده
بودن و ناكامي اين  زندگي مردم، جامعه، اخلاق و امور سياسي آنان بازي كرده است، به موفق

 كنيم. ابزار حكم مي

 ع اسلام در اين زمينهها و موض غايت صنايع و نوآوري
پيـــروزي بـــر مشـــكلات و  –ي مـــن  بـــه عقيـــده –هـــا  هـــدف اختراعـــات و نـــوآوري

برداري از  هاي ناشي از ناداني و ضعفي كه درگذر زندگي به وجود آمده و بهره ماندگي واپس
ي زميني  هاي سرشار و نهفته هاي موجود در طبيعت و استفاده از گنجينه ها و پتانسيل توانمندي

 براي اهدافي است كه به دور از اخلالگري و فساد در روي زمين باشند.ها  آن اربست ِو ك
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كرد، سپس به فكـر آن افتـاد    هاي قديم با پاي پياده مسافرت مي براي نمونه آدمي در زمان
كردن حيوانات  هايي را با رام كه براي اين كار از حيوانات استفاده كند. پس گاوي و كالسكه

و بعداً به فكر استفاده از ماشين و اتومبيل افتاد؛ آنگاه به تدريج به فكـر اسـتفاده   گرفت  به كار
 هاي بادي و بخاري افتاد كه در اين امور جاي نگراني و مشكل نيست. از هواپيما، كشتي
ها و اختراعات در راستاي اهـداف درسـت و صـحيحي بـه كـار       ي نوآوري اي كاش! همه

از جـايي بـه جـاي ديگـر مسـافرت      هـا   آن يدن به آن اهادف بـا شد و انسان براي رس گرفته مي
نبود با ها  آن ها امكان جابجايي و انتقال كرد و بارهاي سنگيني را كه در سابق جز با سختي مي

جـويي   رساند و با اين كار در وقت و نيـرو صـرفه   آن وسايل جديد از شهري به شهر ديگر مي
د. همينطــور ســاير امــور و نيروهــاي طبيعــي و  بــر جــويي بهــره مــي كــرد و از ايــن صــرفه مــي

را بـراي  هـا   آن كنـد و  ي مشـروع و مفيـد مـي    اسـتفاده هـا   آن هاي جديد كه آدمي از نوآوري
 اند. برد، از اين دسته رسيدن به اهداف والاي خود به كار مي

موضع اسلام در مقابل نوآوري آشكار است. اسلام از جانشيني انسان در روي زمـين خبـر   
هد و خداوند، جهان را براي اهداف صحيح و سالم آدمي، چـه بـه تصـرف انسـان و چـه      د مي

 فرمايد: بدون تصرف وي مهيا كرده است و مي

﴿ َۡ م مّل ِ�  ّ�ِيٱ ه   ُ ِقََ َّ �ضِ ٱََ
َ
ل ۡ�  ].29: ةالبقر[ ﴾َ�يِع 

 .»اوست كه هرچه در زمين است براي شما آفريده است«
 فرمايد: ي ابراهيم چنين مي سوره 34تا  32و يا در آيات 

ِقََ  ّ�ِيٱ َّ  ٱ﴿ لتِ ٱََ لَ� �َ َّ �ضَ ٱوَ  ل
َ
ََ مِنَ  ۡ� َِ َ

َ
لءِٓ ٱوََ ََ َّ رَجَ بهِِ  ل َۡ َ

لتِ ٱمِنَ  ۦمَلءٓ  رَأ ََ ََ َ ل  َّ رزِۡ
م    ُ رَ َّ ّۡ ََ مۡ  وَ  ُ ِۡكَ ٱّّ رِ ٱِ�جَۡريَِ ِ�  ّۡف  ۡٗ َ ّۡ  ِ رهِ ّۡ َ

م    ۦ بأِ  ُ رَ َّ ّۡ ََ لرَ ٱوَ �ََۡ
َ
رَ  ٣ ۡ� ّۡ ََ م   وَ  ُ َّ

سَ ٱ َۡ َّ رَ ٱوَ  ل ََ م   ّۡاَ  ُ رَ َّ ّۡ ََ م وَ ََ ٱدَآِبَِۡ�ِ م ٣ َهَّلرَ ٱوَ  ّ�ۡ  ُ ل ۚ �ن  وءََاتٮَ هۡ   َ  �ۡ
َ
� ََ ِ مَل 

ِ مِِن � 
 َۡ ََ دّواْ َعِۡ ِ ٱَ�ع  هَۡلۗٓ إنِّ  َّ  ٗ ۡ �َ�لنَ ٱَٗ �  مۡٞ كَفّلرٞ  ۡ�ِ  ].34 -32براهيم: إ[ ﴾٣ّظََِ 

ها و زمـين را آفريـد و از آسـمان آب فرسـتاد و بـا آن از       داوند همان است كه آسمانخ«
ها و محصولات مختلفي براي شما روزي ايجاد كرد و كشتي را برايتان رام ساخت تا بـه   ميوه
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حكم او در دريا روان با شد. و همچنين خورشيد و ماه را كه پويسته دوانند برايتان رام كرد و 
براي شما مسخر گردانـد، و از هرچـه از او خواسـته بوديـد بـه شـما داد و اگـر        روز و شب را 
هاي خداوند را بشماريد، نخواهيـد توانسـت. بـه راسـتي كـه انسـان سـتمگر و         بخواهيد نعمت

 .»ناسپاس است

مۡ ِ� ﴿ فرمايد: در جايي ديگر مي له  ََ ًَل بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َِۡ ِ ٱَوَّاََدۡ كَرّمۡ ِ�َ
َ ٱوَ  ّۡ رِ ّۡ م  ٗۡ له  ََ َۡ وَرَزَ

ِۡ ٱمِِنَ  ًَل َ�فۡضِي�   ّطّيَِِ�ل ِاَۡ ََ نۡ  َّ ِ ِّ ل كََِٗ�  مۡ َ�َ له  ََ ِۡ ي  هبايد خوانند ]70الإسراء:[ ﴾٧وَرضَّ

مۡ ِ� ﴿ مطلق خداوند مطلق است:اين آيه توجه كند كه اين قول  له  ََ ِۡ ِ ٱوََ�َ ِ�َ
رِ ٱوَ  ّۡ ۡٗ َ ّۡ

 و يا ﴾

م مِِنَ ﴿ له  ََ َۡ ِۡ ّٱوَرَزَ  فرمايد: و نيز مي ﴾طّيَِِ�ل
لمَ ٱوَ ﴿ �ََۡ

َ
ِ ۡنَ  ۡ�  �

ۡ
ًۡهَل تأَ لفعِ  وَمِ ََ مۡ قيِهَل دِفۡءٞ وَمَ  ُ َِاَهَل  َّ ََ٥   �َ ِۡ  ٌَ مۡ قيِهَل َ�َل  ُ وََّ

ۡنَ   ۡ َ�َۡ� �َ ِۡ ۡنَ وَ  ٗ َ   ٦ت رِ� َِ َِ  وََ�ۡ ِ � ّٗ ِ ِٗيِهِ إ لِ ََ  ْ اۡ  َۡ  ُ ّّمۡ تَ  � َٖ مۡ إَِ�ل بَ  ُ قۡاَلَّ
َ
سِ� ٱقِِ � َف 

َ
�ۡ 

يمٞ  ِۡ مۡ لرََء وفٞ رّ  ُ ََ ٱوَ  ٧إنِّ رَّ� ََ ٱوَ  ۡ�َيۡ ل َٗ ِ
ََ ٱوَ  ّۡ َِ ۡنَ  ۡ�َ  َ َٗ َ�عَِۡ ِ ق  مَل  ۡۡ ۚ وََ�  ٍ ًَ هَۡل وَزِ� كَب  ۡ�َِّ

 ].8 -5النحل: [ ﴾٨
ي گرما و سودهايي دگير است و  براي شما وسيلهها  آن و چهارپايان را آفريده است؛ در«

را هـا   آن ي زيبـايي اسـت بـدانگاه كـه     مايـه هـا   آن خوريد، و برايتـان در  را ميها  آن برخي از
هـا   آن كنيـد،  را بامدادان بـه چـرا روانـه مـي    ها  آن آوردي و آنگاه كه شامگاهن از چرا باز مي

كنند كـه جـز بـا رنـج فـراوان خـود بـدان         بارهاي سنگين شما را به سرزين و دياري حمل مي
پروردگارتـان داراي رأفـت و رحمـت زيـادي اسـت، و خـدا اسـبان و         گمان رسيدند، بي نمي

ها سوار شويد و نيز زينتي باشند، و خداوند چيزهـايي   آن قاطران و خران را آفرديه است تا بر
 .»دانيد نميها  آن آفريند كه شما [هم اينك] چيزي از را براي حمل و نقل و طي مسافت مي
به هدف برايش بـدون سـختي و    هاده تا اين كه رسيدن خداوند در اين آيه بر انسان منت ن

كنـد، در جـايي ديگـر     مشقت ممكن باشد و از اين آيه به رأفت و ترحم خويش استدلال مـي 
 فرمايد: مي
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ِقََ  ّ�ِيٱوَ ﴿ لجَ ٱََ زَۡ�
َ
م مِِنَ  ۡ�  ُ َّ ََ عَ ََ هَّل وَ ِۡكِ ٱُ  لمِ ٱوَ  ّۡف  �ََۡ

َ
ۡ   ١مَل ترَۡكَب ۡنَ  ۡ� تَ َۡ ْ ۥََِّ ل  ا َ�َ 

 ِ ۡرهِ ه  مۡ إَِ ا  ۦظ   ُ ِ ٍَ رَِ� ََ واْ َعِۡ ر  ۡ�ت مۡ ٱق مّ تذَۡك  َۡ تَ بَۡ�لنَ  َۡ  َ اْۡ  ۡل  ِيَۡهِ وََ�ا  لَ َ�لذَا وَمَل  ّ�ِيٱََ ََ رَ  ّۡ ََ
ًّل َ�   اۡرَِِّ�  ۥك  ٓ  ١م  ل ّّ ًاَِبِ ۡنَ  �  َ َ ًَل ل ِ  ].14 -12الزخرف: [ ﴾١إَِ�ل رَِ�
و حيوانـات و گياهـان] را    ها انسان ها اعم از ها [نرها و ماده ي گونه و همان كسي كه همه«

شـويد.   هـا] سـوار مـي    آن آفريد. و برايتان از كشتي و چهارپايان چيزي تهيه ديده است كه [بر
هـا   آن قـرار گيـرد و هنگـامي كـه بـر     ها  آن ها را آفريده است] تا بر پشت [خداوند اين مركب

 ياد كنيد و بگوييـد: پـاك و منـزه خـدايي اسـت كـه       سوار شديد نعمت پرودرگار خويش را
تواناهـايي  هـا   آن كـردن و نگهـداري]   را به زيـر فرمـان مـا درآورد، و گرنـه مـا بـر [رام      ها  اين

 .»نداشتيم، و ما به سوي پروردگارمان باز خواهيم گشت
چه نيكو و شايسته است كـه امـروزه انسـان هنگـام سوارشـدن ماشـين يـا هواپيمـا بگويـد:          

رسـد كـه انسـان ايـن وسـايل يـا        بعيد به نظر مـي  »حان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنينسب«
را به هر ها  آن حركتند، رام كرده باشد و قطعات آلومينيوم و آهن را كه اجسام غير زنده و بي

دارد مورد استعمال قرار دهد. وي نبايد فراموش كنـد كـه روزي بـه سـوي      شكلي كه دوست
دد و براساس استعداد و قدرتي كه خدا به وي عطا كرده، محاصـبه و بازپرسـي   گر خدا باز مي

خواهد شد و اگر استعمال اين قدرت و امكان را در راه و راستاي هدفي ناصالح وناشايست به 
 كار گيرد، كيفر و بازجويي خواهد شد.

نـه   گوش به فرمان خدا و پيرو حكم اوسـت كـه  ي  كند كه وي بنده همچنين فراموش نمي
مالك مرگ است و نه حيات و مبادا طغيان و سركشي كند؛ چرا كه انسان زماني كه احساس 

 كند. نيازي و غنا كند، سركشي مي بي
 فرمايد: خداوند چنين مي

ِ  ّاََدۡ ﴿ ًَل ب َِ  َ ًَل ر  ِۡ ََ رۡ
َ
ِۡ ٱَ ل ََ ِ يَِ

م   ّۡ لَ مَعَه  َۡ َِ َ
َ
ََِ�انَ ٱوَ  ّۡكَِ�لبَ ٱوََ ۡ مَۡ  ل ِ  َلّس  ٱِ�اَ  طِم ّۡ ٱب َۡ  اِ

لَ  َۡ َِ َ
َ
ًّلسِ وَِ�عََِۡمَ  ۡ�َدِيدَ ٱوََ لفعِ  لِِ ََ سٞ شَدِيدٞ وَمَ

ۡ
ه   َّ  ٱقيِهِ بأَ ِهَ   ۥمَن يًَ�    َ ِ  ۥوَر  يۡبِ� ٱب َٗ  إنِّ  ّۡ

َ ٱ َّ  ِٞ �ِِ ََ  ].25الحديد: [ ﴾٢ََۡيِّ 
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ان [و مقيـاس]  مان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب [آسماني] و ميـز  ما پيامبران«
فرو فرستاديم تا مردم به داد [و عدالت] بپردازند و [همچنين] آهـن پديـد آورديـم كـه در آن     

هايي براي مردم است تـا خداونـد بدانـد چـه كسـاني او را و       [ابزار] جنگ و ستيز و [نيز] بهره
 .»دست است گمان خداوند نيرومند و چيره كنند، بي فرستادگانش را در نهان ياري مي

تـرين و بزرگتـرين آن بـه     هاي فراواني است كه مهـم  پس با اين توضيح آهن داراي فايده
جهت نيسـت كـه در ايـن آيـه      كارگيري آن براي ياري و كمك خدا و پيغمبرش است، و بي

 هاي آسماني آمده است. بعد از ذكر رسالت پيامبران و كتاب
و از قـدرت و اسـتعدادي كـه    در نتيجه انسـان مسـلمان بايـد از هرآنچـه خداونـد آفريـده       

خداوند در وجود وي به وديعه نهاده، در رساتاي جهاد در راه خدا و نشر و گسترش دين او و 
ي (لا إله إلا االله) بـه كـارگيرد و از    او اعتلاي كلمه –به معناي عام كلمه  –كردن آن  همگاني

و تشـويق نمـوده،    ها ترغيب تجارت و كسب حلال، سفر نيك و مصالح روا كه خداوند بدان
 بهره گيرد.

 از شماست كه بر شماست
تحت فرمان و اراده و اسير و ها  آن هاي صنعتي هيچ گناهي ندارند؛ چرا كه فرآورده

ذاتاً نه خيرند نه شر. اين انسان است كه با ها  آن فرمانبر عقل و انديشه و اخلاق انسان هستند؛
كند. چه بسا كه در  را به خير و شر تبديل مي ها آن در راستاي اهداف خودها  آن به كارگيري

برداري، بدانديشي و  وجود اين دستاوردهاي صنعتي خير و جود دارد، اما آدمي با سوء بهره
كند، اين دستاوردها و اختراعات به خودي خود  را به بدي تبديل ميها  آن تربيت منفي،

ه افرادي است كه اين دستاوردها و مربوط بها  آن داراي مقام و اهميتي نيستند، بلكه اهميت
هايي  كنند و از زير دريايي ها، روستاها و شهرها را ويران و منفجر مي هايي كه خانه افكن بمب

كه دروغ و افترا پخش هايي  سيم كنند و از بي را نابود ميهاي تجارتي و مسافرتي  كه كشتي
بايد خطاب به چنين كساني كه از دهند،  آبرويي را گسترش مي كنند و مفاسد اخلاقي و بي مي

احساس بدشگوني ها  آن كنند و نسبت به را ملامت ميها  آن اين ابزارها شكايت دارند،
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مۡ ﴿ چنين بگوييم:كنند،  مي  ُ م مّعَ ٰ�رِ �  شماست كه بر ؛ بدفالي با خود شماست؛ از ﴾َٓ
 شماست.

ي به كارگيري  ولي شيوهسازند،  چرا كه علوم طبيعي قدرت مادي را براي انسان فراهم مي
ي ايجاد آتش است تو  آموزند؛ براي مثال كبريت كه وسيله قدرت و توانايي را به انسان نمي

اي را با ساكنانش آتش بزني و بسوزاني، يا اين كه از آن براي پختن غذا  تواني با آن خانه مي
ي  ري، اما آن كه شيوهاستفاده كني، يا اين كه از آتش براي ايجاد گرما و حراررت، بهره بگي

 آموزد، دين و علوم ديني است. برداري و به كارگيري اين قدرت را به انسان مي بهره
گيريِ درست و مفيد از اين توانايي و قدرت، انسان را  دين در راستاي استفاده و بهره

 كند كه شكر قدرت دهنده را به جاي آورده و وي را از اين كه اين قدرت را راهنمايي مي
دارد.  براي كمك و مساعدت ستم، تبهكاري، گناه و دشمني به كار گيرد، برحذر مي

 همانطور كه موسي گفت:

جۡرمَِِ� ﴿  َ ِۡ ِ ِّ  �  َ ۡنَ ظَهِ  �
َ
ّ رََِنۡ َ َ�َ َۡ َۡ عَ ّۡ َ

لٓ � ََ ِ ِ ب ُِ  ].17القصص: [ ﴾١رَ
 .»شد اي هرگز پشتيبان جنايتكاران نخواهم پروردگارا! اكنون كه به من نعمت داده«

 سليمان نيز چنين گفت:

﴿ َ َِ ر   ك  َۡ َ ل � ََ ّّ ِ ر   وَمَن شَكَرَ رإَ ۡ�ف 
َ
مۡ َ

َ
ر  َ شۡك 

َ
ٓ ءََ ِِ َۡ ِ ِ�بَِۡ  ِّ َِ رَ هِ َ�لذَا منِ رضَۡ َِ وَمَن   ۦ فۡ

ٞ كَرِ�مٞ  ِ�ِ ََ  ِ ِّ  ].40النمل: [ ﴾٤َ�فَرَ رإَنِّ رَ
[در برابر اين نعمت]  اين [امر] از لطف خداي من است، تا مرا امتخان كند كه آيا«

كنم، آن كه شكر [خدا را] به جاي آورد  كنم و يا آن كه ناسپاسي [نعمت] مي سپاسگزاري مي
نياز و بزرگوار  به نفع خود شكر نموده، و هركس ناسپاسي كند، به راستي خداي من [از او] بي

 .»است

 آميختگي وسايل و اهداف به هم
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ي دينـي و   ي بازدارنـده  بهره كردنـد؛ هـيچ وسـيله    ي بياروپاييان خود را از دين و امور دين
را ها  آن اخلاقي از گناه و فساد در بين آنان باقي نمانده است. راهنما و ارشادگري خدايي كه

به خوبي و مسير درست رهنمون شود نيز وجود ندارد. پس هدف آفرينش منشأ و سرنوشت و 
 مأواي خويش را فراموش كردند و گفتند:

﴿ َ ِِ ًَل إنِۡ  يَل�  َۡ  ّٗ ِ يَلٱ إ ّۡ ۡقَِ�  ُّ بۡع  ََ ِ  ].29الأنعام: [ ﴾٢وَمَل َ�ۡن  ب
بيش از اين زندگاني دنياي، [امري] وجود ندارد و ما [پس از مرگ] برانگيخته نخـواهيم  «

 .»شد
مندي مادي و فساد و تبهكاري در  طبعاً چنين پنداشتند كه غير از لذت، خوشگذراني، بهره

صاحب و سرپرست اسـت كـه حكمرانـي     جود ندراد و جهان مانند مملكتي بيجهان چيزي و
هاي نهفته در آن، مقصد است و هدف ديگري در كـار   برآن، سودجويي از امكانات و ثروت

ها، حكمرانـي و غلبـه    آرودنِ لذت نيست. پس اين قدرت و علم و دانش را در جهت به دست
هاي صنعتي كه بدان وسيله بـه   نورآوريِ فرآورده بر مردم و شكست رقيبان به كار بردند و در

 ها و آرزوهايشان برسند و ديگران را تابع خود بكنند با يكديگر به رقابت پرداختند. خواسته
هـا يكـي    كردند، تا اين كه وسايل را با اهداف و آرمان اروپاييان پيوسته اين چنين فكر مي

ي مخترعات و اكتشـافات شـدند،    و شيفتهند ا پنداشتند و معتقد شدند كه وسايل همان اهداف
شـدند؛ همـانطور كـه    هـا   آن بنـابراين، سـرگرم و مشـغول    اند. ذاتاً هدفها  آن بدين تصور كه

شوند، اروپاييان معتقـد شـدند كـه     بازي مي هاي كوچك سرگرم بازي و عروسك اسباب بچه
دادنـد و معتقـد شـدند     تمدن يعني آسايش و رفاه، ولي بعدها كه پيشرفت كردند تغيير عقيـده 

 كه تمدن يعني سرعت.
 گويد: در اين زمينه استاد جود مي

ي عصر او معتقد اسـت تمـدن يعنـي آسـايش و      گويد: جامعه ) ميDisraeliديسراييلي («
رفاه، ولي ما معتقديم كه تمدن يعنـي سـرعت، پـس در ايـن عصـر، سـرعت، خـداي جوانـان         
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ــاني ماســت و آســايش، آرامــش، صــا، امنيــت و دســتگي  ري از ديگــران را معبــد ســرعت قرب
(P»كنند مي

311F

1(
P. 

 در اروپا رت و اخلاقنابرابري قد
ها پيش فراموش كـرده   اروپا توان و برابري بين قدرت و اخلاص و دانش و دين را از قرن

 انـد،  رشد نمـوده  است، در اروپا پس از نهضت جديد قدرت و دانش به حساب دين و اخلاق
و دين و اخلاق، نزولي بوده و اين سير شكاف عميقي بـين ايـن   سير قدرت و دانش، صعودي 

هـاي آن بـه    دو دسته انداخته است و نسلي رشد كرده كه بسان ترازويي است كه يكي از كفه
نهايـت   ي ديـن و اخـلاق) بـي    ي ديگر آن (كفـه  ي قدرت و دانش) و كفه زمين چسبيده (كفه
ي ابتكـارات تكنولـوژي و    كـه در زمينـه  ده است، اين نسل در عـين حـال   »سبك شده و بالا ا

هاي جديد و تسخير ماده و نيروهاي طبيعي در راستاي پيشبرد مصالح و منافع خود در  نوآوري
عقلـي و   نمايـد، امـا در اهـداف و اعمـالش، طمـع و آزش، سـبك       نگاه شخص، فرا انساني مي

ندراد، و با ايـن كـه    و سنگدلي و ستمش، با حيوانات و درندگان چندان تفاوتياش  نزاكتي بي
شناسد و بـا   ي امكانات و لوازم زندگي زير فرمان و نظر اوست، راه چگونه زيستن را نمي همه

اين كه در اسباب رفاه و آسايش و وسايل لوكس و زينتي به آخرين درجه رسيده است، ولي 
 داند.  نمياصول اوليه و اساسي انسانيت، بديهيات زندگاني و اخلاق را از ياد برده يا اصلاً

وي كه هنوز آنچه را مربوط به زمين است يـاد نگرفتـه و زيـر پاهـايش را اصـلاح نكـرده       
خواهد گنبد مينا (آسمان) را بخراشد و در آن نفوذ كند و ستارگان و كـرات ديگـر    است، مي

هـاي زيـاد بـه     هـا و قـدرت   آسماني را تحت كنترل خود آورد. با وجود دستيابي به توانمنـدي 
هـا در دسـت    ماند كـه زمـام كارهـا و كليـدهاي گنجينـه      كوچك، ديوانه و نادان ميكودكي 

دانـد و فقـط بـا جـواهر      را نمـي هـا   آن بـرداري و اسـتفاده از   اوست، ولي بديهي است راه بهره
 شود.  كند و به خونريزي و كشتن مردم سرگرم مي گرانبها و كالاهاي نفيس و قيمي بازي مي

                                           
)1(- Guide to modern Wickedness p.241 
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 انقدرت خدايان و خرد كودك
 گويد: استاد جود انگليسي مي

 هاي خدايان را به ما داده، ولـي مـا بـا خـرد كودكـان و درنـدگان، از       علوم طبيعي قدرت«
(P»كنيم برداري مي بهرهها  آن

312F

1(
P. 

 گويد: استاد جود در اي ديگر كتاب خود چنين مي
آور  انگيـز علمـي و كـودكي شـرم     ما با اين تفـاوت چشـمگير بـين دسـتاوردهاي حيـرت     «

هـا   توانيم از فراسوي قاره مان، روياروي هستيم. ما مي هاي زندگي مان، در تمام زمينه تماعياج
و درياهاي دوردست جهان، [بـا ديگـران] سـخن بگـوييم. بـا تلگـراف عكـس بفرسـتيم و در         

سيم [و تلفن] نصب كنيم، و در سيلان صـداي زنـگ زدن سـاعت بـزرگ لنـدن       يمان بي خانه
)Big BEN .روي دريـا و زمـين و زيـر آن دو مسـافرت كنـيم، فرزنـدان مـا بـا          ) را بشـنويم

ها بدون درد پر شوند و  هاي تلگرافي و ابزارهاي نوشتاري با همديگر سخن گويند، دندان سيم
ي ايكـس   ها با آسفالت و... فرش شوند. ما با اشـعه  كشاورزي به كمك برق رشد كند، خيابان

گوينـد و   صاوير متحرك [كارتون] مـا بـا سـخن مـي    ها و ت بينيم، عكس داخل بدن خود را مي
هـا،   شـوند، زيردريـايي   سيم جنايتكاران و جاسوسان شناسايي مـي  خوانند، از طريق بي آواز مي

پيمايند؛ امـا بـا ايـن كـه شـرق و غـرب را تسـخير         قطب شمال و هواپيماها قطب جنوب را مي
، قـادر بـه سـاختن ميـداني بـراي      كنـيم  و از تمام موجودات به نفع خـود اسـتفاده مـي   ايم  كرده

هاي تهيدست و فقير نيستيم كه با آسايش و امنيت بازي كنند. در نتيجـه سـاليانه دو هـزار     بچه
 كنيم. را مجروح و زخمي ميها  آن دهيم و نود هزار نفر از را به كشتن ميها  آن نفر از

مان كه برخي  دنهاي تم يك فيلسوف هندي با انتقاد شديد از سخنان من در مورد شگفتي
متر) را در يك سـاعت بـر    801تا .../ 60(.../ 400تا  300از رانندگان اتومبيل توانستند مسافت 

 50يـا   20) بپيمايند و هواپيمايي از مسكو تا نيويورك به مدت Pendineروي ريگزارهاي (
وا پـرواز  توانيد مانند پرنـدگان در ه ـ  ساعت (به خاطر ندارم) پرواز كند. گفت: آري، شما مي

                                           
)1(- Guide To Modern Wickedness p.261 
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رفـتن بـر روي زمـين را     كنيد و بسان ماهي زير دريا برويـد، ولـي تـاكنون آداب و رسـوم راه    
(P»نياموخته ايد

313F

1(
P. 

 آموزند آور است مي آنچه را زيان
هاي امروزي با خير و نيكـي آشـنايي داشـتند و     كنندگانِ اختراعات و نوآوري اگر استفاده

اي  رسيد؛ اما امروزه به گونـه  ي زيادي به انسانيت مي هگرفتند، قطعاً بهر راه خير را در پيش مي
شـان از سودشـان بـه مراتـب بيشـتر اسـت. چنانچـه قـرآن در مـورد سـحر            شده است كه زيان

 گويد: مي

ه  ﴿ َٗ يًَفَع  مۡ وَ ّه   ّ ۡنَ مَل يَ  َ ِّ  ].102: ةالبقر[ ﴾مۚۡ وََ�تَعَ
 .»بخشيد آنان سود نميرساند و به  آموختند كه به آنان زيان مي و آنچه را مي«

به عنوان بهتـرين شـاهد از خودشـان يعنـي اسـتاد جـود كـه قـبلاً ذكـر گذشـت و شـديداً            
 اختراعات جديد را مورد انتقاد قرار داده و حقيقت را آشكار كرده است، توجه كنيد:

ما با سرعت زيادي توانستيم از جايي به جاي ديگر مسافرت كنيم، ولي جاههايي كـه مـا   «
كنيم شايستگي سفر را ندارند. زمين براي جهانگردان جمع شده است، مردمان  سفر مي ها بدان

كنند، ولي اين آمـد و شـدها    هاي يكديگر رفت و آمد مي و به سرزميناند  به هم نزديك شده
ها و پيوندها را محكم و مردمان را باهم صميمي كند به عكس، موجب  به جاي اين كه ارتباط

توانسـتيم بـا   هـا   آن ده و بدتر از پيش شده است. ابزارها و امكاناتي كـه بـا  ها ش آشفتگي رابطه
راديـو را   انـد.  مان ارتباط برقرار كنيم، موجب ايجاد آشـوب و تخريـب عـالم شـده     همسايگان

گوييم، ولي نتيجه ايـن   هاي همسايه و دوست خود با آن سخن مي كشف كرديم و با سرزمين
هاي هوايي براي سركوب همديگر استفاده كرديم و مردم  شد كه پس از چندي از همين اشعه

                                           
)1(- 293Guide To Modern Wickednessp. 
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خواهــد ديگــري را تســليم نظــام و سيســتم سياســي خــود  را آزرديــم؛ زيــرا هــر كشــوري مــي
(P»گرداند

314F

1(
P. 

از دانش و ها  آن كنند كه سازندگان نگاهي به پرواز هواپيماها بيافكن كه به ما گوشزد مي«
شكي نيست آنان كـه   اند، توانايي فوق بشري داشتهو قدرت اند  مهارت بالايي برخوردار بوده

اي  سـابقه  نخستين بار در هواپيما نشسـتند و پـرواز كردنـد داراي جـرأت زيـاد و شـجاعت بـي       
بينيـد بـراي    بودند، ولي اگر امروزه هدف اسـتفاده از هواپيمـا را بنگريـد و بررسـي كنيـد مـي      

هـا را انتشـار دهـد و     خفه كند، ميكروبرود تا بسوزاند،  افكني و نابودي آدمي به كار مي بمم
(P»سران و اهريمنان نيست؟! نظران، سبك پناهان را تكه تكه كن، آيا اين اهداف كوته بي

315F

2(
P. 

نگاران در مورد معادنِ طـلا و... چـه خواهنـد نوشـت؟ يـادآور       نويسان و وقايع فردا تاريخ«
ها  آن كشف و شناسايي كرديم.سيم، معادن طلا را  خواهند شد كه ما با وسايل جديد مانند بي

تصاويري را كه بيانگر مهارت و شايستگي بانكـداران در شـمارش و وزن طـلا بـود، بررسـي      
خواهند كرد، و خاطر نشان خواهند نمود كه ما چگونه در انتقال طلا از پـايتختي بـه پايتخـت    

تاني كـه در  ديگر، قانون جاذبه را هم زيرپل گذاشتيم، آنان ثبت خواهند كرد كه وحشي صـف 
فتوحات صنعتي ماهر و گستاخ بودند، چگونه از همكـاري بـين المللـي كـه خواسـت طبيعـي       

كردن معـادن   كشف و استخراج طلا و تقسيم درست آن بود، عاجز بودند و جز به دفن و نهان
هـاي جنـوب    انديشيدند؛ طلا و معادن را از سـرزمين  با سرعت هرچه بيشتر به چيز ديگري نمي

(P»نمودند هاي لندن، نيويورك و پاريس ذخيره مي كردند و در بانك ستخراج ميافريقا ا
316F

3(
P. 

) دانشمندي كه با علوم فلسـفي و علـوم طبيعـي    Alexis Carrelدكتر آلكسيس كارل (
 انسـان، موجـود ناشـناخته   كاملاً آشناست، در تحليلي دقيق و با سبكي عميق، در كتـاب  

                                           
)1(-Guide To Modern Wickednessp.247  
)2(-Guide To Modern Wickedness p.262  
)3(-Guide To Modern Wickedness p.262  



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   346

و بين اخلاق انساني و ناتواني و عدم موفقيت تمدن  بين دانش و تكنولوژي ضمين بيان تفاوت
 نويسد: جديد در اداي مأموريت خود، مي

تواند مردان نابغه و با شجاعتي بپروراند. در هرجـا كـه    بديهي است كه تمدن عصر ما نمي«
ي امور هستند از لحاظ انديشه و اخـلاق در انحطـاط    كننده بنگريد افرادي كه زمامدار و اداره

ي  بينيم كه اين تمدن نتوانسته به آرزوهاي بزرگ انسانيت جامـه  برند، ما مي به سر مي شديدي
عمل بپوشاند و در پرورش افراد با هوش و با جرأتي كه بتوانند در اين مسير پرخطر و لغـزان،  

آوري  تمدن را همراهي كنند، ناكام مانده است، و يقيناً انسانيت هرگز بـه آن سـرعت سرسـام   
نرسيده است و اين خود دليلي  اند، ي انساني بدان دست يافته هاي برآمده از انديشه كه مؤسسه

شان كه جهان را در معرض خطر  است بر كمبودهاي فكري و اخلاقي رهبران سياسي و ناداني
قرار داده است. فضايي كه علوم طبيعي و تكنولوژي براي انسان فراهم آورده است با حالات 

هـا خرسـند و    سازگار نيست؛ چرا كه ايـن جنـبش و پيشـرفت    ها انسان تو اخلاقيات و روحيا
و بـدون ترديـد مردمـاني     ايم، دلخوش نيستيم؛ زيرا در يك فرومايگي اخلاقي و فكري افتاده

از لحاظ اخلاقي از آنچه قبلاً  اند، هايي دست يافته ها و شكوفايي كه در تمدن فعلي به پيشرفت
خـويي   گري و درنـده  انگيزي به سوي وحشي و با شتاب شگفت ترند تر و پست ضعيفاند  بوده

(P»دانند در حركتند و خود نمي
317F

1(
P. 

شـان پديـد آورده اسـت، هـيچ      ها از اقيانوس خروشاني كه علوم طبيعي پيرامـون  اين ملت«
هاي كهن  مانند ساير تمند –امنيت و اطميناني ندارند، حقيقت امر اين است كه تمدن امروزها 

هايي بر زندگي تحميل كرده كه زندگي را بنا به دلايلي كـه همچنـان    حدوديتشرايط و م –
سازد، ما در عين حالي كه در ماديات و تكنولـوژي پـيش    مشكل و غير ممكن مياند  ناشناخته

مانـدگي مـا را بيچـاره و     و همين واپـس ايم  كردن بس عقب مانده ي زندگي در نحوه ايم، رفته
Pخانمان كرده است  بي

)
318F

2(
Pهـاي اتومـاتيكي هـيچ     ثرت و فراواني شمار اختراعات و نـوآوري . ك

                                           
)1(- Man the unknown p.33 

 .38منبع پيشين، ص  -)2(
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دهد، اين كه براي اكتشافات و اختراعات در علوم طبيعـي، نجـوم و علـم     سودي به دست نمي
 ».شيمي اهميت فوق العاده قايل شويم، هيچ سودي دربر ندارد

بهينـه كنـيم و    ي هنگامي كه در اثر ضعف و ناتواني خويش نتانيم از اين امكانات اسـتفاده 
سـيمايي و   در جهت مصلحت خويش سوق دهيم، آسـايش و عـزت فـراوان، زيبـايي، خـوش     

مان چه سودي خواهد داشت؟! يقيناً تحكيم راهي كـه در   هاي لوكس تمدن تجملات و پديده
هـاي بـزرگ ناديـده گرفتـه شـود، هـيچ        آن عنصر اخلاقي كنار زده شود و عناصر مهم امـت 

 ».خيري براي آدمي ندارد
آنچه سزاوار حال ماست، اين كه به روح و وجود خود توجه كرده و بـيش از آن كـه بـه    «

هايي كه  هاي خوش سفر، راديوهاي ارزان و تلسكوپ هاي سريع السير و ماشين ساختن كشتي
رود بپردازيم، به  از مسافت دور به كار مي» سديم«براي بررسي و جستجوي شكل و ساختمان 

مشغول شويم، مگر ميزان پيشرفت و ترقي واقعي چيست كـه در كمتـرين   افكار و درون خود 
هـاي   كند؟ آيا حتماً لازم است كـه فـروآورده   زمان هواپيمايي ما را از اروپا به چين منتقل مي

توليدي را بدون توقف همچنان ادامه دهيم تا انسان بتواند حجم بيشتري از كالاها و چيزهـاي  
جـاي شـك اسـت كـه علـوم مكانيـك، علـوم طبيعـي و شـيمي          فايده را مصرف كند؟ آيا  بي

توانند به ما هوش، نظام اخلاقي، تندرسـي و سـلامتي، تعـادل عصـبي و امنيـت و صـلح و        نمي
(P»آرامش بدهند؟

319F

1(
P. 

 ي خودكشي اروپا در آستانه
هـا   آن ي اين همه نوآوري و اختراع و اكتشاف صنعتي و عدم به كـارگيري صـحيح   نتيجه

پاييان بعد از اين كه گرايش به درستي و علاقـه بـه نيكـي را از دسـت دادنـد،      اين شد كه ارو
مباني اخلاقي و فاضيل انساني را زيرپا گذاشتند، افكار و عقايدشان دسـتخوش تغييـر و فسـاد    

شان از كار افتاد و بيمار شد، دانش و پيشرفت آن در غرب جز زيـان و بـدبختي    ي شد و ذايقه

                                           
 .51 – 50منبع پيشين، صص  -)1(
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نداشت؛ مانند بيمار مبتلا به وبا كه غذاهاي سالم در بدنش، مـرض و  مردم، چيز ديگري دربر 
بخشــد، امكانــات و اختراعــات، جــز قــدرت و ســرعت در نــابودي و   فســادش را ازديــاد مــي

 اي ديگر برايشان نداشت. خودكشي، نتيجه
م ايـن   1938هـاي خـود در سـال     ايدن، نخست وزير پيشين انگلستان در يكي از سخنراني

 ه بهترين وجه بيان كرده است:وضعيت را ب
ي آن  هاي پاياني ايـن سـده در آسـتانه    برند در دهه مردماني كه امروزه در اروپا به سر مي«

مشـابه   –از لحـاظ اخلاقـي    –اي  گـري بـاز گردنـد و زنـدگي     قرار دارند كه به دورانِ وحشي
هـاي   ترها و دول ـآور است كه كشـو  اشند. بسي خندهب نشينان داشته زندگي غارنشينان و زاغه

اي خـونريز كـه خـود     ي حفاظـت خـود از وسـيله    هـا دلار خـر و هزينـه    حاكم بر زمين ميليون
 كنند. كنند؛ اين در حالي است كه براي كنترل آن هزينه نمي مياند  ساخته

ي  گويم: اگر مسافري از يكـي از سـتارگان آسـمان بـه كـره      زده با خود مي گاهي وحشت
مـا را در حـالي خواهـد ديـد كـه بـه فكـر نـابودي همـديگريم و           زمين آيد چه خواهد ديـد؟ 

بريم و همواره از چگونگي نـابودي همـديگر و    هاي كشنده را عليه يكديگر به كار مي قدرت
 ».دهيم سوز به همديگر خبر مي به كارگيري اين ابزارهاي جهنمي و خانمان

 بمب اتم و پيامدهاي وحشتناك آن
دانست كـه زنـده خواهـد بـود ديـد كـه جهـان         ني خود نميشايد آقاي ايدن هنگام سخنرا

در بحـران   –دار تمدن  تاز جهان و طلايه آور امنيت و يكه پيام –متمدن و در رأس آن، امريكا 
زند كه در ويرانگري، كشتار و تشويش اذهان انسـان و بـه    جنگ دست به استعمال ابزاري مي

 كند. ا سفيد ميانداختن آن روي هر وسيله و اسباب جنگي ر وحشت
اين ابزار جنگي، بمب اتم بود كه امريكا بار اول آن را در بيابان نيو مكزيكو، و بار دوم بر 

 آزمايش كرد. اند، سر مردمان شهر هيروشيما و آخرين بار بر ناكازاكي كه دو شهر ژاپن
شـده  خبري انتشار داد كه شمار افراد ژاپنيِ كشته  1949اگوست  20شهردار هيروشيما در 

ت). اسـتوارت   –هزار نفر در نوسـان اسـت (ب    240تا  210م بين  1949اگوست  16در روز 
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) در States manي انگليسي زبـان هنـد(   اي در روزنامه ) در مقالهStuart Gilderگيلدر (
هـاي بهداتشـي بمـب اتمـي از پروفسـور پلـچ        راجـع بـه زيـان    1945سپتامبر  16ي روز  شماره

)Pleschنويسد: نين مي) نقل كرده چ 
كننـد از   كيلومتري) محلِ انفجارِ بمب زندگي مـي  20ي صد ميلي ( مردماني كه در فاصله«

آزمايش طبي به عمل آيد؛ زيرا دور از انتظار نيسـت كـه   ها  آن تأثير آن ايمن نيستند و بايد از
زاران مردم روزي در روزنامه بخوانند كه ابتلاء به بيماري طاعون اتمـي در كسـاني كـه در ه ـ   

بروز كرده است، پروفسور م.ي. اولي فنيت، استاد دانشگاه پيـر  اند  كرده ميلي ژاپن زندگي مي
اساس ايـن اسـت    گويد: يكي از امور خرافاتي و بي منگهام و عضو هيأت صنعتي بمب اتم مي

تواند راز بمب اتم را مخفي نگه دارد؛ زيرا  ها معتقدند انگلستان يا دولت ديگري مي كه برخي
هاي پيشينيان، استفاده كردند و در ساخت بمب اتـم بـه آخـرين     اصول ساخت بمب اتم تجربه

حد از پيشرفت رسيدند، ولي هيچگاه اين رمز، جز براي مدتي كوتاه، پنهان نخواهد ماند؛ چرا 
توانند طي پـنج سـال مقـدمات سـاختن آن را تهيـه       ي كشورهاي صنعتي و پيشرفته مي كه همه

تـرين   هـاي لازم آن را در پيشـرفته   هـا و زحمـت   سال ديگـر بعـد از تـلاش    2كنند و در مدت 
 ».صورتش بسازند

 گويد: وي همچنين مي
هـايي   ي نمايش جهاني، بمب ي من بعد از گذشت مدت زماني كوتاه، در صحنه به عقيده«

د هاي اوليه برتري دارن تهيه و ساخته خواهد شد كه از لحاظ قدرت انفجار ده هزار تن از بمب
هايي ساخته خواهد شد كه داراي قدرت يك ميليون تن باشند و آن زمـان   و به دنبال آن بمب

است كه ديگر احتياط و دفاع جهت حفاظـت سـودي نخواهـد داشـت و بـراي نـابودي تمـام        
انگلستان فقط شش بمب كافي خواهد بود، دانشـمندان روسـي در مـدت كوتـاهي موفـق بـه       

 ».دهاي اتمي خواهند ش ي بمب تهيه
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امريكا نوع ديگري از بمب را ساخته كه از لحاظ قـدرت و نيـروي تخريبـي بـر بمـم اتـم       
) است كه براي دومين بار آن Hydrogen Bombبرتري دارد، اين همان بمب هيدروژني (

 ميلادي در اقيانوس آرام آزمايش كرد. 1954مارس  26را در 
وي وزرات دفاع يادآور شد ) سخنگCharles .E. Wilsonآقاي جالرز. اي. ويلسون (

) رئـيس  Lewis Straussكه نتايج اين بمب غير قابل باور بده است، آقاي لويس استراس (
تـوان مسـاحت شـهر     ي انرژي اتمي در امريكا نيز گفته كـه يـك بمـب هيـدروژني مـي      كميته

 بزرگ نيويورك را نابود كند.
سينگ در دهلـي نـو گفـت:    دانشمند نامدار علوم طبيعي و رئيس شوراي امنيت، سرهنگ 

تواننـد تمـام افـراد     هاي هيدروژني كه هركدام صد تن وزن داشته باشد مي چهار عدد از بمب
 Nitrogenروي زمين را بكشند و از بين ببرند. اخيراً شايعه شده كه روسيه بمب نيتروژني (

Bombتر است. ) را كشف كرده است كه به مراتب از بمب هيدروژني هولناك 

 ه همان تراود كه در اوستاز كوز
از آنچه به تفصيل گفته شد روشن شد كه اساس تمدن اروپا متزلزل و سست شده است و 
ساختمان تمدن اروپا به رغم افزايش شكوه و زيبايي خود در حال ريزش و فروريختن اسـت،  

خواهـد  ي آن نيز فاسـد و ناپـاك    دهي، ميوه اي كه ناپاك است به هنگام ميوه زيرا تخم و دانه
 فرمايد: بود، خداوندنيز در اين باره مي

َٖ  ٱوَ ﴿ َ َّبَلت ه   ّطّيِبِ  ٱ ّۡ ج   ا ّ�يِٱوَ   ۦ �إِِۡ نِ رَِ�هِِ  ۥَ�ۡر  د  ُِ ََ ّٗ ِ ج  إ َٗ َ�ۡر  ب ثَ  الأعراف: [ ﴾ََ

58.[ 

زار] جـز   آيد، اما [رستنيِ] زمين بد [شوره رستني زمين خوب به فرمان پروردگارش برمي«
 .»آيد بد برنمي

هـاي   حقيقت اين مطلب را استاد ابوالاعلي مودودي به صورت مختصـر در يكـي از فصـل   
 به زبان اردو اينگونه توضيح داده است:تنقيحات كتاب 
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اي شـيرين   اي از منبعي شفاف و سرچشمه تمدن غرب در ميان ملتي پيدا شد كه هيچ بهره«
داراي هـا   آن يني وجود داشـتند، ولـي  از حكمت الهي نداشتند، گرچه در ميان آنان رهبران د

خواسـت   حكمت، علم و شريعت الهي نبودند و از ديـن شـبحي وجـود داشـت كـه اگـر مـي       
بشريت را در عمل و انديشه به راه راست هدايت كند، توانايي نداشت. و قدرت و توانايي آن 

كسـاني  ي عطف و عاملي براي پيشرفت دانش و حكمت باشـد، در نتيجـه    را نداشت كه نقطه
كه خواهان پيشرفت علمي بودند ديـن و مسـايل دينـي را كـاملاً كنـار زدنـد و راه آمـايش و        
تجربه و استقرا را در پيش گرفتند و به دلايل و قراينِ آزمايشـگاهي كـه خـود نيازمنـد نـور و      

هـاي فكـري، پژوهشـي،     راهنمايي هستند، اطمينان كردنـد و بـراي بـه كـاربردن آن در زمينـه     
ريزي سخت به تلاش افتادند، امـا نخسـتين گـام آنـان در هـر       ساخت و ساز و برنامهاكتشاف، 

شــان در ميــادين علــم و تحقيــق و  جهــت و هــر زمينــه اشــتباه برداشــته شــد و تمــام فتوحــات 
ي  شان را از نقطه حركت هايشان در راه فكر و انديشه به هدفي نادرست انجاميد، آنان كوشش

با ديد منكر به جهان هستي نگريستند؛ به طـوري كـه قايـل بـه      الحاد و ماديت شروع كردند و
خدايي براي جهان هستي و حقيقت آفاق و انفس نبودند و چيزي غير از مشـاهده و تجربـه را   

 نپذيرفتند.
اروپاييان از راه آزمايش و استقرا، قوانين فطرت را درك كردند، اما به آفريدگار فطـرت  

در تسخير داشتند و از موجودات براي رسيدن بـه آرزوهـاي    دست نيافتند، آنان موجودات را
مادي خود استفده كردند، اما نفهميدند كه آنان خدا و مدبر موجودات نيستند، بلكـه جانشـين   
وي هستند و مالك اصلي خداست. از اين رو خود را نسبت به موجودات موظف ندانسـتند و  

 ند.هيچ نوع تعهد و مسؤوليتي را متوجه خويش ندانست
ي اين تصورِ اشتباه بود كـه اسـاس تمـدن، فرهنـگ و اخـلاق آنـان در هـم فـرو          در نتيجه

ريخت و از خداپرستي به خودپرستي روي آوردند و هواهاي نفساني خويش را به خدايي بـر  
هـاي   ي خويش كرد، عبادت اين خـدا در تمـام زمينـه    گرفتند. اين خداي جديد آنان را شيفته

ي نادرست، منحرف، فريبنده و جذاب رسوخ كرد و نهايتاً آنـان را بـه    فكري و عملي به شيوه
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سوي هلاكت و نابودي كشاند. همين خودپرستي و هواهـاي نفسـاني بـود كـه اهـداف علـوم       
ي هلاكت و نابودي بشر گرديدنـد و اخـلاق در قالـب     وسيلهها  آن طبيعي را دگرگون كرد و

در زنـدگي، شـيطان، خودخـواهي، بخـل و از     بنـد و بـاري درآمـد و     شهوات، ريا، مكر و بـي 
پرسـتي،   بردن همنوع، مسلط شد و اين بيشن نادرست در رگ و پوست جامعه، سـم نفـس   بين

ــت  ــگذراني و راح ــواهي، خوش ــتي،     خودخ ــا نژادپرس ــت را ب ــرد و سياس ــق ك ــي را تزري طلب
انيت بـه  پرستي آلوده كرد و بزرگترين مصيبت را براي انس گرايي، تبعيض نژادي و قدرت ملي

 ارمغان آورد.
ي نهضـت دومـش افشـانده     در نتيجه ديري نپاييد كه تخم ناپاكي در خاك اروپا در دوره

هـايش زيبـا ولـي     شيرين اما زهرآگين بود، گـل اش  شد و درختي خبيث از آن روييد كه ميوه
د ش ـ جهيد كه با چشم ديده نمي هايش سرسبز بود اما گاز سمي از آن برمي خاردار بود، شاخه

 .ساخت ولي خون بني نوع انسان را زهرآلود مي
ي آن نـالان و   اينـك از ثمـره   اند، بنابراين، غربيان كه خود اين درخت بدسرشت را كاشته

هايي بـه بـار    گريزانند؛ چون اين درخت در گوشه و كنار زندگي، چنان مشكلات و گرفتاري
اي را  كنـد، هنـوز شـاخه    پر ميمشكلي ديگر جايش را  اند، آورد كه هنوز يكي را حل نكرده

 آورند. هاي خاردار بسيار ديگري سر برمي كه شاخهاند  هرس نكرده
ماننـد كـه درد را بـا درد درمـان      آنان در حل مشكالت و اصلاح امورشان بـه پزشـكي مـي   

داري را از بـين ببرنـد كـه كمونيسـم از آن      كشد؛ خواستند سرمايه كند و خار را با خار مي مي
كــن كننــد كــه ديكتــاتوري ســربرآورد. خواســتند   واســتند دموكراســي را ريشــهزاده شــد. خ

feminism(P)مشكلات تمام جامعه را حل كنند كه ناگهان فمينيسم (
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كند،  فمينيسم جنبشي است كه براي استقلال و تساوي اقتصادي، سياسي و جنسي زن با مرد فعاليت مي -)1(

ي بيستم به كار  ي نوزدهم و اوايل سده ي فمينيستي اواخر سدهها فمينيسم براي اشاره به جنبش» موج اول«
به » موج دوم«رود كه كارشان كسب حقوق مساوي براي زنان، به ويژه حقّ رأي بوده است، فمينيسم  مي

اشاره دارد، در اين موج نيز پيرامون  70ي  و تمام دهه 60ي  از سرگيري فعاليت فيمينستي در اواخر دهه
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كـن كنـد كـه بـه طغيـان، سركشـي و        قوانين و مقرراتي بگذارند كه مفاسد اخلاقـي را ريشـه  
تر از آن تبديل شـد، و از   ري به كار بدتر و زشتتبهكاري منتهي شد، خلاصه اين كه هر منك

هـا و مفاسـد    اي از مصيبت فساد، فسادي بزرگتر زاييد. اين درخت از ريشه فاسد، هر روز ميوه
اي زخمي و نمك به زخم پاشيده تبديل كرده كه هر  آورد و جامعه غرب را به لاشه به بار مي

ان درد عـاجز ماندنـد، آب از سرگذشـت و    نالد، پزشكان از درم ـ عضو و اندامي از دردي مي
 مردمان غربي از اين ناكامي و بدفرجامي سخت در رنج و زحمتند.

كـه درد از هرگوشـه در آن   انـد   فرسا قرار گرفتـه  هاي اروپايي در يك زندگي طاقت ملت
هايشان پريشـان و   آشكار است. اين درد، دانشمندان و معاجلان را به ستوده آورده است. قلب

گردنـد ولـي از ايـن منبـعِ حيـاتي       شان تشـنه اسـت. آنـان در جسـتجوي آبِ حيـات مـي       روح
هـا در   ي بـدبختي  ي همـه  افتند كه سرچشـمه  خبرند. گاهي افراد سرشناسِ آنان به گمان مي بي

كننـد و از درخـت    ها را قطع مـي  هاي اين درخت تمدن نهفته است. بنابراين، آن قسمت شاخه
رسند؛ چرا كه  اي نمي كنند، اما به نتيجه هاي خود را تلف مي ششنمايند و وقت و كو جدا مي

 ي درخت نهفته است. كه منبع فساد در اصل و ريشهاند  از اين غافل
اي پاك و مفيـد   ي فاسد و پليد، رشد شاخه نهايت ناداني و كودني است كه انسان از ريشه

ي ايـن   روپا هستند كه به فساد ريشـه انتظار داشته باشد. تنها گروه اندكي از عالمان و آگاهان ا
ولي چون اين تمدن جديد و آثارش با پوست و گوشت آنان آميخته است  اند، تمدن پي برده

توانند قايل به وجود اصلي ديگر غير از تمدن اروپا باشند كه بتوانـد مـردم را راهنمـايي و     نمي
كنند بـا آنـان    ت ولي اقدام نميدانند مشكل و گير كار كاس هدايت كند. بنابراين، آنان كه مي

                                                                                                             
هاي خانواده، مسايل جنسي و كسب و كار  اوي زنان و فقدانِ حقوقِ سياسي، عرصهي عدم تس مسأله

هاي فمينيستي به سر گروه نامنسجم: فمينيسم ليبرال، فمينيسم ماركسيستي يا  اعتراض شده است. جنبش
 اند. (د. ن.) سوسياليستي، و فمينيسم راديكال تقسيم شده
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هايشان را درمان كند  حلي هستند كه درد دانند يكسانند؛ زيرا هر دو گروه به دنبال راه كه نمي
(P»يابند و آنان را از اين بيچارگي و درماندگي برهاند ولي آن را نمي
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 .26 – 24صص  هاي بيمار عصر، ي ملت تنقيحات، مقاله -)1(



 
 
 

 :فصل چهارم
 هاي معنوي انسانيت در دوران استعمار اروپا مصيبت

ز مصــايب شــرق و آســيا كــه از غــرب متوجــه مــا شــده اســت نيســتيم و در صــدد بحــث ا
هــاي سياســي، اقتصــادي، تجــاري و صــنعتي ســخن بگــوييم.   خــواهيم از ايــن نــاگواري نمــي
هاي آسيا و شرق را بنويسيم و شكسـت پـي در پـي     هاي كشورها و سرزمين خواهيم زيان نمي

سياسي و مادي اروپـا كـه بـه دنبـال      هاي ي پيروزي خواهيم در باره آنان را منعكس كنيم، نمي
هـا مفصـل اسـت و ايـن      ورد بحثي به ميان آوريم؛ زيرا اين بحث آن آسيا و شرق شكست مي

ي ايـن   تواند حق آن مطالـب را ادا نـد، دانشـمندان شـرق و غـرب در بـاره       كتاب مختصر نمي
 اند. هاي كوچك و بزرگ داد سخن داده ها نوشته و در كتاب موضوعات كتاب

ي ضعف و انحطـاط مسـلمانان و پيشـرفت     ود من اين است كه زيان جهان را از ناحيهمقص
اروپا باز بتابانم؛ زيرا زيان ضعف مسلمانان متوجه جهان بشريت است. چون روح و معنويـات  

هــاي بشــري و آنچــه از مــاده و ماديــات فراتــر اســت، در برابــر ســيل  بشــر و خلاصــه ســرمايه
 پا در معرضِ خطر قرار گرفته است.خانمانسوز تمدن و نفوذ ارو

ها مصيبتي نيست كه با تسليت تسـكين پـذيرد، زخمـي نيسـت كـه بـا مـداوا و         اين بدبختي
معدودنـد و كسـاني كـه از ايـن     انـد   معالجه بهبود يابد، كساني كه اين مصيبت را درك كرده

 به مراتب كمترند.اند  مصيبت سخن گفته
ام جاهليـت بـاهم رقيبنـد. بنـابراين، اگـر روزي نظـام و       با توجه به اين كه نظام اسلام و نظ ـ

ها خواهد بود و سهم آنان  احكام جاهليت به قدرت رسد، مصيبت مسلمانان بيش از ساير ملت
ي ترازو هستند كـه   تر خواهد بود. اسلام و جاهليت مانند دو كفه ي جهاني افزون از اين فاجعه

بك خواهد شد. اكنون يكايك اين مفاسد و هركدام سنگيني كند، به همان نسبت، ديگري س
 كنيم: ها را بررسي مي بدبختي
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 رفتن شعور ديني از بين
شود؟ فرجامِ آن چه خودهد بـود؟ آيـا بعـد از زنـدگي ايـن جهـان،        دنيا به كجا منتهي مي

هـا و   زندگي ديگري هست؟ و اگر باشـد چگونـه خواهـد بـود؟ آيـا در زنـدگي دنيـا آمـوزه        
مسايل آخرت موجـود اسـت؟ راه صـحيحي كـه انسـان را بـه زنـدگي         رهنمودهاي مربوط به

ي شروع اين راه كـدام اسـت؟ بهتـرين     رضايت بخش و ابدي آخرت برساند چيست؟ و نقطه
پايان آن جهان، كدام است؟ اين راه از كجا به دست  هاي ابدي و بي راه براي رسيدن به نعمت

 آوريم؟
و خـاطر آنـان را بـه خـود     انـد   پدر به ارث بردههاست كه شرقيان فرزند از  اينگونه پرسش

شان را در طول قرون متمادي به خـود مشـغول كـرده اسـت، شـرقيان       ي متوجه داشته و انديشه
ها را فراموش كنند، حتي در حالت خوشگذراني و غم، لهو و  هيچگاه قادر نبودند اين پرسش

 اند. بوده لعب و اندوه، هميشه و همه جا با اين افكار دست به گريبان
ها در روح مردم شرقي جاي مهمي براي خود باز كرده است. آنـان از هـزاران    اين پرسش

از ناديـده  هـا   انـد آن  هيچگـاه نتوانسـته   اند. سال قبل در حال رد و يا تأييد اين موضوعات بوده
ا ه ـ از هزاران سـال قبـل اينگونـه پرسـش     اند. روي آوردهها  آن گيرند، بلكه با ميل و رغبت به

، »ماوراء الطبيعـه «، »متافيزيك«مكان اول را در زندگي آنان داشته است، آنچه را كه ما به نام 
ناميم فقـط عكـس العمـل     و امثال آن مي» حكمت«، »علم«، »رياضت نفس«، »اشراق«، »الهيات

مهيا سازند و در ايـن راه تاريـك و   ها  آن پاسخي براياند  هايي است كه خواسته چنين پرسش
ي شرق شاهد گويايي است كه شرق به ايـن مسـأله چقـدر     ي قدم گذارند، تاريخِ فلسفهطولان

 دهد. اهميت مي
اين روحيات به تمام معنا قبل از ظهورِ تمدنِ غرب، در شرق و در بـين اكثـر افـراد بشـر از     

هاي معتدل رواج دشته است، اگر اين رويه را در قالـب اصـطلاحات فلسـفي بريـزيم      سرزمين
؛ زيـرا  »حـس دينـي  «ييم: شرق غير از حواس پنجانه داراي حس ششمي است بـه نـام   بايد بگو

ي كـاري خاصـي اسـت كـه طـي آن       همان طوري كـه سـاير حـواس انسـان داراي محـدوده     
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ي كـاريِ خاصـي    شوند، اين حـس نيـز داراي محـدوده    اي از آن حاصل مي محسوسات ويژه
د و دهان تلخي و شيريني را به ما اطـلاع  بوي شنود، بيني مي بيند، گوش مي است. اگر چشم مي

 دهد، حس ديني نيز آثار مخصصو به خود دارد كه هيچگاه شرق آن را رها نكرده است. مي
توانـد آن   همانطوري كه چشم، شعاع فعـاليتي دارد و اگـر انسـان آن را زا دسـت داد نمـي     

معجزه، همچنين اگر  منافعي را كه از دست داده از ساير حواس خود تأمين كند، جز از طريق
را از دسـت داد، از تمـام نتـايج    اش  كسي در اثر امري عارضي يا كمبودي فطري، حس ديني

 را تصور و يا تصديق كند.ها  آن تواند شود و هيچگاه نمي مخصوص به آن حس محروم مي
ورزد و  لجاجت نيز مـي ها  آن ها را نديده و چه بسا در انكار مانند كوري كه اجرام و رنگ

يا مانند كرِ مادرزادي كه دنياي پرهياهو در گوش او شهر مردگان اسـت و گويـا سـخنگويي    
 وجود ندارد.

مسايل مربوط به مارواء الطبيعه را  اند؛ به همين شكل آنان كه حس ديني ندارند منكر غيب
شـدن   توانند علل مهرباني قلـب و جـاري   كنند و نمي قبول ندارند و مفاهيم ديني را درك نمي

 شك را بفهمند.ا

 شود مرده از زخم وارده برآن هرگز متأثر نمي
و با دعوت و سخنراني و اند  بزرگترين مشكلي كه پيامبران و داعيان دين با آن روبرو بوده

ي مردمـي بـوده اسـت كـه از      كرده است، مبارزه پند و اندرزهاي آنان مبارزه و كارشكني مي
 ر كامل از دست داده بودند.حس ديني محروم و يا اين كه آن را به طو

شان حالت جمود به خود گرفته و حس دينـي نداشـتند و تصـميم     ي آنان كه مغز و انديشه
گرفته بودند كه در امور دينـي و اخـروي فكـر نكننـد، مصـيبت بزرگـي بـراي رهبـران الهـي          

گـران  شنيدند و با اين كه قلوب دي را مي صآنان كه وقتي سخنان امثال رسول خدا  اند، بوده
افزودنـد و بـا كمـال     شـد، بلكـه بـه سـرپيچي خـود مـي       شد، قلب آنان نه تنها نرم نمـي  نرم مي

 گفتند: اعتنايي مي بي

ًَل  إنِۡ ﴿ يَل�  َۡ  ّٗ ِ َ إ يَلٱِِ ّۡ ۡقَِ�  ُّ بۡع  ََ ِ ۡت  وََ�ۡيَل وَمَل َ�ۡن  ب  َ  ].37المؤمنون:[ ﴾٣َّ
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 .»شويم و قيامتي وجود ندراد ميميريم و زنده  زندگي منحصر به همين دنياست، مي«
را كـه از نظـر سـادگي بـراي      صي رسـول خـدا    هنگامي كه بيان شـيرين، رسـا و سـاده   

 گفتند: شنيدند، مي كودكان خردسال نيز قابل درك بود و به زبان فصيح خودشان نيز بود، مي

ًَل ضَعيِف  ﴿ لكَ قيِ ٮ َ  �َلّ ََّ�َ ۡ ل َ�ا  َّ ِ ِّ  �  َ ِ َّفۡاَه  كَٗ  ].91هود: [ ﴾لمَل 
 .»بينيم فهميم و ما تو را در ميان خود ضعيف مي ما بسياري از سخنان تو را نمي«

﴿ ْ اۡ ُٞ  وََلَل  جَل ِۡ ًَل وَ�َيًۡكَِ  ِ ًَل وََۡرٞ وَمِن� بيًَۡ ِ ٓ إَِ�هِۡ وَِ�ٓ ءَاَ اَ َۡلَ  َ ل تدَۡ َّ ِ ِّ  �ًٍّ �ِ
َ
ًَل ِ�ٓ َ  �  ۡ  َِ

َۡ ٱرَ  ََ َِِ ۡنَ  َۡ ل ًَل َ� ّّ ِ  ].5: فصلت[ ﴾٥إ
هايمـان   هـايي اسـت و گـوش    خواني در پـرده  هاي ما زا آنچه ما را به آن مي و گفتند: دل«

ي  سنگين است و ميان من و تو حجابي است، پس [به روش خود] رفتار كن كه ما نيز [به شيوه
 .»كنيم خود] كار مي

 هـا و مطالـب   جاي ترديد نيست كه در آغاز نهضت جديـد علمـي اروپـا اينگونـه پرسـش     
وران و دانشوران بوده است، ولي هرگامي كه بـه   معنوي، موضوع مطالعه و مورد توجه انديشه

ها كه بر محور معنويات  شد، يك گام از اين مباحث و پرسش جديد برداشته مي سمت تمدن
شدند، وقتي خصوصيات نهانِ تمدن جديـد كـاملاً خودنمـايي كـرد، ايـن       زد دور مي دور مي

 گرفت، خاموش شد. ي بشر سرچشمه مي لب و وجدان زندهصدا كه از اعماق ق
ي فلسفه  ها و مراكز علمي، در رشته جاي انكار نيست كه اين مطالب اكنون نيز در دانگشاه

كنند و  بحث ميها  آن ي شود و متخصصان و فلاسفه در باره و علوم ماوراء الطبيعه تدريس مي
و ماننـد  انـد   هـا از دسـت داده   افكـار و دل نويسند ولي حكومت و قدرت خود را بر  كتاب مي

همانطور كه قطار در برابـر   –هاي پيش گفته  گذشته نيست كه هر فرد  انساني در برابر پرسش
ها ذهـن   بيانديشد، ديگر اين پرسشها  آن ي بايستد، تا در باره –ايستد  ها مي ها و علامت اشاره

كند و از روي ايمان، انشراح صـدر،   نمي شان به خود مشغول را همچون پدران ها انسان و قلب
 شوند. اي صحيح و قطعي طرح نمي يافتن به نيتيجه آرامش دل و دست
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بايد قبول كرد كه امروز اين مسايل فلسفي و الهي جاي خود را به مسـايل علمـي و مـادي    
ي مسـايل مـادي صـرف     ي خـود را در بـاره   داده است و فرزندان قرن نوزدهم و بيستم انديشه

كنند و كاري به اين كه آيا جهان ديگري هست يا نيست ندارند؛ زيرا انسان امروزي نسبت  مي
طرفي اختيار كرده و زندگي دوباره، بهشت و جهنم، ثواب و عقـاب و   به اين مسايل كاملاً بي

ي  نجات و هلاكت برايش مهم نيست، چون اين امور به مسايل روزانه و آخـر مـاه و خـانواده   
كند. امروزه طرز تفكر مردم اين است كه  وقت صرف نميها  آن ت، اصلاً برايوي متعلق نيس

نقد را نبايد به نسيه تبديل كرد و اين مباحث و موضوعات را بايد به دانشمند فلسفه و فيلسوف 
 واگذاشت كه او خود بيانديشد، فكر كند و كتاب بنويسد.

هـا، ادارات و بـه    در كارخانـه آري، جوان امروز مرد كار و كوشش است. زندگي را جـز  
ها و گرفتن سود و يا حقوق آخر هفته و مـاه و سـلامتي و زنـدگي خـوش      كارانداختن ماشين

آسايي در آخر روز و خواب آرام در آخر شب و مزد آخر  داند و فقط به تن چيز ديگري نمي
نيشد؛ اما جهان ا هفته يا حقوقِ آخرِ ماه و سود آخر سال و بازگرداندن جواني در آخر عمر مي

ي ايـن دسـته    ديگر از نظر او معلوم نيست و شايد از وهـم و خيـال فـرا نگـذرد. خـدا در بـاره      
 فرمايد: مي

﴿ َِ لرَكَ ٱ بَ مۡ ِ�  َّ ه   َ ِۡ ِ� ٱَِ رَة َِ ۡنَ  �  َ ََ ًۡهَل  م مِِ َۡ ه  ًۡهَل  بَ مۡ ِ� شَكِ� مِِ َۡ ه   ].66النمل: [ ﴾٦بَ

دادنِ] آن در  آرام آرام تـه كشـيد، بلكـه آنـان از [رخ     ي] قيامـت  شان در [باره بلكه دانش«
 .»ترديد هستند. بلكه آنان از [پذيرفتنِ] آن كورند

اين دسته از مردم به سبب تأثيرات تمدنِ غرب در هر ملت و كشـوري افـزايش و اهميـت    
دهد كه به سراغ ديـن برونـد، كسـي كـه      هاي مادي آنان، اجازه نمي يابند. ولع و سرگرمي مي

خواهد آنان را به سوي دين و زندگي آخرت فرا بخواند، مانند سندبار سرگردان خواهد شد. ب
كند، يك بنـاي سـنگي    شود و تصور مي همانطوري كه سندباد چون با تخم سيمرغ مواجه مي

كند، مبلغان ديني هم  شدن پيدا نمي چرخد و راهي براي داخل است، چندين مرتبه دور آن مي
آوردن راه نفـوذ هسـتند، تـا     چرخند و به فكر به دست هاي دنيازدگان مي لاطراف مغزها و عق
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ها جاي دهند، ولي زنـدگي مـادي    بتوانند به مغزها وارد شوند و افكار ديني و الهي را در قلب
هاي انديشه را مسدود كرده است. همانطوري كه اگر كسـي ذوق ادبـي    درهاي عقل و وردي

داند، همچنـين   ن بلاغي را صرفاً صداهايي بدون فن و هنر مينداشته باشد، اشعار خوب و اوزا
هـاي گوينـدگان    دعـوت انبيـا و سـخنراني   انـد   كساني كه حسس ششم ديني را از دسـت داده 

هاي آسماني براي آنان اثري نـدارد و سـخنان بزرگـان نسـبت بـه آنـان ماننـد         مذهبي و كتاب
 گويد: دميدن در خاكستر و فرياد در بيابان است، شاعر مي

يّــــــا تَ لــــــو ناديــــــتَ حَ عْ ــــــمَ  لقــــــد أَسْ
 

ـــــــــادِي  ن ـــــــــن تُ ـــــــــاة لمَِ ـــــــــن لا حي  ولك
 

كنـي   شنواندي، ولي كسي را كه فريـاد مـي   كردي، قطعاً او را مي اي را صدا مي اگر زنده«
 ».زنده نيست

هاي آنان تسـخير شـده و مطالـب ديـن را درك      ها و عقل ها، چشم ها، گوش خلاصه، قلب
ان و رهبران ديني و گويندگان مذهبي در مغز آنان اثري ندارد. شرح كننند و سخن پيامبر نمي

داند كه اينگونه اشخاص را ديده باشد و در تفسير اين آيات  اين نوع آيات در قرآن كسي مي
 توانند به تجزيه و تحليل بپردازند: نمي اند، دچار نشده ها انسان مفسراني كه با اين دسته از

تَمَ ﴿ ل  َّ  ٱ ََ َ�َ ٞ َۡة ل ََ َِ لرهِمِۡ  ََ بۡ
َ
� ٰ عهِِمۡ  وََ�َ َۡ ََ ل  �هِِمۡ وََ�َ  ۡ  ].7: ةالبقر[ ﴾َِ 

 .»اي است شان پرده شان مهر زده است و بر چشمان هاي ها و گوش خداوند بر دل«

مۡ ﴿
َ
ّٗ كَ  َ ِ مۡ إ نَۚ إنِۡ ه  عۡاِِۡ  َُ وۡ 

َ
ۡنَ َ ع  ََ َۡ َ مۡ � هَ  ََ �ۡ

َ
نّ َ

َ
ب  َ ََ لمِ ٱَ�ۡ �ََۡ

َ
َۡ ه   ۡ� بيِ�ا بَ ََ  َّ ضَ

َ
مۡ َ

 ].44الفرقان: [ ﴾٤
فهمند؟ [نـه] ايشـان همچـون چهارپايـان      شنوند يا مي بري كه بيشتر آنان مي آيا گمان مي«

 .»تر هستند بلكه گمراه

﴿  َ َٗ َِ  ّ�ِينَ ٱ وَمَ َٗ ََ ْ كَ وا مٌ  ّ�ِيٱَ�فَر  ُۡ � ب  مّ ۚ ص  ّٗ د َ�ءٓ  وََدَِاءٓ  ِ ع  إ ََ َۡ َ � َٗ ل  ََ ِ ًۡعقِ  ب َُ  ٞ�ۡ  َ

عۡاِِ ۡنَ  َُ  َٗ مۡ   ].171: ةالبقر[ ﴾١قَه 
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[و راه حقيقت و هـدايت را تـرك گفتـه انـد]     اند  مثال [دعوتگرِ] كساني كه كفر ورزيده«
شنود، بانگ زند. كر، گنـگ   همچون مثال كسي است كه چيزي را كه جز صدا و ندايي نمي

 .»ورزند و كورند؛ چرا كه آنان خرد نمي
اسـت،  » نيـازي از ديـن   بـي «درمـان ايـن عصـر، بيمـاري      هاي سـخت و بـي   يكي از بيماري

كشـند، در   هايي كه مردان الهي و دعوتگران ديني امروز از دعوت اين دسته از مردم مـي  رنج
 انـد؛  هاي معصيت و غفلت نكشيده ترين زمان اي از ادوار فسق و فجور و در تاريك هيچ دوره

فلند كه نسبت به مسايل كلامي هيچ توجهي سلبي يا ايجابي چنان غا ها انسان زيرا اين دسته از
 ندارند.

 فرمايد: ي اين دسته به پيامبرش مي خداوند در باره

َِع   إَِكَّ ﴿ َۡ َ�ل ٱَٗ �  ۡۡ ََ ۡ َِع   ل َۡ  � َٗ مّ ٱوَ ّٗ َ�ءَٓ ٱ ل دۡبرِِ�نَ  ُّ اْ م  ۡۡ ّّ  ].80النمل:[ ﴾٨إَِ ا وَ
دلان] را بشنواني و نداي [دعوت خود] را به گـوش   هتواني مردگان [مرد گمان تو نمي بي«

 .»گريزند كنند و مي كران برساني، وقتي كه پشت مي
هاي اروپـا فلسـفه و روانشناسـي تـدريس      يكي از دانشمندان غرب كه در يكي از دانشگاه

ي بشر عصر حاضر و بشر قديم پي بـرده اسـت و بـه     كند، به اين تفاوت اساسي بين روحيه مي
 تصار آن را بيان كرده است:طور اخ

 گويد: س.م. جود مي
آمــد و گــاهي  هــاي دينــي بــه ميــان مــي ي پرســش درگذشــته اعتــراض و ترديــد در بــاره«

هـايي اهميـت    شدند، ولـي نسـل جديـد بـه چنـين پرسـش       ها، قانع نمي كنندگان به پاسخ سؤال
 ».كند دهد و در ذهنش نيز خطور نمي نمي

 ي ديني رفتن عاطفه از بين
راً هنگامي كه درياي ماديات طغيان كرد و كشورهاي اسـلامي نيـز در امـواج آن فـرو     اخي

ي ها انسان هاي كوچكي در اين اقيانوس مادي تدارك ديدند تا رفتند، دعوتگران ديني جزيره
هـاي قـوي    ماننـد نـورافكن  هـا   آن پنـاه برنـد،  هـا   آن خداجو و گريزان از ماديات و غفلت، بـه 
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هـاي   بخشيدند و مردم را با تربيـت  ي ماديت و فرورفتن در آن، نجات ميبشريت را از تاريكنا
 ساختند. هاي آنان را روشن مي ديني و اخلاقي آشنا و قلب

هـاي نجـات    شد كه به سمت اين جزيـره  آري، در جهان اسلام حركتي مستمر مشاهده مي
يت دينـي از شـرق و   آوردن راه نجات و ترب ها به منظور به دست در حال سفر بود، اين كاروان

هاي شمال و جنوبِ جهانِ الام به اين نقطه درآمد و رفت بودند و بـراي   غرب و دوترين نقطه
 ها از سرحدات و مرزهاي سياسي و جغرافيايي در حال عبور بودند. رسيدن به اين جزيره

هـا   آن شدند. اختلافـات نـژادي و ملـي در    مستعمرات ديني مسحوب مي ها تنها اين جزيره
اي انساني بودند كه شرقي و غربـي، بخـارايي، مركشـي، اهـل      شد و در حقيقت موزه ابود مين

هـاي اجتمـاع گريختـه و بـه      تركيه و انـدونزي همـه و همـه در آن جمـع بودنـد، همـه از فتنـه       
خواندنـد و فقـط منتظـر     پروردگار خود پناهنده شده بودند، بامدادان و شامگاهان خـدا را مـي  

گرفتنـد و در گوشـه و كنـار جهـان پخـش       هاي ديني را فرا مي تربيتها  نآ رضايت او بودند،
شدند، تا مردم را به سمت سعادت و نجات رهبري كنند، و تا اين كه مردان خدا را بيابند و  مي

 ها را زنده كنند و در آن تخم دين و تقوا بپاشند. ي دل زمينِ مرده
هايي روحي بودند كـه   دولتها  آن ها، ها و دولت ترين قدرت بدين ترتيب در كنار بزرگ

هاي روحي  ها برخوردار بودند، در  اين دولت از قدرتي به مراتب بيشتر از قدرت مادي دولت
افرادي بودند كه دنيا با ذلت تمـام و شـاهان و فرمانروايـان بـا نهايـت فروتنـي بـه سـوي آنـان          

ري بـود كـه هماننـد    هـاي روحـي [مخصوصـاً در هنـد] طـو      آمدند. تشكيلات ايـن دولـت   مي
كردنـد، عـزل و نصـب در     هاي مادي، نمايندگان خود را به مراكـز مختلـف اعـزام مـي     دولت

 دست خودشان بود و داراي كنسولگري و سفير بودند.
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ي جهان اسلامي در دست آنان بود، هرگـاه يكـي از مرزهـاي اسـلامي خـالي       گويي نقشه
گماردند تا آنجا را از غفلت و  در آنجا مي درنگ مجاهدي ديني ماند، بي دفاع مي شد و بي مي

Pگناه و جهل و طغيان حراست كند

)
322F

1(
P. 

مخصوصـاً در هنـد] بـه هـيچ مقـامي      «هـاي روحـي    ي داخلي اين دولـت  تشكيلات و اداره
هـاي سياسـي و    كردنـد و دگرگـوني   وابسته نبـود. شـاهان و فرمانروايـان در آن دخالـت نمـي     

ي غيـاث پـور    ن نداشت؛ براي نمونه چند جمله در بارهاي هيچ تأثيري در آ رخدادهاي منطقه
هجري) در پايتخت هند بنا شده است  725كه به دست شيخ نظام الدين بدواني هندي (متوفي 

 شود: نقل مي
) تا غيـاث الـدين   684 – 664شيخ با هفت نفر از پادشاهان هند از زمان غياث الدين بلبن (

 ول اين مدت استقلال اين بنا را حفظ كـرد و هرگـز  ) معاصر بود. وي در ط725 – 720تغلق (
نگذاشت اين مركـز عظـيم تربيتـي مـورد دسـتبرد حكـام قـرار گيـرد. در ايـن پايگـاه تربيتـي            
اشخاصي از رجال دولت سنجر ايران تا رجال دولت اوره در شرق هند مشغول بودند، مراكـز  

بهره بودند، مـردم   ين كه از ثروت بيديني و افراد وابسته به آن در نظر مردم محترم بودند، با ا
رسـيد كـه مـورد     اي براي آنان قايل بودند، گاهي اين احترام بـه جـايي مـي    احترام فوق العاده

 گرفتند. براي نمونه: حسادت رياستمداران وقت قرار مي
هـ) كه در بقيع دفن شده است همه روزه هـزار نفـر بـر سـر      1053سيد آدم بنوري (متوفي 

خوردند و هزاران نفر از مردان با شخصيت و صـدها نفـر از دانشـمندان،     غذا ميخوان طعاماو 

                                           
گويد: شيخم مرا به لاهور اعزام كرد و دستور  شيخ سيد ابوالحسن علي هجويري (مدفون در لاهور) مي -)1(

داد تا آنجا اقامت كنم، من معذرت خواستم؛ زيرا دوستم، شيخ حسين زنجاني در آنجا بود، اما شيخ 
رفتم و عازم لاهور شدم و شب آنجا دستور داد بايد حتماً آنجا بروي. سرانجام من دستور شيخ را پذي

ها بسته بود، شب را بيرون از قلعه سپري كردم. چون صبح شد، متوجه شدم كه مردم  رسيدم. دروازه
كنند، آنگاه بود كه دستور شيخ را درك كردم. وارد شهر شدم و  ي شيخ حسين را تشييع مي دارند جنازه

 .كشف المحجوبم. رك: هجويري، ي كار شيخ يعني دعوت إلي االله پرداخت به ارائه
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وارد لاهور گرديد هزاران نفر از اشراف  1053ملتزم ركاب او بودند. موقعي كه سيد در سال 
و دانشمندان در ركاب او بودند. وقتي شاه جهان، سلطان هند اين وضعيت را ديد، از موقعيت 

ي خدا  خدعه وارد شد و مقداري پول براي او فرستاد و گفت: حج خانه سيد ترسيد؛ لذا از در
بر شما واجب گرديده، عازم مكه شويد. سيد مقصود پادشاه را درك كرد و عازم حجاز شـد  

Pو آنجا را از دنيا رفت

)
323F

1(
P. 

هـ) فرزند شيخ بزرگ امام احمد سرهندي نه صد هزار نفـر بـا    1079شيخ محمد معصوم (
و به دستش توبه كردنـد و هفـت هـزار نفـر در دعـوت و تربيـت دينـي مـردم         او بيعت كردند 

Pجانشين وي شدند

)
324F

2(
P. 

ي او هزار و چهار صد نفر غذا  هـ) هميشه بر سر سفره 1096م شيخ سيف الدين سرهندي (
Pدادند خوردند و خودشان غذا سفارش مي مي

)
325F

3(
P. 

شـد مـردم شـال و     ج مـي هـ) هرگاه از منزل خود خـار  1151شيخ محمد زبير سرهندي (م 
انداختنـد كـه پـايش را روي زمـين نگـذارد و هرگـاه بـه         هاي خود را زير پاهاي شيخ مي حله

شد، ثروتمندان و سياستمداران  رفت و سوار مي عيادت مريضان يا براي كار ديگري بيرون مي
Pهاي سلطنتي بود ملتزم ركاب او بودند، خلاصه تشريفات حركت وي مانند اسكورت

)
326F

4(
P. 

ها فقط عظمت دين و احترام دانشـمندان در نظـر مـردم بـود، آن      مقصود از ذكر اين نمونه
بـر در منـازل سـلاطين ديـده      قدر رفت و آمد بر در منازل علماي ديني زياد بود كـه مانـد آن  

 شد. نمي
هايي بود كه صرفاً جهت بيـان عظمـت، جايگـاه و مقـام ديـن در نظـر        آنچه بيان شد نمونه

ديم حضورتان شد و اين كه رجال ديني و نمايندگان دين تا چـه ميزانـي مـورد    عموم مردم تق

                                           
 (فارسي). التذكرة الآدمية -)1(
 ./اثر علامه عبدالحي حسني، والد بزرگوار مصنف ، 5، ج نزهة الخواطر -)2(
 (فارسي). ذيل الرشحات -)3(
 (عربي). نزهة الخواطر(فارسي)،  دار المعارف -)4(
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ي  كردند و چقدر شيفته توجه مردم بودند و مردم به جاي قدرتمندان چقدر از دين اطاعت مي
 هاي آن بودند. امور ديني و برنامه

را، هاي فوق صرفاً از تاريخ دوران اسلام هنـد بـه صـورت گـذ     بايد توجه داشت كه نمونه
اقتباس شده است و اگر از سيرت علما و رجال تاريخ عمومي اسلام مانند رجال سرزمين شام، 

آمـد، امـا    آورديم، لزوماً كتابي بزرگ پديد مـي  هايي را درمي مصر، مغرب دور و عراق نمونه
هــ) كسـي كـه در بغـداد مـورد اسـتقبال        1242در اينجا فقط به ذكر شيخ خالد شهرزوري (م 

آوردنـد،   گرفت و از گوشه و كنار، مردم جهت اسـتفاده و توبـه بـروي هجـوم مـي      مردم قرار
 كنيم: مي اكتفا

دهد كه صد تن از علماي بـزرگ از   نويسد چنين خبر مي اي كه به استادش مي وي در نامه
نفر از علما با وي بيعت نمودند و تعداد عوام و خواص كـه بـه    500مند شدند،  محضرش بهره

Pند، قابل شمارش نيستوي مراجعه كرد

)
327F

1(
P. 

ي استعمارِ اروپا، اين گرايش ديني، هجرت در طلب علم نافع و عمل صالح  تا اوايل دوره
ي نفس و تهذيبِ اخلاق و رسيدن به هدايت و  تحميل دشواري سفرها و خطرها، جهت تزكيه

هاي  گاه هاي از جهان اسلام مراكز ديني و پنا آمادگي براي آخرت، ادامه داشت. در هر گوشه
هـاي   آوردند، دنيا و پست پناه ميها  آن روحي وجود داشت كه جويندگان از گوشه و كنار به

آوردن بـه ايـن اقيـانوس     كرد، اما آنان جز گريز از آن و پنـاه  ها بدانان روي مي عاليِ حكومت
كردند و به اصلاح باطن خـويش و مبـارزه بـا وسـواس شـيطان       آرام روحي، كار ديگري نمي

 گرديدند. ول ميمشغ
ي سيزدهم، زماني كه انگلـيس هنـد را بـه تصـرف      هنگامِ پيدايشِ تمدن يعني اواسط سده

ي مردم اثـر نگذاشـته    شان در زندگي توده ي زندگي خويش آورده بود و هنوز تمدن و فلسفه

                                           
 .دار المعارف -)1(
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Pكنيم. يكـي از مؤرخـان   ا مشاهده ميبود، بقاياي زندگي دين ر

)
328F

1(
P      از خانقـاه شـيخ غـلام علـي

 گويد: ) چنين مي1240ي (م دهلو
در اين خانقاه با چشم سر افرادي از روم، شام، بغداد، مصر و حبشه ديدم كه با شيخ بيعت «
دانسـتند،   كردند و زانوزدن در برابر وي را براي خويش سعادت و از بهتـرين حسـنات مـي    مي

ودند. كسـاني كـه   زايران از كشورهاي مجاور مانند هند و افغانستان چون مور و ملخ سرازير ب
را تـأمين  هـا   آن نفر كمتر نبودند كـه خانقـاه مزبـور مخـارج     500در اين خانقاه مقيم بودند از 

(P»كرد مي
329F

2(
P. 

هــ . ق از خانقـاه مـذكور     1213جمـاي الاول   28شيخ رؤوف احمد مجـددي در تـاريخ   
ا، تاشـكند،  نمايد. سمرقند، بخار كند و افرادي را از شهرهاي ذيل در آن مشاهده مي ديدن مي

حصار، قندهار، كابل، پيشاور، كشمير، ملتان، لاهور، سرهند، امروهه، سنبهل، رامپور، بريلـي،  
Pآباد، دهاكه، حيدرآباد، بونه و غيره لكهنؤ، جايس، بهرايج، كرو كهبور، عظيم

)
330F

3(
P. 

هـاي ارتبـاطي    هاي دور و دراز در شرايطي بوده است كـه راه  فراموش نكنيد كه اين سفره
 گرفته است. ها انجام مي وجود نداشته است و مسافرت پياده و در ركاب كاروانجديد 

هاي اخير اين دوران در حال اتمام، در زمان مصلح بـزرگ هنـد و مجاهـد مشـهور،      منظره
مـرد و   شـود، اگـر تـاريخِ ايـن بـزرگ      هــ) نمايـان مـي    1224( /امام احمد بن عرفان شهيد 

به سـوي توحيـد و پيـروي از سـنت و جهـاد مـورد       سفرهاي وي در هت جهت انتشار دعوت 
مطالعه قرار گيرد، روشن خواهد شد كه چگونه هزاران انسان به دست وي از گناهان، شـرك  

شود و بـراي پـذيرايي    ها تعطيل و مساجد پر مي اي كه مغازه كنند؛ به گونه ها توبه مي و بدعت
پردازند، تا آنجا كه بسـا   ه رقابت مياز او و همراهانش كه صدها تن بودند، مردم با يكديگر ب

                                           
كسي كه مردم را به سبك آموزش انگليسي در هند فرا مؤرخ مزبور سير سيد احمد خان است؛  -)1(

 خواند و دانشگاه مشهور عليگره را تأسيس كرد. مي
 (اردو). آثار الصناديد -)2(
 (فارسي).دار المعارف  -)3(
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كنند و بدين ترتيب اموال و دارايي  كشي مي اوقات جهت كسب نوبت اول، بين يكديگر قرعه
كننـد، در ايـن زمـان اسـت كـه مسـلمانان از        خويش را با طيب خـاطر در راه خـدا خـرج مـي    

اره به چنين صفاتي شهامتف ديني، همت بالا و مردانگي برخوردارند كه بعد از آن تاريخ، دوب
 دست نيافتند.

نفر بود،  700هـ هنگامي كه سيد به اتفاق يارانش عازم حج شد و تعدادشان  1236در سال 
اي كـه   ها شدند، از هر منطقه از رايي بريلي، محل سكونتش، تا كلكته كه از آنجا سوار كشتي

آبـاد اقامـت نمودنـد،     ادله گرفتند، هنگامي كه به گذشتند، مورد پذيرايي مسلمانان قرار مي مي
ها و اطراف آنجا  به مدت پانزده روز پذيرايي نمود، مردم از تمام قريهها  آن شيخ غلام علي از

كردند، اين پذيرايي جدا از هـدايا،   ي شيخ تناول مي جمع شده بودند و بهترين غذا را بر سفره
 داد. توشه و لباس بود كه به اهل كاروان مي

ام برگشت از سفر چون در مسير كلكته و راي بريلي به شهر مرشـدآباد  كاروان مزبور هنگ
را به عهـده گرفـت و اعـلان كـرد: هـركس از افـراد       ها  آن رسيد، غلام علي مرتضي پذيرايي

پردازم. چون سيد در اين مـورد   خرد و نيازي دارد، پولش را من مي كاروان چيزي از بازار مي
بسي شكر و افتخـار اسـت كـه در خـدمت حجـاج       با وي صحبت كرد، گفت: براي من جاي

هستم، در اين سفر هزاران انسان توبه كردند و رقت قلب، اطاعت از حـق و خضـوع در برابـر    
آمدنـد و در راه   ي دسته دسـته مـي   ناپذير نمايان بود، مردم از هر ناحيه اي وصف شرع به گونه

نشين و  چنين پيام فرستادند: ما خانه شدند، حتي بيمارانِ بيمارستان بنارس به سيد خير داخل مي
افتاده در بستر بيماري هستيم. اگر سيد صلاح بداند، سري به ما بينوايان بزند تـا بـه دسـت وي    

 توبه كنيم، سيد در پاسخ آنان به بيمارستان تشريف برد و آنان با وي بيعت كردند.
روزانـه بـا وي بيعـت     شود كه كساني كـه  دو ماه در كلكته اقامت گزيد، چنين محاسبه مي

نفر نبودند، و بيعت تا نصف شـب ادامـه داشـت. ازدحـام زايـران بـه        1000كردند كمتر از  مي
عمامـه را پهـن    8الـي   7نمودن ممكـن نبـود، آنـان     حدي زياد بود كه جداگانه با هر نفر بيعت
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بسـتند. هـر    كردند و با خدا عهد مي انداختند و توبه مي ها دست مي كردند و مردم به عمامه مي
 شد. مرتبه اين عمل تكرار مي 18يا  17روز 

ي مردم حـدود   نمود و علاوه بر توده روز سيد در كلكته مردم را ارشاد مي 20يا  15مدت 
شدند. همينطور شيخ عبدالحي برهـانوي   هايش حاضر مي تن از علما و شيوخ در موعظه 2000

پرداخـت، و   ر تا عصر به ارشاد مـردم مـي  همراه سيد روزهاي جمعه و سه شنبه بعد از نماز ظه
 شدند. نفر مسلمان مي 15الي  10روزانه 

شـان از شـريعت، بـازار تجـارت      ها و توجه مردم بـه ديـن و اطاعـت    از تأثيرات اين موعظه
 ترين شهرهاي هند و مركز انگليس بود، تعطيل شد. بـازار  شراب در كلكته كه يكي از بزرگ

كاسد شـد و بـه سـبب كسـاد بـازار و تعطيـل شـدن بـازر شـراب،          ها  ها و شرابخانه فروشي مي
فروشندگان از پرداخت ماليات به حكومت امتناع ورزيدند. زماني كه سيد مـردم را بـه جهـاد    
فرا خواند، مردمِ طبقات مختلف با نشاط و حماسه دعوتش را لبيك گفتند و به وي پيوسـتند.  

هايشان را  هايشان را بستند و مردم خانه ن مغازهشان را رها كردند، بازرگا كشاورزان كشاورزي
ترك كردند و غربت در راه خدا را برگزيدند و به پست سرشان هرگز ننگريستند و تـا آنجـا   

هـ در وادي بالاكوت در سنگرهاي جهـاد بـه شـهادت     1246پيش رفتند كه سرانجام در سال 
 ردند و به جهاد خويش ادامه دادند.ها پناه ب هاي كوه ي شان نيز به قله رسيدند، باقي مانده

كشـيد و حكومـت    هـاي اخيـرش را مـي    اين در حالي بود كه تمدن اسلامي در هند نفـس 
اسلامي در حال فروپاشي بود. اما هنوز در بين مردم غيرت اسلامي و شـعور دينـي، انابـت بـه     

يـا و  گـرفتن زنـدگي دن   سوي خدا و گريختن به سوي او شتاب بـه سـوي داعـي خـدا، ناديـده     
 گذشتن از جان و مال وجود داشت.

كــه اش  ســرانجام جــاي پــاي انگلــيس در ايــن ســرزمين محكــم شــد و سيســتم آموزشــي 
داد. افكار و تمـايلات انگلـيس در بنـي مـردم      شان بود، داشت نتايجش را مي بزرگترين سلاح

لاً سرايت نمود و بدون اين كه خود احساس كنند، نظام زنـدگي و نظـام فكـري در هنـد كـام     
هـا خـاموش شـد، گرمـاي زنـدگيِ       هاي دل ها در باب دين فرو نشست، شعله تغيير كرد. همت
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ترين انگيزه در راسـتاي پيشـرفت    ها و رقابت طبيعي كه مهم ها، خواست ديني سرد شد، رغبت
هاي كوشـش   و ابتكار است، از دين و روحانيت به سوي زندگي و ماديت برگشت، از انگيزه

و آنچـه مربـوط بـه روح و قلـب اسـت كاسـته شـد و در عـوض موانـع و           در باب ديـن، علـم  
ها افزوده شدند، و اسباب و عوامل ضد دين و معنويت افـزايش يافـت. مـوج نبـوغ،      بازدارنده

نواوري، ذكاوت و تيزهوشي كه تا به حال به سوي علوم مربوط به دين و روح متوجه بود، به 
 اسبابِ رفاه و آسايش متوجه شد. كردن سوي علوم مربوط به زندگي و فراهم

با  اين وصف اين دوران در حال اتمام، اندك رمقي داشت و با مرگ دست و پنجـه نـرم   
كرد، مرداني كه همچنان به سوي دين، اصلاح نفس، تزكيه، تهذيبِ اخلاق و آراستن آن  مي

اخـلاص و   رغبتي به دنيا و توجه بـه  آخـرت و   كردند و يادگاران گذشتگان در بي دعوت مي
اتباع سنت بودند، وجود داشتند. آنان همچنان در بين مردم داراي دعـوت بودنـد و مسـلمانان    

دانستند،  شان را از واجبات زندگي و حقوقِ دين خويش مي ارتباط با آنان و تمسك به سيرت
ي خـويش،   داران و صاحبان دنيا، نسبت بـه حسـن خاتمـه    حتي برخي از فرمانروايان و سرمايه

رو آخرت، اصلاح قلب و عمارت باطن توجه زيادي داشتند، امـا تمـام ايـن مـوارد در ايـن      ام
ي درخـت   شدن بـود؛ زيـرا ريشـه    كشيدن چراغ قبل از خاموش برهه از زمان چيزي شبيه شعله

 دين خكشيده بود، آب زندگي از آن قطع شده بود و گردبادي آتشين برآن وزيه بود.
هاي اصـيل در ديـن و علـم بـه سـبب تـأثيرات محـيط و         اندانمتأسفانه در مراكزِ ديني و خ

هاي انگليسي، ترديد و بدگماني سرايت نمود، اعتمـاد بـه خـدا، اعتمـاد بـه صـفات و        آموخته
شان را به تحصيل علوم ديني بفرسـتند، تـن    هايش ضعيف شد. پدران از اين كه فرزندان وعده

غربي را آموختند، آنهم نه به سببِ تحصيل  هاي زدند و به آنان علوم مربوط به زندگي و زبان
رغبتي در دين و فـرار   يك علم و فن مفيد و نافع و يا به سبب دفاع از اسلام، بلكه به خاطر بي

هايشـان از فقـر و نـاداري ضـايع شـوند، ايـن علـوم را         از خطرات آينده كه مبـادا جگرگوشـه  
 آموختند.
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شـد. ايـن دوران روحـي آخـرين      به اين شكل اين نسل مبارك منقرض و بسـاطش جمـع  
گري پديد آمد و دنيا چـون بـازاري شـد كـه      هايش را كشيد و پشت سرش دوران مادي نفس

 جز خريد و فروش چيزي ديگر در آن نيست.

َن ماده و شكمارفو 
كه كبشـه بنـت معـديكرب بـرادرش، عمـرو بـن معـديكرب را بـه سـبب          اند  روايت كرده

 مورد سرزنش قرار داد و چنين گفت:اش  شده پذيرفتن خونبهاي برادرِ كشت
ــــــك عمــــــراً أنَّ عمــــــراً مســــــالم عْ عن دَ  وَ

 

ــــم  ــــبرٍ لمطع ــــير ش ــــرو غ ــــنُ عم ــــل بط  وه
 

بـيش از يـك وجـب بـراي      كار اسـت، مگـر شـكم عمـرو     عمرو را بگذار كه وي سازش«
 ».خوراك است؟

را  ديد كه چقدر بزرگ و وسيع شده اسـت، زمـين   ي انسان قرن بيستم را مي اگر وي معده
كنـد، چـه تصـور     در خود جاي داده است و جز خـاك [گـور] چيـز ديگـري آن را پـر نمـي      

ي آز و ولع انسان به قدر بزرگ شده است كه بـا مقـدار انـدكي از مـال      كرد؟ آري، معده مي
شود و به چنان حـرص و عطشـي دچـار شـده اسـت كـه بـه سـادگي سـيراب و قـانع            سير نمي

سـر  » هـل مـن مزيـد   «ش جهنمـي دارد كـه همـواره فريـاد     شود، هر انسان در وجود خـوي  نمي
طلبي مسلط شـده اسـت؛ گويـا جـن      دهد، بر اقشارِ مختلف مردم شيطاني از حرص و فزون مي

خواهد دنيا را فرو ببلعد و از هر  و انسان چنان حريص و آزمنده شده است كه مي اند، زده شده
امـا هرگـز نـه نيازهـايش بـرآورده      زراندوزي كنـد،   –چه حلال چه حرام  –طريقي كه شده 

يابد. علت اساسي، طبيعت و سـاختارِ زنـدگيِ مـادي كنـوني      شود و نه به آرامش دست مي مي
است كه به آخرت باور ندارد. بديهي است كسي كه جز دنيا به زندگي ديگري اعتقاد نـدارد  

تـرين هـدف و    دنياي كنوني است، اين زندگي را سرمايه، مهـم اش  و اولين و آخرين زندگي
و منـافع آن چيـزي را بـه تعويـق     هـا   دهد و از لـذت  ترين دستاوردش قرار مي خواسته و نهايي

دهد. كسي كه به جهاني ديگر غيـر از ايـن جهـان ايمـان      اندازد و فرصتي را از دست نمي نمي
 انداز كند؟ خواهد پس ندارد، براي چه جهاني مي
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احت و سادگي تمام از اين روحيه اينگونه طرف بن عبد، شاعر جوان دوران جاهلي با صر
 تعبير نموده است:

ـــــي ـــــعَ منيت ف ـــــتطيعُ دَ ـــــتَ لا تس ـــــإن كن  ف
 

ني أبادرهـــــا بـــــما ملكـــــتْ يـــــدي   فـــــدعْ
 

ــــــــه ــــــــه في حيات ي نفس ــــــــروّ ــــــــريمٌ ي  ك
 

ـــــدي  ـــــا الصّ ن ـــــداً أيّ ـــــا غ ـــــتعلمُ إن متن  س
 

بلـه نمـايم،   تواني مگر را از من دور كني، مرا بگذار تا با آنچه دارم بـا مـرگ مقا   اگر نمي«
كند، فردا كه مرديم خواهي دانست كـدام يـك    انسان بزرگوار خود را در زندگي سيراب مي

 ».از ما تشنه است
اشـد و بـه   ي متمدن، جز كساني كه مورد لطف خداوند قـرار گرفتـه ب  ها انسان مروزه تماما

فقط بـا ايـن    اي دارند؛ نعمت ايمان از اينگونه نگرش مصون مانده باشند، چنين تصور و نظريه
برخي شهامت آن را دارند كه آشكارا از آن سخن بگويند و برخي هم داراي زبان  تفاوت كه

 شان باشد، نيستند. هاي دروني ي خواست بليغي كه بازگوكننده
علت ديگر ادبيات معاصـر اسـت كـه جـز از مـاده و صـاحبان آن از چيـزي ديگـر خسـن          

ران، محتكـران و توليدكننـدگان، ذليـل شـده اسـت؛      دا گويد؛ ادبياتي كه در برابر سـرمايه  نمي
ي  ي ادبيات گرانقدر نيست، جزئيات زندگي اينگونه افـراد را بـه رشـته    ذلتي كه هرگز زيبنده

كنـد و نهايتـاً    هاي عريض و درشت منتشر مـي  شان را با قلم آورد، القاب و اسامي تحرير درمي
اي مادي يـا بـه قهرمـاني از قهرمانـان      نتيجهاين كه ستايش و تمجيد و... هر فصل از داستان به 

شود و براي خواننده گاهي آشكارا و گاهي به اشاره مكتـبِ اپيكـوري را    گري ختم مي مادي
كند، و ادبيات با نثر و نظمش، فلسفه و داستانش، تجزيـه و تحلـيلش، جوانـان را بـه      تزيين مي

كنـد و خواننـدگان    غيب مـي هاي زودگذر تر هاي زندگي و خوشگذراني دست يافتن به لذت
يابنـد،   گري، به چيزي ديگر دسـت نمـي   ي مادي و تقديس رجال مادي در پايان جز به روحيه

طبيعت، به كسي ديگر ارج قايل نيست و از رذايل اخلاقـي   دارِ نازك اي كه جز سرمايه جامعه
رچند داراي كند و در عين حال انساني كه ه پوشي مي و تبار پست و اخلاقِ نادرست آن چشم

مهري  استعداد، خلاقيت، اصالت و جوهر باشد، اما چون با معيارهاي او منطبق نيست، مورد بي



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   372

گيرد و  گيرد و از طرفي به اشاره و چه بسا اوقات به صراحت حق حيات را از فقير مي قرار مي
چنـين  كند. بديهي است كه اگر انسان بر  چون سگان، ستوران و چهارپايان با وي برخورد مي

ده، از طرفـي معيارهـاي ارزش و    اي نشورد، ناگزير خودش را با معيارهايش تطبيق مـي  جامعه
ها و مطالباتش متنـوع و زيـاد    اي همواره در حال تغيير است و خواسته ظرافت در چنين جامعه

شـود جهـت بـه     گيـرد كـه مجبـور مـي     اي كـه انسـان چنـان در تنگنـا قـرار مـي       است؛ به گونه
ها و مشقات دست و پنجه نـرم كنـد    هاي نادرست روي آورد و با رنج ل به راهآوردن ما دست

 شماري به دنبال دارد. هاي بي ها و غم كه مصيبت
ها، توليدگران و سازندگان، مشكل را چند برابر كرده است، هـر   ي كارخانه وقفه رقابت بي

لا، انـواع سـيگارها،   هـاي مـدل بـا    ترين توليدات، ماشـين  صبح در هر شهر سيلي جديد از تازه
هاي مدرن سرازير است كه  ها، وسايل بهداشتي و آرايشي، ابزار آلات زينتي و دستگاه كفش

هيچكدام نيز جزء ضروريات و لوازم اوليه نيسـت و صـرفاً جهـت منفعـت صـنعتي و احتكـار       
گـذرد كـه ايـن ابـزار آلات غيـر ضـروري در رديـف         شوند، اما ديري نمـي  تجاري توليد مي

 دسترسي نداشت گويا از مردگان است.ها  آن آيند و هركس به هاي اوليه درمينياز
در  –با توجه به اين عوامل و عوامل ديگر، ارزش مال و دنيا در نظر مردم خيلي بـالا رفتـه   

اي از  اي رسـيده اسـت كـه در هـيچ دوره     و بـه درجـه   –حالي كه درگذشته چنين نبوده است 
ما سراغ داريم، نرسيده است. مال به سانِ روحي شده است كـه   ادوار مدون تاريخ تا آنجا كه

ي مردم در راستاي اعمـال و   ترين انگيزه ي بشري جاري و ساري است و مهم در كالبد جامعه
دارد و سازنده را  رود. پول است كه مخترع را به اختراع وامي مي هاي مدني به شمار مي فعاليت

دارد و نماينـده را بـه    ي را بـه ايـراد سـخنراني وامـي    به سازندگي، پول است كه شخص سياس ـ
دارد و فرماندهان نظامي را به شورش. خلاصـه ايـن كـه     مي كانديدا شدن، عالم را به نوشتن وا

تنها محوري است كه مركز تمام حركات زندگي كنـوني قـرار گرفتـه اسـت. چنانچـه اسـتاد       
 يد:گو جول، معلم فلسفه و روانشناسي در دانشگاه لندن مي
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ي اقتصادي است؛ شكم و جيب ميزان هـر حركتـي    ي حاكم بر عصر كنوني، نظريه نظريه«
است كه با توجه به ميزان ارتباط آن حركت با جيب و شكم، به همـان انـدازه آن حركـت را    

 ».دهند مورد توجه قرار مي
ي گـرفتن زنـدگي و بـر مبنـاي تأليفـات و مقـالاتي كـه در زوايـا         اگر بخواهيـد بـا ناديـده   

ها نگاشته شده است، در سرشت و افكار عصر خويش داوري كنيد، سخت در اشتباه  كتابخانه
شـود كـه    هاي فلسفي و مقالات تحليلي و علمي مطالبي ديـده مـي   خواهيد بود؛ زيرا در كتاب

كند؛ عصري كه معيارهاي اخلاقي در  كند در عصري خيلي پيشرفته زندگي مي انسان فكر مي
هـاي والاي انسـاني در آن رواج دارد، ابرهـاي فضـيلت و بزرگـواري       شآن حاكم است، ارز

چرخد. اما واقعيت چيزي ديگر است؛  برآن سايه افكنده است و روح علم و ديانت در آن مي
نوشته شـده   –كنند  كه اغلب نويسندگان در آن زندگي مي –ها در عالم خيال  زيرا اين كتاب

شـان   لمي خيالي هسـتند كـه از تصـورات و خيـالات    است؛ آخر نويسندگان همواره داراي عا
 كنند. گيرد و آنان همواره آن عالم خيالي را توصيفل مي شكل مي

ها، با زندگي در ارتباط باشـيد و بـا مـردم نشسـت و      اما اگر از نزديك، نه از لابلاي كتاب
حضـر گـوش   شان در خانه و قطار، باغ و بستان و در سـفر و   برخاست داشته باشيد و به سخنان

ها و آغـاز و   ها، خواست دل ي زبان داده باشيد، متوجه خواهيد شد كه سخن مجالس و مشغله
 چرخد، پول است. فرجامِ هر موضوع و مركزي كه زندگي به گردن آن مي

كند  انديشد، سرزنش مي شاعري عرب، فقيري را كه جز لباس و طعام به چيزي ديگر نمي
 گويد: و مي

 نــــــــاه وهمــــــــهلحــــــــا االله صــــــــعلوكاً م
 

 مــــن العــــيش أن يلــــق لبوســــاً ومطعهــــا 
 

 ».خدا لعنت كند مسكيني را كه آرزويش در نزدگي فقط لباس و غذاست!«
كـرد؟   آورد و تمـدن كنـوني را مشـاهده مـي     چگونه بود اگر اين شاعر سر از خاك درمي

در پـي   داران و مسـتمندان، همـه و همـه    هـا و اشـراف، سـرمايه    فيلسوفان و سياستمداران، نابغه
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هـا و القـاب مختلـف يـاد      گذرد، هرچند هم به شـكل  هدفي هستند كه از لباس و غذا فرا نمي
 امان در راه خوراك و پوشاك. شود؛ گويي زندگي پيكاري است بي مي

 فروريختن اخلاق و جامعه
ي اسـلامي شـرق در    شرق اسلامي را بيگانگان در حالي مورد تجاوز قرار دادند كه جامعه

مور اجتماعي دچار انحطاط شديد شده بود، امراض اخلاقي و اجتماعي دامنگيرش اخلاق و ا
هـاي   ترين عامل در فروپاشـي كشـورهاي اسـلامي و شكسـت ملـت      شده بود، اين پديده مهم

 شد. شرقي محسوب مي
هايش هنوز به برخي از اصول  ي اسالمي در شرق با تمام كاستي اما با اين وصف نيز جامعه

شود، پايبند  هاي برتر اجتماعي كه نظيرش در جوامع ديگر يافت نمي و ويژگيوالاي اخلاقي 
اي از ظرافـت، دقـت و    بود. هنرِ اخلاق در نزد شرقيان چنان پخته و كامل شده بود و به درجـه 

كنند و غربيان جز در شعر و ادبيات  لطافت رسيده بود كه مغزهاي كنوني تصورش را هم نمي
 كند. يشان هم خطور نم به خيال

بسا اوقات انسان داستاني از استحكام روابط اجتماعي و روابط بـين افـراد يـك خـانواده و     
خواند يا  هاي متمادي به دور از هر نوع مصلحت و منفعت مادي مي استمرار اين روابط تا قرن

هاي كنوني هرگز قابل تصور نيست؛ همچون شفقت پدران بر فرزندان،  شنود كه براي نسل مي
ن فرزندان به پدران، احترام كوچكان نسبت به بزرگان و شفقت بزرگـان بـر كوچكـان،    احسا

داري خدمتگزاران، پايداري جوانان بر اخلاق نيكو،  عفت و پاكدامني زنان، وفاي زنان، امتنت
برخورد اشراف با يكديگر، محافظـت اخـلاق و عـادات خـودب، رعايـت پوشـش، شـعاير و        

 يرخواهي نسبت به دوستان.برخورد اسلامي، ايثار و خ
شـان   محبت فرزندان با پدران و نيكي به آنان و تلاش در اداي حقوق آنان به دوران حيات

شان با حفظ ارتباط با دوستان پدر و مـادر و ادن هـدايا بـه     شد، بلكه بعد از مرگ خلاصه نمي
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فرمـوده   صخـدا  ر يافت؛ زيرا پيامب ي آنان، اين محبت و احسان استمرار مي اولاد و خانواده
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شـان از پـدران بـه حـد از خودگذشـتگي و جـان        احسان به فرزندان و اطاعـت ». پدرت هستي
شان ضـرب المثـل    ي پدران نسبت به فرزندان نثاري رسيده بود، محبت خالصانه و خيرخواهانه

ها، تمـايلات، راحـت    شان تمام خواسته بود، پدر و مادر جهت تربيت، اصلاح و تعليم فرزندان
سـواد در ايـن مسـير، ظلـم      كردند، حتي پدران و مادران بـي  لذت مادري و پدري را فدا مي و

كردنـد و بـه    ي آنان بر بدن فرزندان را حياناً تحمـل مـي   معلمان و ضررهاي واردشده از ناحيه
شـدند، تـا آنجـا كـه      شـان هـر نـوع سـختي و رنـج را تمحـل مـي        خاطر رشد و نبوغ فرزنـدان 

بقات متوسط و پـايين بـر ايـن نكتـه اتفـاق نظـر داشـتند و كسـي كـه          هاي شريف و ط خاندان
 دانستند. كرد، او را پست و فرومايه مي برخلاف اين عمل مي

تنبيه و وصيت هارون الرشيد به دو فرزندش، امين و مأمون در مورد خدمت به استادشـان،  
 كسائي، در تاريخ مشهور است.

كنند و بيانگر طبيعـت شـرقي در ايـن     يت مييكي از موارد عجيبي كه در اين موضوع روا
زمينه است اين كه تاج الدين آلدز، فرمانرواي افغانستان بعد از شهاب الدين غوري، فرزندش 

ميرد. چـون تـاج الـدين از ايـن      زند كه مي سپارد، معلم پسر را چنان كتك مي را به معلمي مي
گويد: از  ار كند و به وي چنين ميدهد تا فر كند، به معلم دستور مي موضوع اطلاع حاصل مي

 توانم امنيت تو را تضمين كنم، امكان دارد باعث رنجش تو شود. ي مادر پسر نمي ناحيه

                                           
 .روايت مسلم از طريق ابن عمر  -)1(
 روايت ابوداوود از طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده به صورت مرفوع. -)2(
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مَ «ي شريعت بـود:   ي اسلامي براساس تعاليم ارزنده ي كوچك و بزرگ در جامعه رابطه  تب
ب َ  نب  َبرحَب َ  م �ب غي رَريَ   صب

�ب قّ  لب نب  حب يِ�ي
بِ  بُ (P» تي ّ  ابلب َ

333F

1(
P. 

 ».هركس بر كوچك ما رحم نكند و هركس حق بزرگ را رعايت نكند، از ما نيست«
هاي تمدن شرق، يكنواختي در زندگي و محافظت از يـك رنـگ و يـك     يكي از ويژگي

كرد و يا در شـكل و قـالبي خـاص در برابـر ديگـران       شكل است. هركس كاري را شروع مي
داد، اگر عادتي يا هيأت خاصي از پوشـش   را ادامه مي شد، به همان نحو تا پايان آن نمايان مي

كرد، تـا آخـرين لحظـات     كرد و يا اين كه با كسي به روش خاصي برخورد مي را انتخاب مي
هاي  ها، تغييرات جوي و بيماري ها، مصلحت ماند، بدون اين كه رويداد قدم مي ثابت عمر برآن

 جسمي، برآن اثر گذارد.
ها، معيار شـرف و احتـرام، داشـتن ثـروت زيـاد نبـود، در يـك         ندر زندگي قبايل و خاندا

خاندان، سطح مالي اختلاف فاحشي داشت؛ اعضاي يك قبيله يا طايفه از لحاظ ثروت و مقام 
نهايت بينوا بود؛ اما كسي  بسيار باهم تفاوت داشتند؛ مثلاً يكي بسيار ثروتمند بود و ديگري بي

د و برخي را به سبب تفاوت اقتصـادي بـر ديگـران بـالا     توانست بين آنان تفاوت قايل شو نمي
ها و رسومات، چنين چيزي وجود نداشت. هرگاه كسـي از جانـب    ها، خاندان برد. در خانواده

كرد، چـون شـيرِ خروشـان     فردي بوي تبعيض و تفاوت و يا برخوردي تحقيرآميز را حس مي
يافت، همگي  چنين واكنشي دست ميشوريد، و يا اگر مهماني از صاحب خانه و ميزبان به  مي

كردنـد، آنـان در كنـار     ي خود را با ميزبـان قطـع مـي    كشيدند و رابطه از آن ضيافت دست مي
 ي خويش يك دست بودند. برادر مظلوم و ستمديده

باليـد، بـا    فقيرِ درمانده از يك قبيله بـا جـرأت تمـام در حـالي كـه بـه وجـود خـويش مـي         
شد و بـه سـبب فقـر خـويش احسـاس هـيچ نـوع ضـعف و          رو ميثروتمندان همان قبيله رو به 

نمود؛ از سوي ديگر ثروتمند و حتـي حـاكم، فقيـر مزبـور را مـورد اكـرام قـرار         حقارتي نمي
بـود؛ قطـع نظـر از ظـاهر     اش  دادند و جايگاهي كه مناسب با شرف، نسب و فضـيلت ذاتـي   مي

                                           
 روايت ابوداوود از طريق عبداالله بن عمر. -)1(
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ي  اصـالت بـزرگ، ذخيـره    ي درهـم ريختـه، بحـران عارضـي اقتصـادي كـه بـر        ژوليده، قيافه
آلايش، رويشگاه پاك، دين متين و علم وافرش سايه افكنده بود، برايش قايل بودند، فقيـر   بي

كـرد و صـبر و    داشتن تنگدستي و تنگي معيشت خويش فوق العاده تـلاش مـي   نيز در پناه نگه
گرفت و حتـي از ايـن كـه كسـي متوجـه وضـعيت وي بشـود، ناراحـت          پايداري در پيش مي

شد. انسانِ آزاده وجدانش چون دين و ناموسش عزيز و محترم بود؛ به هيچ قيمتي فروختـه   يم
گرفت. افرادي بودند كـه بـا گفـتن يـك دروغ و      شد و هرگز در معرض فروش قرار نمي نمي

ــي مــي ــانتي جزي ــا مــرگ ســرخ را     خي ــد، ام توانســتند خــود را از مــرگ حتمــي نجــات دهن
ردند، تاريخ هنـد در ايـن مـورد مطالـب دلپـذيري را نقـل       ك گزيدند و چنين حركتي نيم برمي

 كرده است كه قطعاً امثالش در تاريخ تمام كشورهاي اسلامي به كثرت وجود دارد:
م به جرم شركت در شورش عليه حكومت انگليس  187شيخ رضي الدين بدواني در سال 

حاكمه شد. حـاكم  هاي انگليس كه حاكم آن شاگردش بود، م بازداشت و در يكي از دادگاه
مزبور از طريقِ دوستانِ شيخ به وي اشاره نمود كه اكر شيخ اتهمان مرود نظـر را انكـار كنـد،    

شود. اما شيخ خودداري كرد و چنين گفت: مـن در شـورش عليـه انگلـيس شـركت       آزاد مي
را توانم اين واقعيت را انكار كنم، سرانجام حاكم ناگزير حكم اعدام شيخ  ام، چگونه مي كرده

روي سكوي اعدام بردند، حاكم گريسـت   صادر نمود، هنگامي كه شيخ را براي اجراي حكم
و گفت: اگر اكنون هم ادعا كني كه اتهام من كذب و دروغ بوده است، مـن بـراي نجـات و    

خواهي علمم را با گفتن دروغ،  استاد خشمگين شد و گفت: آيا ميكنم.  ات تلاش مي آزادي
ام و هـم اعمـالم از بـين رفتـه اسـت. آري، مـن در        هم زيـان ديـده   محو كنم؟ در اين صورت

 خواهد انجام دهيد، وي سرانجام اعدام شد. تان مي شورش شركت داشتم، هرچه دل
شان منحصـر بـه چيـزي نبـود كـه مربـوط بـه         شان در كردار و معتقدات صداقت و اعتراف

، آنان از تعصبات نژادي، قومي شد، بلكه در برابرِ امت و ملت نيز صداقت داشتند خودشان مي
و ملي كه امروز ترويج يافته است، كاملاً به دور بودند، آنان شـهادت دروغ را بـه نفـع امـت،     
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دانستند و باور داشتند كه احكام شرع، فرد، امت، امور  ملت و وطين رذيلت و گناه بزرگ مي
 :ك بودندشود و همواره بر اين آيه متمس شخصي و مسايل اجتماعي را شامل مي

هَل ﴿ ُّ َ
� ٰ ََ ِ  ّ�ِينَ ٱَ لمَِ� ب �ََّ ْ اۡ  َۡ ْ ك  اۡ  ً طِ ٱءَامَ َۡ وِ  ّۡاِ

َ
مۡ َ  ُ َِ َف 

َ
َ ٰ َ�َ ۡۡ َ ِ وَل ّ َِ هَدَاءَٓ  ينِۡ ٱش  َ ُِ ل �َّۡ 

َۡرَ�َِ�ۚ ٱوَ  َ
� رَ  ۡ�  َ وۡ راَِ

َ
ًيِ�ل َ ََ نۡ   ُ ْ  َّ  ٱإنِ يَ اۡ َّبعِ  ل  رََ� تَ ََ ل بهِِ ََ وۡ

َ
ىٰ ٱَ َۡ   لهَۡ

َ
ْۚ ن َ�عۡدِل  َ ۡ   اۡ ِۡ ْ  ٓۥ�ن تَ وۡ  ا

َ
َ

اْۡ رإَنِّ  َ ٱ� عۡرضِ  َّ  �  َ ِ ب ََ نَ   ِۡ ََ ل َ�عۡ ََ ِ  ].135النساء:[ ﴾١َ�نَ ب
اي كساني كه ايمان آورده ايد! به عدل و داد استوار [و] براي خدا گواه باشيد، و هرچند «

ه باشند. اگر [كسي كه به زيان او تان] به زيان خودتا يا پدر و مادر و خويشاوندان بود [شهادت
شود] دارا يا نادار باشـد [رغبـت بـه دارا يـا شـفقت بـه نـادار شـما را از اداي          شهادت داده مي

تـر اسـت. پـس از هـوا و      شهادت حق منصرف نكند] كه [در هرحال] خداوند به آنان مهربـان 
پيچانيـد يـا [از آن]   هوس پيروي نكيند كه [از حق] بگذريد. و اگـر زبـان [از اداي شـهادت] ب   

 .»كنيد آگاه است روي بگردانيد، خداوند به آنچه مي

مۡ شََ� ﴿  ُ ًّ َٗ َ�ۡرمَِ ْۚ  َٔ وَ اۡ ّٗ َ�عۡدِل  َ
� ٰ َ�َ   ۡۡ ْ ٱلن  ََ اۡ دِل  ىل  وَ  َۡ َۡ ُ  لِِتّاۡ َۡرَ َ

َ َۡ ْ ٱه  اۡ ۚ ٱ ّ�ا  َ َّ﴾ 
 ].8: ةالمائد[

، دادگري كنيد كه آن به پرهيزگاري دشمني قومي شما را برآن ندارد كه دادگري نكنيد«
 »تر است نزديك

ت م َ�ۡ�َ ﴿ َۡ كَ َۡ ِ  َلّسِ ٱ�َ ا  اْۡ ب  َ ن َ�ۡك 
َ
َِ ٱَ ّۡعَدۡ

 ].58النساء: [ ﴾
 .»و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد، اين كه دادگرانه داوري كنيد«

ِۡت مۡ رَ ﴿ ْ ٱ�َ ا َ  اۡ دِل  ل  َۡ َّ ۡۡ َ�نَ  َا َ رۡ َ  ].152الأنعام: [ ﴾وَل
و هنگامي كه سخني در كار داوري يا شهادت گفتيد دادگـري كينـد، هرچنـد محكـوم     «

 .»عليه از خويشاوندان باشد
كنند: باري اختلافي بين مسلمانان و هندوها در مـورد زمينـي در    چنانچه بزرگان ما نقل مي

دعا داشتند كه ايـن زمـين   ي كاندهله از توابع مظفرنگر در هند به وقوع پيوست. هندوها ا قريه
. جهت حل و تهاس و مسلمانان مدعي بودند كه مربوط به مسجد آن هاست آن مربوط به معبد
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فصل قضيه به دادگاهي كه حاكمش انگلـيس بـود رفتنـد، حـاكم، قضـيه و دلايـل طـرفين را        
ه اي دسـت نيافـت. حـاكم از هنـدوها سـؤال كـرد: آيـا در ايـن قري ـ         استماع نمود، اما به نتيجه

مسلماني را سراغ داريد كه صداقت و امانتش مورد اعتماد باشد و طبق نظر وي حكـم صـادر   
جواب دادند: آري، اسم يكي از علما و نيكـان مسـلمان را ذكـر كردنـد، قاضـي      ها  آن نمايم؟

فردي را دنبال عالم مورد نظر فرستاد، تا در دادگاه حاضر شود، هنگامي كه قاصد پيام قاضـي  
 ي انگليسي نگاه نكنم. ام كه به چهره د، او گفت: من سوگند ياد كردهرا به وي دا

قاصد قاضي برگشت و موضوع را به وي اطلاع داد، قاضـي گفـت: اشـكالي نـدارد فقـط      
 حاضر شود و نظرش را بيان كند، كافي است.

عالم مزبور به دادگاه آمد و در حالي كه صورتش را از حاكم برگردانيده بود، گفـت: در  
 .هاست آن قضيه، حق با هندوهاست و زمين از آن اين

قاضي نيز طبق نظر وي فيصله كرد و در اين قضيه مسلمانان متضرر شدند، اما از طرفي اين 
قضيه بر هندوها تأثيرات عميقي بر جاي گذاشت و گروهي از آنان به اسلام گرويدند، مـردم  

د و چون ساير كالاهـا آن را در بـازار   دانستن اي مقدس از جانب خدا مي علم را امانت و عاريه
دادنـد و هيچگـاه    شان را در خدمت گناهكاران و متجاوزان قرار نمي فروختند، هرگز علم نمي

هاي غير اسلامي از علم آنان به نفـع خـويش كـار     راضي نبودند كه حكام ظالم و يا حكومت
 گيرند.

 ايـم،  و در تـاريخ خوانـده  انـد   يكي از مواردي كه افراد مرد اعتماد براي ما حكايت كـرده 
هـ) در شـهر رامپـو در برابـر حقـوقي      1234ماجراي ذيل است: شيخ عبدالرحمين رامپوري (م 

روپيـه نبـود، مشـغول     10نمـود و بـيش از    خيلي ناچيز كه از طرف امارت اسلامي دريافت مي
ي  دانشـكده روپيـه در   250تعليم بود، حاكم انگليس مستر هاكنس با حقوقي خيلي بالا يعنـي  

جنبـه بـود و در ضـمن     50بريلي به وي پيشنهاد تدريس داد. اين مبلغ در آن زمان مسـاوي بـا   
 د.ي افزايش حقوق بعد از گذشت مدتي از كارش را هم به وي دا وعده
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روپيـه   10شيخ از پذيرفتن پيشنهاد مستر هاكنس عـذرخواهي نمـود و گفـت: مـن اكنـون      
 را بپذيريم از حقوقِ كنوني خويش نيز محروم خواهم شد. كنم و اگر پيشنهاد شما دريافت مي

حاكم انگليسي تعجب نمود و گفت: عجيـب اسـت مـن چنـدين برابـر حقوقـت را بـه تـو         
 كني؟ كني و به حقوق ناچيز خودت اكتفا مي دهم، تو از اين مبلغ صرف نظر مي مي

دري دارد كـه  شيخ عذرخواهي و اظهار تعلل نمود، مبني بر اين كه در منزلش درخت س ـ
ي آن علاقمند است و اگر پيشنهاد حاكم را بپذيرد و در بريلي اقامت گزيند از  شديداً به ميوه

 شود. اين نعمت محروم مي
ي درختـت هسـتم كـه از     حاكم انگليس متوجه منظور شيخ نشد و گفت: من متكفل ميـوه 
ر اين كـه شـاگرداني دارد   رامپور به بريلي برايت بفرستم. شيخ براي بار سوم عذر آورد مبني ب

گيرند، اگر پيشنهاد حاكم را بپـذيرد درس   آيند و از او علم فرا مي كه در اين شهر نزد وي مي
 شود. آنان تعطيل مي

دهم كـه   ي درس آنان را در بريلي مي حاكم انگليسي نااميد نشد و گفت: من ترتيب ادامه
 هايشان به تعويق نيافتد. درس

ن تيرش را به هدف زد و گفت: فرداي قيامت پروردگـارم را چـه   اينجا بود كه شيخ آخري
 پاسخ دهم، اگر از من سؤال نمايد كه چگونه در برابر علمت اجرت گرفتي؟

ي عالم مسلمان پي بـرد، سـرانجام    حاكم انگليسي مبهوت شد و خود را باخت و به روحيه
 روپيه سپري نمود. 10شيخ خويش را با همان 

قلب بزرگ را كه حاضر نيست علم چون كالايي بـه معـرض فـروش     ي والا و اين روحيه
دهد تا عقيده و كرامتش بـا مـال و منفعـت مبادلـه شـود، بـا        گذاشته شود و غيرتش اجازه نمي

پستي و فرومايگي امروز اهل علم و دانش و صنعت مقايسه كن كه چگونـه بسـياري از آنـان    
گذارند تا با  بازارها به معرض فروش مي علم، عقل و دستاوردهاي خويش را چون كالايي در

بيع مزايده به هركس كه آن را گران بخرد، بفروشند و در اين معامله عقيده و هـدف و نتيجـه   
 پردازد. برايشان اهميت ندارد، آنچه برايشان مهم است پولي است كه مشتري مي
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ستادي كه ديروز در يابيم، ا دست مي آور آور و گريه هرروز در اين زمينه به خبرهاي خنده
ي  يك مركز اسلامي مشغول تدريس تاريخ و علوم اسلامي بوده است، امروز فلان دانشـكده 

نمـوده، وي را بـه    اي بيشتر به وي از آنچه تا به حال دريافـت مـي   كاتوليكي با پرداخت شهريه
 آنجا كشانده است. فلان آقا كه سابقاًَ در بخـش آمـوزش و پـرورش مشـغول بـوده و جـواني      

روشــن، عــالم و علاقمنــد بــه تحقيــق و پــژوهش بــوده و در مجــلات زنــده داراي مقــالات و 
ي صدا و سيما يا دفتـر هواپيمـايي اسـتخدام     رسد كه در اداره مي هايي بوده، ناگهان خبر بحث

را عـوض كـرده   اش  كنيم چه شده است فلاني را كه اينگونه مسير زندي شده است، سؤال مي
گيرد. فلان محقق و پژوهشـگر   روپيه بيشتر مي 10وي در شغل جديد  دهند كه است؟ خبر مي

وران مـورد تقـدير قـرار     ي تصوف اسلامي نوشته بود و از طـرف انديشـه   اي در زمينه كه مقاله
هاي اروپايي شـده   گرفته بود، اكنون در وزارت خارجه استخدام شده و مترجم يكي از دولت

 درهم اضافه از كارمزد سابقش.است، آنهم صرفاً به سبب دريافت چند 
آيا جز اين است كه پول همه چيز شده است؟ و پول است كه در تمام ابعاد زندگي نقـش  

 دارد و بر روح و رواني مردمان حاكم گشته است؟
ي مشهور عباسي از ابن طاووس در مجلس  كه منصور، خليفهايم  در تاريخ اسلامي خوانده

وي بدهد كه مطلبي بنوسيد. ابن طـاووس از دادن دوات   ي دوات را به خود خواست تا شيشه
امتناع ورزيد. خليفه از وي علت امتناع و عـدم امتثـال دسـتور خليفـه را پرسـيد. او پاسـخ داد:       
ترسيدم مبادا گناهي را ثبـت كنـي و در نتيجـه شـريك جرمـت شـوم و مـددكارت در اثـم و         

 عدوان باشم.
 دند:كر آنان تا اين حد به اين آيات عمل مي

اْۡ َ�َ ﴿ ِ ٱوََ�عَلوََ  ِ�ِ
ىل  ٱوَ  ّۡ َۡ اْۡ َ�َ  �ّاۡ َٗ َ�عَلوََ  ثمِۡ ٱوَ لنِ� ٱوَ  ۡ�ِ دَۡ�  ].2: ةالمائد[ ﴾ّعۡ 

 .»به نيكي و تقوا همكاري كنيد و در گناه و تجاوز همكاري نكنيد«
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ن نبود شا هايي كه مورد قبول هاي قضايي در نظام شان از پذيرفتن مقام ورزيدن موارد امتناع
هاي نخستين زندگي اسلام نمايـان   به قدري زياد است كه به حد تواتر رسيده و در تمام دوره

 است.
گيري از مشاركت  اين نوع احتياط و اجتناب از همكاري در گناه و تجاوز و اين نوع كناره

ترين مساعدت در راستاي اهدافي كـه بـا مصـالح     هاي نادرست و نپذيرفتن كوچك در نظامي
شود و يـا در آن خدعـه و نيرنـگ عليـه      اسلامي سازگار نيست و يا به زيان امت تمام مي امت

گويـا كـه در راسـتاي     رسا و زبـان  امت نهفته است را مقايسه كنيد با ذكاوت، زبان چرب، قلم
 اهداف و مصالح بيگانگان در اختيارشان قرار گرفته است.

هـا و مجلاتـي را عهـده دارنـد كـه       مـه جواناني مسلمان و نويسـندگاني مـاهر تحريـر روزنا   
شان در كشورهاي اسلامي و اثر گذاشتن بر روحيـه و   هاي اجنبي جهت نشر تبليغات حكومت

 دهند. هاي خود مسلمانان انتشار مي تفكر مسلمانان و تحريف حقايق، آنهم با استفاده از تونايي
و بــه انــد  خــالصهــاي اصــيل و  اي از فاضــلان هســتند كــه از لحــاظ نســب از عــرب دسـته 

شان در راه حـق   هايي نسبت دارند كه در عظمت، اخلاص و اسلام ريشه دارند، پدران خاندان
هايي كه در اسامي اين فاضلان است بـراي مـا يـادآورد     نسبت اند، و نابودي باطل پيكار كرده

ان شان كه سرشار از شاهكارهاست، عزيزاني كه خون اين پدر تاريخي است با شكوه از پدران
ي اين فاضـلان نمايـان    شان سرايت كرده و اكنون آثار آن در سيما و چهره ي در رگ و ريشه

هاي اجنبي مشغول خدمت هستند و بـه زبـان فصـيح     است، اما اين عزيز ان امروز در حكومت
هـاي مسـلمان در محافـل     گويند؛ زباني كه قرآن به آنازل شده است و پيـك  مضري سخن مي

نمودنـد و در دل  دشـمن    گفتند و رسالت اسلام را ادا مـي  به آن سخن ميشاهان ايران و روم 
هـا و   شـوران مسـلمان بـا آن حماسـه     انداختند، زباني كه فرماندهان و سلح وحشت و رعب مي

نمودند. آري، با اين زبـان پرافتخـار كـه جـز دلاوري و شـجاعت       هاي جهاد را ايراد مي خطبه
يبد و با اين واژگان رسا و دلكش كه جز براي بيان حق و ز اسلامي براي بيان چيزي ديگر نمي

هـاي اجنبـي كـه مسـلمانان را      دارند براي حكومتها  اين جهاد رد جايي ديگر شايسته نيست،
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و سياسـت، اسـتقلال، ايمـان، فكـر و اقتصادشـان ضـربه وارد       انـد   ي خويش قـرار داده  بازيچه
 كنند. ت ميتبليغااند  نمودهاند و چه كارهاي ديگر كه نكرده

در راه هـا   آن گويند: هاي اجنبي مي ي حكومت كه در بارهايم  بارها از چنين افرادي شنيده
دهنـد. ايـن نـوع     هاي قابل تقـديري را انجـام مـي    مصالح عربيت و اسلام و ترقي آن دو تلاش

در جهاني كه تاريكي مطلق برآن حاكم اسـت، نـور آزادي و آزادگـي هسـتند.     «ها:  حكومت
هـاي بريتانيـايي در جهـت     هاي قابل توجـه رسـانه   كه خدمات مهم و همكاريايم  شنيدهبارها 

نهضت كشورهاي عربي، وحدت افكار و فرهنگ آنان، تحكيم روابط متقابـل، نشـر فرهنـگ    
ــي و اســلامي، آگــاه  ــا عظمــت و تمــدن شكوهمندشــان و    عرب ــاريخ ب نمــودن مســلمانان از ت

رويدادهاي موجود با صـداقت و خلـوص تقـدير و     رساني به جهان عرب از جريانات و اطلاع
(P»كنند بزرگداشت مي

334F

1(
Pها  خوانيم كه اين افراد باور اين حكومت شنويم يا مي . و بسا اوقات مي

را نسبت به دموكراسي صحيح و تلاش آنان را در راه تحقـق امنيـت عمـومي، صـلح جهـاني،      
كنند و به ايـن كـه نـان     ميهاي مستضعف و كشورهاي محكوم به شكست، تأييد  آزادي ملت

 طلبي هستند، كاملاً باور دارند و... ستيزي و حق پرچمدار عدالت و مساوات، ظلم
دانند كه چنين كلمـاتي در   هايشان همسويي ندارد و مي واقعاً اگر وجدان اين افراد با گفته

واي شان استعمال شده است و صرفاً در جهت منافع ماديشان بـوده اسـت، پـس اي     غير موضع
اي واي كه واژگان سرشار  اند، انساني، اي واي كه كالاهاي گرانبها چه ارزان شده بر شرافت

 بختي زبان عرب و مردمان عرب؟! از مفاهيم چه زود از دست رفتند و اي واي بر نگون
و اگر واقعاً با اعتقاد و اعتماد و از روي درك و فهم اظهار شدهاست پس اين چه جهالتي 

حقايق و اين چه انكاري است نسبت به مشاهدات عيني و اين چه مسخي است  است نسبت به
 اند؟ ها به آن دچار شده كه قلب

شود كـه در   نگاري مشاهده مي گويي است. بسا اوقات اديب يا روزنامه امروز عصر تناقض
نويسـد،   مورد يكي از قهرمانان جهاد اسلامي يا يكي از مجددان اسامي موضوعي حماسي مي

                                           
 جملات داخل پرانتز عيناً نقل شده است. -)1(
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هايش نخشكيده است كه با همان قلم به تقدير و ستايش يكي از خائنـان   هنوز جوهر نوشته اما
پـردازد و يـا بـه خـاطر مصـالح سياسـي و منـافع مـادي بـه تأييـد مـوردي از             به ايـن امـت مـي   

 داند. آورد، و اين عملش را نيز تناقض نمي عملكردهاي اجانب روي مي
عربـي خواسـت. شـاعر مزبـور از دادن اسـب      يكي از پادشاهان عرب اسبي از يك شـاعر  

 گزافي پرداخت شود و چنين گفت: خودداري ورزيد، هرچند كه در مقابل پول
 أبيــــــــت اللعــــــــن إن ســــــــكاب علــــــــق

 

ـــــــــــــاع  ب ـــــــــــــار ولا تُ ع ـــــــــــــيس لا تُ  نف
 

شود و نـه   گوهري است گرانبها كه نه عاريه داده مي سكاباز لعن و نفرين به دور باش، «
 ».فروختني است

هـاي ملـي و    هاي بيگانه و يـا حكومـت   اينگونه افراد كه در خدمت حكومت گويا وجدان
موضـوعاتي منتشـر   هـا   آن هـاي  و از رسـانه انـد   ي مسلمانان حاكمند، درآمده ظالم كه برگرده

كنـد و در برابـر دريافـت     شان آن را تأييد مـي  شان راضي است ون علم كنند كه نه وجدان مي
كنند، گويا وجدان اين افراد از اسب آن  نگاري مي و روزنامهنويسند  كارمزد ماهيانه كتاب مي

شود و بـه عاريـه    فروخته ميها  اين تر است كه وجدان تر و ارزان شاعر جاهلي به مراتب پست
 شد. شد و نه عاريه داده مي شود، آما آن اسب نه فروخته مي داده مي

اسـتوار بـود؛ بنيـاني عقلـي، يـا      ها بر بنياني غيـر مـادي    ها و وابستگي در شرق اغلب ارتباط
روحي و يا وجداني كه خودخواهي و خودپرستي در اين ارتباطات جايي نداشـت. بـه همـين    

را مادي يا منفعت طلبي، تحليـل  ها  آن توان آمد كه نمي هايي پديد مي دليل ارتباط و وابستگي
صش نسبت به استاد دار بود؛ به عنوان مثال ارتباط شاگرد و اخلا كرد. اين روابط سخت ريشه

چنان بود كه امروز ارتباط فرزند با پدر چنين نيست. خبـر وفـات اسـتاد مشـهور، علامـه نظـام       
حـالي حاضـر در   ي درسـي مـدون كـه در     هــ) صـاحب برنامـه    1161الدين لكهنوي (متوفاي 
Pمدارس هند و خراسـان 

)
335F

1(
P   بـه   شـود انتشـار يافـت. هنگـامي كـه خبـر درگذشـت او        اجـرا مـي

                                           
ي درسي اكنون در هند و پاكستان، بلوچستان ايان و در برخي از مدارس ديني اهل سنت  اين برنامه -)1(

 ي درسي نظامي به ايشان منسوب است. خراسان همچنان مورد توجه و عملي است و برنامه
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آبادي رسيد، از ثروت شدت غم و اندوه در جا وفات نمود  د كمال الدين عظيمشاگردش، سي
را از دسـت داد. مـدتي   اش  آبـادي از شـدت گريـه بينـايي     و شاگرد ديگـرش، ظريـف عظـيم   

Pنگذشت كه معلوم شد، انتشار خبر وفات استاد نادرست بوده است

)
336F

1(
P. 

ي  ه از طبيعت شرقيان و رابطهشايد ذهنيت معاصر وجود چنين روايتي را نپذيرد؛ اما كي ك
دانـد و نـه دروغ    عميق شاگرد با استاد و محبت آن اطلاع دارد، چنين روايتي را نه عجيب مي

 پندارد. مي
دانند كه چهار قرن قبل از مسيح در اروپا مكتبـي   ي اخلاق مي افراد آگاه به تاريخ و فلسفه

ي بـزرگ و   و هـوادارني از فلاسـفه  ي نوزدهم ميلادي داراي طرفـداران   پديد آمد كه تا سده
دانشمندان اخلاق بود. اين مكتب با اعتقاد به لذت جسمي، آن را ميزان اخـلاق و معيـار تمـام    

ها را غنيمت شمارند و حد اكثر لذت  نمود تا فرصت دانست و به پيروانش تأكيد مي اعمال مي
 و بهره را از زندگي دنيا ببرند.

ي نخست؛ لذت طلبان، معتقد بودنـد كـه    قسيم شدند: دستهپيروان اين مكتب به دو دسته ت
ها  هايش هيچ مانعي وجود نداشته باشد تا انسان بتواند به تمام شهوت بايد بين انسان و خواست

هـا، بـرآوردن نيازهـاي     گفتند: سعادت يعني اشباع شـهوت  هاي مورد نظرش برسد. مي و لذت
 نفس و رسيدن به لذت و خوشي.

معتقد بودند كه رسيدن به منفعتـي كـه سـبب لـذت و     ها  آن ع طلبان بودند.ي دوم؛ نف دسته
ي ماست. بـه همـين دليـل از نظـر آنـان اخلقـا تنهـا         ي زيادي از بشر بشود، وظيفه خوشي توده

چنـين  هـا   آن باشـد،  هـا  انسـان  نمـودن منـافع و خوشـي    زماني ارزش داشـت كـه سـبب فـراهم    
ن شادي و لذت براي بشريت و زدودن رنج و درد از نمود پنداشتند كه سعادت يعني فراهم مي

 آنان.

                                           
 .6، ج الخواطر هةنزرك: الحسني، عبدالحي،  -)1(



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   386

ي لذت و آسايش را كاملاً در پيكـر، تمـايلات    ي محترم روح مادي و روح شيفته خواننده
كنـد، ايـن    تـرين آن مشـاهده مـي    ترين دسته تـا مترقـي   هاي اين مكتب اعم از پست و گرايش

دارد. اين گـرايش مـادي در فلسـفه،     روحيه با طبيعت شرق و اديان آسماني آن كاملاً تفاوت
اخلاق، ادبيات و تمدن غرب عميقاً تأثير گذاشته و همواره بر زنـدگي غربـي و معاشـرت آن    

 حاكم بوده است.
گذشته از آن غربيان براي شناخت منفعت و ارزيـابي آن قبـل از هرچيـز بـه ماديـت روي      

ي مـادي محـض خـويش بـه هـيچ      هـا  نشاندن اذهـان و عقـل   با به داوريها  آن آورند، زيرا مي
حقيقتي كه ماوراي حس، اندازه، شمارش و وزن باشد اعتقاد نـدارد و هرگـز بـه نيرويـي كـه      

Pسبب جلب لذت و آسايش نباشد باور ندارند، ابيقور 

)
337F

1(
P   ق . م) تصـريح نمـوده    271(متوفـاي

است كه منفعت اساس شناخت اعمال است و منفعتي كه سبب جلـب لـذت و سـرور نباشـد،     
هـاي   هـا بـه گـرايش    ها و سـال  رزشي ندارد. بدين ترتيب طبيعت و عقل غربي با گذشت قرنا

اي كه پديد آمد اين بود كـه ذهنيـت غربـي و منطـق معاصـر از       مادي روي آورد، نهايتاً نتيجه
ي لـذت و سـرور ظـاهري نيسـت،      كننـده  هاي غير محسوس كه جلـب  شدن به منفعت رهنمون

به مقام دفاع از ماديت برخاست و معيار حسن و صحت اخلاق را  عاجز ماند و عقليت اروپايي
يـافتن افـراد بـه     وابسته به ميزان جلب منافع مادي و رسيدن جامعه به لذت و آسـايش و دسـت  

خوشي و شادي، دانست. سود مادي معيـار تشـخيص اخـلاق و بازشناسـي خيـر از شـر شـد و        
ود را از دست داد و فقط ارزش ديني و اخلاق كه در ميزان ماديت جايگاهي ندارد، ارزش خ

هـا   هـا و عقـل   در قلـب اش  ي سـلطه  اخلاقي آنهم به اصطلاح قديم باقي ماند كه هر روز دايره
دهد و صرفاً در رديف خاطرات گذشته و شعاير  شود و هوادانش را از دست مي محدودتر مي
 گيرد. قديم قرار مي

                                           
 272يا  270ق . م زاده شد و به سال  341فيلسوف يوناني و بنيانگذار مكتب ابيقوري، به سال  -)1(

دانست و  درگذشت، وي شاگرد اقسنوقراطيس و پيرو ذيمقراطيس بود. او لذت را غايت مطلوب بشر مي
 گفت: لذت خير مطلق است. (د. ن.) مي
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وفاي همسران و حفاظت از ناموس شـوهر   آدابي مانند شفقت و محبت پدران به فرزندان،
دهــد و  گرايــي و نــژاد مــي در غيــاب وي و يــره، جــايش را بــه صــنت، اختــراع، توليــد، ملــي

 يابد. كند و ارزش مي اصطلاحات جديد روز به روز رشد مي
هـاي اجتمـاعي و ملـي كـه براسـاس خطـوط سياسـي، صـنعتي و          ي معاصر با تشكل جامعه

هــاي قرابــت خــوني  بــه روز از روابــط خــانوادگي و رشــته اقتصــادي طــرح شــده اســت، روز
ي كنوني چگونگي برخورد فرزند با پدر و زن با شوهر تـا زمـاني كـه در     كاهد، در جامعه مي

ي مدنيت وجود دارد و سبب آشفتگي اوضاع و شورش عليـه نظـام و ايجـاد مشـكل در      دايره
عفتـي   عه نافرماني پدر، ظلم شـوهر، بـي  مسير مدنيت نشود، اهميتي ندارد. بنابراين، در اين جام

 زن، فساد مرد و خيان همسر، امري عادي است.
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 :فصل اول
 خيزش جهان اسلام

 رويكرد تمام جهان به سوي جاهليت
گفته، اروپاي مسيحي به جاهليـت مـادي    پيش بنابر عوامل تاريخي، عقلي، طبيعي و جبريِ

هاي روحي، فضايل اخلاقي و اصول انساني باز مانـده، از پيـامبران    تبديل شده است. از آموزه
كاملاً دست شسته و اينك در زندگي انفرادي جز لذت و منفعت مادي، در زنـدگي سياسـي   

تي ظالمانه، به چيزي ديگـر  گرايي و نژادپرس جز قدرت و غلبه و در زندگي اجتماعي جز ملي
باور ندارد. در برابر طبيعت انساني و اصول اخلاقـي سـر بـه عصـيان برداشـته اسـت، بـه ابـزار         
[وماشينيزم] سخت دل بسته و از اهداف و مقصاد روي رتافته است و به كلي هدف زندگي را 

 به فراموشي سپرده است.
آوري و  ير در راسـتاي فـن  ناپـذ  اروپا بـا تـلاش مسـتمر در زنـدگي و كوششـش خسـتگي      

ي روح، انكـار دسـتاوردهاي    گرفتن تربيت اخلاقي، تغذيـه  تكنولوژي و در عين حال با ناديده
ي دينـي و   هـاي هولنـاك فاقـد انگيـزه     پيامبران و پرداخت بيش از حد به ماديات و با توانـايي 

و آبـاداني و   كند حصار اخلاقي، تبديل به فيلي خشمگين شده است كه ضعيفان را پايمال مي
خـالي   ي زنـدگي، شـانه   گيري مسلمانان از صـحنه  كند، از يك سو با كناه نسل بشر را نابود مي

شان در امر ديـن و دنيـا و جنـايتي كـه در      ها و كوتاهي كردن از رهبري جهان و پيشوايي ملت
ت هـا بـه دس ـ   و از سوي ديگر، افتـادنِ زمـام ملـت    اند، حق خود و بني نوع انسان مرتكب شده

شدن اروپا به جاي مسلمانان در رهبري جهان و بـه حركـت درآوردن كشـتي     اروپا و جانشين
هـايش   ها و تمدن كنار رفته، اينك جهان با تمام ملتاش  زيستي و مدني كه سكاّن دار حقيقي

به سان قطاري است كه جاهليت و ماديت، لكوموتيوِ آن است و با سرعت تمام دارد آن را به 
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هاي ديگر، سرنشينان  كشاند، اين در حالي است كه مسلمانان مثل ملت ميمعلوم سوي هدفي نا
 اين كشتي هستند و هيچ اختياري از خود ندارند.

اروپا از لحاظ قدرت و سرعت به هر ميزاني پيشرفت كند و تجهيزات و وسايلش افـزايش  
و نـابودي و  يابد، به همان ميزان سرعت قطار بشري به سوي هدف جـاهلي، آنجـا كـه آتـش     

و قتل و كشتار، هرج و مرج اجتماعي، نابهنجاري اخلاقي، بحـران اقتصـادي و فقـر     اضطراب
 يابد. روحي در انتظار اوست، افزايش مي

خواهـد بـه سـوي هـدف      داند و مي اكنون اروپا سرعت سريع السيرترين قطارها را كند مي
 خويش نه با سرعت هواپيما بلكه با سرعت اتم جلو رود.

 ي مادي اروپا بر جهان ط فلسفهتسل
امروز در روي زمين اعـم از اروپـا، امريكـا، افريقـا و آسـيا امـت و يـا جمـاعتي بـه چشـم           

ها  آن هاي خورد كه با عقايد و نظريات غربيان مخالفت ورزد و با روند حركت و ديدگاه نمي
 رار دهد.را مورد بررسي قها  آن ي جاهلي و سيستم زندگي مبارزه كند و اصول فلسفه

شود صرفاً از نوع رقابت بر سر قـدرت   هايي كه احياناً مشاهده مي اختلافات سياسي و تنش
است و اين كه چه كسي بايد در دنبال كردن هدف مشترك مـورد نظـر، رهبـري را ر عهـده     

ها از يرباز دوست نداشتند كه هم پيمانان و متحدان  داشته باشد. بدين جهت بود كه ابر قدرت
ايي افتخار رهبري جهان و درآمدها، منابع، بازارها و مستعمرات آن را در دسـت داشـته   به تنه

دهي، نبوغ  ها از لحاظ قدرت، دانش، تكنولوژي، سازماني باشند؛ نظر به اين كه اين ابر قدرت
هـا   و هوشياري، نه تنها از آن متحدان كمتر نبودند، بلكه برتر نيز بودند. ولي اين كه ابر قدرت

داد  دد آن باشند كه به سوي هدفي ديگر گام نهند و كاري را كه عيسي مسيح انجام ميدر ص
ها را بـه سـوي ديـن و     اينان نيز انجام دهند، در زمين عدل و داد را استوار و برقرار كنند، ملت

گرايي و اخـلاق برگرداننـد، كـاري بـس بعيـد       گري به سوي درون تقوا سوق دهند و از مادي
 بود!
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ي تمدن غربي نيست كه اينك به حـد كمـال و    نيستي روسيه نيز چيزي جز ثمرهنظام كمو
پختگي خويش رسيده است. تنها تفـاوتي كـه نظـام كمونيسـتي روسـيه بـا ديگـر كشـورها و         

ي نفاق و تزوير را كنار زده اسـت و آنچـه    هاي اروپايي دارد، اين است كه روسيه پرده دولت
ند و در اخلاق و اجتماع خويش بدان اعتقـاد داشـتند اجـرا    ها پنهان نموده بود را غربيان مدت

بنـد و بـاري،    دينـي، بـي   نموده است. روسيه حركت كشورهاي غربي را بـه سـوي الحـاد، بـي    
دانست. بنابراين، اينك با شتاب و صراحت تمام به سوي هـدف   گري و بهيميت كند مي مادي

 ند كه خود رسيده است.خواهد بشر را به آنجا برسا كند و مي مشترك، حركت مي

 ها و كشورهاي آسيايي ملت
هـاي آسـيايي و شـرقي در حـال حركـت بـه سـوي هـدفي هسـتند كـه            ها و دولت اما ملت

و در اخـلاق، آداب و اجتمـاع   انـد   هاي اروپايي در تمدن و سياست خويش بدان رسـيده  ملت
در مورد زندگي و هستي  اند. روي آوردهها  آن خويش به چيزهايي باور دارند كه اروپاييان به

نيز باورهايي شبيه باروهايي اروپاييان دارند. در بعد اخلاق، سيرت و تهذيب به چيزي خود را 
البته يـك نكتـه هسـت و آن ايـن كـه       اند. آرايند كه اروپاييان به آن خود را آراسته نموده مي

را بـه  هـا   آن شـند و كشورهاي آسيايي و شرقي حاضر نيستند بيگانگان فرومايه برآنها مسلط با
هـا و   شـان بـاز دارنـد، و يـا ايـن كـه اروپاييـان برآنهـا دولـت          ي سفيه از تصرفاتها انسان سان

ها در خارج از كشورهايشان به آن دست يافته  هاي خويش از آنچه اروپاييان مدت امپراتوري
رفتـار   بـودن اخـلاق و   هـا و شـرقيان مـادي    اما ايـن مطلـب كـه آسـيايي    بودند، محروم بمانند. 

شان ايراد بگيرند، موضـوعي اسـت كـه نـه تنهـا       اروپاييان را نكوهش كنند و از فلسفه و مباني
 اي برايشان آراسته شده است كه كنند، بلكه صفات اروپاييان به گونه هيچگاه تصورش را نمي

 نگرند. را با ديد تقدير و تمجيد ميها  آن
تنـد و زمـام امـور خـويش را بـه دسـت       هرگاه اين دسته از كشورها به اسـتقلال دسـت ياف  

در هـا   آن شـود و سـيرت جـاهلي    شـان نمايـان مـي    گرفتند، آن وقت است كه اخلاق و اصول
ترين شكل از  شود كه بدترين و فجيع كند و معلوم مي شكلي طبيعي و حقيقي خويش بروز مي
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و نـابودي در   ، هتك ناموس، ربودنِ اموال، قتل، كشـتار ها انسان كردن با خون سنگدلي، بازي
 تاريخ است.

ي بيگانگـان، جنايـات و فجـايعي     در برخي از كشورهاي آسيايي در پي استقلال از سـلطه 
ها حاضر به شنيدن نيسـتند،   كنند و گوش رخ داده است كه حيوانات و درندگان نيز چنين نمي

ار با برخي از شهروندان و همطونان خويش چنان برخورد كردند كـه نظيـرش در تـاريخ تكـر    
نشده است؛ فرزندانِ شيرخوار كشته و تكه تكه شدند، زنان هتك حرمت شدند و با سـنگدلي  

ها فرو  ها ويران گرديدند، بمب ها آب، زهرآلود شدند، خانه تمام به قتل رسيدند، قنوات و چاه
اي كـه درآمدنـد سـاكنانش را بـه خـاك سـياه        ور گرديدند، به هر قريه ها شعله ريخته و آتش

 و همه را از دم تيغ گذراندند. نشاندند
هـا از زنـاني كـه مـرگ را بـر       هاي وحشي با خون و حرمت مردم بازي كردند و چاه انسان

گـري   هتك حرمت خويش ترجيح داده بودند، پر شد. اين علاوه بر زناني است كه با وحشـي 
مي و سابقه در تاريخ كشته شدند، جناياتي كـه شـايد كشـورهاي اسـلا     و به طرزي فجيع و بي

دچـار شـك و ترديـد شـدند، دردآورتـر از آن      هـا   آن كشورهاي متمدن دنيا در مورد وقـوع 
هـاي فـوق در داخـل كشورهايشـان از      اجتماعي است كه گـروه  هاي فشارهاي ديني و تحريم

گيـرد و   شـان مـورد تهـاجم قـرار مـي      كنند و فرنگ و ديانـت  دست صاحبان قدرت تحمل مي
شـوند و وادار بـه پـذيرفتن     زبان باستاني خويش محـروم مـي   اغلب از آزادي فرهنگي و حتي

شـوند، در ايـن كشـورهاي تـازه بـه دوران رسـيده، زورمنـدان         زباني پوسيده و سـاختگي مـي  
هاي ضعيف را محو كنند و با جعل اكاذيب  كوشند هر نوع اثري از فرهنگ و تمدن گروه مي

كننـد،   يت گـرگ و بـره را تكـرار مـي    اعتبار سازند، هر روز حكا و جنايات، فرهنگشان را بي
بندند،  هاي تجارت و كسب درآمد را بر رويشان مي كنند و راه كارمندان را از كار بركنار مي

هايشان را  شان را تعطيل و با دلايل مضحك و واهي املاك و دارايي ها و اماكن تجاري مغازه
 كنند. مصادره مي
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و انـد   ي مال و مـاده شـده   ديداً تهي و شيفتههاي فوق از نظر دين و اخلاق ش از طرفي ملت
هـا را نيـز خسـته     اي كـه حكومـت   ها تسلط يافته اسـت؛ بـه گونـه    آن شيطانِ منيت و حرص بر

ها به  آور بالا رفته است؛ هرگاه حكومت ها به شكل سرسام نرخ اند. و به فرياد واداشتهاند  كرده
شـود و مـردم بـراي خـوراك و      ناپديد ميآورند، كالاها و مواد از بازار  گذاري روي مي نرخ

شوند به همان قيمتي كه مورد نظر فروشندگان است  يابند و مجبور مي شان چيزي نمي پوشاك
خـواري و   كند و خيانت، جنايت، رشوه تن در دهند و آنگاه است كه بازار سياه رواج پيدا مي

مانند كه در ميدان  هرمان ميشود و حكومت و تجار به مانند دو اسب و يا دو ق قاچاق شايع مي
كـردن حريـف    ي فنـي  و هريكـي در صـدد اسـتفاده از فرصـت و ضـربه     اند  مسابقه قرار گرفته

اي هسـتند كـه بـين دو سـنگ آسـياب قـرار        خويش است. در اين ميان مردم بيچاره مانند دانه
 اند. گرفته است و در زندگي خويش سرگردان و پريشان

كوشيدند تا در كالبد چنين امت، هايي، حياتي جديد بدمند  اصلاحگران و دينداران بارها
ايجاد نمايند، اما با شكست مواجـه  ها  آن را در صالحو روح اخلاق، فضيلت، امانت و اقتصاد 

تر است از اصلاح و تهـذيب   شدند و چنين نتيجه گرفتند كه ايجاد امتي مستقل و جديد آسان
 شان به سر رسيده است. مدت دوامشان فرا رسيده و  هايي كه اجل چنين ملت

 هاي جهان تنها راه حل بحران
كار و خـاين كـه    تنها راه حل، انتقال رهبري جهان و انتقال سكان زندگي از آن دست گنه

 را بد انجام داده، به دست پاك و ماهر است.اش  وظيفه
نـدارد و در  اي  زيرا انتقال رهبري انگليس به امريكـا و يـا از هـردو بـه روسـيه هـيچ نتيجـه       

آيد. اين نوع تحول مانند انتقال پارويي ا سـت كـه از دسـت     اوضاع هيچ تغييري به وجود نمي
هـاي   شود و يا برعكس. امريكا، انگليس و روسيه همـه دسـت   راست به دست چپ سپرده مي

كنند و در حركت دادن كشتي بـر   داري زندگي متناوباً عمل مي يك فرد هستند كه در سكان
 گيرند. ه سوي يك هدف، يكي بعد از ديگري پارو را به دست مييك خط و ب
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تحول اساسي و مؤثر، انتقال رهبري اسـت از اروپـا بـه معنـاي وسـيع كلمـه يعنـي امريكـا،         
انديشند و جاهليت و  هاي آسيايي و شرقي كه مانند اروپاييان مي انگليس، روسيه در تمام ملت

بـا   صبه جهان اسلام كه سيدنا محمـد مصـطفي   را به دست دارد، ها  آن گري، رهبري مادي
 رهبري آن را به دست دارد.اش  رسالت ابدي و دين فرزانه

تواند جهت تاريخ را عوض كند و مسـير تمـام امـور را تغييـر      اين است تنها تحولي كه مي
 ي خطرناكي كه در انتظارش هست، نجات دهد. دهد و جهان را از آن لحظه

بايد در انتظار و آرزوي در اختيارگرفتن اين مقام بزرگ باشـد،  به راستي كه جهان اسلام 
بايد هر كشور و ملت اسلامي براي چنين مهمي كمر همت را ببندد و هر مسلماني بايد در راه 

ي مبـاركي اسـت كـه از روز     چنين هدفي با جان و مالش پيكار كند؛ زيـرا ايـن همـان وظيفـه    
هـاي امـت اسـلام     شدن نخستين هسته ز روز نماياني روزگار و ا پيدايش امت اسلام در صحنه

 ي عربستان بر دوشش گذاشته شده است. در شبه جزيره

 حركت جهان اسلام به دنبال اروپا
انگيز اين كه در دوران اخير مسلمانان در گوشه و كنار جهان حتـي   هاي شگفت از واقعيت

روپايي و سپاهيان داوطلـب آن  هاي اسلامي، تبديل به هواداران جاهليت ا در مراكز و سرزمين
هاي اروپايي را كه از چنـدين   هاي اسلامي، ملت ها و دولت تا آنجا كه برخي از ملت اند، شده

سده رهبري حركت جاهليت را به عهده دارند و احياگر جاهليت جديد هسـتند و در شـرق و   
و حـامي اسـلام،    را مـددكار مسـلمانان  ها  اند، آن هاي الحادي خويش را برافراشته غرب پرچم

 دانند. حامل پرچم عدالت در جهان و برپادارندگان عدالت، مي
عموم مسلمانان به جاي اين كه فرماندهان سپاه اسلام باشند، به ايـن دلخـوش داشـتند كـه     

ي اروپـايي بـه سـانِ آب در     روان لشكر جاهليت باشند، اخلاق جـاهلي و اصـول فلسـفه    دنباله
هـاي بـرق، در وجودشـان راه يافـت. از ايـن رو در       ر سـيم هـاي درخـت و الكتريسـته د    بـرگ 

گري غربي نمايان است؛ از آن  كشورهاي اسلامي در بسياري از مظاهر و آثار مسلمانان، مادي
آوردن به شهوات، حرص و آز براي زندگي، درست به سانِ كسـي كـه جـز     جمله است روي
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ي هـيچ خيـر و عملـي     فكـر ذخيـره   آخرت ايمان ندارد و به زندگي دنيا به زندگي ديگر و به
نيك نيست. در جاه طلبي و زراندوزي درست به سانِ كساني كـه فقـط بـه دنيـا و اسـباب آن      
ارزش قايل هستند، رقابت وجود دارد. در ترجيح مصالح و منافع شخصي بر اصول و اخـلاق،  

از هـيچ حسـابي    مانند كسي هستند كه به هيچ پيامبر و كتابي ايمان و به آخرتي اميد ندارنـد و 
ناك نيستند، حب دنيا و فرار از مرگ، همانند كسي كه دنيا تنها سرمايه و آخـرين آرزو و   بيم

هـاي پـوچ ماننـد     شـدن بـه مظـاهر توخـالي و زيبـايي      ي درك اوست، شـفته  ترين درجه نهايي
ان، بهره هستند، كرنش در برابر انس هاي زنده و اصول اخلاقي بي هاي مادي كه از واقعيت ملت

هــاي دولتــي و تقــديس و تميجدشــان ماننــد  ذلــت در بــرار حكــام، رجــال حكومــت و پســت
 هاي مشرك، همه جا نمايان است. پرستان و ملت بت

 هايشان، پناهگاه بشريت و آرزوي آينده هستند مسلمانان با تمام كاستي
نهـا امـت   تهـا   آن هايي كه مسلمانان به آن دچار هستند، ها و نارسايي علي رغم تمام ضعف

شـوند و   هاي جهان محسـوب مـي   روي زمين هستند كه طرف و رقيب غربيان در رهبري ملت
را موظف نموده تا حركت جهان را زير نظر داشته باشند و ها  آن شان تنها امتي هستند كه دين

شان محاسبه نمايند و به سوي فضليت، تقوا، سعادت و  جهانيان را بر اخلاق، كردار و تمايلات
و جهنم فاصله  ها انسان اري در دنيا و آخرت سوق دهند، و تا آنجا كه توانايي دارند بينرستگ

شان بـه انـان    شان و ساختار و فطرت آيين ايجاد كنند. آري، مسلمانان تنها امتي هستند كه دين
 هاي ديگر به سوي جاهليت باشند. دهد تا تماشاگر انتقال ملت اجازه نمي

رآن احتمال دارد براي نظام جاهليت، نظـامي كـه اروپـا آن را در    اين است تنها امتي كه ه
هـاي   توانـد تمـام تـلاش    ترين خطر باشد؛ خطري كـه مـي   شرق و غرب گسترانيده است، مهم

 جاهليت را نابود سازد.
» پارلمـان ابلـيس  «نظيرش تحت عنـوان   ي بي در قصيده /شاعر اسلام، دكتر محمد اقبال 

بـاز گفتـه اسـت. وي در ايـن قصـيده آورده اسـت كـه شـياطين و         اين خطر را از زبان ابليس 
اي مشورتي يكجا جمـع شـدند و در مـورد سـير جهـان،       شاگردان و همكاران ابليس در جلسه
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كند، و همينطور پيرامـون وظـايف    هاي آينده و آنچه نظام اهريمني را تهديد مي خطرها و فتنه
شـان را دربـر    ات زيادي را كـه نظـام شـيطاني   ها و خطر شيطاني شان به مذاكره پرداختند، فتنه

 شان هشدار دادند. نمود، يادآوري كردند و از عواقب نافرجام گرفته بود و آن را تهديد مي
 نظام جمهوري را متذكر شد و مورد تأكيد قرار داد.ها  آن يكي از

دومي گفت: از جمهوري زياد بيم نداشته باشيد؛ زيـرا جمهـوري فقـط پوششـي اسـت بـر       
وكيت و اين ما بوديم كه ملوكيت رادر لباس جمهوري درآورديم. هنگامي كه پـي بـرديم   مل

اكنون انسان آگاه شده و به ارزش و كرامتش پي برده است و امكان دارد عليه نظام ما دسـت  
به شورش برند و پيامدهاي ناگواري را به بار آورد، وي را با جمهوري سرگرم نموديم، مسلّم 

ام ملك يا امير چندان اهميتي نـدارد. از طرفـي ملوكيـت در وجـود شخصـي      است كه صرفاً ن
مستبد منحصر نيست، بلكه ملوكيت آن است كه انسان در زنـدگي خـويش نيازمنـد ديگـران     
باشد، اين نيازمند چه فرد باشد يا ملت، تفاوتي نـدارد. مگـر نظـام جمهـوري غـرب ظـاهرش       

 تر است؟ باطن چنگيز هم تاريك درخشان و روشن نيست، در حالي كه باطنش از
ديگري گفت: چندان مهم نيست، مشروط بر اين كه روح ملوكيت باقي مانـد. امـا جنـاب    

اي خطرناك كه كارل ماركس يهودي به وجود آورده اسـت، ايـن فـرد     رييس! در مورد فتنه
 گوييد؟ باهوش كه نبي نيست، اما در بين هوادارانش داراي كتابي مقدس است، چه مي

ا جناب رييس در جريان امر قرار دارد كه اين فرد جهان را تكان داده است و بردگان را آي
شان شورانده است و اساس امارت و اقايي را متزلزل نموده است؟ ديگري خطاب  عليه مالكان

گران اروپايي، هرچند مريدان مخلص شما هستند،  به رييس مجلس گفت: عالي جناب! افسون
شان اعتماد ندرا. سامري يهودي، ماركس مزبـور كـه كپـي مـزدك      راستاما من به هوش و ف

 انـد،  است، با اصول كمونيستي خويش، نزديك است بر جهان چيره شود. همه زبـان درآورده 
كنند. ما در بـدو امـر ايـن حركـت را چنـدان اهميـت نـداديم و         مستمندان با آقايان رقابت مي

كـان دارد، بـر زمـين و بـر جهـاني كـه جنابعـالي        اكنون به جايي رسيده است كه در آينـده ام 
 حكومت داشتيد مسلط شود، شايد عليه شما قيام نمايد و نظام دنيا واژگون شود.
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گفتن نمود و چنين گفت: من زمـام امـور دنيـا را بـه      رييس مجلس، ابليس، شروع به سخن
اه كـه  جهـان شـگفت زده خواهـد شـد، آنگ ـ    نمايم.  دست دارم و هرگونه بخواهم تصرف مي

ور شوند و چون گرگان درنده  اندازم و چون سگ برهم حمله اروپاييان را به جان يكديگر مي
يكديگر را پاره كنند، زماني كه در گوش رهبران سياسي و پيشوايان مسـيحي زمزمـه نمـايم،    

 شان را از دست خواهند داد و ديوانه خواهند گرديد. عقل
اشتراك اسـتوار اسـت، مطمـئن باشـيد كـه منطـق       اما در مورد نظام كمونيستي كه بر اصل 

ايجـاد   هـا  انسان اي را كه فطرت بين تواند، فاصله ي اشتراكي به هيچ وجه نمي مزدكي و فلسفه
هاي كودن و بيچاره هيچ بيمي ندارم، واقعاً اگر  نموده است، از بين ببرد. من از اين كمونيست

ارهاي حيات و بلندپروازي در خاكسترش هراسم از امتي است كه تا هنوز شر من هراس دارم،
گيرنـد   هايشان فاصله مي وجود دارد، امتي كه داراي افرادي است كه شبانگاهان از رختخواب

 و سحرگاهان اشك بر رخسارشان سرازير است.
بر كارشناسان باهوش مخفـي نيسـت كـه خطـر آينـده و مصـيبت فـردا، اسـلام اسـت؛ نـه           

هـاي ديگـر بـه     قرآن را تـرك نمـوده اسـت و چـون امـت      دانم كه اين امت كمونيسم. من مي
دانم كه اكنون شب شرق تاريك و ظلماني  آوري دنيا شيفته شده است، مي زراندوزي و جمع

ها را بزدايد و جهان را منور گرداند،  است و علما و شيوخ اسلام داراي يد بيضايي كه تاريكي
ي ايـن   هاي تكـان دهنـده   ها و صحنه ابسامانينيستند؛ اما با اين وصف من بيم دارم از اين كه ن

 متوجه گرداند. صعصر، امت مزبور را بيدار كند و آن را به سوي شريعت محمد 
و محـافظ نـواميس و    ها انسان دين حامي حقوق صدهم از دين محمد  من شما را بيم مي

مبارزه و ها، دين كرامت و شرف، دين امانت و عفت، دين جوانمردي و قهرماني، دين  ارزش
كند، بين مالك  را لغو مي ها انسان جهاد، ديني كه تمام انواع بردگي و آثار به بردگي كشاندن

دهد، امـوال را از هـر نـوع     و مملوك فرق قايل نيست، پادشاه و فقير را در يك صف قرار مي
 و كند شان مسلط مي گرداند و صاحبان ثروت و دارايي را بر اموال پليدي و آلودگي پاك مي

 دهد: را امانتداران و وكلاء بر مال قرار ميها  آن
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ِفََِ� قيِهِ ﴿ ۡۡ تَ َۡ م مّ  ُ عََِ ََ ل  َّ اْۡ ِّ َفاِ 
َ
 ].7الحديد: [ ﴾وََ

 .»از آنچه خداوند شما را در آن جانشين ديگران نموده است، انفاق كنيد«
م انيدشه تر از انقلابي است كه اين دين در عال كدام نهضت و انقلاب شديدتر و خطرناك

و عمل به وجود آورد. زماني كه فرياد برآورد: زمـين از آن خداسـت؛ نـه از آن پادشـاهان و     
 سلاطين.

هايتان را به كار گيريد، تا اين دين از چشـم مردمـان پنهـان بمانـد. از ايـن كـه        تمام تلاش
 مسلمان اعتمادش به پروردگارش ضعيف است و ايمانش به دينش نارساست، شادمان باشـيد. 

به نفع ماست اگر مسلمان به مسايل علـم كـلام، الهيـات، تأويـل كتـاب خـدا و آيـات قـرآن،         
 مشغول باشد.

هاي  تواند با اذان و تكبيرش طلسم بانگ اذان مسلمان را مورد تهاجم قرار دهيد كه وي مي
 جهان را درهم شكند و افسون ما را باطل نمايد.

 ه تعويق افتد.بكوشيد تا شب مسلمان طولاني شود و سحرش ب
ي رقابـت جهـاني، بازنـده     برادران! مسلمان را از جديت و كوشش باز داريد تا در صـحنه 

ي ديگران گردد، دنيا را رها كند و از فاصله گيـرد   باشد. بازهم به نفع ماست اگر مسلمان برده
زي كه و به قصد زهد و اجتناب از خطرات دنيا، دنيا را به ديگران واگذارد. افسوس از آن رو

 اين امت بيدار شود و دينش وي را وادارد تا جهان را مورد مراقبت شديد قرار دهد.

 رسالت جهان اسلام
تواند با همان رسالت خويش كه بنيانگذرش به وي سپرده اسـت و بـا    جهان اسلام تنها مي

ايمان و از خودگذشتگي در راه آن رسالت، به پا خيزد. رسالتي اسـت بـس نيرومنـد، روشـن     
 تر از آن را براي بشريت سراغ ندارد. تر، برتر و خجسته تابناك كه جهان عادلو

اين درست همان رسالتي است كه مسلمانان در فتوحات نخست خويش حامل آن بودنـد،  
 يكي از مسلمانان در مجلس يزدگرد، پادشاه ايران اينگونه آن را خلاصه نموده است:
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 إل ا�نَ  قَق لتم ، لحده االله َِ دة إل اسرِ د َِ دة تم ش ء تم لخرج اث رو   االله«
 .»الإسلام َدل إل الأدَ   ج ر لتم ، سر ِ 

االله ما را فرستاده است تا كسي را كه بخواهد از عبادت بندگان به عبـادت خـداي واحـد    «
 ».سلام، درآوريمواز تنگناي دنيا به فراخناي آن و از جور اديان به عدالت ا

نوع فزوني و كاهشي نياز ندارد و بر قرن بيستم چنان انطباق دارد كه بر  رسالتي كه به هيچ
قرن ششم مسيحي انطباق داشته است، گوي تاريخ برگشته است و به مانند آن روزي شده كه 

ي خـويش بيـرون    پرسـتي و جاهليـت از جزيـره    مسلمانان جهت نجات جهانيان از چنگال بـت 
 آمدند.

و يـا در قبـر هسـتند و يـا نصـب      اند  هايي كه خود تراشيده بامروز نيز مردمان به پرستش ت
هـا همچنـان    عبـادت خـداي يگانـه هنـوز غريـب و مغلـوب اسـت، فتنـه         اند، دل بسته اند، شده

گيرد، راهبان و دانشمندان،  هاي نفساني به سانِ خدا مورد پرستش قرار مي پابرجاست، خواسته
ت، رهبران و احزاب سياسي به جاي خدا مورد پادشاهان و فرمانروايان، صاحبان قدرت و ثرو

 شود. ها در برابرشان به خاك گذاشته مي گيرد و پيشاني تعظيم و تميجد قرار مي
ي  امروز جهان بـا وجـود وسـعت و وفـور اسـباب سـفر و حمـل و نقـل و گسـترش شـبكه          

 تر است. ها، به مراتب از ديروز بر جهانيان تنگ ارتباطات كشورها و ملت
انديشـد و   گري تنگ نظر كه جز سود صاحبش به چيزي ديگـر نمـي   وز را ماديجهان امر

شناسـد، تنـگ كـرده اسـت. جهـان امـروز را        ها چيزي ديگر نمـي  جز شهوت و پرستش لذت
دهد و در اقليمي وسيع دو انسان بگنجد، خفه كرده اسـتا،   خودخواهي و انانيت كه اجازه نمي

نگرد و از هر حـق و فضـيلتي آن را محـورم     قارت ميگرايي به بيگانه با چشم ح همينطور ملي
 گرداند. مي

از طرفي سياستمداران مسـلط بـر ايـن زنـدگي مـادي كـه ابـزار حيـات و رزق را احتكـار          
كننـد و بـراي هـركس كـه      براي هركس كه خـود بخواهنـد زنـدگي را تنـگ مـي      اند، نموده
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كنند و براي برخي ديگر  وان ميكنند، به خيال خود براي برخي روزي را فرا بخواهند فراغ مي
 اندك.

بدين ترتيب شـهرهاي وسـيع و بـزرگ تبـديل بـه سـوراخ حشـرات شـدند و مـردم ماننـد           
بـر مـردم   اش  ي فراخي شان بازداشته شدند، زمين با همه كودكان و نادانان از تصرف در اموال

پيشـرفت در   ي تمـدن و  تنگ گرديد و مردم نيز از زندگي خويش بيزار شدند، مردم در سايه
هـاي   هاي ساختگي و حقيقـي، جنـگ   بندها و زنجيرها درآمدند و همواره مورد تهديد قحطي

 خارجي و داخلي، اعتصابات هفتگي و روزانه شدند.
آري، اسلام مردمان را از ظلم اديان به عدالت اسلام كشـاند. در عصـر پيشـرفته و متمـدن     

را بازيچه قـرار داده اسـت و چـون سـتوران و      ها انسان هايي وجود دارد كه افكار كنوني آيين
دهد تا صـدها نفـر را بـه     حيوانات مسخر خويش نموده است، بسا اوقات به پيروانش اجازه مي

 شدن گاوي در روز عيد قربان و يا به خاطر شكستن درختي مقدس، بكشند. خاطر ذبح
نفـود و قـدرت، جـور و    اكنون نيز ادياني، البته بدون نام دين، در دنيا وجـود  دارد كـه در   

تعدي، بازيچه قراردادن افكار پيروان و داشتن عجايب، از اديـان قـديمي كمتـر نيسـتند، ايـن      
هـا   آن هاي سياسي و نظريات اقتصادي است كه مردم چون دين و رسالت بـه  اديان همان نظام

 گرايي، دمكراسي، كمونيسم، ديكتاتوري و... ايمان دارند؛ مانند نژادپرستي، ملي
باور نداشته باشند، بـه  ها  آن هاي فوق در برابر رقيبان و كساني كه به گر دقت شود مكتبا

 تر و شديدتر از اديان جاهلي قديمي هستند. مراتب سخت
تر از فشارهاي سياسي قرون وسطي است، اگر يكي  فشارهاي سياسي امروز به مراتب فجيع

اصـول سياسـي روي كـار يـاد و يـا در      از احزاب ملي بر رقيبانش پيـروز شـود و يـا اصـلي از     
كند و شـديداً   انتخابان كانديداي گروهي بر گروه ديگر فايق آيد، رقيبش را كاملاً حذف مي

هـا بـه طـول انجاميـد و      هاي داخلـي اسـپانيا كـه مـدت     دهد. جنگ او را مورد شكنجه قرار مي
كمونيسـت، و   خـواه و  هاي جمهوري هاي چيني هاي زيادي ريخته شد و همينطور جنگ خون
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ي شمالي و جنوبي و جنگ ويتنـام، همـه جـز اخـتلاف سياسـي و نظريـات        هاي دوكره جنگ
 ي چيز ديگري نيست. اقتصادي نتيجه

اي كه جهان  رسالت جهان اسلام، دعوت به سوي خدا و پيامبر و روز آخرت است، جايزه
ها بـه سـوي نـور، از     يكند، عبارت است از: درآمدن از تاريك اسلام در اين راستا دريافت مي

عبادت مردمان به سوي عبادت خداي يگانه، از تنگناي دنيا به فراخناي آن و از ظلم اديان بـه  
 سوي عدالت اسلام.

تـر گرديـده اسـت و     تر و دركش آسـان  امرو از هر روزي ديگر عظمت اين رسالت نمايان
م از آن افـزايش يافتـه   هايش عيان گشته و تنفر مرد برعكس، جاهليت رسوا گرديده، نارسايي

 است.
اكنون هنگام آن رسيده است كه رهبري جهان از جاهليت به اسلام انتقال يابد مشروط بـر  
اين كه جهان اسلام به پا خيزد و با اخلاص و عزم راسخ و شـجاعت تمـام ايـن رسـالت را بـه      

نابودي نجـات   تواند جهان را از فروپاشي و آغوش گيرد و آن را به عنوان تنها رسالتي كه مي
 دهد، بپذيرد.

 آمادگي روحي
جهان اسلام هرگز رسالتش را بامظاهر تمدني كه اروپا بر جهان عرضـه داشـته اسـت و بـا     

به انجام نخواهد رساند؛ بلكه جهان اسلام رسـالتش را  ها  آن ها و آداب زندگي فراگرفتن زبان
ر روز فقر و محروميت اروپا از اي كه ه با روح و قدرت معنوي به انجام خواهند رساند؛ پديده

 آن رو به افزايش است.
گرفتن زندگي، اجتناب از شهوات، شوق شهادت، اشـتياق بـه    جهان اسلام با ايمان، ناديده

تواند  ها در راه خدا با صبر و احتساب، مي بهشت، روي برتافتن از كالاي دنيا و تحمل شكنجه
 به پيروزي رسد:
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كشـيد آنـان هـم مثـل      در جستجوي قوم سستي نكنيد، اگر از جنگ و جراحات درد مـي «

شما با آنان اين است كه شما جيزي از خـدا اميـد   برند، ولي فرق  كشند و رنج مي شما درد مي
 .»دارد كه آنان اميد ندارند

قدرت انسان مؤمن و راز پيروزي او در ايمان و اميد به اجر الهي نهفتـه اسـت. اگـر جهـان     
انديشد و دل نبندد جز به آن كالاي  اسلام جز به آن نيانديشد كه اروپا در مورد دنياي نقد مي

دل بسته و چشم ندوزد جز به آن امور حسي و مادي كـه اروپـا بـدان بـاور      دنيا كه اروپا بدان
اي  دارد و به چيز ديگري ايمان ندارد، در اين صورت شكي نيست كه اروپا بـا قـدرت مـادي   

مانـده اسـت،    كه دارد بر جهان اسلام كه از نظر قدرت مادي و بدني از اروپا به مراتـب عقـب  
 ي و رهبري است.تر به پيروز سزاوارتر و برازنده

بر جهان اسلام تاريخي گذشت كه مسـلمانان نسـبت بـه قـدرت معنـوي توجـه نكردنـد و        
هايشـان خشـكيد.    بقاياي اين قدرت را نيز تقويت ننمودند، تا اين كه به مرور آثار آن در قلب

هايي كه نيـاز بـه ايمـان،     هاي تكان دهنده دچار گرديد، صحنه زماني كه جهان اسلام با صحنه
ها داشت و مسلمانان تا حدي لرزه بر اندام شدند و  ر، استقامت، تحمل مشكلات و مصيبتصب

جهان اسلام به قدرت پنهان معنوي در وجود مسلمانان روي آورد، آن قدرت چـون آبنمـايي   
يابـد.   شـود چيـزي را نمـي    پندارد و چون به آن نزديـك مـي   بود كه انسان تشنه آن را آب مي

نـودن قـدرت روحـي     گرفتن و ضـايع  سلام به جنايت بزرگي كه با ناديدهآنگاه بود كه جهان ا
مرتكب شده بود، پي برد. در تير دانش هرچه جستوجو كرد چيزي نيافت كه جاي آن قدرت 

 نياز كند. معنوي را بگيرد و وي را از آن بي
پنداشـت   سازي قـدم گذاشـت؛ چـه مـي     جهان اسلام در ميدانِ نبردهاي سخت و سرنوشت

خيزنـد و   شان به پا مي هاي مقدس آشوبند، براي دفاع از اسلام و نجات سرزمين نان برميمسلما
شـوند   ور مي شوند، كشورهاي اسلامي يكپارچه شعله به خاطر اسلام و حريم آن خشمگين مي
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رفـت، تحقـق نيافـت و     آيند، اما با كمال تأسـف انتظـار مـي    و از غيرت و حماسه به جوش مي
ان اسلام تأثير مطلوبي بر جاي نگذاشت و مسـلمانان طبـق معمـول، در    فجايع دردناك در جه

ها و شهوات سرگرم بودند؛ گويي چيزي نشده است و رويداد مهمـي بـه وقـوع نپيوسـته      لذت
است. اينجا بود كه پي برد غيرت ديني در جهان اسلام سست گرديده است و آتش جهاد بـه  

 ن به ضعف و زبوني جهان اسلام پي بردند.خاموشي گراييده است، آن وقت بود كه جهانيا
هـاي اسـلامي،    هـا و دولـت   ي مهم رهبـران جهـان اسـلام سـازمان     در شرايط كنوني وظيفه

كاشتن ايمان در قلوب مسلمانان، برافروختن عواطف ايماني، گسترش دعوت به سوي خدا و 
ير از هـيچ  رسول و ايمان به آخرت با همان روش نخستين دعوت اسلامي اسـت. در ايـن مس ـ  

هـاي نشـر و تعلـيم، ماننـد      ي ابزارهاي جديد و قديم راه تلاشي نبايد دريغ ورزند، بايد از كليه
هـا، انتشـار    هـا وسـخنراني   ديد و بازديد دعوتگران دينـي از شـهرها و روسـتاها، ترتيـب درس    

هـاي سـيره، اخبـار صـحابه، غـزوات پيـامبر و فتوحـات         ها و مقالات، بـازخواني كتـاب   كتاب
لامي، شرح حـال شـهيدان و قهرمانـان اسـلام، بررسـي مسـايل جهـاد و فضـايل شـهيدان و          اس

ها و تمام تجهيزات جديـد اسـتفاده    هاي گروهي مانند صدا و سيما، روزنامه همينطور از رسانه
 شود.

توانند در جهان اسلام آتـش   دو نيرو عظيمي هستند كه مي صقرآن و سنت پيامبر اسلام 
برافروزند و در هر شرايطي عليه دوران جاهلي انقلابي بزرگ به راه اندازند حماسه و ايمان را 

هاي  و از امت زبون و خوار، امتي بيدار، سلحشور، برافروخته و سراپا خشم و غضب عليه نظام
 پديد آورند. ظالم

گرفتن به زندگي دنيا و استراحت در كنار  شدن و آرام خوش امروز مشكل جهان اسلام دل
كند و نه انحراف و منكـرات وي را   اسد و نابسامان است، نه فسادي وي را نگران مياوضاع ف

 انديشد. انگيزد و جز خوراك و پوشاك به چيزي ديگر نمي برمي
گذارند تنشي بين ايمـان و نفـاق،    ها باز شود، با تأثيري كه مي اگر راه كتاب و سنت به دل

احت جسم و شادي قلب، زندگي بطالت يقين و شك، منافع زودگذر و زندگي آخرت، استر
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و مرگ با شهادت به وجود خواهد آمد؛ تنشي كه هر پيامبري در زمان خويش به وجود آورد 
اي از  شود، آنگاه است كه در هر گوشـه  و يقيناً جهان نيز بدون ايجاد چنين تنشي اصلاح نمي

يام خواهند كرد كه قرآن ي مسلمان، چنين افرادي ق جهان اسلام و بلكه در هر شهر و خانواده
 فرمايد: ميها  آن در مورد
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شـان افـزوديم. مـا بـه      آنان جواني بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر هدايت«
هايشان قدرت و شهامتي دديم، آنگاه كه به پا خاستند و گفتنـد: پروردگـار مـا پروردگـار      دل

م پرستيد. اگر چنـين بگـوييم در   ها و زمين است. ما هرگز غير از او معبودي را نخواهي آسمان
 .»ايم اين صورت سخني گزاف و دور از حق گفته
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 آيد. يد كه با جهان قديم هيچ شباهتي ندارد، پديد ميگيرد و براي اسلام جهاني جد مي

                                           
هاي نخست قبل از  ، در همان سالصبلال بن رباح حبشي، موذن، خازن و از ياران نزديك پيامبر  -)1(

هـ . ق در دمشق درگذشت.  20يا  18ها ديد. وي به سال  هجرت، اسلام را پذيرفت و از مشركان شكنجه
 (د. ن.)

د و پدر و مادرش را زير عمار بن ياسر از ياران نزديك پيامبر بود كه در جواني در مكه مسلمان ش -)2(
ي مشركان از دست داد. وي در جنگ صفين در كنار نيروهاي علي بن ابي طالب به شهادت  شكنجه

 رسيد. (د. ن.)
هاي بدر،  هاي بسيار ديد، در جنگ خباب بن ارت، از پيشكسوتان اسلام بود. وي در راه اسلام شكنجه -)3(

هـ رد كوفه درگذشت و همان جا به خاك  37سال ها حضور داشت. وي به  احد، خندق و ديگر جنگ
 سپرده شد. (د. ن.)
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 آمادگي نظامي و تكنيكي
خواهد پرچمدار رسالت اسلام باشـد   شود؛ اگر مي ي جهان اسلام بدين جا تمام نمي وظيفه

و رهبري جهان را به عهده گيرد، بايد توانايي لازم و آمادگي كامل درعلوم، صنعت، تجارت 
نياز باشد، خـوراك و پوشـاكش را    ها از غرب بي اشد و در تمام زمينهو فنون نظامي را داشته ب

را خودش بچرخاند، منابع زميني اش  خود تهيه كند، تسيحاتش را خودش بسازد، امور زندگي
هايش  هاي خودش حكومت برداري كند، با افراد و دارايي خويش را خودش استخراج و بهره

هـا،   هـاي اطـرافش را بشـكافد، بـا تانـك      ي خـويش آب ها ها و كشتي را اداره كند، با ناوگان

                                                                                                             
هاي نخست هجرت به اسلام درآمد و در جنگ بدر حضور يافت.  خُبيب بن عدي انصاري، در سال -)1(

اي به فرماندهي عاصم بن ثابت انصاري در مأموريتي شركت كرد و اسير  پس از آن وي به همراه دسته
 ويخته شد. (د. ن.)شد و در مكه به دار آ

قبل از  36ابويحيي صعيب بن سنان بن مالك، صحابي پيامبر واز تيراندازان معروف عرب، وي به سال  -)2(
ها  هجرت در موصل به دنيا آمد.در همان آغاز اسلام را پذيرفت و به حبشه نيز هجرت كرد و در جنگ

هـ . ق چشم از جهان فرو  32ه سال شركت كرد و در زندگي راه زهد و پارسايي در پيش گرفت. وي ب
 بست. (د. ن.)

اش كه اطلاع يافتند مدتي  ابوعبداالله مصعب بن عمير قريشي، در آغاز بعثت اسلام را پذيرفت. خانواده -)3(
به مدينه  صاو را زنداني كردند، سرانجام به حبشه هجرت كرد، مدتي بعد از بازگشت و پيش از پيامبر 

ه مسلمانان مدينه قرآن بياموزد و با آنان نماز بگزارد. شماري زيادي از مردم مدينه به جرت كرد تا به تاز
 ي او مسلمان شدند، معصب در جنگ احمد به شهادت رسيد. (د. ن.) وسيله

عثمان بن مغطون قريشي، در همان آغاز بعثت مسلمان شد و پس از چندي به حبشه هجرت كرد و  -)4(
ها شركت كرد، او در عبادت و  از مدتي به مدينه هجرت كرد و در جنگ آنگاه به مكه بازگشت. پس

 هجري در مدينه درگذشت. (د. ن.) 21گرفتن بسيار كوشا و پايدار بود. وي به سال  روزه
انس بن نضر انصاري، در روزهاي آغازين هجرت مسلمان شد. در جنگ بدر نتوانست شركت كند.  -)5(

هاي بسيار  ها كرد و زخم يجان بسياري داشت. در اين جنگ رشادتبراي شركت در جنگ احد شور و ه
 برداشت و سرانجام جام شهادت نوشيد. (د. ن.)
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ها و سليحات ساخت خودش با دشمنش مبارزه كند، صادراتش بر وارداتش افـزايش   موشك
 هاي غربي بپيوندد. داشته باشد و مجبور نباشد تا از غرب درخواست وام كند و به اردوگاه

عت و تجـارت بـه غـرب    بايد اذعان داشت تا زماني كه جهان اسلام در علم، سياست، صـن 
كنـد و آب حيـاتش را    مكد، زميـنش را حفـر مـي    متكي است، غرب نيز ناگزير خونش را مي

كند  هاي جهان اسلام را فتح مي كند، و هرروز دستاوردهاي غرب بازارها و خانه استخراج مي
 برد. را به يغما مياش  و تمام دارايي

كند و باري چرخاندن امور كشـوري   تا زماني كه جهان اسلام از غرب درخواست وام مي
خواهـد و   طلبد و كالا و صنايعش را از غرب مـي  و آموزش سپاهيانش از غرب كارشناس مي

ي آن بـه هـيچ    ي غرب و بـدون مشـوره   داند و بدون اجازه غرب را به عنوان استاد و مربي مي
رسد به آن كـه   تواند با غرب روبرو شود، چه كند، باچنين وصفي هرگز نمي كاري اقدام نمي

 بر غرب پيروز شود.
ي علمي و تكنيكي كه جهان اسلام در گذشته نسبت به آن توجه نكـرد و   اين بود از ناحيه

ي  با بردگي درازمدت و زندگي پست روبرو شد. اكنون جهـان اسـلام بـه رهبـري سـتمگرانه     
اگـر بـراي   كشاند، دچار شده است.  اروپا كه جهان را به سوي خودكشي، آتش و نابودي مي

كوتاهي كند، اش  دومين بار جهان اسلام در آمادگي علمي، نظامي و استقلال در امور زندگي
 بدبختي جهان ثبت و انسانيت به مصيبت و بلاي طولاني گرفتار خواهد شد.

 رهبري در علم و تحقيق
هاست كه از جايگاه خويش يعني مقام رهبري در  جهان اسلام و از جمله جان غرب مدت

خوار وي  نشيني نموده است و شديداً نيازمند غرب و جيره ، توجيه و استقلال فكري، عقبعلم
حتي در ادبيات عـرب و علـوم عربـي و علـوم دينـي ماننـد تفسـير، حـديث و فقـه شـده اس.           

و در انـد   مستشرقان در تحقيق و تفحص تأليف و بررسي به عنوان مربي و راهنما پذيرفته شـده 
شـود.   بوط به اسلام و تاريخ، نظر آنان به عنوان مرجع و حجت تلقي مياستدلال و نظريات مر

شود. اين در حالي است كـه تعـداد    در نقد و يا تأييد نظريات، سخن آنان ملاك قرار داده مي
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زيادي از آنان كشيش و مبلغ متعصب يهودي و مسيحي هستند كه نسبت به اسـلام و صـاحب   
و دشمني دارند؛ فرهنگ اسلام را مورد تمسخر بغض و عداوت  صرسالت آن، رسول خدا 

زننـد.   كنند و دست به تحريف مـي  دهند و در نصوص و منقولات خيانت مي و استهزا قرار مي
دانند و در آن مهارت ندارند و بـه   را كامل نميبرخي از آنان نيز كساني هستند كه زبان عربي 

شـوند، افكـار و    ات فـاحش مـي  دچـار اشـتباه  هـا   آن ي همين دليل در فهم نصـوص و ترجمـه  
شـان در   شان در مراكز جديد علمي جهان اسلام شديداً نفـوذ نمـوده اسـت و تبليغـات     تبليغات

ي شخصي است و با اجتماع ارتباطي  موضوع جدايي دين از سياست و اين كه دين يك قضيه
اي  بطـه ندارد و دين صرفاً عبارت از عقيده، عبادت و اخلاق است و با حكومت و سياسـت را 

ي غـرب و افكـار    ندارد و همينطور در فهم ديـن و احكـام شـريعت براسـاس تمـدن و فلسـفه      
خواننـد،   شان به آن فرا مـي  و به ظاهر مسلمانگوناگون ديگر كه مستشرقان و شاگردان شرقي 

 كاملاً روشن و واضح است.
و نقـد   متأسفانه نويسندگان مسلمان و متفكران در شـرق، از رويـارويي بـا فرهنـگ غـرب     

هـاي آن، عـاجز ماندنـد. برخـي نيـز در ضـعف فكـري و         هـا و ارزش  آزادانه و با جرأت بنيان
ي خويش از غـرب، بـه جـايي رسـيدند كـه فرهنـگ غـرب را         فرورفتن در تقليد كوركورانه

 دانند كه ما وراي آن برتري وجود ندارد. مي واپسين دستاورد عقل بشري
هايي كه تمدن و فرهنگ غربي دارد، خواستار تطبيق  اييها و نارس برخي نيز با تمام كاستي

ناپذير  آن در شرق به تمام و كمال هستند، برخي از كشورهاي عربي نيز خود را جزيي جدايي
ي فرهنگ اروپايي است با كمال  دانند و فرهنگ يوناني را كه ريشه ي اروپا مي از اجزاي قاره
Pاند افتخار پذيرفته

)
346F

1(
P. 

                                           
 .في مصر فةمستقبل الثقادر اين زمينه رك: حسين، طه،  -)1(
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ثناي افرادي نادر، در اين طبقه نويسندگان اسلامي، ابرمردي به صحنه نيامده متأسفانه به است
هايش را بـا علـم، بصـيرت، اعتمـاد و عـزت       ي حيات و ارزش است كه فرهنگ غربي، فلسفه

 كاملاً تشريح كند.
خواهد با عقل خويش بيانديشد و روي پاي خود بايستد، بايـد بـا ايـن     اگر جهان اسلام مي

ها، مغزها و نوينسدگاني باشد كه فرهنگ غرب را مورد نقد  د و داراي شخيتذلت مبارزه كن
شان را جرح و تعديل كنند و در علوم  هاي خورشناسان و نظريات و بررسي قرار دهند و نوشته

اسلامي چنان مهارت داشته باشند كه خاورشناسان بزرگ از آنان استفاده كند و به مدد آنـان  
را تصحيح نمايند و تشنگان علم و دانش و تحقيقات عالي اگر قبلاً به شان  نظريات و اشتباهات

آوردند، از اين پس به كشورهاي عربي و مراكـز علمـي    مراكز علمي اروپا و امريكا روي مي
 جهان اسلام روي آورند.

ي آن هسـتند تـا مراكـز فرهنـگ اسـلامي، علـوم دينـي و         يقيناً كشورهاي اسلامي شايسته
ها و مراكز اروپـايي. واقعـاً ذلـت و زبـوني اسـت كـه اينگونـه         د؛ نه دانشگاهادبيات عرب باشن

 نشيني كنند. دار در علم و دين از رهبري علمي و جايگاه اصلي خويش عقب مراكزِ ريشه

 دهي علوم جديد سامان
دهي كند كه با روح و رسالت وي همنوا  اي سامان بايد جهان اسلام علوم جديد را به گونه

باشد، جهان اسلام در گذشته با زعامت علمي خويش بر جهان قديم تسلط داشـته  و هماهنگ 
اش  و به همين دليل بود كه در انديشه و فرهنگ جهان نفوذ نمود و در دورن ادبيـات و فلسـفه  

انديشـيد، بـا قلـم اسـلامي      ها بود كه جهان متمدن آن روز با عقل اسلامي مـي  راه يافت. مدت
نمـود، تـا آنجـا كـه نويسـندگان در ايـران، تركسـتان،         مي تـأليف مـي  نوشت و با زبان اسلا مي

نوشـتند، برخـي هـم اصـل      افغانستان و هند،كتابي را كه داراي اهميت بود، به زبان عربـي مـي  
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Pنوشتند، چنانچه امام غزالي سي ميكتاب را به زبان عربي و تلخيصش را به زبان فار

)
347F

1(
P   احيـاء

 تلخيص نمود.  كيمياي سعادتعنوان را به زبان فارسي تحت  علوم الدين
هـا و   اگرچه اين حركـت علمـي در ابتـداي زمامـداري عباسـيان ظهـور نمـود و از يونـاني        

هايي  گذاري نشده بود و داراي ضعف ها متأثر بود و بر تفكر پاك و روح اسلامي اساس عجم
هـاي   فكنـد و نظـام  از نظر علمي و ديني بود، اما بر جهان آن روز با تمام قدرت و نشاط سايه ا

 علمي قديم در برابرش فرو ريختند.
ها و نقد علمي خويش، نظام قـديم   سرانجام نهضت علمي اروپا به ميدان آمد و با آزمايش

را منسوخ اعلام كرد و سبكي جديد براي علم و تحقيق وضع نمود، اين سبك، كپي برابـر بـا   
نمـود،   راساس اين سبك تحقيق نمـي ي مادي آن بود، هيچ دانشجويي ب اصل از روح و انديشه
 گشت. اي مادي باز مي مگر اين كه با روحيه

بنابراين، جهان براي بار دوم تسليم چنين آموزشي شد و بالطبع جهان اسلام نيز از آنجـايي  
ها دچار ضعف فكري و انحطـاط علمـي شـده بـود و جـز اروپـا مـددكار و يـاوري          كه مدت

هايش پذيرفت و امروز در سطح جهـان اسـلام،    ام نارسايينداشت، اين نظام آموزشي را با تم
 اين نظام حاكم است.

ي جديـد، بـين    ي اسالمي و روحيـه  ي طبيعي اين نظام ايجاد تنشي بود كه بين روحيه نتيجه
اخلاق اسلامي و اخلاق اروپايي، بين معيارهاي گذشته در ارزشيابي اشيا و معيارهـاي جديـد   

                                           
ي سلجوقي، به  حجة الاسلام ابوحامد محمد بن محمد بن احمد غزالي طوسي، دانشمند معروف دوره -)1(

) در طابران طوس زاده شد. وي در فقه، حكمت، كلام و عرفان سرآمد دوران 1058. ق (هـ  450سال 
خود بود. غزالي پس از مدتي تحصيل در طوس و گرگان به نيشابور رفت و از محضر امام الحرمين 

ي نظاميه را از وي دريافت كرد و  ها برد. سپس با نظام الملك ارتباط يافت و منصب تدرسي مدرسه بهره
احياء علوم الدين، تهافت هاي  پايان نيز به تصوف روي آورد و به طوس بازگشت. كتاب در

از جمله آثار وي است. غزالي  ، المنقذ من الضلال والمستصفي من علم الاصولسفةالفلا

 م درگذشت. (د. ن.) 1111هـ . ق /  505سرانجام به سال 
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سبب شد تا در بين طبقات فرنگي و تحصيل كرده شك و نفاق به به پا خاست، و علاوه برآن 
كه نتايج طبيعي تمدن  –صبري، حرص زندگي، ترجيح دنيا بر آخرت و غيره  وجود آيد و بي

را دوباره شـروع  اش  خواهد زندگي ظهور كند. بنابراين، اگر جهان اسلام مي –اروپايي است 
هـان را در سـر دارد، بايـد داراي اسـتقلال     كند و از قيـد بردگـي درآيـد و آرزوي رهبـري ج    

دار باشد. اين كار زياد مشكل نيسـت   آموزشي باشد و بالاتر از آن بايد رهبري علمي را عهده
تدوين و تأليف و مهـارت تاحـد تحقيـق و    ي  اي ژرف، حركت گسترده اگرچه نياز به انديشه

اصـول و فـرامينش دارد،    نقد علوم عصري همراه با فراگيـري روح اسـلام و ايمـان راسـخ بـه     
هـاي   ي حكومـت  مسؤوليتي است كه بايد چيره دست آن را به عهده گيرنـد. در واقـع وظيفـه   

هايي را تشـكي دهنـد و اسـتاداني مـاهر در      ها و انجمن اسلامي است كه در اين زمينه جمعيت
هاي مختلف انتخاب نمايند و طبق اسلوب آموزشي خاصي كه محكمات كتاب و سنت  رشته

حقايق ثابت دين و علوم مفيد عصري و تجربيات جديد را در خـود فـراهم آورنـد و علـوم     و 
اي تدوين كنند كه تمام  عصري را براي جوانان مسلمان براساس اسلام و روح اسلامي به گونه

هـايي جـامع    نيازهاي نسل جديد مسلمان را برآورده نمايد و آنان براساس چنين دسـتورالعمل 
نياز گردنـد،   شان را حفظ كنند و از غرب كاملاً بي ن را منظم نمايند و هويتشا بتوانند زندگي

در موارد حساس آمادگي نظامي داشته باشند، منابع زيرزميني خـويش را خودشـان اسـتخراج    
مند شوند، امور مالي كشورهاي اسلامي را  شان خودشان بهره هاي كشورهاي كنند و از سرمايه

هايشان را براساس اسلام چنـان اداره كننـد كـه برتـري نظـام       متخودشان تنظيم كنند و حكو
عـاجز  هـا   آن هاي اروپايي روشن شود و مشكلات اقتصادي كه اروپـا در حـل   اسلامي بر نظام

 مانده است، به سهولت حل شود.
بنابراين، با آمادگي روحي و آمادگي تكنيكـي و نظـامي و اسـتقلال آموزشـي اسـت كـه       

به پا خيزد، رسالتش را ادا كند و جهان را از نابودي تهديد كننده نجات تواند  جهان اسلام مي
ي رهبري جهان امري ساده نيسـت، بلكـه خيلـي جـدي اسـت و نيازمنـد تـلاش و         دهد. مسأله

 كوشش گسترده، مبارزه و جهاد و آمادگي كامل است.
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ــــــــــــــري إلى ــــــــــــــريء يج ــــــــــــــل ام  ك
 

 يـــــــــــوم الهيـــــــــــاج بـــــــــــما اســـــــــــتعدا 
 

 ».شود دگي خود وارد صحنه ميدر روز نبرد هركس با آما«

 نقش رهبري جديد
ي آتشفشان قرار گرفته است. هرآن احتمال  ي رهبري غرب بر دهانه اكنون جهان در نتيجه

ي پرتگاهي قرار دارد كه نزديك است فرو  رود اين آتشفشان منفجر شود. يا حداقل بر لبه مي
ندگي جهانيان مسلط باشـد، منبـع   ريزد. تا زماني كه غرب در وضعيت كنوني باشد، يعني بر ز

 هـا  انسـان  هـا و حتـي در وجـود    ها و سـرزمين  ها و حكومت ارشاد، توجيه و اراده در تمام قاره
اي است  باشد، نه جهان اصلاح خواهد شد و نه انسانيت تداوم خواهد يافت. غرب به سانِ غده

هـا در   يشاني و تمام انقلابي انساني. اين، منبعِ هر نوع اضطراب، پر بدخيم در پيكر مارگزيده
نتيجه  هاي اصلاحي بي خاور دور و گوشه و كنار جهان اسلام است، با چنيني وضعيتي حركت

هـاي صـالح بـرخلاف اراده و مصـالح آن بـاقي       هـاي درسـت و نظـامي    خواهد بود، حكومت
قدرت نخواهند ماند، و اساساً هيچ نوع سعادتي ممكن نخواهد بود، مگر با جابجايي رهبري و 

از غرب مادي و خودخواه كه قادر به سـعادتمند نمـودن بشـريت نيسـت و چنـين تمـايلي نيـز        
ندارد، به دست كسي كه براي جهان و بشريت حامل روحي جديد و تصـميمي نـوين اسـت،    

دارد، آن فـرد جـز انسـان     كسي كه در اين امر خود را در برابر خداوند مسؤول و مكلـف مـي  
ار اوست، كسي ديگر نخواهد بود. شاعر اسـلام دكتـر محمـد اقبـال     مسلمان كه جهان در انتظ

 گويد: به اين نكته اشاره دارد كه مي /
ــي    ــو امينـ ــي تـ ــو امينـ ــاموس ازل را تـ  نـ

 

 داراي جهــان را تــو يســاري تــو يمينـــي     
 

ــده ــي   اي بن ــو زمين ــاني ت ــو زم  ي خــاكي ت
 

 صهباي يقين دركش و از ديـر گمـان خيـز    
 

 خيز گران ابگران خو خواب گران ازخواب
 

ــواب  ــز  از خــــــــ ــران خيــــــــ  گــــــــ
 

ــگ   ــزي افرنـ ــگ و دلاويـ ــاد ز افرنـ  فريـ
 

 فريـــاد ز شــــيريني و پرويـــزي افرنــــگ   
 

 عـــالم همـــه ويرانـــه زچنگيـــزي افرنـــگ
 

ــز      ــان خي ــر جه ــه تعمي ــاز ب ــرم ب ــار ح  معم
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 خيـز  گران خواب گران خواب گران ازخواب
 

ــواب  ــز  از خــــــــ ــران خيــــــــ  گــــــــ
 

 

 .141كليات اقبال، زبور عجم، ص 



 
 
 

 :دومفصل 
 رهبري جهان عرب

 اهميت جهان عرب
اي برخودارد است. علتش هـم   ي سياسي جهان، جهان عربي از اهميت فوق العاده در نقشه

آن است كه جهان عرب مسكن امتي است كه بزرگترين نقش را در تاريخ بشري ايفـا كـرده   
ر اختيار دارد كـه  تر انرژي نفت، اين طلاي سياه، را د است و منابع عظيم ثروت و از همه مهم

عـرب پـل ارتبـاط اسـت      امروزه در كالبد صنعت و جنگ نقش خون را دارد. از طرفي جهان
ي قلبي است تپنـده كـه مسـلمانان از     بين اروپا و امريكا و خاور دور و در جهان اسلام به مثابه

 ي جنـگ  شايد در آينده (خدا چنان نكنـد!) صـحنه   آورند. روحي و ديني به آن روي مينظر 
ي مبارز، بازارهاي تجـاري و  ها انسان جهاني سوم باشد و تمام بازوان توانگر، مغزهاي متفكر،

هـا،   مصـر بـا نـيلش و بـا تمـام فـرآورده       انـد.  هاي زراعي، در ايـن خطـه از جهـان نهفتـه     زمين
هاي سرسبز، ثروت، پيشرفت و تمدنش در آنجاست. همينطـور سـوريه،    محصولات، سرزمين
مجاورشان با آب و هواي معتدل و داراي اهميت و استراتژيك و عراق  فلسطين و كشورهاي

ي عربسـتان بـا مركـز     با دجله و فراتش و منابع نفت و مردم غيـورش، و همچنـين شـبه جزيـره    
نظيـر اسـت و ذخـاير فـراوان      ي حج كه در دنيا بـي  و همايش سالانهاش  روحي و قدرت ديني

سبب شده است تا جهان عرب مورد توجه غربيان و ها  در آنجاست. تمام اين ويژگياش  نفتي
ي رقابت آنان باشد، از آن طرف واكنشي كه در جهان عرب به وجود آمد، نمايان شد  صحنه

 بود.  مجد عربيو  وطن عربگرايي عربي، شعار  احساسات شديد ملي

 روح جهان عرب صرسول االله  ،محمد
يد متفاوت از آنچه يك اروپايي يا يك نبايد فراموش كرد كه مسلمان، جهان عرب را با د

كند. مسلمان، جهان عرب را به عنـوان مهـد اسـلام،     نگرد، نگاه مي پرستي بدان مي عرب ميهن
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محمـد   نگرد و معتقد است كه ي نور اسلام، پناهگاه بشريت و مركز رهبري جهان مي سرچمه
منـابع ثـروت و   ، رسول االله روح، اساس و علت عظمت آن است و جهان عـرب بـا تمـام    ص

قدرتي كه دارد و با تمام خيرات و بركاتي كـه از آن برخـوردار اسـت (خـدا نكنـد!) اگـر از       
راهش را جدا كند و ارتباطش را با وي تعليمات و دينش ببرد، شكي نيسـت   صرسول خدا 

بود كه جهان عـرب   صروح و خطي نامشخص خواهد بود؛ زيرا رسول خدا  كه كالبدي بي
هايي جدا جدا، قبايلي متخاصـم و ملتـي    ها گروه هور رساند و قبل از آن عربي ظ را به منصه

هـا و جهالـت    ور در تـاريكي  شدن و سرزميني غوطه استعمار شده، استعدادهايي در حال ضايع
كردند كه با امپراتوري روم و فارس درگيـر شـوند، اگـر كسـي      بودند، آنان هرگز گمان نمي

اي از جهـان عـرب    كردند. سوريه كه در آن زمان پـاره  ش مينمود، تكذيب بيني مي چنين پيش
كشـيد و از   ي روم بود و همـواره از نظـام ظالمانـه و اسـتبدادي روم عـذاب مـي       بود، مستعمره

هـاي   ي دولـت اشـرافي ايـران ماليـات     آزادي و عدالت، محروم بود. عراق نيـز تحـت سـيطره   
هـا بـود كـه چـون شـتري       رومـي كرد، مصر هم تحت تسلط  سنگين و كمرشكن را تحمل مي

كردنـد و شـديداً    را كم مياش  كندند و علوفه كردند و پشمش را مي شيرده از وي استفاده مي
 از ظلم ديني و استبداد سياسي در رنج بود.

ديري نپاييد كه در جهان از هم گيسخته و در حال فروپاشي، جهان مظلوم و تحـت فشـار،   
اين جهان را كـه در   صل خدا، وزيد. رسول خدا رسو صنسيمي از اسلام به دست محمد 

شدن و هلاكت بود كاملاً درك نمود، دستش را گرفت و به اذن خدا وي را زنـده   حال ضايع
گردانيد. نوري به وي ارزاني داشت كه توانست با آن در دنيا به حركت درآيد و آن كتاب و 

 گردانيد.اش  حكمت آموخت و تزكيه
آور صلح و امنيت، پيش قراول علم  سفير اسلام، پيام ،صيامبر جهان عرب بعد از بعثت پ

ها و باران رحمت براي جهانيان بود، آنگـاه   دار فرهنگ و تمدن، دادرس ملت و دانش، مشعل
 بود كه شام، عراق، مصر و جهان عرب مورد نظر پديد آمد.
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داشت و نه عراقـي و   اي وجود بود، نه سوريه يقيناً اگر پيامبر اسلام، رسالت و يا ملتش نمي
نه مصري و نه اساساً جهان عربي و تازه نه دنيا وضعيتي داشت كه اكنون از نظر تمدن، عقـل،  

نياز از اسلام بداند و به سـوي   ديانت و اخلاق دارد. هركدام از كشورهاي عربي خودش را بي
غـرب و   غرب يا جاهليت نخستين عربي بازگردد، يا اين كه اصول زنـدگي و سياسـتش را از  

را برا ناسيوناليسم عربي و مليت عربي كـه هـيچ   اش  فرامينش دريافت نمايد، يا اين كه زندگي
ريزي نمايد و پيامبر اسلام را به عنـوان الگـو، رهبـر، امـام و پيشـوا       ارتباطي با اسلام ندارد، پي

باز گرداننـد   هاي بايد نعمتي را كه پيامبر به آنان ارزاني داشته به وي نپذيرد، پس چنين دولت
و به زندگي جاهليت نخستين خويش برگردند و يا اين كه به نظام رومي و ايرانـي كـه سـراپا    
استبداد و بردگي، ظلم و ستم، جهل و گمراهـي، غفلـت و بطالـت، انـزوا از جهـان، جمـود و       

انديشي است، تن در دهند؛ زيرا اين تاريخ با عظمـت و ايـن تمـدن شـكوهمند و ايـن       خشك
رسول خدا، چيز  صني و اساساً اين كشورهاي عربي، جز بركتي از بركات محمد ادبيات غ

 ديگري نيستند.

 ايمان، تنها نيروي جهان عرب
روح جهان عرب و امام و پيشوايش. ايمـان،   صاسلام، مليت جهان عرب است و محمد 

گرديـد.  قدرت جهان عرب است كه با اتكا به آن با جهان بشريت به مبارزه پرداخت و پيروز 
تواند دشمنانش را مغلوب  امروز نيز چون ديروز، ايمان، قدرت و سلاح آن است كه با آن مي

تواند با صهيونيسـم،   كند، كيانش را مصون دارد و رسالتش را ادا كند. جهان عرب هرگز نمي
شود  كمونيسم و هر دشمني ديگر با ثروتي كه از جانب امريكا و روسيه به وي صدقه داده مي

دهند، مبارزه كند؛ بلكه جهان عـرب، بـا ايمـان و قـدرت      ا در عوض طلاي سياه به وي ميو ي
معنوي با روحي كه در يك آن با دو امپراتور بزرگ يعني فارس و روم جنگيد و برآنها پيروز 

تواند با دشمنانش بـا قلبـي كـه زنـدگي را      تواند با دشمنانش مقابله كند، او هرگز نمي شد، مي
ترسد، جسمي كه به رفاه و آسايش تمايل دارد، عقلي كه شك و  از مرگ مي دوست دارد و
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ي جنـگ   ترديد آن را فرا گرفته است، دستي لرزان و قلبي متردد و ضعيف الايمان، به صحنه
 حاضر شود.

ي  ي حكام، رهبران و مسؤولان آموزشي عرب است كه نهال ايمان را در قلب توده وظيفه
هيان و فرماندهان، كشاورزان و بازرگانـان و در تمـام طبقـات غـرس     مردم، مسؤولان امر، سپا

ي جهاد و اشتياق به بهشت را برافروزند و نـابودي دنيـا و پـوچي     نمايند و در وجود آنان شعله
هـاي نفـس و    تعليم دهند كه چگونـه برخواسـته  ها  آن مظاهر توخالي آن را آشكار نمايند و به

ها را در راه خدا چگونه تحمل كنند، و چگونه از  مصيبتهاي زندگي چيره شوند و  وابستگي
چگونـه بـه مـرگ روي     انـد،  ها كه عاشق شمع مرگ با لب خندان استقبال كنند و چون پروانه

 آورند.

 فداكاري جوانان عرب پلي است فراسوي شادكامي بشر
ه در شرايطي مبعوث شد كه انسانيت به آخرين درجه از بـدبختي رسـيد   صپيامبر اسلام 

و كسـاني كـه بـا    ي خوشـگذران  ها انسان تر از آن بود كه مشكل انسانيت به مراتب عميقبود، 
ي ايشـان تضـمين    و هم آيندهاند  هم در دنيا آسايش داشته اند، ها و مشكلات دچار نشده زيان

يي داشـت كـه   هـا  انسـان  بلكـه ايـن موضـوع نيـاز بـه     بتوانند جهت حل آن به پا خيزنـد؛  شده، 
شان فدا كنند و  ي خويش را در راه خدمت به بشريت و اداي رسالت مقدس يندهامكانات و آ

رفتن قـرار دهنـد، و    جان و مال و زندگي و تمام منافع دنيايي خود را در معرض خطر و از بين
شان را در معرض كساد قرار دهند و آرزوهاي دوستان و پدران خويش را به  كسب و تجارت

وم خويش چنان مورد خطاب قرار گيرند كه قوم صـالح وي را  يأس تبديل كنند و از طرف ق
 نمودند: خطاب مي

﴿ ْ اۡ ََ َ�لذَا َلَل  بۡ ََ  �  ِۡ  َ رۡ َّ ًَل  َۡ قيِ ً حِ  َدَۡ ك  لِ ََ ل  ].62هود: [ ﴾َ�
 .»ي اميد ما بودي گفتند: اي صالح! پيش از اين مايه«

يت بقا ندارد، با قطعاً بدون وجود اين مجاهدان و بدون دعوتي ارزشمند، انسانيت صلاح
ها و انسانيت به  شان در دنيا، امت به باور بسياري از معاصران ها انسان بدبختي يك مشت از



 419 فصل دوم: رهبري جهان عرب

رسند و براي اين كه جهان از شر به سوي خير متحول شود، جاي بسي سعادت  سعادت مي
ند، ها به سعادت برس اي از ملت خواهد بود كه افرادي چند با بدبختي دچار شوند، اما توده

هايي كه شمارشان را فقط خدا  و روح ها انسان تجارت و دارايي برخي از افراد كاسد شود، اما
 داند، از عذاب خدا و عذاب جهنم نجات يابند. مي

هاي  دانسته است كه روميان، ايرانيان، امت مي صخداوند متعال هنگام بعثت پيامبرش 
توانند در راه  و مرفه خويش، نمي متمدن و حاكم بر جهان، با توجه به زندگي ساختگي

دعوت، جهاد و خدمت به بشريت بيچاره خود را معرض خطر قرار دهند و مشكلات و 
هاي تمدن خود را در پوشاك و  ها را تحمل كنند و اصولاً حاضر نيستند ظرافت مصيبت

از  هاي خود كناره گيرند، چه رسد به اين كه ها و كامجويي خوراك از دست دهند و از لذت
هايي  دانسته است كه در بين چنين ملت ي خويش دست كشند. خداوند مي نيازهاي اوليه

هاي خود بكاهند و از تجملات  افرادي كه بر شهوات خود غالب شوند، از بلند پروازي
 شود. زندگي و آرزوهي دنيوي دست بشويند، يافت نمي

بت پيامبرش، امتي را برگزيد بنابراين، خداوند متعال براي رساندن رسالت اسلام و مصاح
كه مسؤوليت دعوت و جهاد را به عهده گيرند و توانايي فداكاري و ايثار را داشته باشند و 

ها قرار  اين امت جز امت عرب چيزي ديگر نبود؛ امتي نيرومند و سالم كه مورد هجوم تمدن
 نگرفته بود و رفاه و آسايش در آن شكاف ايجاد ننموده بود.

از نظر  ها انسان ترين از لحاظ قلب، عميق ها انسان ترين پاك صاران رسول االله اينانند ي
 در زندگي. ها انسان ترين تكلف علم و بي

پيامبر اسلام جهت اداي اين دعوت به پا خاست و حقوقش را كه عبارت از جهاد در راه 
ا نمود. او در اين باره ها و شهوات بود، اد اسلام، ترجيح آن بر تمام موانع و اجتناب از خواسته

براي تمام جهانيان بهترين الگو و نمونه است، نمايندگان قريش با وي مذاكره نمودند و تمام 
تواند جوانان را فريب دهد و دلدادگان را راضي گرداند، مانند مقام، ثروت و  آنچه اغلب مي

ت زيبايش را در جواب زن زيبا، به وي پيشنهاد كردند؛ اما او با قاطعيت و صراحت تمام كلما
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ُّ  �ب ّ  َب «كوشيد او را راضي گرداند، ايراد نمود:  عمويش كه مي اب ب َ  لب رُ ا م بِ  لبقب  في  امشّمَ
، َ�ي رب  َبمي مب قب

َ
 ريي في  لباس

بسب ب  ـ  َ  بَ
ب
ترَُكب  أ

ب
ا أ ذب رب  هب ََ

ب َ
تّ  الأ ربهُ  حب يِ ُّ  ُ�ظَ لَ  ا

ب
هَليكب  أ

ب
 ه تب  �يَهي  أ

َ
�  .»تبرب

ا اي عمر! اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، تا قسم به خد«
دست از اين دعوت بكشم، هرگز چنين نخواهم كرد، تا اين كه خداوند اين دعوت را پيروز 

 ».گرداند يا اين كه من در راهش بميرم
با داشتن سهم بسزايي از جهاد، ايثار، زهد و زندگي سخت، در زمان  صرسول خدا 

اسوه و الگوست. او با دعوتش در را بر روي خود  ها انسان خويش و بعد از آن براي تمام
ها را مسدود نموده بود و نه تنها خودش چنين وضعيت سختي داشت، بلكه  بسته و تمام راه

اين وضعيت به خاندان و تمام كساني كه با وي ارتباط داشتند نيز سرايت نموده بود. 
با وي كمترين بهره را از دنيا و بيشترين بهره را از جهاد و  ها انسان ترين ترين و مرتبط نزديك

خواست چيزي را تحريم كند، قبل از همه از خانواده و اهل بيتش  ايثار داشتند، هرگاه مي
 نمود. شروع مي

خواست ربا را تحريم كند، قبل از همه متوجه رباي عمويش، عباس بن عبدالمطلب شد و 
هاي جاهليت را تحريم كند،  خواهي ها و خون ر را شروع نمود، خواست انتقامبا تحريم آن كا

 قبل از همه خون ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب را باطل كرد.
هنگامي كه زكات را كه منفعت عظيم مالي بود و تا قيامت ادامه دارد، مشروع گردانيد، 

 بر خاندان خويش يعني بني هاشم تا قيامت تحريم كرد.
ي حرم را به بني  داري و سقايه از وي خواست تا پرده فتح مكه حضرت علي روز 

عثمان بن طلحه را خواست و كليد را به وي سپرد و  صهاشم واگذار نمايد، اما رسول خدا 
به او گفت: كليدت را بگير. امروز روز وفا و نيكي است. كليد را براي هميشه بگير، هركس 

 ستمگر خواهد بود.آن را از شما بگيرد، قطعاً 
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اختيار داد تا با وي با ها  آن ازواج مطهراتش را به تقوا و زندگي سخت واداشت و به
سختي وا فقر زندگي كنند، يا بدون وي زندگي راحت و مرفهي داشته باشند و اين آيات را 

 برآنها تلاوت نمود:

هَل ﴿ ُّ َ
� ٰ ّ ٱ ََ ِِ ّ ت رِ  َّ  ُ ً كَ إنِ ك  َِ ل زَۡ�

َ
ةَ ٱدۡنَ ََ  ِ�ِ لۡ يَ يَلٱ ۡ�َ ّۡ نّ  ُّ  ُ مَتِعِۡ

 
وَزِ�نتََهَل قَتَعَلَّۡ�َ َ

ل َ�يِ�    ۡ ا نّ َ�َ  ُ ۡۡ ِ ِ�َ
 
ّ ت ردِۡنَ  �ن ٢وََ  ُ ً َ ٱك  َّ   �َۡ  َ ارَ ٱوَ  ۥوَرَ رَةَ ٱ ُّ َِ َ ٱرإَنِّ  � دّ  َّ ََ َ

َ
ل   َ ظِي ََ ا  را َۡ َ

نّ َ  ُ ِۡ مًِ ل ََ َِ ۡٗ  َ ِۡ ِ  ].29 -28الأحزاب: [ ﴾٢ل

خواهيد، بياييد تا به شما  اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما دنيا و تجمل آن را مي«
اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها سازم و امـا اگـر شـما خـدا و پيغمبـرش و       هديه

خداوند براي نيكوكاران شـما پـاداش بزرگـي را آمـاده سـاخته      خواهيد،   سراي آخرت را مي
 .»است

 آنان خدا و رسول را برگزيدند.
هاي دستانش كـه   ها و تاول آيد، از آبله روزي خدمت پيامبر خدا مي لحضرت فاطمه 

كند، او قـبلاً از رسـيدن بردگـان غنـائم      دستي به وجود آمده، شكايت مي بر اثر استعمال آسيبا
كنـد و   يه مـي وي را بـه تسـبيح، تمجيـد و تكبيـر توص ـ     صاطلاع يافته بود، اما رسـول خـدا   

 از خادم براي شما بهتر است.ها  اين فرمايد: مي
 اينگونه بود رفتارش با اهل بيت و بستگان نزديكش.

در مكه تعدادي از مردمان قريش به پيامبران ايمان آورده بودند و بر اثر آن امور اقتصادي 
اي را  ان، سـرمايه آنان شديداً متزلزل گرديده و بازارشان سقوط نموده بود و حتي برخي از آن ـ

شان به  با مشكلات فراوان تهيه نموده بودند، از دست دادند، برخي نيز بر اثر اشتغالها  كه سال
هاي خويش را از دست دادنـد و تعـدادي نيـز از     شان كاسد شد و مشتري امر دعوت، تجارت

 ثروت پدر محروم شدند.
هـا   ي پيروي كردن، بر باغبه مدينه هجرت نمود و انصار از و صهنگامي كه رسول خدا 

شان تأثير گذاشت و تا حدودي از زندگي خويش عقب ماندند و چـون خواسـتند بـه     و مزارع
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شان را به اين منظور صـرف كننـد،    هاي خود بپردازند و مقداري از وقت اصلاح اراضي و باغ
 به آنان اجازه نداد. خدوند اينگونه آنان را هشدار داد: صرسول خدا 

َفاِ  ﴿
َ
ْ وََ َِ  اۡ بيِ ََ ِ ٱِ�  مۡ إَِ�  َّ  ُ يدِۡي

َ
اْۡ بِ� ۡا  َٗ تِ   ].195: ةالبقر[ ﴾ّ�هِۡ كٍَِ ٱوَ

 .»در راه خدا انفاق كنيد و با ترك انفاق، خود را با دست خويش به هلاكت نيافكنيد«
ها و كساني كه مسؤوليت اين دعوت را به عهده گرفتند، سـهم آنـان    اينگونه بود كه عرب

 هاي انساني و مالي بيش از هر امتي ديگر در جهـان بـوده اسـت،    هاي جهاد و زيان از دشواري
 را خداوند متعال اينگونه مورد خطاب قرار داده است:ها  آن

﴿ َۡ  َ  ٌَ ل مَۡ�
َ
مۡ وََ  ُ ت  ََ َِ ََ مۡ وَ  ُ  َ ل زَۡ�

َ
مۡ وََ  ُ لَ  �َ َۡ مۡ � ًَلؤٓ �  �ۡ

َ
مۡ وَ� إنِ َ�نَ ءَابلَؤٓ � 

هَۡلٱ  َ َ�قَۡت  َۡ  ِ م مِِنَ وَت  ُ بّ إَِ�ۡ َۡ َ
َ ٓ َّهَل ۡۡ ن  ترَۡضَ ُِ لدَهَل وَمََ�ل ََ نَ كَ ۡۡ ََ ۡ ََ  ٞ لرَة ِ ٱََ َّ  ِ�ِۡ  َ  ۦوَرَ

بيِِهِِ  ََ هَلد� ِ�  َِ ْ  ۦوَ اۡ  ٗ �ّ ِ�َ  قََ�َ
ۡ
ل يأَ َّ ِ  َّ  ٱَۡ رهِ ّۡ َ

هۡدِي  َّ  ٱوَ  ۗۦ بأِ َُ ۡۡمَ ٱَٗ  اِ�َ ٱ ّۡاَ َِ  ﴾٢ َّۡ�ل
 ].24: بةالتو[

ي شـما و امـوالي كـه فراچنـگ      فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلـه  اگر پدران و«
ترسيد و منازلي كه مورد  رونقي آن مي بازاري و بي آورده ايد و بازرگاني و تجارتي كه از بي

تـر باشـد، در    در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوبها  اين ي شماست، علاقه
فرستد. خداوند كسان نافرمـان را   كند و عذابش را مي وند كار خود را ميانتظار باشيد كه خدا

 .»كند هدايت نمي

َِ  مَل﴿ هۡ
َ
دِيًٍَِ ٱَ�نَ ِ� ََ ۡ م مِِنَ  ل لهَ  ۡۡ َۡ ُِ ٱوَمَنۡ  رَا َۡ َ

�ۡ  َِ ۡ  َ ن رّ ََ اْۡ  ِّف  َۡ تَ َُ ن 
َ
ِ ٱَ اْۡ  َّ َٗ يرََۡ�ب  وَ

هِ  َِ فۡ ّّ ن  ََ هِمۡ  َِ َف 
َ
 ].120: بةالتو[ ﴾ۦبأِ

 فرمايد: ميو 

َِ  مَل﴿ هۡ
َ
دِيًٍَِ ٱَ�نَ ِ� ََ ۡ م مِِنَ  ل لهَ  ۡۡ َۡ ُِ ٱوَمَنۡ  رَا َۡ َ

�ۡ  َِ ۡ  َ ن رّ ََ اْۡ  ِّف  َۡ تَ َُ ن 
َ
ِ ٱَ اْۡ  َّ َٗ يرََۡ�ب  وَ

هِ  َِ فۡ ّّ ن  ََ هِمۡ  َِ َف 
َ
 ].120: بةالتو[ ﴾ۦبأِ

ننـد و مبـادا   نشينان دور و بر آنان از پيغمبر خدا جا بما درست نيست كه اهل مدينه و باديه«
 .»جان خود را از جان پيغمبر بيشتر دوست داشته باشند
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 ها بود: ها و زيان يقيناً سعادت بشريت وابسته به ايثار، فداكاري و تحمل مصيبت

م﴿  ُ َّ َۡ بَِۡ  ََ ء� مِِنَ  وَ ۡۡفِ ٱ�َِ�ۡ َّاۡص� مِِنَ  ۡ� ۡعِ ٱوَ  ۡ�َ َِ ٱوَ ل مَۡ�
َ
سِ ٱوَ  ۡ� َف 

َ
لتِ ٱوَ  ۡ� ََ ََ َّ﴾ 

 ].155: ةالبقر[
ها و  ها و جان و قطعاً شما را با برخي از امور همچون ترس و گرسنگي و كمبودي در مال«
 .»كنيم ها آزمايش مي ميوه

 فرمايد: در جايي ديگر مي

بَ ﴿ َِ َۡ َ
ً ۡنَ  َلّس  ٱَ فۡتَ  ُ  َٗ مۡ  ًّل وَه  ۡٓاْ ءَامَ ۡل  ا  َُ ن 

َ
آْۡ َ  � َ�ۡ  ُ ن 

َ
 ].2العنكبوت:[ ﴾٢َ

شوند و  به حال خود رها مي ايم، همين كه بگويند: ايمان آوردهاند  ن بردهآيا مردمان گما«
 .»شوند؟ ايشان آزمايش نمي

ها و ترديدشان در اين مهم، امتداد بدبختي بشريت  كردن عرب شكي نيست كه شانه خالي
 بود: ي اوضاع نابسامان در جهان، مي و ادامه

﴿ �ِ ًٍَٞ ن رتِۡ  ُ هۡ  تَ ّٗ َ�فۡعَِ  ِ  ٱإ
َ
لدٞ كَبَِٞ  �ضِ ۡ� ََ  ].73الأنفال: [ ﴾٧وَرَ

 .»دهد اگر چنين نكيند فتنه و فساد عظيمي در روي زمين روي مي«
هـا بايسـتي جـو     در قرن ششم ميلادي، جهان بر سر دو راهي قرار داشت: يا اين كـه عـرب  

دانـد و از   آمدند و جان، مـال، فرزنـدان و عزيـزان خـويش را در معـرض خطـر قـرار مـي         مي
كندند و خودخواهي خويش را در راه منـافع اجتمـاعي فـدا     هاي دنيايي دل بر مي مداشتچش
كردند، تا اين كه جهان به سعات برسد، بشريت اصلاح شـود، بـازار بهشـت گـرم شـود و       مي

ها، شهوات و منـافع فـردي خـود را     كالاي ايمان رواج پيدا كند و يا اين كه آنان بايد خواسته
دادنـد و در نتيجـه جهـان در بـاتلاق گمراهـي و       لاح جهان ترجيح ميبر سعادت بشريت و ص

 زد. هاي طولاني دست و پا مي بدبختي تا مدت
از  صها با روحي كـه رسـول خـدا     اما خداوند متعال خير انسانيت را فيصله كرد و عرب
و دليـر  هاي آن شيفته گردانيد، شجاع  ايمان و ايثار، در آنان دميد و آنان را به آخرت و نعمت

شدند تا آنجا كه جان خويش را براي بشريت فدا كردند و به قصـد يـافتن بـر پـاداش الهـي و      
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سعادتمندشدن بني نوع انساني از دنيا بريدند، با مال و جان خويش در راه خدا جهاد كردند و 
هـا، شـهوات، آرزوهـا و     تمام آنچه را كه مردمان نسبت به آنان حرص دارند از قبيل خواسـته 

ل را فدا كردند و از آن طرف خداوند نيز پاداش دنيا و اجر نيك آخرت را به آنان ارزاني آما
 داشت، و خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

تاريخ تكرار شده است و جهـان بـر سـر     صامروز نيز باري ديگر چون زمان بعثت پيامبر 
ان وي هسـتند بايـد وارد   ها كه امت رسول و خانـد  دو راهي قرار گرفته است: يا اين كه عرب

هاي خـويش را بـه خطـر اندازنـد و از دنيـاي وسـيع،        ميدان شوند و امكانات، تمايلات و جان
ي  هاي طلايي زندگي و ابزار و سامان مـورد اسـتفاده   هاي فراوان، فرصت زندگي مرقه، ثروت

ن كـه  خويش دست كشند، تا به اين ترتيب جهان به پا خيزد و زمين دگرگـون شـود، و يـا اي ـ   
ها و كارمزدها، انديشيدن در افزون واردات و  ها در آروزها و تمايلات، رقابت در پست عرب

يافتن بر ابزار رفاه و آسايش دادمه دهنـد و   ها و دست صادرات، ازديار درآمدها، سود تجارت
 هاست در آن سقوط نموده، بماند. جهان در لجنزاري كه قرن

حالي كه بهترين جوانان عرب در كشـورهاي عربـي   رسد، در  جهان هرگز به سعادت نمي
چرخـد و جـز آن دو بـه چيـزي      شان بر محور ماده و شـكم مـي   و زندگياند  در شهوات غرق

 انديشند. ديگر نمي
هاي جاهلي در راه مباني و اصولي كـه بـه آن    اين در حالي است كه برخي از جوانان ملت

كردنـد و افـق ديدشـان بـه      عرب، فداكاري مـي  باور داشتند، به مراتب بيشتر از جوانان كنوني
خيلي همتش بالاتر از اين دسته  امرء القيس، شاعر جاهليمراتب بالاتر بود؛ به عنوان مثال 

 جوانان است.
 گويد: آنجا كه مي

ــــــــــة ــــــــــعي لأدني معيش ــــــــــو أنيّ أس  ول

 

 كفـــــاني ولم أطلـــــب قلـــــيلاَ مـــــن المـــــال 
 

ـــــــــل  ولكـــــــــنما أســـــــــعي لمجـــــــــد مؤث
 

 ثــــــل أمثــــــاليوقــــــد يــــــدرك المجــــــد المؤ 
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كنم، ولي  نود و مال كم را جستجو نمي اگر براي مختصري از زندگي بكوشم، كفايتم مي«
 ».يابند آورد عظمت اصيل است كه امثال من اين عظمت را مي كوشش من براي به دست

هايي  براي جهان هرگز ممكن نيست به سعادت برسد، مگر با عبور از پل جهاد و فداكاري
 ان بايد تقديم كنند.كه جوانان مسلم

زمين سخت نيازمند كود است و كود زمين بشـريت كـه بـا آن اصـلاح شـود و كشـت بـا        
را هـا   آن ها و تمايلات فردي است، بايد جوانان عرب عظمت اسلام درآن جوانه زند، خواسته

در راه سربلندي اسلام، گسترش امنيت و صلح در جهان و انتقـال مردمـان از مسـير منتهـي بـه      
 م به مسير منتهي به بهشت فدا كنند.جهن

 آوردن چنين كالايي با ارزش، پول، قيمت ناچيزي است. يقيناً به دست

 توجه به سواركاري و زندگي نظامي
هاي نظـامي خـود    هاي عرب بسياري از ويژگي هاي دردناك اين است كه ملت از واقعيت

داشـتند، ناديـده گرفتنـد، ايـن     سواركاري را كه در جهان بـه آن شـهرت    اند، را از دست داده
بزرگترين زياني است كه به آن دچار شدند و از جمله نكات ضعف و عدم توانـايي آنـان در   

 هاي جهاد است. صحنه
گري از هم گسيخته است، اندام جوانان ضـعيف و نـاتوان گرديـد و مـردم در      روح نظامي

نزديـك اسـت كـه نسـل     هـا را گرفتـه و    رندگي مرفه رشد نودنـد، وسـايل نقليـه جـاي اسـب     
دواني و انواع  هاي عربي از جزيره العرب منقرض شود. مردم از كشتي، تيراندازي، اسب اسب

هـايي روي آوردنـد كـه     هاي بدني و تمرينات نظامي دست كشيدند و به بازي و اقسام ورزش
هيچ سويد براي آنان نـدارد. مسـؤولان آمـوزش و مربيـان و رهبـران كشـورهاي عـرب بايـد         

ان عرب را بر اسب سواري، امور نظامي، سادگي در زندگي، عدم ظرافت در خوراك و جوان
 ها، تربيت كنند. پوشاك، تحمل رنج و مصيبت و صبر در برابر نابساماني

خطاب به بعضي از كارمنـدان عـربش در    اميرالمؤمنين و مربي بزرگ، عمر بن خطاب 

لَ�  ث مشمِ اِنِ  ح م اسرـرب، إَ م  لال ر  لزي اسرج ، لَ«سرزمين عجم نوشت: 
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لتمرددلا اخش ش  ا، لاخش شِ ا، لاخل ق ا لأَط  امر�ـب أسـْ ِ ، لأنـزلا نـزلاً لارَـ ا 
(P»الأغراض

348F
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P. 

ها اجتناب كنيد، از حرارت خورشـيد اسـتفاده كنيـد كـه      از خوشگذراني و پوشش عجم«
شاك درشت و هاست، در زندگي شن و درشت باشيد، در خوراك و پو خورشيد حمام عرب

هـا را كـاملاً كهنـه كنيـد (زود      زبر را انتخاب كنيد، همانند چوب سفت و سخت باشيد، لباس
ها را نشانه  بيرون نياندازيد)، بر پشت حيوانات سوار شويد، در هنگام سوارشدن بپريد و هدف

 ».بگيريد

َُ ا«فرموده است:  صپيامبر اسلام  �ي  ارَ
َلب  ثب ي ّ  ، إيسَمب �ي

ثب  ابِ
ب
ًَ  بَ ب  مُ َ أ (P»رباتي

349F
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 ».اي فرزند اسماعيل! تيراندازي كنيد كه پدرتان تيرانداز بوده است«

لاب «در جاي ديگري فرمود: 
ب
قُّ ةب  إي ّ  أ

َ
لاب  ،امرَّ�ُ  اس

ب
قُّ ةب  إي ّ  أ

َ
(P»امرَّ�ُ  اس
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 ».هان! قدرت در تيراندازي است«
است كه بـا تمـام قـوت بـا هرآنچـه       اندركاران نظام آموزشي از وظايف مسؤولان و دست

ي نامردي و  شود و با هر آنچه موجب ايجاد روحيه باعث تضعيف روح مردانگي و قدرت مي
شود اعم از آب و عادات، مطبوعات و آموزش شديداً مبـارزه كننـد، بـا مطبوعـات      پستي مي

ي را تـرويج  پرسـتي و شـهوتران   بندوبار و ادبيات نادرست و الحادي كه نفـاق، فسـاد، لـذت    بي
كنند، برخورد كنند و به هيج وجه به اين دسته از بازرگانان كه در صدد گسترش فحشا در  مي

نفـوذ كننـد؛    صصفوف مؤمنان هستند، اجازه ندهند تـا در اردوگـاه پيـامبر اسـلام، محمـد      
پيامبري كه جهت تكميل مكارم اخـلاق مبعـوث شـده اسـت، بـا چنـين تـاجراني كـه جهـت          

خواهند قلب و اخلاق نسل جديد مسلمان را فاسـد گرداننـد و فسـق و     لي ميدريافت جند ريا
 ورد شود.ا جلوه دهند، بايد با قاطعيت برخعصيان وفحشا را در نظرشان زيب

                                           
 روايت از ابوعثمان نهدي. -)1(
 روايت بخاري. -)2(
 روايت مسلم. -)3(
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تاريخ شاهد است كه هرگاه مردان امتي در مردانگي و غيرت دچار ضعف شوند و زنانش 
حجاي، رقابت با مردان در  به بي در خوي و خصلت زنانگي و مادربودن دچار مشكل شوند و

تمام امرو، ترك خانه و نازايي روي آورند، چنـين امتـي بخـتش نگـون شـده و خورشـيد آن       
 غروب كرده و تباه شده است.

سرانجام يونيان، روميان و ايرانيان، چيزي جز آنچه بيان شد نبود. اروپا نيز در همين مسير و 
 ناك باشد. ن عرب از اين فرجام وخيم سخت بيمبه سوي نابودي در حركت است و بايد جها

 مبارزه با اسراف و تفاوت عميق بين دارا و نادار
طلبي و آسايش توجـه زيـاد    ها به راحت بنابر عوامل متعدد و تأثيرات فرهنگ غربي، عرب

جـويي و   هاي خدادادي در راه ذلت كردن سرمايه خرجبه وسايل لوكس، و لخرجي، اسراف، 
 اند. طلبي عادت كرده ي و زينتشهوت، فخرفروش

از طرفي در كنار عياشي و خوشگذراني و ولخرجي و اسراف، گرسنگي، برهنگـي و فقـر   
تواند  اي در مراكز كشورهاي عربي مي كمرشكن وجود دارد كه مظاهر ننگين آن را هر بيننده

كنده و هايي كه چشـم را اشـكبار و قلـب را انـدوهگين و انسـان را سـراف       مشاهده كند؛ صحنه
 گرداند. شرمنده مي

در شرايطي كه در چنين كشورهايي برخي از مردمان از چنان دارايي فراوان و خوراك و 
هايي وجود دارند كه قـوت   دانند چگونه مصرف نمايند، بدوي پوشاك زياد بروردارند و نمي

ك سـو  شان را هم ندارند، در حـالي كـه در ي ـ   ي ستر جسم و غذاي روزانه و پوشش به اندازه
شوند و گرد و غبـار در فضـا    هاي آخرين سيستم را سوار مي داران عرب، ماشين امرا و سرمايه

هاي سياه دنبال يك ريـال   هايي از زنان و فرزندان، با لباس كنند، در سوي ديگر گروه بلند مي
 دوند. و يك درهم مي

هاي آخرين  ينتا زماني كه در كشورهاي عربي در كنار قصرهاي سر به فلك كشيه و ماش
هاي تنگ و تاريك وجود دارد و تا زماني كه در يك شـهر   هايس محقر و آلونك مدل، كلبه

ــده از پرخــوري و گرســنگي شــديد وجــود دارد، مســير ورود كمونيســم،     مريضــي ثقــل مع
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ها كاملاً باز خواهد بود و هيچ قدرتي و ابزاري تبليغاتي نخواهد توانست  اضطرابات و پريشاني
 گيري نمايد.آن را جلو

اگر نظام اسلام با عدالت و زيبايي خويش نتواد از اين مشكلات جلـوگيري كـن، نـاگزير    
اي با ظلم و خشونت به عنوان عذابي از جانب خدا بـه صـورت واكنشـي شـديد،      نظام ظالمانه

 جايگزين خواهد شد.

 رهايي از انواع تبعيضات
ن دوره يـك فـرد معـين يعنـي     اي گذشته است كـه طـي آ   در تاريخ، بر جهان عرب دوره

ا و فرزندان پادشاه باشند، محور زندگي بودنـد؛ تمـام   رخليفه يا پادشاه يا مشتي از افراد كه وز
كشور ملك شخصي و تمام مردمان جمعي از بردگان آن فرد خوشبخت بودند، او در امـوال،  

يزي جـز  كرد و ملت تحت سلطه و حكومت وي چ شان تصرف مي ناموس ها، وجود و دارايي
 شان چيزي جز امتداد زندگي آن مستبد، نبودند. ي آن شخص حاكم و زندگي سايه

در آن دوره، زندگي با تاريخ، علوم، ادبيات، شعر و تمـام توليـداتش از يـك فـرد سـخن      
دهد، اگر كسي تاريخ آن دوره و ادبيات آن برهه  گويد و يك فرد را مورد توجه قرار مي مي

هـا و   برد كه شـخص مزبـور ماننـد درختـي بلنـد كـه بـر علـف         پي مي از زمان را بررسي كند،
را از رسيدن نـور و هـوا محـروم گردانيـده اسـت، بـر       ها  آن هاي كوچك سايه افكنده و نهال

جامعه و امت مسلط شده اسـت و بـدين ترتيـب ايـن امـت در وجـود شـخص مزبـور ذوب و         
اراده، گرفتـار و   خصـيت و بـي  ش شود و سـرانجام تبـديل بـه امتـي ناكارآمـد، بـي       مضمحل مي

 گردد. ارزش مي بي
چرخـد، كشـاورز بـه خـاطر او      آن فرد تنها كسي است كه چرخ زندگي بـه خـاطر او مـي   

كوشـد، نويسـنده بـه     كند، صنعتگر بـه خـاطر او مـي    شود، تاجر به خاطر او تجار مي خسته مي
زايند، مردان به خاطر او  ميسرايد، مادران به خاطر او  نويسد، شاعر به خاطر او مي خاطر او مي

هـايش   رزمند و حتي زمين ذخاير و گنيجنـه  دهند، سپاهيان به خاطر او مي خود را به كشتن مي
 اندازد. را و دريا مواد با ارزشش را به خاطر او بيرون مي
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از آن سو امتي كه صاحب توليدات و صاحب فضل در تمام اين امكانـات اسـت، هماننـد    
ي پادشـاه و   كنـد و گـاه گـاهي كـه از سـفره      در بند، زندگي بـه سـر مـي   مستمندان و غلامان 

شـود صـبر    گـزارد و هرگـاه محـروم مـي     شود، سـپاس مـي   مند مي ي اطرافيانش بهره مانده باقي
گشـايد و در تملـق و    شود، اما لب به انكار نمـي  كند، در اين ميان چه بسا انسانيت نابود مي مي

 نند.ك طلبي با يكديگر رقابت مي فرصت
ها در شرق شكوفا بود و در زندگي ايـن امـت و روانـش،     اين همان دوراني است كه سال

رسـوباتي را بـر جـاي گذاشـته اسـت و آثـاري        اش، ادب و شعرش، اخلاق و امـور اجتمـاعي  
هزار و يـك  توان كتـاب   ماندگار را در ادبيات عرب ثبت نموده است، از اين آثار گويا مي

(P شب
351F

1(
P نمايـد؛ روزي   مهارت تمام تصوير جالبي از آن دوران را عرضه مـي  اشاره كرد كه با

كه شخص خليفه در بغداد و يا پادشاه در دمشق و قاهره، قهرمان نمايش زندگي و مركز دايره 
هـايش و   ها و داسـتان  با افسانه هزار و يك شبكاره بوده است. دوراني را كه كتاب  و همه

ي اسلامي نبـوده اسـت و همچنـين     گذارد، دوره نمايش مييا كتاب اغاني با تاريخ و ادبش به 
دوراني طبيعي و معقول و مورد تأييد اسلام و خرد نبوده است؛ بلكه اسلام بـراي نـابودي و از   

در آن  صبردن چنين عهدي آمده است. در واقع اين همان دوراني است كه رسول خدا  بين
كـرد و شـاهان آن دوره يعنـي    اش  نقـادي مبعوث شد و آن را دوران جاهليت ناميد و شـديداً  

 را شديداً نكوهش كرد.ها  آن كسري و قيصر و همينطور تبعيضات و عياشي
چنين دولتي هرگز قابل بقا و دوام نيست، در هر زمان و مكاني كه باشد. چنين دوراني تنها 

و از نظر  احساس، غافل مانده، بي آيد كه آن امت داراي نارسايي عقلي، واپس زماني پديد مي
 جسمي و روحي، مرده باشد.

                                           
هايي از منابع عربي، تركي  هزار و يك شب، هزار افسانه، يا ألف ليلة وليلة، دوران ساساني را با داستان -)1(

و... درهم آميختند و هزار و يك شب را پديد آوردند. در اين كتاب ملكه شهرزاد هر شب به درخواست 
دوران قاجار به فارسي ترجمه و چاپ شد. به زبان  سرايد، اين كتاب در خواهر خود، دينارزاد داستاني مي

 م) ترجمه شد. (د. ن.) 1900م) و به زبان انگليسي به قلم ماردروس ( 1704فرانسه نيز به قلم گالان (
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كند. واقعاً چه كسي حاضر است تأييد كند كـه فـردي يـا     هيچ عقلي وضعيتي را تأييد نمي
ها به مريضي پرخوري مبـتلا شـود و    ها و نوشيدني جماعتي از خوردن انواع و اقاسم خوراكي

 در كنارش هزارن انسان از گرسنگي و تنگدستي جان دهند؟
وار بـازي كننـد و    داند كه پادشاه و يا فرزندانش با دارايي مـردم ديوانـه   ميچه كسي جايز 

 ي مردم قوت لايموت و پواشك در حد ستر نداشته باشند؟ توده
ي يك طبقه كه اكثريت هستند فقط توليد، تحمل رنج و  داند كه وظيفه چه كسي جايز مي

ان از انگشتان دست هم بيشتر ي ديگر تعدادش ي طبقه كار كمرشكن بدون وقفه باشد و وظيفه
كردن با دسترنج گروه اول باشـد، آن هـم بـدون هـيچ نـوع تقـدير و        نيست، سرگرمي و بازي

 تشكر؟
دانـد كـه صـنعتگران، باهوشـان، مجتهـدان و صـاحبان اسـتعداد و اهـل          چه كسي جايز مي

د خـوارگي چيـزي بل ـ   صلاح در بدبختي باشند و كساني كه جز اسراف و فسق و فجور و مـي 
 نيستند، در رفاه و آسايش باشند؟

ي امانتدار و نابغـه مـورد جفـا    ها انسان دارد كه صاحبان لياقت و شايستگي، چه كي روا مي
ي خسيس، ها انسان قرار گيرند و چون پليدان از صحنه كنار زده شوند و در عوض گروهي از

نـد و از هنرهـاي   احساس كه هم و غمي جز اسراف امـوال و ارضـاي شـهوات ندار    نادان و بي
گناهـان كـاري ندارنـد و     دنيا اهل هيچ هنر نيستند و جز چاپلوسي، خودنمايي و توطئه عليه بي

 حيايي صفتي ديگر ندراند، اطراف شاه و امير جمع شوند؟ شعوري و بي جز بي
هـا ادامـه    يقيناً چنين وضعيتي صلاحيت يك روز ماندن را ندارد، چه رسد به اين كه سـال 

 .داشته باشد
اي از ادوار تاريخ گذشته است و مدت زماني طولاني نيز ادامه  اگر چنين وضعيت در دوره

داشته است، ناگريز به سبب غفلت امت، ضعف اسـلام و قـدرت جاهليـت بـوده اسـت. ولـي       
چنين وضعيتي بدون ترديد، در اسرع وقت با تابيدن خورشيد اسلام، بيداري امت و زماني كه 

هزار و د و افرادش بپردازد، بايد فرو پاشد. كساني كه تا هنوز در جهانِ ي خو امت به محاسبه
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تـر   اي سست برند، آنان در خانه در جهان خيالات به سر ميها  آن كنند، زندگي مي يك شب
اي هستند كه هرآن با خطرات فروريختن مواجه  كنند، در خانه ي عنكبوت زندگي مي از خانه

بـه كـار گرفتـه شـود،     ها  آن شان در فرو ريختن هاي فروپاشي شهدانند چه زماني تي است و نمي
اگر از تمام اين تهديدات در امان باشند، اما از اين كه چه زماني سقف خانه بر سر آنـان فـرو   

 ي آنان اساسي محكم و قوي ندارد. ريزد اطلاعي ندارند؛ زيرا خانه
هاي شكسته و از  رخگذشت. هيچ گروه خودشان را به چ هزار و يك شبآري، دوران 

كند، دوران استبداد و ملوكيت، فانوسـي بـود كـه سـوختش بـه پايـان        هم گسيخته وصل نمي
كاملاً سوخت و اگر گردبادي هم نوزد، بازهم اكنون رو به خاموشـي اسـت.   اش  رسيد و فتيله

 اي نظيـر  در اسلام هيچ نوع تبعيضي جايگاهي ندارد، نه تبعيضات فردي و نـه تبعيضـات قبيلـه   
 هاي شرق و كشورهاي اسلامي وجود دارد. آنچه در برخي از ملت

همينطور در اسلام تبعيضات مكتبي و سازماني نظير آنچه دراروپا، امريكا و رسويه هست، 
داران بـر ديگـران برتـري     وجود ندارد. در اروپا برخي از احزاب سياسي و در امريكـا سـرمايه  

ه وجودش را بر اكثريت مطلق تحميل نموده است دارند، در روسيه اقليت تندرو كمونيست ك
نظير اسـت، بـر    كند كه در تاريخ ظلم و ستم بي ي كارگر چنان وحشيانه برخورد مي و با طبقه

Pشود ديگران ترجيح داده مي

)
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P. 

خواهد رسيد و بشريت برآن خواهد شوريد هايش به زودي به پايان  تبعيضات با تمام شكل
اي جز نظام عادلانـه، متوسـط و فراگيـر     د گرفت. براي هان، آيندهو انتقام سختي از آن خواه

اسلام وجود ندارد، هر چند تبعيضات كنوني مدت زماني به سركشي و گمراهي خويش ادامه 
 دهند.

تبعيضات چه فردي، چه قومي، حزبي و طبقاتي باشد، در زندگي امت غير طبيعي اسـت و  
خواهــد داد، تبعــيض در اســلام و در هــيچ امــت در اولــين فرصــت، خــودش را از آن نجــات 

 اي در حال رشد توان بقا ندارد. جامعه

                                           
 Forced Labour in Russia by Professor Ernest Tallgrenدر اين زمينه رك:  -)1(
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ها، رهبران و زمامداران آنان است كه قبل از فروپاشي اين  بنابراين، به نفع مسلمانان، عرب
 را نيز نابود خودهد كرد، خودشان را نجات دهند.ها  آن ها كه نوع نظام

 گسترش بيداري و آگاهي در امت
دهـد و   كند و در معرض هر خطري قـرار مـي   ين خطري كه يك امت را تهديد ميتر مهم

ــازيگران مــي همينطــور آن را شــكار مافقــان و بازيچــه گردانــد، عــدم آگــاهي آن امــت،  ي ب
گري، سكوت بـر هـر    شدن به هر فراخواني، همسوشدن با هر موجي، پيروي از هر سلطه شيفته
امـرو خـويش را درك نكنـد، هرچيـزي را سـر       اي و تحمل هر ستمي است و ايـن كـه   فاجعه

جايش نگذارد، دوست را از دشمن و خيرخواه را زا فريبكار تشخيص ندهد، از يك سـوراخ  
هـا   ها گشفت زده نشود، از فاجعه ها درس نگيرد، از تجربه چندين مرتبه گزيه شود، از رويداد

ري، خيانـت، تبعـيض،   پند نگيـرد، زمـامش را بـه كسـاني بسـپارد كـه همـواره شـاهد فريبكـا         
بوده و به كثرت سبب شكسـت و ذلـت   ها  آن خودخواهي، ناتواني، بزدلي، حماقت و كودني

با وجود ايـن نسـبت بـه چنـين كسـاني اعتمـاد كنـد و جـان، مـال، نـاموس و            اند، وي گرديده
هايي را كه از دست  ها و مصيبت كليدهاي مملكت خويش را به آنان بسپارد و به سرعت زيان

 متحمل شده است به فراموشي بسپارد. آنان
اي و زمامداران خائن  اي، سياستمداران حرفه لوحي ي چنين ساده شكي نيست كه در نتيجه

نماينـد و از سـادگي، عـدم     كنند و از خشم و تعقيب امت احسـاس امنيـت مـي    جرأت پيدا مي
 دهند. دامه ميها و جنايات خويش ا كنند و به خيان آگاهي و جهالت امت سوء استفاده مي

، يقينـا  -اگر نگوييم كاملاً آگاهي ندارند  –هاي مسلمان و كشورهاي عربي  متأسفانه ملت
دهنـد، بـا دوسـت و دشـمن      ضعف آگاهي درند، آنان دو دسـت را از دشـمن تشـخيص نمـي    

برخورد مساوي دارند و چه بسا با دشمن برخورد بهتـري دارنـد، تـا بـا دوسـت خيرخـواه، در       
شود، اما بـا دشـمن چنـين     در طول زندگي با آنان دچار خستگي و مبارزه ميمواردي دوست 

گيرنـد،   ها عبرت نمي شوند، از رويدادها و تجربه نيستند، از يك سوراخ هزار مرتبه گزيده مي
گذشـته و حــوادث دور و   شـان ضـعيف و فراموشـكار اسـت، رهبـران و زمامـداران       ي حافظـه 
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و در آگاهي اند  در آگاهي ديني و اجتماعي ضعيف اند، نزديك را، خيلي زود فراموش نموده
هاي بزرگ شـده اسـت و    ها و بدبختي هاي مزبور سبب مصيبت تر. يقيناً ضعف سياسي ضعيف

 اي آنان را ناكام نموده است. رهبري نادرست را برآنها مسلط و در هر صحنه
هاي زيادي  ها و ضعف اما اروپاييان به رغم محروميت روحي و اخلاقي و به رغم نارسايي

از آگـاهي قـوي برخوردارنـد، بـه      –اشاره شده است ها  آن و در اين كتاب نيز به –كه دارند 
شان را از ضررشان بـاز   خصوص آگاهي مدني و سياسي. آنان داراي رشد سياسي هستند، نفع

شـوند،   كفايت فرق قايل مـي  شناسند، بين خيرخواه و فريبكار، مخلص و منافق و همتا و بي مي
سپارند، زمامداران نيز رهبـري آنـان    شان را صرفاً به افراد با كفايت، قوي و امانتدار مي رهبري

شان پي بردند،  دهند، آنان هرگاه به عجز و خيانت زمامداران را با كمال دقت و ترس انجام مي
شـان بـه    و ديگر زماناند  شان نقش خود را بازي كرده يا اين كه تشخيص دادند كه زمامداران

تر را  تر و شايسته تر، با كفايت زنند و افرادي قوي پايان رسيده است، به سرعت آنان را كنار مي
ي بـزرگ،   ي درخشـان، كارنامـه   كننـد، و هرگـز گذشـته    شان مي به رهبري اوضاع، جايگزين

 شود. شان در قضاياي خاصي، مانع بركناري و عزل آنان نمي هاي نظامي و موفقيت پيروزي
اي و زمامـداري ضـعيف و خيانتكـار، محفـوظ      ن ترتيـب آنـان از سياسـتمداران حرفـه    بدي

ي مـردم، بيمنـاك و بـا حـذر      ماندند و زمامداران و مقامات نيز از نظارت ملت و گرفت تـوده 
 شدند.

هـايي كـه هـر     ها و بحران بنابراين، بزرگترين خدمت براي اين مت كه در پي آن از فاجعه
د، در امان خواهد شد، ايجاد بيداري و آگاهي در طبقـات مختلـف و   كن روز وي راتهديد مي

 ي مردم آن است. تربيت فكري، مدني و سياسي توده
سـوادي   يو آگاهي چيزي جز گسـترش آمـوزش و رفـع ب ـ   نبايد فراموش كرد كه بيداري 

 سوادي نيز از مسايل مهم و اساسي است. است، اگر چه بي
وجه داشته باشـند، امتـي كـه فاقـدي بـدياري و آگـاهي       فرماندهان و رهبران سياسي بايد ت

شان نسبت به رهبـران و   واند مورد اعتماد قرار گيرد و به هيچ وجه تقديس و احترام باشد، نمي



 ماندگي مسلمانان ي عقب ايهجهان در س   434

مسؤولان، در حالي كه فاقد آگاهي هستند، نبايد اميدواركننـده باشـد؛ زيـرا تـا زمـاني كـه از       
وع تبليغات، تحريك و استهزا قرار دارند؛ مانند بيداري لازم برخوردار نيستند، در معرض هر ن

 ثبات در فلاتي كه در معرض وزيدن بادها قرار داشته باشد. بيي  ريشه

 استقلال مالي و بازرگاني كشورهاي عربي
جهان غرب چون جهان اسلام بايد در تجارت، دارايي، تكنيك و آموزش داراي استقلال 

يافتن بافت خودش بپوشاند و در تمم شئون  ل و دستي مردم و ملتش را از محصو باشد، توده
زندگي و در تمام نيازهايش اعم از پوشاك و خوراك، وسـايل صـنعتي، تسـيحات نظـامي و     

خـوار آنـان    نياز باشـد و بـه هـيچ عنـوان جيـره      هاي اتوماتيكي و داروجات از غرب بي دستگاه
 نباشد.

ي درگيري پيش  گر شرايط و زمينهتواند با غرب وارد جنگ شود (ا جهان عرب قطعاً نمي
آيد) تا زماني كه در مال، پوشاك و وسايل مورد نياز، متكي به غـرب باشـد و تـا زمـاني كـه      

واند قراردادهاي خود را با غرب جز با قلمي كه در غرب ساخته شده است امضـا كنـد و    نمي
 اي با غرب بجنگد كه در غرب پر شده است. تواند جز با گلوله نمي

تواند از منـابع ثـروت و    ننگ و عار است براي جهان عرب كه خودش به تنهايي نمي واقعاً
هاي آن جريان دارد به اجسـام   ها و رگ انرژي خويش استفاده كند، آب حيات كه در شريان

دهنـد و غربيـان امـور و     را افسـران غربـي آمـوزش مـي    اش  ريزد، نيروهاي نظامي بيگانگان مي
 خانند.چر را مياش  مصالح كشوري

اعـم از امـور تجـاري و بازرگـاني، واردات و      –بايد جهان عرب، خـودش تمـام امـورش    
را بـه   –هـا و تجهيـزات    صادرات، صنعت، تكنيك، آموزش، خدمات نظامي، ساخت دستگاه

عهه گيرد و به تربيت و پرورش افرادي همت گمارد كه بتوانند تمـام مهمـات كشـورداري و    
 ي دقيق مهارت فني و امانتداري و خيرخواهي انجام دهند.وظايف اداري را با كارشناس

 اميد جهان اسلام به جهان عرب
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اش  ها، موقعيت جغرافيـايي و اهميـت سياسـي    ها، ويژگي جهان عرب با استعدادها، موهبت
توان مسؤوليت رسالت اسلام را به آغوش گيرد و رهبري جهـان اسـلام را    به بهترين شكل مي
د از آمادگي كامل با اروپا به رقابت بپـردازد و بـا تكيـه بـر ايمـان، قـدرت       به عهده گيرد و بع

رسالت و نصرت الهي، بر اروپا غلبه كند و جهان را از شر به سوي خير و از نـابودي و آتـش   
 به سوي آرامش و سلامتي رهنمون شود.

 نظير جهان رهبري بي
پيوست! اين تحول در  در تاريخ عرب به وقوع صچه تحول عظيمي با بعثت رسول خدا 

ي اسراء و داستان معراج با كلامي صريح و بليـغ و اسـلوبي واضـح و روشـن بيـان شـده        سوره
Pاست

)
353F

1(
P. ها عنايت فرمود! چه نعمت بزرگي را خداوند متعال به عرب 

اش  اي كه آن با يكديگر درگير بودند، به سوي جهاني وسيع كه رهبـري  آنان را از جزيره
اي كـه در آن بـه تنـگ آمـده بودنـد بـه سـوي         و از زندگي محدود قبيله را به دست گرفتند،

 دار بودند، منتقل گردانيد. انسانيت گسترده كه توجيه وارشاد آن را عهده
ها و جهان  ها به جايي رسيدند كه به فضل و بركت اين تحول عظيم كه ناگهان عرب عرب

ري بزرگ ايران و اركان دولت را در نوريد، با شجاعت و صراحت تمام خطاب به امپراتو

 قَق لتم لحده، االله َِ دة إل اسرِ د َِ دة تم ش ء تم لخرج اث رو   االله«ايراني گفتند: 
 .»الإسلام َدل إل الأدَ   ج ر لتم سر ِ ، إل ا�نَ 
خداوند ما را مبعوث گردانيد، تا با كسي را كه بخواهد از عبادت بندگان به سوي عبادت «

 ».و از تنگناي دنيا به فراخناي آن و از ظلم اديان به عدالت اسلام درآورد خداي يگانه
آري، آنان نسخت خودشان از تنگناي دنيا به فراخناي آن درآمدند و سپس جهانيـان را از  

 تنگناي دنيا به فراخناي آن درآوردند.

                                           
نبي قبلتين، امام مشرق و مغرب، وارث انبياي گذشته  ص ي اسراء اعلان شده است كه محمد در سوره -)1(

 هاي آينده است. و امام نسل
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زنـدگي   ي بشـري،  تـر از زنـدگي گسـترده    اي و نژادي و فـراخ  تر از زندگي قبيله آيا تنگ
 ديگري وجود دارد؟

شـود و از حيـات    آيا حياتي كه در آن فقط به ماديات ناپايدار و حيات فاني انديشـيده مـي  
ي ناپايـدار و   جويي، تنگناي رقابت بركالاي انـدك و سـلطه   ايماني آن تنگناي مبارزات سلطه

 بـار آن بـه سـوي جهـاني جديـد از قـدرت روحـي، اخلاقـي، علمـي و سياسـي           زندگي ذلـت 
 درآمدند.

در اين دنيـاي جديـد، رود دنـواب خروشـان، نيـل بـا بركـت، فـرات شـيرين، سـند دراز،           
 هايي كوچك و جويبارهاي ناچيز، بيش نيستند. بركه

هـايي كوچـك و بنـدهايي     هاي هيماليا، بيش از ته هاي آلپ و البرز، عقاب لبنان و قله كوه
 حقير، نيستند.

چـين و تركسـتان در ايـن دنيـاي جديـد، بـيش از       همينطور كشورهاي بزرگي مانند هنـد،  
ي زمين از ديد  مناطقي كوچك و روستاهايي فشرده و نقاطي مجهول نيستند و اساساً تمام كره

ي در  اي كوچك و رنگي كه پرنـده  ي اين سروري به آن بنگرد، بيش از نقشه كسي كه از قله
رگ، سـاكنان بـا فرهنـگ و    حال چرخش در آسمان به آن بنگرد، نيست. همينطور جوامع بـز 

هايي كوچك در جمع امتي بزگر هستند، جهـان بـزرگ    شان چون خانواده تمدن آن و آداب
ي واحد، ايمان عميق و ارتباط قـوي روحـاني برپـا گرديـد. ايـن جهـان        جديد براساس عقيده

ن ي اي ـ دهنـده  هاي تشكيل ترين جهاني بود كه تاريخ تا به حال آن را شناخته است، ملت وسيع
هـاي مختلـف و    اي كـه فرهنـگ   تـرين خـانواده در تـاريخ بـوده اسـت، خـانواده       جهان، قـوي 

استعدادهاي گوناگون در آن ذوب گرديد و نهايتاً تمدني واحـد كـه تمـدن اسـلامي باشـد و      
ي اسلامي چـه علمـي و چـه عملـي      شمار اسلام و آثار گرانمايه هاي بي همواره در وجود نابغه

 ت، به وجود آمد.اً ظهور نموده اسمرتب
ترين و  در تاريخ رهبري، رهبري اين جهان جديد از نظر لياقت و شايستگي، بهترين و قوي

ها در راه رساندن دعـوت اسـلامي، خالصـانه حركـت      بزرگترين رهبري بود، زماني كه عرب
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نـان  نمودند و در اين مسير فنا شدند، خداوند متعال آنان را به اين رهبري برگزيد. مردم دنيا چ
نظيـر اسـت،    اي از آنان تقليد نمودند كه در جهان بي نسبت به آنان محبت ورزيدند و به گونه

شان سـر تسـلمي فـرود     شان و تمدن ها در برابر فرهنگ شان، فرهنگ ها در برابر زبان تمام زبان
، ها زبان علم و نويسندگي بود آوردند، در جهان متمدن آن روز از كرَان تا كرَانش زبان عرب

دادنــد،  شــان آن را تــرجيح مــي هــاي مــادري زبــاني مقــدس و محبــوبي كــه مردمــان بــر زبــان
نگاشتند و چون صاحبان آن و بلكـه بهتـر    شان را به اين زبان مي ترين و بهترين تأليفات بزرگ

آمدنـد   گرفتند. در اين زبان چنان اديبان و نويسندگان به ميـدان علـم و ادب مـي    آن را ياد مي
شان اعتـراف و اديبـان و نقـادان جهـان عـرب، بـه فضـل و         جهان عرب به عظمتكه بزرگان 

 نمودند. شان اقرار مي امامت
كردند و به  اي بود كه مردمان از آن به بزرگي ياد مي ها تنها تمدن نمونه آري، تمدنِ عرب

دادنـد و   هـا تـرجيح مـي    نمودند، علماي دين اين تمـدن را بـر سـاير تمـدن     تقليدش افتخار مي
كردنـد و از تقليـد شـاعران و آثـار      هاي منافي با آن را به نام جاهليت و عجميت ياد مي تمدن

 داشتند. آنان مردم را برحذر مي
هاي طولاني ادامه داشت و مردم به فكر هيچ نوع انقلاب  اين رهبري كامل و فراگير مدت

ريخ وجـود دارد؛  هاي مغلـوب در تـا   و شورش جهت رهايي از آن نبودند، نظير آنچه در امت
اي امتي مغلوب با غالب، محكوم بـا حكـم و غـلام بـا      ي مردم با اين رهبري، رابطه زيرا رابطه

ي مؤمن با مؤمن بود. نهايت از اين كه  ي ديندار با ديندار و رابطه آقاي خشن، نبود. بلكه رابطه
دعـوت و از  ي تـابع و متبـوع بـود؛ متبـوعي كـه قبـل از وي بـه شـناخت حـق و ايمـان،            رابطه

خودگذشتگي دست يافته بود. بنابراين، دليلي براي انقلاب، انزجار و ناسپاسـي از خيـر نبـود،    
هاي شكر و دعا را براننـد   بلكه شايسته بود مردمان به فضل آنان اعتراف كنند و بر زبان، صيغه

 و چنين دعا كنند:

ًَل ﴿ فرِۡ ٱرَّ� ًَل  َۡ ِ لَ �َ َۡ لَ وَِ�ِ ۡ ّ�ِينَ ٱََ بَا  ََ ِ لنِ ٱَلَ ب يَ� اْۡ  ۡ�ِ  ً ِينَ ءَامَ َّ ِ ِّ   �َِِ ًَل  ِ �
 ۡ  َِ �ِ َۡ ۡعَ ََ  َٗ وَ

يمٌ  ِۡ ًَلٓ إَِكَّ رءَ وفٞ رّ  ].10الحشر: [ ﴾١رَّ�
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اي  بيـامرز و كينـه  انـد   پروردگارا! ما و برادرانمان را كه ايمان آوردن بر مـا پيشـي گرفتـه   «
گـارا! تـو داراي رأفـت و رحمـت فراونـي      هايمـان جـاي مـده، پرورد    نسبت به مؤمنـان در دل 

 .»هستي
ي خـويش از   هـا را نجـات دهنـده    شده چنان بودند كه عرب هاي فتح و چنين نيز شد. ملت

دهنده به سوي دارالسلام، راهنما به سوي بهشت و معلم و اسـتاد   پرستي، دعوت جاهليت و بت
 دانستند. در ادب، مي

اي اسـراء   عثت محمد فـراهم گرديـد و در سـوره   اي كه با ب اين بود رهبري جهاني، رهبري
ها بايد شديداً آن را مورد توجه قـرار دهنـد و    اعلام گرديده است، اين قيادتي است كه عرب

هايي كه خداوند به آنان عنايت كرده است در اين مسير دريغ نورزنـد و نسـل    از تمام موهبت
 اندر نلس اين رهبري را سفارش كنند.

غيرت، هرگز براي آنن جايز نيست كه در هيچ زماني از ايـن رهبـري    از نظر عقل، دين و
شانه خالي كنند، اين رهبري جايگزين هر رهبري ديگري و بلكـه افـزون از آن اسـت و هـيچ     

هـا را   تواند جاي اين رهبري را پر نمايد، اين رهبري است كه تمـام انـواع رهبـري    رهبري نمي
رسـين   ها و ارواح است تا اجسام و اشباح. راه ط بر قلبدربر گرفته و در اين رهبري بيشتر تسل

ي  ها سـاده و آسـان اسـت؛ چـون، همـان راهـي اسـت كـه در دوره         به اين رهبري براي عرب
نخست آن را تجربه نمودند و عبارت است از: اخلاص در راه دعوت اسـلامي، فـداكاري در   

دادن آيين زندگي اسـلام   ترجيح گرفتن مسؤوليت آن و اين مسير و اساس قراردادن و به عهده
 هاي زندگي. بر تمام آيين

هـاي اسـلامي در    ها و منصب رهبري، ملـت  بدين ترتيب بدون در نظرداشتنِ تسلط بر ملت
شان خود  شان اعتراف خواهند كرد و در محبت و تعظيم و تقليد گوشه و كنار جهان به رهبري

اي در شـرق و غـربِ    يـد و ميـادين تـازه   را به كشتن خواهند داد و آنگاه است كه درهاي جد
زمين كه در برابر فاتحان و استعمارگران غرب سرسختي نمودند، در مقابل آنان گشوه خواهد 

هـايي جـوان در اسـتعداد و انـرژي و      هاي جديدي به اسلام خواهند گرويـد، ملـت   شد و ملت
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يـد دسـت يابنـد،    هايي كه به ايمان جديد، دين جديد، روح جديـد و رسـالت جد   منابع، ملت
 توانند با اروپا در تمدن و علومش مقابله نمايند. مي

فـتح نموديـد، در   هـا   آن ها! تا كي نيروهاي عظيم خويش را كه جهان قديم را با اي عرب
 كنيد؟ ميادين تنگ و محدود صرف مي

ها را از پاي درآورد، تا كي در اين وادي  ها و حكومت اين سيلِ خروشان كه ديروز تمدن
 بلعد؟ شود و امواجش يكديگر را مي گ محصور ميتن

اين جهان وسيع بشري را دريابيد؛ جهاني كه خداوند شما را جهت رهبـري و هـدايت آن   
برگزيد، در تاريخ امت شما و تاريخ كل جهان و در سرنوشت شـما و سرنوشـت كـل جهـان     

غوش بگيريد و در بعثت محمدي آغاز اين دوران جديد بود. بار ديگر دعوت اسلامي را به آ
 امان روي آوريد: راه آن از جان خويش بگذريد و در اين مسير به جهادي بي

﴿ ْ وا لهِد  ِ ٱِ�  وََ� َّ  ِ هَلدِه َِ قّ  َۡ  ۚۦ َۡ مۡ ٱه   ُ ل تَبٮَ مۡ ِ�  َۡ  ُ ِيَۡ ََ  ََ عَ ََ ِينِ ٱوَمَل  ُِ  � رَج� َۡ مِنۡ 
م    ُ ل ٮ َّ ََ  َۡ لهيِمَۚ ه  ََ مۡ إبِۡ  ُ �يِ

َ
َ ٍَ ِّ ِ ٱمِِ ِ َۡ  َ ۡ ۡنَ  َِ�َ ل َ  وَِ� َ�لذَا ِ�كَ  بۡ ََ َ  ٱمِن  ۡ  َ ا  لرّ شَهِيدا

 ْ اۡ  َۡ  ُ مۡ وَتَ  ُ ِيَۡ هَدَاءَٓ ََ ْ  َلّسِ� ٱَ�َ  ش  اۡ  َ َيِ
َ
ةَ ٱرأَ لۡ َِ ّٗ ْ  ل اۡ ةَ ٱوءََات  لۡ كَ ِّ ْ ٱوَ  ل اۡ  َ ِٗ تَ َۡ  ِ ِ ٱب َّ  َۡ ه 

مۡ  رًَعِۡمَ   ُ ل ّٮَ ۡۡ ل ٱَّ ََ ۡۡ ََ ۡ َ  ٱوََعِۡمَ  ل ِٗ  ].78الحج:[ ﴾٧ َّ
ي جهاد در راه اوست. خداوند شما را  در راه خدا جهاد و تلاش كنيد آنگونه كه شايسته«

برگزيده است و در دين، كارهاي دشـوار و سـنگين را بـر دوش شـما نگذاشـته اسـت، آيـين        
هاي پيشـين] و در ايـن [آخريـت كتـاب]      پردتان، ابراهيم است. خداوند شما را قبلاً [در كتاب

است. تا پيامبر گواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مردمان باشيد. پس نماز را  مسلمانان ناميده
برپا داريد و زكات را بدهيد و به [ريسمانِ] خداوند متعال چنگ زنيـد كـه سرپرسـت و يـاور     

(P»ي خوبي است! كننده شما اوست. و چه سرور و ياوري نيك و چه مددكار و كمك
354F

1(
P. 

                                           
م) در قطار رائي  1969آوريل  7هـ . ق ( 1389محرم  19بازنگري، ويرايش و حذف و اضافات در  -)1(

 .والحمد الله أولاً وآخراً لكهنو انجام پذيرفت.  –بريلي 
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ي عامل تندرسـتي   جهان به مثابهمسلمانان حاملانِ رسالت پيامبرانند و براي تمام 
روند، اين است كه انحطاط آنان و زوال قـدرت و   براي كالبد انسان به شمار مي

شان همسان با انحطاط ملت، نژاد و مليتـي ديگـر نخواهـد بـود.      ايستايي شوكت
بسي سبك بـود؛ امـا انحطـاط    اش  اگرچنين بود، موضوعش بسيار آسان و ضربه

ي روح  ي بشري به مثابـه  ط رسالتي بود كه براي جامعهمسلمانان به معناي انحطا
داد كـه نظـامي ديـن و دنيـا بـرآن اسـتوار بـود.         اي را نشان مي بود و نابودي پايه

شدن چنـدين   اينك آيا انحطاط مسلمانان موضوعي است كه بايد پس از سپري
زمين بـراي آن تأسـف بخورنـد؛ و آيـا واقعـاً       زمين و مغرب قرن، مردمان مشرق

هاست، بـا انحطـاط ايـن امـت چيـزي را از دسـت داده        هان كه آكنده از ملتج
هـاي دنيـا پـس از ايـن كـه       اي رسيده است؟ ملت است؟ دنيا اكنون به چه نتيجه

نيز مسلمانان را از نفوذ جهاني بركنار ها  آن شان به دست اروپاييان افتاد و رهبري
ي خـويش را تأسـيس    هاي دولت اسلامي حكومـت گسـترده   كردند و بر ويرانه

هـا و   كردند، به چه سرنوشتي دچار شدند؟ ايـن تحـول بـزرگ و رهبـري ملـت     
جهان، چه اثري در دين، اخلاق، سياست، زندگي عمومي و سرنوشت انسـانيت  
داشته است؟ اگر جهان اسـلام بـار ديگـر بپـا خيـزد و از غفلـت درآيـد و زمـام         

 زندگي را به دست گيرد، چه خواهد شد؟
ــه بررســي و   پرســشا هــ ايــن ... هــا و مبــاحثي اســت كــه در نوشــتار پــيش رو ب

 كوشش شده است.ها  آن پاسخگويي
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